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 پیش سخن         
 

ی مکاتب شناسانهای حافظ محمدی در شناخت سیستمزرتشت محمدی با نام شناسنامه

شاگرد مستقیمِ  1385وی از سال  شناسی و... از سرآمدان هستند.گوناگون فلسفی، ادبی، زبان

ناسی شهای فراگرایی )اصالت کلمه، فراساختارگرایی، معنیپرداز فراسیستمگذار و نظریهپایه

دانشجویان آن بوده است. او در کنار هم -آرش آذرپیک-گرا و...( شناسی عمیقگرا، زبانعمیق

زمان خویش همانند نیلوفر مسیح، رابعه شمس، آریو همتی، آرزو مرادی، شهریار میرزاپور و... 

 تشکیل دادند. -زیر نظر آذرپیک-ی فراگرایان ایران کانون علمی قلم را در اندیشکده

چه حضوری و چه -آباد غرب ی قلم سبز مرصاد در اسلامها در موسسهتشت محمدی سالزر

-ها، فراسیستمسوم وجودی انسانهای فراگرایی، سهمشاگردانی را در راستای مولفه -مجازی

های استاد ایشان )آذرپیک( که همه آموزه-شناسی )از سنت تا فراساختارگرایی( گرایی، روایت

شناسی گفتارهای او در سیستمای که درستربیت کرده است، به گونه -آیدبه شمار می

های آن زمان ی حقوق در دانشگاههای ورود نگرگاه فراگرایی را به رشتهتوانست اولین زمزمه

 باعث شود.

شد بیشتر این درسگفتارهایش با نام های زرتشت محمدی باعث میگزینیاگرچه عزلت

گرا در راستای یابند اما باید گفت مکتب موسوم به عدالت حقیقت شاگردان مستقیم او انتشار

اند شاگردان او توانستههای اوست؛ همچنین نامهی فرائیسم برآیند صددرصد درسفلسفه

ی اصالت کلمه که تئورسین ی ژانرهای چهل و چندگانههای خود را در زمینهها و دغدغهدرنگ

تبی فاخر به جهان ادبیات تقدیم کنند همانند تمامشان آرش آذرپیک است، در غالب ک

-پرنسس کامبادن–پسازن »و مجوعه آثار فرائیستی « صبح بخیر پرنسس»مجموعه فراشعر 

 به قلم شبنم هاشمی و...« هابانوی واژه»ی به قلم طاهره احمدی، مجموعه واژانه« 

 



 

یدوارم هاییست که امی علم مدیریت نیز در فراگرایی دارای نظریهزرتشت محمدی در زمینه

ه اتمام بی ایشان روزی کالبد سیستماتیک و تئورایز به خود بگیرد تا این عزلت خودخواسته

 د.رسد و نامشان بر چکاد علوم انسانی در عصر فراگرایی بدرخش

 

1400بهمن  /ی فراگرایان ایرانسِتی سارا سوشیان/ عضو اندیشکده



 

 

 پیشگفتار              
 

-گیری دکترینی نظریات آرش آذرپیک از ابتدای شکلاین کتاب به صورت کلی در برگیرنده

ی هشتاد تا ابتدای قرن جدید های فلسفی آرش آذرپیک در مکتب فراییسم یعنی از آغاز دهه

 ام به مخاطب انتقال دهم ساده کردن زبان فرامتنی آرشاست. به طور کلی آنچه کوشیده

ی علاقمندان به دریافت مبانی آذرپیک به زبان ساده است، تا مخاطبان این پارادایم و همه

ام آن، خواه مخالف یا موافق بتوانند ارتباط بهتری با مطالب برقرار کنند. از طرفی سعی کرده

تا حد زیادی پیچیدگی مطالب آذرپیک را بر طرف کنم بدون آنکه اصل و ذات مطالب را 

ام و یا تفسیر و یا نظر شخصی را به آن بیافزایم تنها در چند فصل اندکی کوشیده تغییر دهم

تا اصالت کلمه را در مقام وجودی، اثباتی منطقی کنم. به همین دلایل برخی مطالب را در 

باشد. در ام که از جناب آذرپیک نیست، اما اصل مطالب نیز از خود آذرپیک میاین جا آورده

ام فرق مقام ، در این فصل کوشیده«کلمه وسیله است یا هدف؟»ام که ردهفصل اول بررسی ک

ی را که مربوط به دو ساحت وجودی و موجودی است را از نگاه و اندیشه« کلمات»و « کلمه»

-محور پرداختهجناب آذرپیک تشریح کنم، در فصل دوم به تفاوت زبان تشعشعی و زبان کلمه

شویم، فصل ستان فراییسم )و ادبستان اصالت کلمه( آشنا میام، اما از فصل سوم با اصول دب

واسطه، فصل چهارم اصل فراروی، فصل پنجم وجودگرایی فراییستی، سوم اصل ارتباط بی

مداری ادبی، فصل هفتم اصل سهم سوم، فصل هشتم اصل فراآگاه فصل ششم اصل حقیقت

. در فصل دهم بنیان روایت و مراقبه شناور و فصل نهم اصل حقیقت عمیق تشریح شده است

استعاره در وضعیت پدیدار، فصل دوازدهم _زدایی و در فصل یازدهم کلمهو سیستم

و همکاری نیلوفر  ایست به نویسندگی استاد آرش آذرپیکفراساختارگرایی که این عنوان مقاله

 که این عنوانتقابل اکوفمینیسم و فرافمینیسم در ادبیات طبیعی مسیح، فصل سیزدهم 

فصل چهاردهم ، و همکاری سِتی سارا سوشیان ایست به نویسندگی استاد آرش آذرپیکمقاله

ایست های مکتب ادبی اصالت کلمه شامل مقالهتحلیل تطبیقی از یک نوشتار انتحالی و بیانیه

انتحال مفاهیم فراییسم توسط یکی از که در آن با همکاری خانم دکتر زینب نوروزعلی به 



 

تشریح شده است. در این کتاب سعی شده است کلیاتی از دبستان فراییسم  مشاگردان سابق

بیان شود لذا نظریات آذرپیک در خصوص حقیقت عمیق در زمان، مکان، حرکت و.. و یا 

نظریات ایشان در حوزه زبانشناسی، معناشناسی، روانشناسی، نقد ادبی و... در این کتاب بازتاب 

کتبی دیگر به مخاطبان عرضه خواهد شد. امیدوارم که مورد داده نشده است. انشاءالله در 

 .قبول واقع شود

 

1400بهمن  /یمحمد زرتشت  



 

 

 

 

 

 

 

 

دریغمان یعنی شود به آستان راستکام یاران بیپیشکش می کتاباین 

های ی سیستمی منتقدانی که بر پایهو جامعه فرائیسممخالفان گرانمهر 

هیچ ی خود بیجانبه و دانشورانهآکادمیک نقد و بر اساس آگاهیِ همه

غرض حتی با ما صددرصد مخالف هستند. ما بر این باوریم این عزیزان، 

کلمه( را بر ما _ی لوگوس )هستیبزرگانی هستند که ساحات نادیده

 سازند.عریان می

 

فروزِ تفکر انتقادی اامیدواریم با وجود پربرکت منتقدان آگاه چراغ جهان

ی تاریخ فروزان و برای رسیدن به جمهوریت ادبی در تمام عالم تا هماره

 انوشه باشد.

 

 ی فراگرایان ایرانبا عشق: اندیشکده



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فراگراییهای فراییسم، آغازگر و زایشگاه نخستین پارادایم

 ی جهانو اصالت معنا در جهان فلسفه و فلسفه

 
 

 

 

 به قلم آرش آذرپیک 
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 آیا اصالت کلمه همان اصالت معناست؟

یف و محدود ی دال و مدلول، تعرگانهسوژه_ی ذهنباید دانست که کلمه در فراییسم در دایره

 یست.ن« هستیمدان_هستی»ی فاهمه با شود؛ چرا که معنا صرفا برآیند دیالکتیک قوهنمی

بخشد و چیزها، خود حامل احات متغیر خود را نمود میس اجتماعی،-معنا در روابط فردی

 ابعاد ثابت و محدود معنایی هستند.

ها و آیند، از ساحات مشکک موجودی در خودآگاههایی متعین به شمار میچیزها خود کنش

-انسان»و انواع شهودها؛ پس این ابعاد ثابت معنا در  فردی هفتگانه-های جمعیناخودآگاه

-هستی» ما با« سوژگی-تن»در ساحاتی نیز برآیند دیالکتیک « پدیدارها-کلمه و کلمه

ی و ی جداپنداری هستاست و در ارتباط ادراکی با موجودات، دچار مقوله« مندانهستی

-مندان نخواهیم شد. در حالت طبیعی زبان تشعشعی که زبان مادری تمام هستیهستی

د زبانی در اصالت خو -ن قاعده مستثنی نیستوجه از ایه هیچبو انسان نیز -مدان است هستی

محور فاصله بگیرد و با وژگی در زبان کلمهس-بین الابدانی است و اگر انسان از تاثیرات ذهن

تواند آن را وژگی بسوی نمود بیش از پیش زبان تشعشعی قدم بردارد میس-عنایت به زمین

حیا اهای زمینی همه دگرسوژهدر ضمیر دگرآگاه خود برای درک عاطفی بی واسطه و غریزی 

زندگی  دست یابد. که اینگون نگرزی نه بازگشت به ی هستینگری در همهکند و به سبزانه

عی در های فرارونده و طبیشود به تمام اصالتبدوی؛ بلکه بازگشتی آوانگارد محسوب می

-ی و هستیهست»توان هر گون جداانگاری نسانی؛ زیرا به صراحت میا-زندگی و تمدن زمینی

 انست.را توهمی دکارتی د« ذهن و طبیعت»را توهمی هایدگری و هرگون جداپنداری « مندان

وژگی، س-سوژگی، رسانه-ی سنتهای مدام و ناخوآگاهانهپدیدارها از/ در دیالکتیککلمه

سوژگی، -وژگی، ارادهس-وژگی، تجربهس-وژگی، روانس-سوژگی ،تاریخ-سوژگی، دل-اراده

 شوند.مندانش کشف و حاصل میگی و... با هستی و هستیسوژ-سوژگی، فرد-طبقه

حاصل امکانات -ی معنایی خود از نگرگاه وجودی پدیدارها در جوهرهبه هر روی کلمه

و در جنبه موجودی خویش  کشفیست که انسان  -لوگوسیک )مقام جامع وجودی کلمات(

ی با فراسوژه -الا اشاره شدکه در ب-در مواجهه همه جانبه با تمام ساحات موجودی خویش 
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ی ارتباط بندی زبانی آن دست یافته است و بدینگون از دایرهبه مقوله« هستی-زمین»

-ای زبانی در ارتباط با دگرسوژهبه جایگاه سوژه« مندانهستی-هستی»پدیداری با -تشعشع

 های انسانی و زمینی خویش رسیده است.

دن به اندار ناکامل درونمند، که برای مبدل شدر یک کلام انسان، این مخلوق زمینی و ج

ی بی های که غالبا برآیندی و تابع شناساست، از لحاظ وجودی بسیط )به علت سرچشمسوژه

 ی زمینی( است.پایان  لگوسیک( و از لحاظ موجودی مشکک )به علت سرچشمه

هر ساحت  که در ی کلمه؛ اگرمحورانهی ناقراردادمند و کشفبه عنوان جوهره« معنا»در کل 

-مهکل»بندی دیگری را برای درک معیِ مکانشی، زمانشی، نژادیک و ... توانسته مقولهج-فردی

ی از یک توده« مدانهستی_هستی»هستی سامان دهد؛ فقط بر آن است که « پدیداری

 گنگ، بی صورت و نامتعین؛ مبدل به جهان زیستی بشوند.

ی وجودی و کشفی؛ یعنی معنا و حت جوهرهکلمه در ساحت زبانی خویش، دارای دو سا

 است.« آوایی و نوشتاری و...»های ماتریالی یعنی جوهره

ی روح کلمه دانسته شود، هگلی( به مثابه-ی معنایی که اگر از نگرگاه )اسپینوزاییجوهره

ی بشری است؛ های موجودی ماتریالی است که برساختهبرای متعین شدن ناگزیر به ظرفیت

ی در مکتب اصالت کلمه؛ چیزی فراسوی کلمه نیست؛ بلکه روح و جان و جوهره پس معنا

بندی ی مقولهبنیادین آن است؛ معنا قرارداد نیست بلکه کشف است و این کشف که در حیطه

گون درک خواهد شد؛ برآیند روابط بین چیزها نیست؛ بلکه ساختارهای زبانی به اشکال گونه

شود کلمه از نگرگاه معنایی، اجتماع بشری و طبیعت باعث می پیشینی و رویدادهای پسینی

ی ابعاد محدود شود با حفظ و همراهی هموارهبا حفظ و همراهی همواره و دیگر بار تاکید می

های انسانی و جمعی با دگرسوژه-های فردیثابت معنایی )بودن( بتواند در تمام شدن

گرا های مطلقبارش مفهومی شود؛ پس اندیشهغیرانسانی هر آن باعث ریزش، تابش، رویش و 

کنند بر ابعاد ثابت معنایی تمام کلمات مند فقط و فقط تمرکز میهای نابسیطبا مرکزگرایی

اجتماعی، چه در ساحات بین الابدانی )در -ی فردیچه در ساحات بین الاذهانی در مواجهه

بیناساختاری )تمام ساختارهای دیالوگ با تمامیت چیزهای طبیعی و تصنعی(، چه در ساحات 

درونی -برونی و برون-های درونسنت، روان، نژاد، رسانه و ...( و بیناسوژگانی با تمام دگرسوژه
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پدیدارها با حذف، _های ثابت معنایی کلمهگرایی یعنی نگرگاه اگراندیسمان به جوهرمطلق

گون و هر رخدادهای گونهانکار، تحقیر یا تصغیر ساحات بی پایان متغیر آنها در شرایط و 

های بنیادینی که منابع و گزاره« واژگانیدانش»مند در ساحت پارادایم توتالیتر چهارچوبه

بخشند، تمرکز خود را کنند و سامان میادراک و مبانی اندیشگانی سیستم او را تبیین می

های منبعث گزاره ها وهای ثابت کلمهی معانی محدود جوهرهاند به  بستن دایرهمعطوف کرده

-گرا به علت نگرگاه محدود و گزینشی به جوهرههای توتالیتر و مطلقاز آنها؛ پس تمام سیستم

ی ها و متونی که برآیند آن معانی هستند، از گسترش و توسعهپدیدارها و گزارههای ثابت کلمه

ی معنایی باعث هساختاری خود باور دارند توسع-کنند؛ زیرا در جهان درونآنها جلوگیری می

گم شدن ساحات اولیه و فاصله گرفتن از اصالت معنا یا معانی ثابت و مفهومی پذیرفته شده، 

ها های اندیشگانی مرکزگرا که در جهانو این شقه شقه کردن معنا، در پارادایم شودمی

ی و دایرهگاه کشانده اند؛ معنا را به مسلخهای فلسفی سنت و مدرنیسم رخ نمودهبینیوجهان

 اند.تعصبات نحل خود سوزانده

یز محدودتر نساختاری خود -هر چقدر این شقه کردن ابعاد محدود معنایی، در تعاریف درون

به مراتب  تر و بنیادگراتری را در سنن اندیشگانی خواهند ساخت وهای رادیکالشود، سیستم

ها ه تبیبنبنیز فاصله گرفته و ی ساختار تک ساحتی خود نگر در درونههای کلحتی از خوانش

 های اتمیستی از متون و مفاهیم پیشینی روی خواهند آورد.بندیو مقوله

 

خویش  گرا به غیرتاریخی بودن، و ناقراردادپنداری معنایی مورد پذیرشهای مطلقسیستم

های )صرفا مورد پذیرش خویش( باورمندند و با هر معنای دیگر چه غیر از معنای گزاره

وجه هیچهبتوان ی آنها باشد، سر عناد دارند؛ بنابراین نمیاندیشگانی خود و چه در توسعه

 د.ی اصالت معنا تعریف کرسیستم و نه معنای مکشوف درون ساختاری آنها را در حیطه

ها زارهگپدیدارها( و -هایی هستند که بر ساحت متغیر معنای کلمات )کلمهدر مقابل سیستم

 شوند ؛ تمرکزی اگراندیسمانی دارند.آنها منبعث می و متونی که از
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پدیدارها(  فقط -ها با حذف یا تصغیر درون سیستمی بعد یا ابعاد ثابت کلمات )کلمهاین نگره

 پردازند.ها ، مفاهیم و متون منبعث از آنها( میها )و گزارهبه ساحات  متغیر کلمه

-میم در/ همریخی اعلام کنند و به هر گون تعخود مجبورند تمام معانی را تابنابراین خودبه

 زمانی معانی بتازند.

 شود که معانی را این رویکرد طبیعتا باعث می

اور داشته بالف( حاصل روابط بدانیم و چیزها را از هرگون داشتن معنا سلب کنیم، زیرا اگر 

ه رد کامل ه البتی کشف معنا خواهند شد، کباشند چیزها خود فاقد معنا نیستند، وارد مقوله

 .افشانشی آنهاست-های گزینشینگرگاه

ابل آنها باور گرایی فراگرا و تقب( برای پیدا کردن دلیل حضور معانی؛ یا ناگزیرند به ثنویت

ن و از حاشیه ی از متن به حاشیه بردداشته باشند یا به ثنویت پنهان، برای به بازی کودکانه

رساختن بها به ی آورند و یا با نزدیک ساختن دوگانههای معنایی روبه متن آوردن دوگانه

 معانی دیگر معتقد شوند.

نند و کج( جمعی نیز تطور قراردادهای دال و مدلولی را در سیر تاریخی پدیدارشناسی می

دند؛ اما گروهی برای رهایش از نگرگاه آسیوماتیک دال و مدلولی دست به دامان اسپینوزا ش

نداری معنا نتوانستند رهایی یابند، که خود ریشه پتاریخی-اردادیقر-ی نسبیهرگز از نگره

 گاه آکسیوماتیک خود دال و مدلول است.

لکه برآیند بگانی ندارد؛ پنداری در جهان اندیشگانی اصالت ریشهبه هر روی همانگون که مطلق

حت ثابت سانگرانگی به معنا یا معانی محدود غیر طبیعی نگریستن غیرتاریخی و نابازاندیش

 باشد.ها و متون منبعث از آنها میکلمات و مفاهیم، گزاره

عی نگریستن گانی ندارد؛ بلکه برآیند غیرطبیگرایی نیز اصالتی ریشهی مقابل نسبیدر جبهه

مفاهیم،  ونگرانگی به معنا یا معانی نامحدود ساحت متغیر کلمات غیرتاریخی و نابازاندیش

 باشد.آنها می ها و متون منبعث ازگزاره

پندارند و ابدانی چیزها می_های بین الاذهانیهایی که معنا را حاصل بازیپس تمام سیستم

ها و تمایزات بین روابط و یا تاریخی پیشینی چیزها را دلیل صرفا روابط بین چیزها و یا تفاوت

ت محدود دانند؛ خود با حدف و انکار درون سیستمی ابعاد کشفی یعنی ساحخلق معانی می
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ها و ساختارها( بی گمان در شقه شقه کردن و به مسلخ بردن معنا اما ثابت کلمات )گزاره

 گرا و غیر تاریخی ندارند.دست کمی از جماعت مطلق

لسفه، به فگرایی برای نخستین بار در جهان ی عمیقو اما فراییسم، با قائل شدن به نظریه

 نوان مثالاصالت معنا دست یافته است بی آنکه به ع

اسویی ی معنایی کلمات را به فرها وصل کند و جوهرهالف( معنا را به جهان فرضی ایده

انگاه وجودی )لوگوس( آنها انضمامی و رو-انتزاعی نسبت دهد و از زادنگاه و باشنگاه زمینی

 ردی هفتگانه چشم بپوشد.ف-های جمعیها و ناخودآگاهدر خودآگاه

 ی زبانی بپندارد.هاهای انسانی و غیر انسانی و بازینسان با دگرسوژهب( معنا را برآیند روابط ا

ترجمه به  های ملل و نحل جهان قابلیتابعاد محدود ثابت معنایی بیش از نود درصد لغتنامه

ختاری هایی فراساهم و درک فراساختاری دارند؛ یعنی ابعاد ثابت محدود کلمات را مقوله

روانگاه »ک بشری فراتر از تمام ساختارها در  ساحات فراتر ی درک مشترداند که نتیجهمی

یعنی هرم مادرماییک و مشکک « وجودی و تعین امکانات وجودی در ظرفیتهای موجودی

باشد؛ بنابراین معانی ثابت ردی هفتگانه میف-های جمعیها و ناخودآگاهموجودی در خودآگاه

ند که با از آنها حیثیتی فراساختاری دارها، مفاهیم و متون منبعث محدود کلمات و گزاره

ون تواند در جهان دری آنها، هر  سنت، پارادیم و سیستمی میحفظ و همراهی همواره

 سیستمی خود بی نهایت ریزش، بارش، تابش و رویش معنایی را در ساحت متغیر داشته

ها ن سیستمآیی در شود که ما به ساختارزداباشد. اگرچه انکار یا تصغیر معانی ثابت باعث می

 دست بزنیم.

نهایی  شود بلکه نتیجهی دریدا نمیشود: این مقوله فقط معطوف به فلسفهخاطر نشان می

 در جهان معانی بشری است. تاربخی انگار-قراردادی-های اندیشگانی نسبیتمام پارادایم

های یه فعل شهی سوم میلادی در ایران و جهان اندیبه هر روی در عصری که با آغاز هزاره

ها برای رسیدن به ها و معناگریزیجاانگار به معناستیزیبیاریم؟ مرکززدایانه و مرکز همه

های مرکزگرایانه و فقدان معنا در همه چیز مشغول بود و به نوعی  رایت نبرد علیه اندیشه
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حت تاثیر خود توتالیتریانیسم حاصل از آنها برافراشته بود و پیروزمندانه تمام ملل و نحل را ت

 قرار داده بود.

هان را در نقد و های مرکزافزایانه، نخستین پارادایم فراگرایی در جفرائیسم با ارائه فراسیستم

سامان  های آنهاها و نئوگراییگراییپست_های پیشینی و متای سیستمنه نفی همه جانبه

 داد.

ایتی از همه می، فرامعنایی، فراروهای فرامکتبی، فراسیستگفتمان فراگرایی و ارائه اندیشه 

ان لحاظ در تمام جهان؛ فرزند خلف فراییسم است و هیچ معادل و مشابه پیشینی در جه

ویژه با به گران پسینی فراوانی پس از آغازاندیشگانی نداشته است. اگرچه مقلدان و انتحال

 یافت. 1384کتاب سهم سوم سال 

یش از پشناسی است و هر گونه معنای معنا تا ستیمرکز افرایی نیز برای برآیند همین ه 

غیرتاریخی -ای مطلقگاه مرکزگرایان، جوهرهفراییسم در جهان فلسفه و اندیشه، یا در مسلخ

ی قراردادپنداران با بان شناسانهز-های فلسفیپنداشته شده است یا در کشتارگاه گفتمان

ابدانی _ذهانیی روابط بین الاوارهد بازیعرض انگاری و صرفا تاریخی پنداری معانی فقط برآین

و مرکز افزا  گرا و فراگرایانهانگاشته شد؛ بنابراین مکتب اصالت کلمه با نگاهی بسیط، عمیق

ا در ری معنایی کلمات به عنوان جان و روح کلمات، نخستین مکتب اصالت معنا به جوهره

ست ایکلام فراییسم اندیشه جهان فلسفه و زبان شناسی و... سامان داده است و در یک

 گرا و فرااومانیسم.فراسنت

□ 
نواع ادبی ی فرارَوی در فراییسم تمام نگرشها به ادر دو جهان متصل فلسفی و ادبی، مولفه

 ی مجزا تقسیم و تحلیل  خواهد کرد.شعر و داستان را در سه مقوله

 

 . نگرش وجود ما هو وجود )توهم هایدگری(1          

گری در ادبیات دست یابیم؛ ی نگرشی ما نخواهیم توانست به ساحت آفرینشگونهدر این 

ها ها و پارادایمچراکه به عنوان مثال سعی ما بر آن است شعر را بدون تحلیل و نقد سیستم
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های ذهنی، قوالب و ژانرهای محتوایی( به تعریف و تببین بنشینیم و به جهان شعر و )فرم

 .شعر جهان معرفت یابیم

رافراشت؛ ابژگی دکارتی قد ب_پاشنه آشیل سیستم اندیشگانی هایدگر که برای رد و طرد سوژه

ت، اما من ی غرب تا به امروز فقط به موجود پرداخته اسگفت تمام فلسفهدر این بود که می

قیدتی های فکری و عام. او باور داشت تمام سیستمام به وجود بازگشتهدر سیستم فلسفی

ستی( ای جدید بر آفتاب لوگوس )هتا عصرسقراط، همه یکی پس از دیگری پرده پیش از او

های سیستم اند؛ زیراانداخته و ما را از دیدن آن یعنی اصالت وجودی )هستی( خود دور ساخته

گره، شعر اگر اند؛ بنابر این نها( اصالت دادهفلسفی بدون درک وجود، فقط به موجودات )ابژه

احت فرمیک سبدون هرگونه -باید از آن جهت که شعر است ض شود، میبه مثابه وجود فر

 رار گیرد، تا به امکانات وجودی آن دست یابیم. قمورد مداقه  -ژانرهای فرمی و محتوایی

ی همدان )موجودات( دچار نوعی سفسطهایدگر با تفکیک فانتزیک هستی )وجود( از هستی

ت و نخواهد داشت، این نگره اصلا طبیعی نیسنگرشی شد که هرگز در واقعیت هستی معنا 

 مند و تصنعی را سامان داده است.ی ناطبیعتنوعی فلسفه

جودات، سوژگی( لب کلام هایدگر این است که ما موبا عنایت به ادبیات و شعر سبز )زمین

-هو ناخودآگا هایی هستیم جدا از زمین به مثابه هستی، در حالیکه با عنایت به خودآگاهدیگری

، ما موجودات چه انسانی و چه غیر انسانی، در اصل خود زمین فردی هفتگانه-های جمعی

زند آن های زبانشی، خود را از زمین و فربندیهستیم؛ ولی به منظور فهم هستی و مقوله

یم اما فرض اپنداریم. که تا این جای داستان، ما هنوز آنچنان از نگرش طبیعی خارج نشدهمی

کیک موجود )آحاد زمین( از هستی)زمین( توهمی فانتزیک برخاسته از جداسازی و تف

 های زبانی بیش نیست.مغالطه

ی هایدگر، دریاست. آنان که روایت فلسفهگرا بودن بنیانمصداق دیگر برای ناطبیعی و ناواقع

نند داها میپیوستگی عظیم قطرهباورمندند، دریا را کلی فراتر از هم« وجود ما هو وجود»به 

و در اوج باور دارند قطره موجودیتی از خود ندارد الا خود دریا بودگی؛ اما تمام این حضرات 

سان که قطره خود دریاست، بی سان و دقیقا هماناند درک کنند که همانهرگز نتوانسته
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های دریایی و گیاهان زیر ها، ستارههبچ تردید موجوداتی چون نهنگ، کوسه، انواع ماهی

و... نیز خودِ خودِ خودِ دریا هستند. ولی بر اساس توهم هایدگری این موجودات دریایی 

هایی هستند کاملا جدا  از هستی خود یعنی دریا! و پرداختن به آنها  یعنی فاصله مقوله

 گرفتن و  دوری گزیدن معرفتی از دریا. 

 

 نگرش موجود ماهو موجود )توهم دکارتی(. ۲         

را با محوریت مطلق آدمی، آن هم با جداپنداری از ساحت  یکپارچگی دکارت موجودات 

 ی نابرابر عین و ذهن تقسیم کرد.مندانه به دو نیمههستی

های مادرماییک و مشکک موجودی  مکانشی، زمانشی، و این دو نیمه را خارج از تمام فراسوژه

ضوری( تعریف کرده غیر ح-ای )حضورینژادی، رسانه-اندیشگانی، ژنتیک-زبانشی، سنتی

 است.

وجه مشترک دو پارادیم فلسفی ظاهرا متضاد دکارتی و هایدگری، در این است که دکارت به 

ی منفک سوژه و ابژه به جداپنداری و دو تا انگاری انسان و هستی باور داشت. طرح دو مقوله

اری و دو تا انگاری ابژگی،  به جداپند_ی دازاین و نفی پارادایم سوژههایدگر نیز با طرح مقوله

 موجودات از هستی حکم داد.

اگر نگرگاه فلسفی دکارتی را تعمیم دهیم به شناخت جهان شعر و شعر جهان، در برابر 

بار در فلسفه راسیونالیستی دکارتی که کاملا به اصالت گرایی افراطی هایدگر، اینکل

شدت جزئی نگرانه است،  ساختارهای پیشین در جان و جهان آدمی رای و فرمان داده و به

گوری دکارتی یعنی اصالت ساختارها و متدها، هر پارادایم که مرزهای درخواهیم یافت که، کته

مند تعریف کرده است، به خودی ای ایضاحهای پیشین و همزمان به گونهخود را با پارادایم

 هاست.خود دارای هویتی متمایز و ساختاری متعین و مستقل از تمام دیگری

دانست و آن دکارت برای نفی این جهان بینی در سنت که حقیقت را در دسترس همه نمی

دانست )هرچه آن خسرو ها میی شخصیت کاریزماتیک آنرا در انحصار برگزدیدگان و اتوریته

ها ی گزارهاش، وجوه حقیقت همهکند، شیرین بود( در گفتمان خودبنیادگرای انسان محورانه
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دانست و در نتیجه هر پارادایم دارای جهان ها میها و دیسکورس سیستمرا در پارادایم

استدلالی و مستقل خود است و هر کس حق دارد بنابر پارادایم اندیشگانی خود هستی را 

 آنگونه که عقل او دریافته، تعریف کند.

لمات کی ها هویتی درون سیستمی و به تبع آن در ادبیات همهی انساندر این نگره، همه

در فرم  هویتی درون ساختاری دارند. هر ژانر، سبک و مکتبی که تمایزهای ساختاری خود را

مند مشخص ای ایضاحهای پیشینی و همزمان به گونهها و مکتبو محتوا با دیگر ژانرها، سبک

 کرده است دارای استقلال و حقیقت خاص خود است.

های تمی سیسپنداری جدانگارانهگ خود حقگون جنگ هفتاد و دو ملیتی ادبیات، جنو بدین

 هاست.وانشی ادبیات در مواجهه با دیگر سیستمخ-گارشین-نگرشی

 

 نگرش موجود ما هو وجود در فراییسم. 3        

 شود:گوری متفاوت اما هم افزا تقسیم میدر جهان بینی فراییستی، هر پارادایم ادبی به دو کته

 

 بی  های ادیک( ساحت کشف سیستم

 گرا:های بدعتسیستم. 1

ها کشف اورجینالی از جهان بی پایان هنری کلمه )لوگوس( رخ داده است، و در این سیستم

روایت ادبیات پیش از خود ارائه روایتی جدا از بنیانای جدا و یا بهتر بگویم بنیانبا آن مقوله

شیدی در ایران )که هنوراهنوز ی سیزدهم خورداده است، پارادایم شعر اومانیستی در آغاز سده

دارانی چون شود( با پرچمی چهاردهم به اشتباه شعر نو یا امروز خوانده میی سدهدر طلیعه

لاهوتی خان کرمانشاهی، نیمایوشیج، هوشنگ ایرانی، تندرکیا، تقی رفعت، محمد مقدم و 

روایت بود علیه بیاناحمد شاملو با وام و الهام مستقیم از ادبیات فرنگ، شورشی همه جانبه 

 های ادبی زبان کهن پارسی.شعر کلاسیک و سنت

 گرا:های ابداعسیستم.  2
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ست، اما در این سیستم کشفی اورجینال  از جهان بی پایان هنری کلمه )لوگوس( رخ داده ا 

 آید.روایت سنت پیشینی ادبیات خود به شمار میبا تمام دوشیزگی فرزند بنیان

عث هوایی های نوینی در سنت شعری ظهور خواهند کرد و باروایتها کلاندر این نوع سیستم

 شوند.تازه در دنیای شعر می

بیات پارسی های زبان و ادمکاتب خراسانی، آذربایجانی، عراقی، وقوع و هندی از کلان روایت

 م ایناند که تماهستند و هر کدام دیسکورسی نوین در سنت شعر و نثر پارسی سامان داده

 شوند.روایت شعر کلاسیک پارسی محسوب میی بیانهای شعری و نثری زادهگفتمان

 های احیاگرسیستم. 3

ه زمینه و باند؛ بلکه با عنایت این سیستم ها ار لحاظ کشف ادبی نوآوری خاصی انجام نداده

اند که کشفی جتماعی، کوشیدها-ی خود، ضرورت ادبیات و سلیقه و ذوق هنری فردیزمانه

 ند.پیشینی را در ساختاری پسینی تعریف کنند و با آن به تولید محتوای ادبی بپرداز

سرایان قیگرا چون حسین منزوی و نوعراسرایان حافظغزل نئوکلاسیک ایران همانند نوعراقی

 گیرند.گرا چون محمدعلی بهمنی در این دسته قرار میسعدی

رگاه سیستم این است که تقلیدگرایان هم از نظهای احیاگرا با تقلیدگرایان در تفاوت سیستم

رز بازگشت طاند )همانند شاعران و هم از نگرگاه کشف هیچ ابتکار خاصی از خود انجام نداده

اند داشتهنای برای گفتن ی کشف، حرف تازههای احیاگرا، اگرچه در زمینهادبی( اما سیستم

 ی ساختار دارای ابتکار هستند.اما در زمینه

 

 های ادبی:( ساحت خلق سیستمدو 

ه از کای های شعری و داستانی، پس از کشف ساحت دوشیزهگذاران مکاتب و سبکتمام پایه

وجودیت بندی، نمود عینی  و ماند، برای ماتریالمقام جامع وجودی کلمه )لوگوس( داشته

چارچوبه  تعین،بندی مقابل تعری، دفاع و تولیدکنندگی در جهان هنر ناگزیر به خلق و صورت

ود و با خها و آلترناتیو نسل، محل و زمان ها، ویژگیو ساختاری خاص با عنایت به ضرورت

ها ستمآن ساختار مشخص، به حصارکشی، مرزبندی و اعلام تمایزات متودیک خود با دیگر سی

 و ساختارهای پیشینی و همزمان.



 37           های فراگراییفراییسم آغازگر و زایشگاه نخستین پاردایم

 

 

رده خعلام ظهور کنند که این های دیگری ادر دل هر سیستم ادبی ممکن است خرده سیستم

م مادری خود وفا ساختاری سیست-های درونها، به کشف هنری و حتی برخی المانسیستم

 ی بهتر ودارند؛ اما متود جدیدی برای ارائه

 تر سیستم و کشف مادری خود مطرح کنند.یا تازه

هی خورده باباچا در شعر پسامدرن که با شعر زبان براهنی در شعر پارسی آغاز شد، توسط علی

-ه سیستمتوان نام این نوع خوردسیستم جدیدتری با نام شعر وضعیت دیگر سر برآورد که می

 گذاشت.« رویکرد»ها را 

د تعمدی مند و با بسامای مانیفستبه عنوان مثال در سیستم غزل نوین ایران که به گونه

وایی توسط ر-داستان و غزل-غزلهای ی سبکتوسط سیمین بهبهانی آغاز شد، پس از ارائه

ل نوین های موجودی و امکانات وجوی این شیوه که غزسیمین؛ در ادامه برای تکمیل ظرفیت

متولد  مال و غزل پست مدرنایران نامیده شد، رویکردهای جدیدی چون غزل فرم، غزل مینی

 شدند.

-وانیم از کتهتستان، ما میدر ژانرشناسی شعر و دا« رویکرد»ای به نام البته علاوه بر مقوله 

 بهره گیریم.« تجربه»گوری دیگری نیز با عنوان 

ه علی کمدرن در ایران با براهنی آغازشد و با شاعران دهه هفتاد به اوج رسید شعر پست

کشف و  باباچاهی رویکردی نوین در آن ارائه داد؛ اما شاعران جوان دیگری آمدند و همان

عر ر کلاسیک تعریف کردند که اگرچه نه کشف جدیدی در شبار در سنت شعسیستم را این

تفاوت شعری، اند؛ اما در سنت مای را سامان بخشیدهاند و نه سیستم تازهپارسی انجام داده

یستم یعنی شعر کلاسیک ایران و در قوالب عروضی آن همانند غزل و چارپاره آن کشف و س

یک در ا  به علت فضای متفاوت شعر کلاسگراند و این سبک تجربهپیشینی را تجربه کرده

م در همقایسه با اتمسفر شعر آزاد، حال و هوای متفاوتی هم در شعر پست مدرن فارسی و 

 شعر کلاسیک ایران تزریق کردند.

ر زبان مدرن خود را از مکتب شعتر خود رضا براهنی هم شعر پستو البته در مقیاسی کلی

 ست.ا در ریختمان زبان و شعر پارسی تجربه کرده ادر بلاد غرب اخذ کرده است و آن ر
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مانی، ز-ای است فراساختاری، دوشیزه، فرامکانبه هر روی در نگرگاه فراییسم؛ کشف مقوله

د مکانی و فرزن-زمانی، درون-ای است دروناورجینال و فرزند لوگوس. اما سیستم، مقوله

 شود.اهم میروابط بینامتنی، فر یمایههای آن بر پایه و های پیشینی که ماتریالسنت

 شود وبنابراین هر سیستم اصیل ادبی دارای ساحتی لوگوسیک است که کشف نامیده می

م هرگون تعیین تاریخ مصرف برای آن محکوم به شکست است، ولی آن کشف از هستی )مقا

شود می یالهایجامع وجودی کلمه( برای تعین ناگزیر به ساختاری مصنوع با عنایت به ماتری

ی روابط ختهدارد که اعلام کنند تمام آن سیستم برساکه ظاهر بینان را به این عقیده وا می

 .بینامتنی است

وط به ی علوم و هنرها، مربما در نگرش فراساختارگرایی فراییسم، ساحت کشف را در همه

سیستم،  پس هرهای موجودی. ی ساختار را فرزند ماتریالدانیم؛ اما مقولهجهان وجودی می

ای هسازد برای تحقق امکانات وجودی و فراساختارگرایان تمام کشفظرفیتی موجودی می

-فیتی ظردانند و همههایی از جهان بسیط لوگوس )مقام جامع وجودی( میادبی را ساحت

-رفیتکنند. که برای ایجاد ظی جهان مرکب و پیشینی معرفی میهای موجودی را برساخته

مکانات اهای قبلی برای نمود و ظهور آن های جدیدی را براساس ماتریال، فرمهای موجودی

 سازند.اند، میوجودی که به تازگی کشف شده

دات( های موجودی )موجوبرهمین معیار و مکیال، نه امکانات وجودی )هستی( بدون ظرفیت

های از نمود های موجودی چیزی غیرتوانش نمود، بروز، ظهور و حضور دارند و نه ظرفیت

 توانند باشند.اختاری هستی میس-تعین یافته و ظهورهای فرمی

زبانی -مندان ناشی از خطاهای ذهنیپنداری هستی و هستیون جدانگاری و مستقلو هرگ

 .تاس
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 کند:اصل دیدگاه مکتب ادبی اصالت کلمه بر دو محور بنیادین حرکت می

 اجتماعی_دانستن کلمه در جهان زیستی. وسیله 1

 . هدف دانستن کلمه در دنیای هنر و ادبیات2

 

 اجتماعی_وسیله دانستن کلمه در جهان زیستی         

کنیم مثل گفتگو، مکاتبه، ها از طریق فرآیندهای زبانی با یکدیگر ارتباط برقرار میما انسان

افتد تر زندگی ما در زبان اتفاق میما و خیلی سادهها و علائم و... بنابراین هستی نقاشی، نشانه

ی مهم این است که آنچه ما به آن زبان و بدون زبان تفاوتی با دیگر جانوران نداریم. نکته

توان گوییم اجتماعی از کلمات است و اگر کلمه نباشد زبانی هم وجود ندارد، بنابراین میمی

توانیم زیست لاً از طریق کلمات و زبان میگفت زبان ساحت اجتماعی کلمات است. ما عم

ای که داشته باشیم همگی از طریق کنیم، چرا که هر نوع تفکر، احساس، عمل و هر نوع تجربه

گیرد. بنابراین از دیدگاه مکتب اصالت کلمه، در جهان کلمه و زبان شکل می

 ای در اختیار انسان است.اجتماعی، کلمه وسیله_زیستی

 

 دانستن کلمه در دنیای هنر و ادبیات هدف         

های ادبی و هنری همگی در یک نکته متفق القولند و آن این است که کلمه ی مکتبهمه

ای که به آن همانند زندگی روزمره در دنیای هنر و ادبیات هم تنها یک وسیله است، وسیله

الت کلمه برای نخستین توان انواع داستان نوشت. اما مکتب اصتوان انواع شعر ساخت، میمی

بار در تاریخ ادبیات جهان اعلام کرده است که این کلمه است که مادر است و هر نوع آفرینش 

گیرد. اگر هست اثری شکل می« کلمه»ادبی و هنری به دلیل وجود بسیط کلمه است. چون 

توانستیم های ادبی متفاوتی را از نظر وجودی نداشت نمیهای متفاوت و ساحتکلمه پتانسیل

آثار متفاوتی را از نظر مکتبی، سبکی، ژانری و... شکل دهیم. این مهم با یک بحث منطقی 

 شود:تر میروشن

 آیا اگر کلمه نباشد شعر یا داستان یا متن و... وجود دارد؟ -الف
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 یا اگر شعر، داستان، متن و... وجود نداشته باشد کلمه وجود دارد؟آ -ب

ستان دون شک پاسخ بدیهی است که بدون وجود کلمه، شعر یا داب« الف»در پاسخ به سوال 

اده کرد ای دیگر برای ساختن یک چیز استفتوان از وسیلهوجود ندارد. بدون یک وسیله می

ی اگر آب توان از سنگ یا چوب یا فلز دیوار ساخت، برای رفع تشنگمثلا اگر آجر نباشد می

های تانسیلای کیفیت و پده کرد اگر چه هر وسیلهتوان از یک نوشیدنی دیگر استفانباشد می

 خاص خود را دارد.

مه نباشد ای دیگر وجود دارد؟ اگر کلپرسیم اگر کلمه نباشد برای ساخت شعر وسیلهحال می

ثر هنری اای دیگر وجود دارد؟ در ادبیات و هنر چیزی به نام برای ساخت یک داستان وسیله

 ، بدون شک پاسخ منفی است.خارج از کلمه امکان تصور ندارد

د و ممکن است کسی استدلال کند که برای ساختن یک اثر ادبی تنها یک وسیله وجود دار

ن فقط آن کلمه است و باز با دید وسیله به کلمه نگاه کند. همانطور که برای تنفس کرد

است  دفاکسیژن وجود دارد و اکسیژن تنها وسیله برای تنفس ماست. باید گفت آیا انسان ه

ت یا تنفس کردن؟ آیا تمام انسان تنفس است؟ پاسخ منفی است. تنفس و اکسیژن تمامی

یا  انسان نیست بلکه یک ساحت از جوهره زمینی انسان است. اکنون آیا کلمه تمام شعر

لمه و راوبط داستان و... است؟ با کمی تامل پاسخ مثبت است. شعر و داستان و... به غیر از ک

و داستان  ی نیستند. تصویر، موسیقی، معنا و... و تمام جوهره و ماهیت شعرکلمات چیز دیگر

ود نخواهد و هر اثر هنری از کلمه است. بنابراین اگر کلمه نباشد هیچ اثر ادبی و هنری وج

. نتیجه توانند کشف و خلق کنندداشت. حیوانات کلمه ندارند در نتیجه هیچ چیزی نیز نمی

 اند. ست و شعر و داستان قائم بر کلمهآنکه کلمه قائم به ذات ا

ت طوری کنیم. کلماهای کلمه را آشکار میدر نتیجه ما در هر اثر ادبی بعدی از پتانسیل

ر و انواع توان هر اثر ادبی و هنری را ساخت. انواع شعیابند که میجانشینی، همنشینی می

ه طبق کروابط بین کلماتند ها همگی حاصل کلمه و ها و انواع مکتبداستان و انواع سبک

نظر  اند و همگی ازافزایشی ساخته شده_اصول همنشینی و جانشینی و طبق فرآیند کاهشی

 اند.وجودی قائم بر کلمه



 43           کلمه هدف است یا وسیله؟ 

 

 

هنری،  هر نوع اثر ادبی و»گیری منطقی داشت و آن این است که توان یک نتیجهاکنون می

 «نسبت به کلمه، وابستگی وجودی دارد.

از کلمه نیز بدیهی است که اگر شعر و داستان وجود نداشته باشند ب« ب»ل در پاسخ به سوا

نه وجود  وجود دارد؛ اما اگر کلمه نباشد شعر و داستانی و هر اثر دیگر نه موجودیت دارد

 خواهد داشت.

آیند زبانی این کلمه است که وجود دارد و این کلمه است که هر فر« وجودی»بنابراین از نظر 

ل و داستان را می سازد. همچنین این کلمه است که هر نوع هنری را شک از جمله شعر

زی که در دهد زیرا هنر نیز یک دستاورد زبانی است. هر نوع معنا و کشف و خلق و هر چیمی

ز آنجا که ای کلمه است. ذهن و زبان حضور  یابد به دلیل زبانی بودن از جنس کلمه و زاییده

ام هر آنچه گر کلمه نباشد زبانی وجود نخواهد داشت بنابراین تمزبان قائم بر کلمه است و ا

 که انسان در طول تاریخ حیات بشری دارد قائم به کلمه است.

چه در  ممکن است کسی بگوید ما شعر و داستان را و همچنین هر مکتب، سبک، ژانر و... را

کلمه  ن را از طریقسازیم و بعد تراوش آادبیات، چه سایر هنرها ابتدا در ذهن خویش می

 کنیم.نویسیم یا خلق میمی

ات نمود پاسخ این است هر آنچه در ذهن باشد از طریق زبان ایجاد شده است حتی لاکان اثب

فرآیند  که ناخودآگاه نیز از جنس زبان است. بدیهی است هر جا سخن از زبان است یعنی یک

 کلمه محور.

ست نه اود کلمه در ادبیات و اقسام هنر هدف شاکنون سوال مهم این است که چرا گفته می

 وسیله؟

 شود:در پاسخ باید بگویم کلمه از نظر مکتب اصالت کلمه با دو وجه نگریسته می

 مقام جامعیت -الف

 مقام متکثر -ب
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 کلمه در مقام جامعیت         

« کلمه»های زمانی و مکانی. آرش آذرپیک برای فراتر از محدوده یمقام جامع یعنی وجود

شود. بنابراین شوند. در مقام جامعیت، کلمه از نظر وجودی تعریف میمقام جامعیت قائل می

به « کلمه»توان از می« وجود»کنیم و سپس بر اساس شناخت را تعریف می« وجود»ابتدا 

 شناخت جامعی رسید.

ی آن است مکان -های زمانافزایی ساحتکلی فراتراز هم« وجود»از دیدگاه اصالت کلمه، 

ماهیتی خود. این همان مقام _های جوهریافزایی ساحتیعنی وجود، کلی است فراتر از هم

 شود کمی باز کرد:است، این را می« وجود»جامعیت 

« وجود»مکانی _های زمانی جوهر و ماهیت در واقع ساحتاز دیدگاه اصالت کلمه دو مقوله

است و آنچه در مکان و زمان « وجود»ست آن هستند. یعنی آنچه که فراتر از زمان و مکان ه

تر، جوهر و ماهیت ابعاد این جهانی وجود هست همان ابعاد وجود هستند. به شکل ساده

بینیم ولی وجود را به شکل جوهر یا ماهیت یا کلی حاصل از هستند. ما فقط وجود را می

مگی فقط ساحت جوهری مکانی چهاربعدی ه_ایم. تمام موجودات زمانافزایی این دو دیدههم

مکانی، ما رادر بر _فراتر از عالم زمان« وجود»دارند و تنها انسان و کلمات ماهیتمند. اما 

گیرد. وجود بسیط است و فرازمانی و فرامکانی است و این جهان که ما در آن زندگی می

ست، ماهیتی وجود ااست. عالم تجلی جوهری« وجود»ماهیتی از _کنیم تنها وجه جوهریمی

ماهیتی محدود است و تنها ساحتی از عالم _مکانی یعنی عالم جوهری_بنابراین عالم زمان

گیریم وجودی است و هر عالم دیگری هم که باشد باز ساحتی از عالم وجودیست. نتیجه می

افزایی ابعاد جوهری و ماهیتی نیز هر کلیتی که بسازیم تنها ساحتی که حتی با هم

افزایی ابعاد کلی فراتراز هم« وجود»وجود است؛ بنابراین زمانی از عالم _مکان

-ماهیتی فقط موجودیت جدیدی می_افزایی جوهریماهیتی خود است. هرگونه هم_جوهری

توان مکانی یا این جهانی است. به طور خلاصه می_ی زمانسازد و موجودیت نیز یک مقوله

نیز وجود جامع دارد و در مقام  «کلمه»مقام جامعیت یا فرابعدی دارد. « وجود»گفت که 

گیریم که مقام جامع اند. به عبارتی نتیجه میماهیتی کلمه_تجلی جوهری« کلمات»کثرت 
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ماهیتی، مقام کثرت قائم بر مقام جامع است _مقام وجودی است و مقام کثرت مقام جوهری

از مقام جامع بعدی از مقام جامع است، پس کلمات ما تجلی چهاربعدی و در واقع تجلی درون

 اند.کلمه

 را از نظر وجودی بشناسیم:« کلمه»خواهیم می« وجود»اکنون بر اساس شناخت 

 افزایی ابعاد جوهری ماهیتی خود.کلمه از نظر وجودی کلی است فراتر از هم

و « لمهک»باتوجه به این مهم مکتب اصالت کلمه، هر نوع شناختی را قائم بر وجود جامعِ 

و حتی  داند، بنابراین منابع شناخت اعم از حس و تجربه، عقل، شهودمی« کلمات»متکثرِ 

 گیرند. پس هر نوعترین منبع شناخت بشری است از طریق کلمه شکل میوحی که عظیم

و حواس  فلسفیدن و نظریه پردازی و هر نوع اصالت بخشیدن به هر منبعی مثلا اصالت تجربه

امع جبعد یا چند بعد نگریست، آن نوع شناخت  یا اصالت عقل و... برای شناخت توهم یک

ز مکتب است. در ادبیات نی« کلمه»دهد، بلکه اصالت با نیست و تنها از یک وجه آگهی می

جه ادبیات داند در نتیهای آن میهنری را محصول کلمه و قدرت_اصالت کلمه، هرنوع اثر ادبی

اگر کسی  کند. به این صورت که،میتقسیم « پیشافراییستی»و « فراییستی»ی را به دو دوره

ارد و هر معتقد باشد در دنیای ادبیات کلمه وسیله است او به ادبیات پیشافراییسم تعلق د

های کسی که معتقد باشد کلمه در دنیای ادبیات هدف است و هنرمند در پی کشف پتانسیل

گراست. براین کلمههای خورشید کلمه است در دنیای فراییسم قدم گذاشته است و بناو شعاع

ا ساخت او هها و مکتبتوان ژانرها، سبکهای کلمه میاگر کسی معتقد باشد با فهم پتانسیل

ت و داند اگر قابلیشناخته است. او می« وجودی»یک فراییست است که کلمه را از نظر 

ید و... سپ واستعداد ذاتی کلمه نباشد رئالیسم، سمبولیسم، سورئالیسم و... یا غزل و قصیده 

-تانسیلپشکل نخواهد گرفت. هر نوع شعر یا داستان و هر نوع سبک یا مکتبی تنها شکلی از 

ت از های وجودی کلمه است. همان طور که اگر انسانی نباشد اجتماعی وجود ندارد و صحب

 اجتماع بدون اصالت به فرد تنها یک توهم است.

خودآگاه یا ناخودآگاه رسما وارد چنین شخصی چه بخواهد و چه نخواهد در هر صورت 

ی بیشماری از فرا اندیشان شده است، زیرا وی به هر روی به اصالت کلمه و ادبیات جرگه
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-گرا بر اساس تئوریگرا معتقد است و اگر کسی در راستای اصالت کلمه و ادبیات کلمهکلمه

را بر او « فراییست»توان نام های مطرح درآن قلم بزند یا تئوری نوینی را کشف کند، می

 اطلاق کرد.

 

 کلمه از نظر مقام متکثر)کلمات(         

ماهیتی مقام جامع است. در بحث کلمه و زبان، کلمه مقام _های جوهریمقام متکثر، ساحت

 جامع است و جمیع کلمات و فرآیندهای زبانی در مقام متکثرند.

ود دارد و مقامش وجودیست اما مکان وج_مقام جامع همانگونه که بحث شد فراتر از زمان

ماهیتی که خود تجلی )آشکار مقام متکثر مربوط به جهان متکثر است یعنی جهان جوهری

مکانی _شدن و پدیدار شدن( مقام جامع در جهان ماست. مقام متکثر محدود به ابعاد زمان

اختی خود ها با توجه به ابزارهای شناست و در واقع ظاهر هستی است آنگونه که ما انسان

 ایم!مثل حس و تجربه، عقل و شهود و... هستی را نگریسته و اندیشیده

 

 کلمه زیر بنای جهان انسانی است         

داند و همه چیز را از اصالت کلمه، کلمه و زبان )کلمات( را تنها زیر بنای جامعه انسانی می

اب طبیعی جهان عظیم و بی پایان اعم از فرهنگ و هنر و اقتصاد و سیاست و... را روبنا و بازت

 داند.کلمه می

یعنی ساحت اجتماعی _بازتاب دراین رابطه دو سویه است یعنی همین قدر که کلمه و زبان 

گذارد به همان اندازه هم هر های آن در روبنا تاثیر میبه عنوان زیر بنا بر تمام تابع _کلمه

ی، سیاسی و... بر توسعه کلمات تاثیر یک از بناهای عظیم اجتماعی، اقتصادی، فکری، هنر

دهد و برعکس نیز با فراهم ی کلمه فکر و عملکرد خود را توسعه میگذارند. انسان بوسیلهمی

های زبانی به رشد، تکامل، تکوین و در یک کلام به هرچه آوردن دنیای دیگرگون برای بازی

دهد ا کشف، خلق و توسعه میدهد. انسان کلمه راستعاری شدن کلمات، کلمات را توسعه می
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دهد. به همین دلیل ما نه انسان بدون کلمه داریم و و کلمه نیز انسان را تعالی و توسعه می

 است.« کلمه_انسان»ی بدون انسان. از این مهم، مکتب اصالت کلمه معتقد به نه کلمه

 

 مکتب ادبی از دیدگاه اصالت کلمه         

فلسفی فراییسم )اصالت کلمه( ، مکتب ادبی، -یانگذار مکتب ادبیاز نظر آرش آذرپیک، بن

ی نگرش به کلمه و نوع جهان بینی است که با کشف دیدگاهی در جهان کلمه، از طریق شیوه

شوند. سبک، های ادبی نیز از درون مکتب ادبی پدیدار میادبیات نشر پیدا کرده است و سبک

های نگارشی است. سبک ه عبارتی سبک، انواع شیوهشیوه برخورد با کلمه در نگارش است، ب

 تواند مربوط به یک دوره باشد.تواند شخصی یا جمعی باشد، همچنین میمی

ی نگرش متفاوت، در پشت صورت ظاهری کلمات، دنیایی از معانی نهفته است، آنقدر که شیوه

خورد یک رقم میی نگرشی متفاوت و نوینی که سازد. هر شیوههای متفاوتی را میمکتب

ی نگرش باروک، کلاسیسیم، رمانتیسم، رئالیسم، سورئالیسم، سازد. شیوهمکتب را می

 شود.اگزیستانسیالیسم و... با هم متفاوت است، که خود منجر به نگارش متفاوت نیز می

های بی پایان کلمه ها )سبک( در واقع کشف پتانسیلها )مکتب( و نگارشی این نگرشهمه

 سازد.ی مکاتب و ساختارها را میچهارچوبه است که

ی ای است که نظریهفلسفی ویژه_چارچوب یک مکتب، بایدها و نبایدهای یا جهان بینی فکری

تفکری اعلام کرده و به گسترش آن باور _های  علمیخاصی را در ادبیات یا سایر حوزه

ی از ظهور اصالت کلمه، همه گیرد. تا پیشمند شکل میپردازد و بنابراین مکتب چهارچوبمی

اند اما اصالت کلمه رویکرد شناخت شناختی دارد. های ادبی جهان، چهارچوبمند بودهمکتب

بندد، بلکه نوعی سیستم باز خود تنظیم است هایش را رو به هیچ علمی نمیی دریافتدایره

، ضعف و های ادبی جهان و با شناخت نقاط قوت و ضعف آنهاکه با شناخت تمام مکتب

 شود.ای در ادبیات میکند و با تلاش و پشتکار، موجب کشف بعد تازهها را ترمیم میکاستی
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دهد میی شناخت قرار را در بوته« شناخت»اصالت کلمه، شناخت شناختی است یعنی خود 

دهد بنابراین هیچ باوری به مخاطب و در این رهیافت برای شناخت، اصالت را به کلمه می

داند. اولین منبع که منبع عظیم شود. اصالت کلمه منابع شناخت را پنج مورد میتزریق نمی

و فرابشری است منبع وحی است؛ دومین منبع حس و تجربه است؛ سومین منبع عقل است؛ 

ع شهود است و پنجمین منبع مرجع باز تاریخی است، توضیح این منابع در چهارمین منب

شد.فصول آتی بیان خواهد 



 

 

 

 فصل دوم

 

 زبان تشعشعی

 



 

 



 51           زبان تشعشعی 

 

 

 وجود انسان از دو مرحله تاریخی گذشته است:

 . وجود انسان پیش از پیدایش کلمه1

 . وجود انسان پس از پیدایش کلمه2

لمه، کوجود انسان پیش از کلمه فقط منحصر به جوهر انسان بوده است اما انسان بعد از 

د. انسان گرا نیز دارد. تمام هستی انسان با کشف کلمه متحول شعلاوه برجوهر، شعور کلمه

واب و کرد یعنی در خورد و خپیشا کلمه موجودی بود که تنها در انرژی طبیعیت زیست می

مه به قدرت تولید مثل محدود بود و تفاوت چندانی با دیگر موجودات نداشت اما انسان پسا کل

ها یی آن به شناخت هستی و معرفت از خود و تصرف جهان آگاهکه به وسیلهتفکر رسید، 

رایند وسیله های این مهم، پیدایش گفتار و نوشتار بود، که این همان فپرداخت. اولین نشانه

 دانستن کلمه بود.

ه ک« انرژیک_تشعشعی»داشته است. یک نوع زبان « غریزی_جوهری»انسان پیشاکلمه، زبان

تنها بر  ی اول حیات بوده است. جانداران غیر انسان،طبیعت و انسان در دورهزبان مادری 

اج صوتی، اساس غریزه و حواس ارتباط دارند و زیست آنها محدود به همین است، مثلا از امو

ان، تشعشعات درکی غریزی و ایستا داشته و برآگاهی خود، هیچ آگاهی ندارند. البته در این می

د کننتشعشعاتی که توسط حواس مختص به خود ارسال و دریافت می جوهری نیز افزون بر

وجود دارد  ها با دیگر موجودات دارد، در انسان نیز زبان تشعشعینقشی اساسی در ارتباط آن

 اما عنصر و عامل اصلی ارتباط نیست.

است. که تمام هستی اعم « ضمیر دگرآگاه»زبان تشعشعی از نظر آرش آذرپیک خاصیتی در 

گیری از زبان مندند. انسان پیشاکلمه برای بهرهسنگ و درخت و گل و گربه و... ازآن بهرهاز 

داشت که در نرم افزار سلولی او با کشف کلمه، تشعشعی بایستی بیش از حواس اکنون می

ی آن به شعور، ارتباط ها و استحالهگرا شدن هوش انساناند. با کلمههایش خاموش شدهژن

های مورد نیاز برای ی ما تنها حسهای چندگانهه حواس محدود شد البته حسما با هستی ب

های شعوری خودآگاه و ناخودآگاه در انسان و یک کانال ارتباطی ضروری برای فعالیت لایه

اش برآمد و حواس پنجگانه« شعور»اند. با کشف کلمه  انسان در جهت کسب ارتباط با هستی
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ن نقش کلیدی پیدا کرد. در واقع انسان برای رسیدن به شعور که برای برقراری ارتباط با آ

محور فقط مختص باشد، البته زبان کلمهاست نیازمند حواس چندگانه می« محورهوش کلمه»

 به انسان است و این توانایی متمایز انسان با دیگر موجودات چهار بعدی است.

ین نرفته بشعشعی در وجود ما کاملا از محور، قدرت زبان تبا وجود نهادینه شدن زبان کلمه

رد اما گیمحور صورت میاست. اگرچه ارتباط اصلی انسان با خود هستی بر اساس زبان کلمه

نسان ا« دگرآگاه»کند. شعور هنوز هم زبان تشعشعی در وجود انسانها نقش مهمی ایفا می

ارائه  ای نخستین بارکه توسط آرش آذرپیک بر _گیرددر فصول بعدی مورد بررسی قرار می_

زند: یو تئوریزه شد مبتنی بر زبان تشعشعی است. آرش آذرپیک در این زمینه چند مثال م

 _وداتچون دیگر موج_در انسان بسیار مهم است. بوی هر انسانی « بو»مثلاً نقش تشعشعی 

رت . حضتوان مثال هایی را بیان کردهمانند اثر انگشت خاص خود اوست. در این زمینه می

ن یوسف ای بسیار دور بوی اویس قرنی را و حضرت یعقوب نیز بوی پیراهمحمد)ص( در فاصله

پیشینیان  بیش از آنکه بنابر باورداشت« عشق»کردند. حتی را از سرزمینی دیگر استشمام می

ر انسان باشد ارتباط عمیقی با بوی اشخاص دارد به همان دلیل که بوی ه« نگاه»مربوط به 

ه هم بی خود اوست. کسانی تمایلات عاطفی بیشتری همانند اثر انگشتش، ویژه و جانداری

نطبق ها غالبا به صورت ناخودآگاه احساس شده و بر هم مدارند که تشعشعات بویایی آن

 باشد.می

تواند بیانگر خوبی باشد این است که دانشمندان برای آزمایش چند ی علمی که مییک نمونه

آن یکدیگر را ندیده بودند با چشم و گوش کاملا بسته در یک فضای محدود نفر را که پیش از 

هایی که تشعشعات بویایی نزدیکی دارند قرار دادند و در کمال شگفتی دریافتند که بین آن

تمایلات عاطفی بیشتری به وجود آمده است. انسان پساکلمه، چون تمام نرم افزارش تحت 

اش نیز تحت تسخیر کلمه درآمده است. بنابر آنچه که عشعیتاثیر کلمه قرار گرفته، زبان تش

علم فیزیک اثبات کرده است، هر ذره همیشه در حال ساطع کردن انرژی خود است اما در 

باشد، انسان به علت آنکه زمام انسان در دست تفکر است که آن نیز کاملاً از جنس کلمه می

تر از آن استحاله را دارد. بر هدایت و مهم انرژی و در نتیجه زبان تشعشعی در آدمی قابلیت

باشد انرژی ما همین اساس بر عکس زبان تشعشعی اجسام، گیاهان و حیوانات که خنثی می
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شود  و حتی این زبان تشعشعی که در ما مثبت و منفی بنابر حالت ذهن، مثبت یا منفی می

ها را نیز مثبت و منفی کند، ی آنها، انرژتواند با تأثیر بر تشعشعات دیگر پدیدهشود، میمی

از بزرگترین _کند، برای مثال، دانشمندان هلندی های علمی این قضیه را اثبات میفرآورده

گروهی از کودکان مهد کودکی را که جنس ذهن و زبان تشعشعی  _پرورش دهنده گل جهان

سیرهایی که اطراف آنها هنوز بکر و معصومانه است را به مزارع گل بردند و گفتند در بین م

ها بازی کنید، طبق نتایج جاهایی که کودکان در ها گل است، بدون صدمه زدن به گلآن

تر شدند. پس از آن تر و درشتتر و شادابکردند گل های آنجا هم با نشاطآنجا بازی می

ها را ای یک روز بچهای صادر کرد که هر مهد کودک موظف است هفتهدولت هلند بخشنامه

ها و هواپیماهای جاسوسی رای بازی به مراکز پرورش گل ببرند. دانشمندان به تازگی رباطب

 دهند.اند که هدف مورد نظرشان را بر اساس بو تشخیص میساخته

شت و گذ« خرقان»کند. داستان آن عارف که از مکانی عمل می_زبان تشعشعی گاه فرازمان

ر شخصی شدنش را در آن مکان استشمام کرد. اگبوی عارف دیگر را چندین سال پیش از زاده 

وی  در مکانی دور به شخص دیگری فکر کند امکان دارد در همان لحظه شخص دیگر نیز به

ه زبان بیندیشد و این تابع شدن زبان تشعشعی از زبان کلمه محور است. باید توجه کرد ک

. حس ششم که توسط کارل یونگ مطرح گردید متفاوت است« حس ششم»تشعشعی با 

نابراین یابد و بگیرد و حاصل قدرت کلمه است، با کلمات انتقال مییونگ با کلمه شکل می

اند دهتر شهای پنجگانه است که فوق العاده قویتوان گفت همان حسکلمه محور است و می

را  کند و حتی پشت یک دیوارمثلاً حس بینایی انسان از عضو آن یعنی چشم فراروی می

بارتی زبان کند. اما زبان تشعشعی که در تمام موجودات، عامل ارتباط است و به عمیمشاهده 

ی جانداران است. زبان تشعشعی در همه« ضمیر دگرآگاه»طبیعت است منشأ آن در

ی کلمه محور نیست بجز در انسان که تحت سیطرهجوهری است به عبارتی کلمه_غریزی

 عی، انرژیک است.قرار گرفته است چنانکه ارتباطات تشعش

در محدوده زبان تشعشعی، احساساتی مانند خشم، درد، ترس، اضطراب و... بدون واسطه و 

نامند. زیرا می« ادراک حضوری»شوند، در فلسفه این امور را بدون نیاز به کلمه درک می
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شوند. اما علم حصولی، علمی است که با آموزش موجودات بدون یادگیری به آن مشرف می

شود، بنابراین هر چیز اکتسابی کلمه محور است مثلاً ریاضی از اعداد و نماد و مفاهیم کسب 

توان به ریاضی دست یافت، بلکه امور اکتسابی همگی تشکیل شده است با زبان تشعشعی نمی

 حاصل قرارداد هستند و بنابر این کلمه محورند.

 

ها با بسیط آگاهی تشعشعی وآگاهی کلمه محور و ارتباط آن         

 بودن انسان و کلمه

زبان تشعشعی اگر چه باعث هستی مندی مشترک تمام موجودات است و همچنین توانسته 

ی کند در هرگونهاست موجب رشد و تکامل آنها را فراهم کند اما نوع آگاهی که ایجاد می

در هیچ یک  خاص تا زمان حیات آن گونه، آگاهی ثابت و ایستا و بدون تغییر و تکامل است و

های یک موجود یا موجودات، دارای قدرت تصرف در هستی و خلاقیت نیست، زیرا از گونه

تنها آگاهی است و توانایی آگاهی بر آگاهی را که خاص کلمه است ندارد که تغییر و تکامل 

ی پیدایش تا فنا در یک موجود به صورت ایجاد کند. این آگاهی ثابت و مکانیکی از لحظه

تواند رقم بزند، اما در و جبری وجود دارد، بنابراین تکامل خاص آن موجودات را نمیغریزی 

 تر شود.تواند تکامل یافتههای بسیار طولانی تغییرات کوچک زبان تشعشعی میطول زمان

های بسیطی دارد انسان نیز دارای بساطت و ها و پتانسیلاز آنجا که کلمه ابعاد و ساحت

زمان _ی کلمه است. با توجه به اینکه ما در جهان محدود چهاربعدی فضاگستردگی به اندازه

اند بنابراین این ایم. کلمات ما که حاصل کشف و خلق ما هستند نیز چهاربعدیآفریده شده

ی جهان چهاربعدی است و هر چقدر هم که عظمت داشته باشد باز بساطت در محدوده

انسان پیوسته در طول تاریخ بشری چهاربعدی محدود به جهان چهاربعدی است. پس شناخت 

کند، مکان زندگی می_است و تا زمانی که انسان کلمه محور است و در قید جهان زمان

 ی جهان چهاربعدی است.شناختش در حد و حیطه

از تمام جهات وجودی در « موجود»حرکت بسیط از نظر آرش آذرپیک یعنی حرکت یک 

. در مورد ذهن انسان  و جوهره معنایی جهان ما  چهاربعدی بعدی که در آن قرار گرفته است
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های تناروحی انسان را در بر کند و تمام ساحتاست. وجود در جوهر و ماهیت تجلی پیدا می

رساند ی ظهور میهای وجودی خود را به منصهی پتانسیلگیرد. کلمه در تمام جهات همهمی

روحی( خود را که _های تناروحی )جسمیپتانسیلکه البته بی پایان است. انسان نیز تمام 

هم مربوط به دنیای بیرونی و تنانی خود است و هم دنیای درونی و باطنی که متشکل از 

ی فراآگاه از قبیل ناخودآگاه، خودآگاه، ناخودآگاه عقل، حافظه، دل، ضمایر تشکیل دهنده

ی ساحت خاص را به منصه جمعی، دگرآگاه و...را، بدون حذف، انکار و برتری خواهی یک

ظهور برساند. تمام دنیای درونی انسان از جنس کلمه است و تمام هستی مندی در دنیای 

چهاربعدی که دنیای درونیش مساوی با محتویات داخل پوستش نیست، انسان است، در 

 حالی که ما بقی موجودات دنیای درونی ندارند.

توان تنها با شناخت کلمه و حرکت بسیط می سلول دنیای درونی انسان از جنس کلمه است.

ودن انسان بجبور بودن هستی و مختار م»افتد به آگاهی از آگاهی رسید. یعنی آنچه اتفاق می

حور زیرا هستی در آگاهی موجودیت دارد و از آگاهی خود خبر ندارد چون کلمه م، «است

داند یمداند که رد و هم مینیست اما انسان از طریق کشف و خلق کلمه اکنون هم آگاهی دا

ار است و بنابراین به مر حله آگاهی از آگاهی رسیده است در نتیجه انسان تنها موجود مخت

ارتقا  توانند آگاهی خود رامابقی موجودات همگی در حد آگاهی خود محدودند و هرگز نمی

م این مه دهند. توسعه و بساطت خصلت موجودیست که از آگاهی خود آگاهی داشته باشد.

بعدی گرا در جهان چهارگیرد، چون انسان تنها موجود کلمهبا کشف و خلق کلمه شکل می

مختار  مکان محور است تنها انسان است که مختار است و از آگاهی خود خبر داشته و_زمان

 است که آن را افزایش و بسط دهد.

 

نگارد به مجبور بودن هستی و مختار بودن انسان : بازگشت آوا         

 اصالت فرارو خویش

هستند که طبیعی « مجبور»کنند تمام هستی چون بر اساس زبان تشعشعی زندگی می

محور دست یافته است بنابراین زندگی کنند اما انسان به دلیل قدرت کلمه به زبان کلمه

 است که طبیعی زندگی کند و یا اینکه عمر خویش را غیر طبیعی بگذراند!« مختار»
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تبه در اش که از جانب خالق هستی خداوند بلند مری وجودیبنابر نظم خودانگیختهطبیعت 

ست کرده آن نهاده شده است بسیار بیشتر از انسان که تنها مدت کوتاهی در آن با کلمه زی

 سرشار« صداقت»کند. اخلاق در طبیعت به شکلی است که از فهمد و عمل میاست، می

میشه شیر است و یک گرگ همیشه گرگ است و یک میش است، زیرا در طبیعت یک شیر ه

آگاهی از »ها که بنا بر قدرت نیز همیشه یک میش است، اما در اخلاق غیر طبیعی ما انسان

یا حتی  تواند شیر، گرگ، میشمحور به وجود آمده است، انسان میتوسط زبان کلمه« آگاهی

ها هیتی این ماند برسد، یعنی همهتواگرگ در لباس میش هم باشد. به اعلا علیین هم می

 است.« کلمه»ی زاییده

ها هرگاه آدمی خلاف طبیعت حرکت کرده است، آسیب دیده است. مثلا بسیاری از بیماری

حیط زیست که حاصل حرکات غیر طبیعی های غیر طبیعی است و یا فجایع مبه علت خوراک

باشد. طبیعی زندگی کردن هرگز به معنای زیستی غریزی میان غارها نیست!! بلکه انسان می

گاه ماست، یعنی ی طبیعت است  که مادر و ریشهبه معنای هم سوئی با نظم خودانگیخته

با دیگر جانداران  انسان موجودیست که در قیاس«. بازگشت آوانگارد به اصالت فرارو خویش»

از لحاظ جوهری ناقص و ضعیف آفریده شده است و فقط و فقط به وسیله دگرگونش و رشد 

سیستم مغزیش که مجهز به زبان کلمه محور شده است، این توانایی را کسب نموده است که 

به قدرت بی پایان فکر دست یابد و کمبودهای خود را جبران نماید. اصولا وجود نقص در 

انسان چه جوهری و چه ماهیتی کاملا هدفمند است، بنابر این موهبتی است که ما را  وجود

پایان است  دامنه فکر دارد. چون احساس نقصان و کمبود در ما بیبه تکاپو و امید وا می

کردن ما نیز بی پایان است. اگر نقصان و کمبودی در وجود انسان نبود هیچگاه نیاز به 

ی کمبود و نقص در سیستم د، پس اندیشیدن ابزار نیاز  و نیاز نتیجهشاندیشیدن پیدا نمی

.ماستوجودی 



 

 

 فصل سوم
 

 اصل ارتباط بی واسطه
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 های ثانویهاصل وجود مولفه         

های جدید ها و ابعاد و ساحتهمواره تئوریهای ثانویه به این اشاره دارد که اصل وجود مولفه

تواند استفاده شود، که ممکن است درآینده کشف شود نیز برای خلق یک متن فراییستی می

 گرا هستند.های ثانویه موتور خود افزایی بی پایان ادبیات کلمهتئوری

 

 دیالکتیک فراگرایی         

شود برای قانون است، هر مکتبی آنتی تزی میاز نظر دیالکتیک هگل هنر به مفهوم شکست 

 مکتب دیگر و سنتز آنها نیز مکتب دیگری را رقم خواهد زد.

های مطرح شده گوید انواع دیالکتیکمی« دیالکتیک فراگرایی»آرش آذرپیک با مطرح کردن 

قابل توسط نظریه پردازان تنها در سطح اتفاق خواهد افتاد!! اما در اصالت کلمه دیگر تز در م

شود تنها بعدی گیرد که به سنتزی منجر شود. بلکه هر تزی که مطرح میآنتی تز قرار نمی

بیند که را به ظهور رسانیده است. بنابراین اصلا تضادی را نمی« کلمه»از حقیقت انکار ناپذیر 

مکان خاصی _منجر به سنتزی شود! هر تزی خود یک بعد از کلمه است هر چند در زمان

گیرند ها و تفکرات در مقابل هم قرار نمیه و توسعه یافته باشد. این تزها یا تئوریظهور کرد

ی تزهاست شوند و در ادبیات این فراروی بسوی مادر همهافزایی و فراروی میبلکه منجر به هم

شود تنها یک زاویه دید از کلمه است. مشکل آنجاست ، هر بعدی که کشف می«کلمه»یعنی 

اند که اصالت  با زاویه دید اند تصور کردهوفق به کشف ابعادی از کلمه شدهکه کسانی که م

هاست، اصالت کلمه منکر آن زاویه دید نیست اما آن را تنها یک بعد از وجود بی پایان آن

 داند. کلمه می

دیالکتیک فراییستی بر مبنای شکستن قانون برای رسیدن به قانون جدید نیست بلکه ما 

های چارچوب گرایانه، از این قوانین بسوی حقیقت ها و نسبی اندیشیلق انگاریفراتر از مط

ها در سطح و روبنا قابل قبول است اما کنیم. در اصالت کلمه تضاد تئوریکلمه فراروی می

هنگامی که به بطن تزها بیندیشیم دیگر تضاد و جنگِ روبنایی وجود نخواهد داشت، زیرا 

به فراروی تزها رسید. کلاسیسیت و رمانتیست یا رمانتیست و برای رسیدن به عمق باید 
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رئالیست و... همگی در سطح متضادند اما در زیربنا مکمل یکدیگرند و ابعاد جدایی ناپذیری 

یابد. در اصالت کلمه هیچ سامان می« کلمه»ها جهان هنری افزایی آناند که با هماز کلمه

در زیر بنا به دنبال وحدت هستیم. « مادر ما»صل قلمی بدنبال ظاهر نیست بلکه بنابر ا

مکمل هم هستند. واضح است که مبنا این « های ادبیچارچوب»های ادبی بنابراین شریعت

ای مد نظر است که آن وحدت همان نیست که یک سنتز شکل بگیرد بلکه یک وحدت ریشه

 است.« کلمه»حقیقت 

 همیشه« سنتز»آذرپیک معتقد است که اصالت کلمه منتقد روح سنتز فلسفی است، آرش 

ما در اشود و تنها به سطح تمرکز دارد روح انکار، برتری جویی و خشونت زا را شامل می

گیرد، صورت می« کلمه»دیالکتیک فراگرایی فراروی بسوی وحدت و ریشه مشترک یعنی 

-ی کلمهدهشکشف  های کلمه و ابعادها و... همگی پتانسیلی تفکرات، اندیشهاگر بدانیم همه

کی پیش اند در آن صورت هیچگاه بین دو دیدگاه به عنوان دو زاویه دید، تضاد و دیالکتی

ت داده شود آید، گرچه میان تفکرات مرز وجود دارد اما تنها در صورتی که به آنها اصالنمی

ی که ورتافتد، بر عکس در صها تضاد و دیالکتیک اتفاق مییعنی پذیرش مطلق شوند بین آن

هایی در «وسیله»ی فرآیندهای کلمه محور را به عنوان ها و همهتفکرات، نظریات، اندیشه

افزایی مهخدمت آدمی بپذیریم در آن صورت دیگر تضاد و دیالکتیکی رخ نخواهد داد بلکه با 

ه اکنون ها و تفکرات و... حرکت بسیط و تعالی گر انسان بسوی فراروی از آنچاین اندیشه

د. تر مدام در حرکت خواهد بوافتد و از سطحی نگری بسوی حقیقت عمیقفاق میهست ات

 گردد.در مقام جامع وجودی این  مهم آشکار می« کلمه»تنها با شناخت و اصالت دادن به 

 

 ارتباط بی واسطه از نظر اصالت کلمه         

شود حذف ا چیزی که نمیگیرد، تنهاز آنجا که ارتباط انسان از طریق کلمه و زبان صورت می

کرد یا نادیده گرفت کلمه است )بر عکس پدیدار شناسی هوسرل(. در این خصوص باید به 

 سه عامل توجه کرد:

 . وسیله1
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 . واسطه2

 . بار ژنتیک کلمه3

 

 وسیله         

 وسیله همان ابزار است.

 

 واسطه         

گیرد. اگر وسیله بجای وسیله بودن تبدیل شود، واسطه شکل می« هدف»هرگاه وسیله به 

تبدیل به هدف شود، دیگر پرستیده می شود و انسان را از حقیقت دور می سازد. در جهان 

فلسفه و ادبیات انسان با مشکل تشخیص وسیله از واسطه روبه رو بوده است. برای فهم این 

اسطه  به معنی ارتباط ارتباط بی وی مهم باید توجه کرد و آن این است که مسأله به یک نکته

تبدیل نشوند. « هدف»ها، تنها باید مراقب بود که به هنگام استفاده از وسیله بی وسیله نیست،

شود و ذهن و ضمیر انسان معطوف به وسیله فراموش می« فراروی»درغیر این صورت مسیر 

ین در شود اشود و اصل حقیقت که باید درک شود به فراموشی سپرده میو مجذوب آن می

هایی برای درک حقیقت هستند، بلکه حالی است که تمام هر آنچه که هستی دارند وسیله

ها نیز به عنوان وسیله برای درک حقیقت بوده است نه اینکه کشف و شناخت و خلق آن

 هدف بشر بشوند.

از نظر آرش آذرپیک، اگر کسانیکه با وسایل مورد نیازشان لب دریا رفته باشند و هرکس 

ی خود را برتر بداند، وسیله تبدیل به واسطه خواهد شد. در آن صورت اگر کسی تمام لهوسی

افتد. جنگ ای اتفاق میعمر تنها با یک وسیله آب نوشیده باشد و آن وسیله بشکند، فاجعه

 ی او بهتر است!خواهد دیگران را قانع کند که وسیلهافتد که هرکس میهنگامی اتفاق می

ای دانند و مکاتب دیگر و پیشین را تحقیر یا تز مردهکدام تنها خود را برتر میمکاتب ادبی هر 

کنند. در اینجا تبدیل شدن وسیله به واسطه مشهود است. اما از دیدگاه اصالت کلمه، اعلام می

ها یعنی ی مکتبای هستند برای رسیدن به اصل و ریشه گاه همهی مکاتب وسیلههمه
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آن، هنگامیکه با مفهوم تز و آنتی تز، به دنیا نگریسته شود، وسیله و آشکار کردن « کلمه»

 تبدیل به واسطه خواهد شد و روح تضاد و برتر بینی و تحقیر نگری رشد خواهد کرد.

 

انسان بعد از ارتباط بی واسطه با دنیای اطراف چگونه توسط          

 رسد؟اش  به آگاهی میحواس ظاهری

و مخصوصاً جناب فارابی حواس ظاهری و حواس باطنی جزء نیروهای  از نظر جناب ملاصدرا 

روان و وابسته به تن هستند که هم در انسان وجود دارند و هم در حیوانات اما عقل نیرویی 

وابسته به تن است. جناب فارابی به جای پنج حس ی انسان است که غیر مخصوص و ویژه

ی نیروهای دهنده ، ارتباط«حسِ مشترک»گویند:قائل به چهار حس باطنی هستند ایشان می

کنند ی ظاهری دریافت میادراکی ظاهری و باطنی است و هر چیزی را که حواس پنجگانه

« نیروی متخیله»ها را تحویل ها و گزارشپذیرد سپس حس مشترک، تمام دریافتدر خود می

کند و سپس یم با حس محافظت میها را از ارتباط مستقدهد. این نیرو نیز ابتدا این صورتمی

های دریافتی را از برخی دیگر جدا و یا با هم ترکیب در زمان مناسب برخی از این صورت

یا « نیروی واهمه»گرداند؛ اما ها را در عالم خواب یا رؤیا به ما باز میکند و دوباره آنمی

نان که گوسفند در شود؛ چکند که احساس نمیاز محسوسات، معنایی ادراک می« پندار»

ی که گنجینه« نیروی ذاکره»گریزد؛ و بالاخره گرگ معنای دشمنی را ادراک کرده و می

دارد و کند در خود نگاه میها  ادراک مینیروی واهمه است و آن چیزهایی را که از صورت

 شود.داده می« عقل»ی این ادراکات تحویل نیروی نهایتاً همه

گوید، در جهانِ ما، همه چیز کلمه است. حواس آرش آذرپیک میاما باتوجه به آنچه که 

کنند، یعنی های تصویری، آوایی، تجسمی، انرژیک و... کلمات را دریافت میظاهری صورت

گوید، با احترام به جناب فارابی بزرگ اند. ایشان میمحوریی کلمهحواس باطنی ما تابع قاعده

نی هستند ما با دیدگاهی موافقیم که به پنج حس که برای انسان قائل به چهار حس باط

باطنی در انسان معتقد است و با توجه به کلمه محور بودنِ دنیای ما تفسیرمان از این حواس 

ای است که هر آن چه به که همانند حوضچه« حس مشترک»بدین گونه است: نخست 
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ط بُعد تصویریِ کلمه شبیه گردد، غالباً توسی پنج حس کلمه محورِ بیرونی دریافت میوسیله

شود. پس از دریافت بعد تصویریِ کلمات توسط حس مشترک، این آب در آن ریخته می

و « ذاکره»ی خیال دو نام دیگر هم دارد شوند. قوهداری مینگه« ی خیالقوه»ها در صورت

؛ «ی واهمهقوه»آورد. اما کند و در ساحت زبان به یاد میها را حفظ میزیرا صورت« مذاکره»

ی زبان تشعشعی و انسان توسط زبان کلمه محور از معانی جزئی ادراک پیدا حیوان به وسیله

ی وهم کنند مثلاً عداوت گرگ یا عشق مادر. این امور جزئی را حیوان و انسان با قوهمی

 «ی حافظهقوه»کند. ی این قوه، معناهای جزئی را اخذ میکنند و نفس به واسطهدریافت می

است که « ی متخیلهقوه»کند و در نهایت مدار حفظ میمعناهای جزئیه را بر بستر زبان کلمه

ها ی خیال در نظر گرفت، زیرا تخیل غیر از خیال است. بعضیالبته نباید آن را به جای قوه

ی های گوناگونی را که به وسیلهگویند، این قوه صورتنیز می« ی متفرقهقوه»به این قوه 

کند. این قوه در اختیار نفس است، بنابراین اگر دریافت شده با هم ترکیب یا جدا مینفس 

ی قوه»و اگر عقل استفاده کند به آن « متخیله»ی واهمه از آن استفاده کند به آن قوه

شویم گویند. حال اگر با دیدی بی واسطه به حواس درونی نگاه کنیم متوجه میمی« متفکره

ها در انسان، همان ی آنا حواس بیرونی است و مواد و جانمایههآن یکه سرچشمه

 بعدی هستند.های چهار«کلمه»

 

 گرابار ژنتیک کلمه و پدیدارشناسی کلمه         

دهد. ی هر کلمه در زبان ، ژنتیک کلمه را تشکیل میاز نظر آرش آذرپیک، پیشینه و تاریخچه

اند. بسیاری از کلمات، ی کلمات داشتهدرباره ژنتیک کلمه حاصل فرضی است که گذشتگان ما

ها یک نگاه باورمند پنهان است. تحولات کلید واژگانی هستند که در پشت هرکدام از آن

های زبانی و... همگی دهد. بازیتاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و... در زبان رخ می

دهد که همگی های متفاوتی رخ میکند و نیز تاویلهای معنایی از کلمه کشف میلایه

 کنند.ی کلمه را بیشتر و بیشتر میگستردگی پیشینه
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اید حوزه واسطه از نظر اصالت کلمه برای اینکه وسیله تبدیل به هدف نشود بدر ارتباط بی

شکیل تهای دیگری کلمه را شناخت. هر کلمه از کلید واژه« بار ژنتیک»پیشینگی کلمه یا 

ین شکل اند و به همکلید واژگان خود نیز از کلید واژگان دیگر شکل گرفتهشده است و آن 

سطه با کلمه یابد تا آنجا که شخص با این تحلیل شناختی به درکی بی وااین فرآیند ادامه می

 آورد.ر میداش به شناخت ی ابعاد وجودیی گذشته اش و از همهرسد زیرا کلمه را با همهمی

 

 بی واسطه در نوشتار ادبیارتباط          

دهد تا به درک آنی برسد بلکه با های ادبی را در پرانتز قرار نمییک فرا اندیش شریعت

های ادبی واسطه، بدون پرستش نگاه خود، از طریقتها از طریق ارتباط بیشناخت و درک آن

کند. اگر شعر و داستان به سمت حقیقت و ذات کلمه و هرچه آشکارتر شدن آن فراروی می

صرفا سورئالیسم را مد نظر قرار دهیم در این خصوص ارتباط ما با کلمه با واسطه است یعنی 

ی سورئالیسم دیگر یک وسیله نیست بلکه تبدیل به هدف شده است اما هنگامیکه همه

کنیم، تا به متنی های ادبی را فرا گرفته از آنها فراروی میها و پتانسیلمکاتب، ژانرها، سبک

ی ی این زاویه دیدها از کلمه را داشته باشد، آن هنگام همهرسیم که در دل خودش همهب

شوند تا ذات کلمه آشکار گردد، زیرا ای میها و ژانرهای ادبی و... وسیلهها، سبکاین مکتب

های هر انسانی در در هنر و ادبیات خود کلمه هدف است. دایره زبانی، میزان و نوع کد واژه

ی شناور گیرد و شکل گیری آن نیز با توجه به مراقبههای مختلفی شکل می«مانز_مکان»

تواند با دیگران کاملا های پنهان شعور باطنی میاو از شعور ظاهری و خودآگاه، بسوی لایه

 متفاوت باشد.

شود یعنی صحبت از یک راه و طبیعی است راه یک وسیله برای وقتی صحبت از طریقت می

رسیدن است، یک سیستم برای دستیابی است. اصل، حرکت به سوی حقیقت است نه 

.هاراهپرستش ابزارها و 



 

 

 فصل چهارم

 

 اصل فراروی
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 حرکت بسیط -الف         

ی فراروی، درک حرکت ی ابعاد کلمه است. لازمهحرکت بسیط، حرکت همه جانبه در همه

های بیشماری است که انسان ماهیتبسیط است چرا که ذات کلمه بسیط است. کلمه دارای 

ها و محدود نکردن خود به یک یا چند مورد، خود ها و درک صحیح آنبا کشف این ماهیت

ی این توسعه یافتگی حرکت بسیط انسان بسوی فراتر رفتن از انواع دهد. لازمهرا انبساط می

ترها یا قدیم و و پست ها یا برترها، اول و دومیهاست که ترتیب و تقدممختلف و چهارچوبه

ها، حرکت بسیط بسوی سهم سوم نگریاند. فراروی از این نرولاسیجدیدها و... را شکل داده

 است یعنی جنسیت متعالی وجودی خود.

 

 مقصد ومقصود -ب         

آید. در مقصد حرکت ای است که در آن هدف بدست میمقصد مبتنی بر هدف است و نقطه

ارتی مقصد تعیین پایان است بنابراین مقصد خود یک شریعت جدید است، شود به عبتمام می

 زیرا در چارچوبی از بایدها و نبایدها هستی دارد.

اما در مقصود انسان مدام و تا ابد در حرکت، پویش و جستجومندی حقیقت است. او اگر چه 

ی کوشش و اندازهرسد زیرا حقیقت بی پایان و لایتناهی است اما به هیچگاه به حقیقت نمی

-کند. بر اساس اصل مقصود، انسان یک طریقتمندی کسب میهمت خود در این راه بهره

سازد که هیچ های دائمی مشخص میگراست یعنی مدام در راه و حرکت است این شدن

رسد و اگر کسی چنین ادعایی داشته باشد آن شخص انسانی به حقیقت به صورت کامل نمی

 و مقصد را جایگزین مقصود کرده است.خودش در جهل است 

داند شیخ شهاب الدین سهروردی رحمه الله علیه، پویندگی را از مغرب اصغر تا مشرق اکبر می

ی راه شود که انسان در مسیر حقیقت یابی پیوسته و تا ابد دوندهاما در اصالت کلمه بیان می

رسد زیرا حقیقت بی پایان و لایتناهی است و هیچگاه به معنی تمام و کمال  حقیقت نمی

زمانی است و حقیقت را تنها در همین ابعاد _است اما انسان محدود در دنیای مکان
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کند چون با کلمه و در زبان درک تواند درک کند و هر آنچه هم ادراک میمکانی می_زمان

 زمانی نبوده است._نکند پس خارج از هستی مکامی

 

 نظمی نظم و بی -ج         

 آیا فراروی، حرکت از بی نظمی به سوی نظم مطلق است؟

ی ما از هستی مکانی ذهن هولوگرام گونه_ی فهم زماننتیجه« نظم و بی نظمی»کلمات 

کند. به عبارتی آنچه که برای من نظم است است و از موجودی به موجود دیگر تغییر می

نسان دیگر بی نظمی باشد و برعکس. ممکن است برای یک مار، باکتری، اسب، درخت یا یک ا

گر اگر یک موجود کاملا ساختار مغزی و ادراکی او مبتنی بر مشاهده باشد یعنی مشاهده

باشد، کلمات نظم و بی نظمی برای او معنایی ندارند، نظم و بی نظمی چون حاصل درک 

 هستند.« اتصورگر»کلمه گرایند فرآیندهایی 

مستتر در ذات زبان است، که روح بی « تصورات»ابسته به گرایی کاملا ودر انسان مشاهده

ی اند. انسان دارای مشاهدهواسطه مشاهده را در ما محدود و محصور به خود کرده

محور است و اش مبتنی بر تصورات اوست زیرا دارای زبان کلمهتصورگراست یعنی مشاهده

های مختلف، احساسات عیکلمات به دلیل بار ژنتیک خود معانی مختلف، تصورات و تدا

کنند و بنابراین تصورات به برداشت و مختلف و... نوعی ارتباط با واسطه با هستی ایجاد می

نشیند. از نظر او سگ حیوانی با وفاست و گربه بی وفا این در حالی است که سگ قضاوت می

صورت  گرا! مشاهده در گربه براساس زبان تشعشعیحیوانی تصورگراست و گربه مشاهده

های پنهان کلمه دچار پیش گیرد اما در انسان بر اساس بار ژنتیک کلمه مشاهده در لایهمی

 تبدیل می شود.« تصور»شود و به فرض می

ها، اجتماعات، سیاست، قانون، هنر ها، فرهنگتمام معناهای مختلف که کلمه در بستر زبان

ها و تصورات ژنتیکی کلمه باعث برداشتدهد. این بار گیرد، به کلمه بار ژنتیک میو... می

شود، ها درک میی این تصورات و برداشتشود و بنابراین پدیده و پدیدار به واسطهمختلف می

 این درک با واسطه است و از حقیقت پدیدار فاصله دارد.
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روی( انسان)فرو گرایواسطهترین راز خلقت انسان این است که کلمه هم عامل نگرش شگفت

س ها به سوی حقیقت عمیق است. بر همین اساهم عامل فراروی انسان از واسطه است و

زم است لاترین حقیقتی که انسان برد هم به هدایت.  بنابراین اصلیکلمه هم به ضلالت می

ی است. مکتب اصالت کلمه با نگرش شناخت شناختی خود در پی آزاد« کلمه»بداند درک 

هان جآید جز با شناخت کلمه، که کلید مهم بدست نمی انسان از واسطه زدگی است و این

 هولوگرافیک است.

 

 فروروی -د         

هرگاه ارتباط از مسیر بی واسطگی به با واسطه کشیده شود و این با واسطگی هرچه بیشتر و 

سهم »گیرد. آرش آذرپیک با توجه به اصل بیشتر شود، انسان بیشتر در مسیر فروروی قرار می

دو پسوندند « گرایی»یا « سالاری«. »اندمرد سالاری و زن سالاری فروروی»گوید:می« سوم

دهند، هرنوع گرویدن به یک وسیله در واقع پرستش که گراییدن و هدف شدگی را نشان می

 های پندار!ابزارهاست، یعنی پرستش بت

 

 فراروی -م         

نکردن خود به هرآنچه است که وسیله را  با توجه به اصل ارتباط بی واسطه ، فراروی محدود

ای کند. به عبارت دیگر اگر وسیله به هدف تبدیل نشود و بالطبع وسیلهبه واسطه تبدیل می

کند. حرکت بسیط به عنوان مقصد در نظر گرفته نشود، انسان در مسیر فراوی حرکت می

ای کلمه تنها و تنها وسیلهانسان در ابعاد کلمه به شکلی که پیوسته هر تفکر و پتانسیلی از 

 برای شناخت بیشتر و بیشتر حقیقت است.

ای را به کند و در این راستا هیچگاه وسیلهدر فراروی انسان به سمت سهم سوم حرکت می

گیرد که خود را محدود و محصور به آن بداند بلکه همیشه  عنوان هدف و مقصود  در نظر نمی

یک وسیله یا یک تئوری ضمن درک و شناخت آن، به سمت با دید باز و با احترام تمام به 

ها به شناختی بسیط ها و تئوریکند و با شناخت آن وسیلهها حرکت میدیگر وسایل یا تئوری
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کند را نیز به آن اضافه می« خود افزایی»های شخصی رسد و سپس با توجه به دریافتتر می

رسد. در این ز ابعاد مختلفی به شناخت مییابد و ادر نتیجه از تفکری یک بعدی نجات می

حالت کلیت آن شناخت همه جانبه که تنها مخصوص آن شخص است موجودیت فراروی او 

کند کند. حتی انسان در این مسیر به این سطح اکتفا نمیزمان  مشخص می_را در آن مکان

ی پایان کوشش برای ها باز هم در مسیر باست، بلکه پس از این دریافت« ایستایی»زیرا این 

نشیند. از این نظر انسان تا ابد الدهر رهرو و محقق دریافت بیشتر حقیقت به جستجو می

تواند داند که بدست آید بلکه تنها و پیوسته میاست و هیچگاه حقیقت را مقصدی نمی

 تر شود، زیرا حقیقت نامحدود و لایتناهی است. تر و عمیقشناختش از حقیقت بسیط

 

 فراروی در هنر -ح         
هنر در امتداد تاریخ و پس از انواع انواع شعری یا داستانی تاکنون از طریق پنج فرایند مجزا 

 توان آن را به دو نوع کلی تقسیم کرد:شکل گرفته است که می

 . هنر به معنای شکستن قانون1

 . هنر به معنای فراروی از قانون2

 حالت دارد: شکستن قانون به منظور خلق هنر دو

شود. شود و قانون جدیدی به جای آن وضع میحالت اول: قانون پیشین کاملا رد وانکار می

 مثلا انکار رمانتیسم برای ایجاد رئالیسم

حالت دوم: تنها یک بعد یا ابعادی از قانون پیشیین رد یا انکار کنیم اما اصل بنیادین آن 

 قانون حفظ شود.

 

 شکستن قانونهنر به معنای          

شود  اما اصل در هنر به معنای شکستن قانون، تنها بعد یا ابعادی از قانون پیشین انکار می

شود مثلا رئالیسم جادویی که فقط بعدی از رئالیسم را برجسته بنیادین آن قانون حفظ می

 گیرد.های دیگر را نادیده میکند در حالیکه لایهمی
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 یهنر به معنای فرارو         

 دهد:هنر به معنای فراروی، در سه حالت رخ می

تکوین ساختارهای بیرونی و درونی یک قانون به منظور تحول و تکوین همه  حالت اول:

ی آن ژانر )نوع ادبی( که باعث تکامل آن شده است و یک قانون متعادل ادبی از درون جانبه

ی مکتب طوفان و طغیان در یهشود. مثلا تکامل نظرقانون نه چندان هنری پیشین خلق می

 رمانتیسم.

های آن به ی یک قانون بدون تغییر و انکار مولفههای پنهان و بیان نشدهظرفیت حالت دوم:

های نوین نیز با اصالت دادن به مانیفست اولیه کشف و به آن افزوده تکامل برسد و مولفه

« واسوخت»سیسیم یا تئوری شود. مثلا وحدت لحن هوراس در ادبیات نمایشی مکتب کلامی

 وحشی بافقی در مکتب وقوع در ادبیات فارسی.

 فراروی از منظر اصالت کلمه حالت سوم:

در اصالت کلمه، نویسنده علاوه بر ژانری که درآن مسلط است با شناخت دیگر ژانرها، مکاتب، 

ی ژانر اولیه های ادبی و هنری با حفظ اصالت بنیادین خود یعنها و تکنیکها، پتانسیلسبک

رسانند. برای مثال، نویسنده با اصالت به ژانر اولیه مثلا شعر قلم خود را به نوشتاری بسیط می

ها و مکاتب ی فرمسپید، از طریق حضور دموکراتیک دیگر ژانرهای داستانی و شعری در همه

ی کلمه رام گونههای هولوگرسد. این متن با شناخت لایهو.. درمتن، به کلی فراتر از ژانرها می

گیرد. یک نویسنده ممکن است شعر سورئال یا داستان های آن صورت میو کشف ساحت

سورئالیسم کار کرده باشد اما با شناخت دیگر ژانرها و سبک ها و مکتب ها و...به شناختی 

بسیط از پتانسیل های کلمه می رسد و قلمش حرکتی همه جانبه بسوی آفرینش یک متن 

هایش متجلی است البته ها و پتانسیلی که کلمه درآن با همه یا اکثریت پتانسیلکند. متنمی

تواند فراشعر، در حد استعداد نویسنده اثر براساس فراروی در اصالت کلمه متن حاصل می

 شود.فراداستان یا متن فراییستی، اطلاق می
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 فراشعر         

برسد و با حفظ و اصالت در ژانر خود به ی شعری به تسلط ادبی وقتی که شاعر در حیطه

ها نیز به های آنآفرینش متنی فرارو بپردازد یعنی در متن او دیگر انواع ادبی و پتانسیل

صورت هم افزا متجلی باشد، اثر او یک فرا شعر است؛ در فراشعر، حرکت از عناصر شعری 

 شود.بنابر ژانر اولیه شروع می

 

 فراداستان         
داستان نویسنده با حفظ ژانر داستانی خود، با شناخت و حضور دیگر ژانرهای شعری و در فرا

زند، در های ادبی، به آفرینش متنی فرارو دست میها و مولفهداستانی و سایر پتانسیل

 شود.فراداستان حرکت از عناصر داستانی بنابر ژانر اولیه شروع می

 

 متن آزاد فراگرا         
راروی نویسنده آنقدر متعالی شود که دیگر تمایزی میان فراشعر یا فراداستان هنگامی که ف

ای که نویسنده در آن مسلط بوده و حرکت از آنجا شروع شده در کل نباشد، یعنی ژانر اولیه

گیرد، متن آزاد فراگرا نمونه بارز سهم سوم متن محلول شده باشد متن آزاد فراگرا شکل می

 کلمه است.

 

 فراروی از خود یا من         

ی اوست. خود یا من در هر شکلش یعنی ماهیت و کیستی ما. ماهیت انسان برآیند گذشته

ی آرش آذرپیک معتقد است که خود، همان عادات، رفتار و تفکر ماست که تمامی آن زاییده

ن شعور کلمه محور ماست. باید بدانیم پشت هر کلمه که ماهیت ما را ساخته است چه میزا

ی یک فرایند شعور و آگاهی پنهان است. خود اگر فقط حاصل جبر محیط، وراثت و یا نتیجه

بدون آگاهی متعالی و متعصبانه باشد باید نقد شود و لازم است که از آن فراروی کرد، زیرا 

 وار هدایت خواهد کرد.این ماهیت انسانی را تنها به سمت زندگی گله
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شف و خلق کتوانیم خود را انتخاب، گذاریم با شناخت خود، میی نقد برا به بوته« خود»اگر

نی ی خود، به عنوان شریعت فکری خود است و خلق خود نیز یعکنیم. این کشف چارچوبه

هم سی فکری  و حرکت بسیط و همه جانبه بسوی انسانیت متعالی که فراروی از چارچوبه

 سوم مرد و زن است.

گرایی، یا تواند مردگرایی، زنگرایی است. این حالت میسیفراروی از خود، فراروی از نرولا

پرستش هرچیزی مثل پول، فکر خود، ژنتیک و نژاد خود، تعصبات و توهمات، زبان خود، 

-حرکات متعالی و نوری خود و... باشد. انسانی که به دنبال فراروی است هیچگاه مقصد نمی

 .کندنمیعنوان هدف و مقصد تعیین ای را به سازد بلکه مقصود گراست و هیچ وسیله



 

 



 

 

 فصل پنجم

 

 وجودگرایی فراییسم
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 وجود از منظر مکتب اصالت کلمه به چه مفهوم است؟         

تفاوت قائل است. از نظر ایشان، موجود « موجود»و « وجود»آرش آذرپیک، بین دو ساحت 

مکانی است )البته هر موجودی در هر عالمی محدود به ابعاد خود _ابعاد زمانمحدود به 

افزایی ابعاد کل فراتر از هم« وجود»است(. موجود ساحت این جهانی وجود است. در حالیکه 

مکانی هستند در نتیجه _ماهیتی، زمان_ماهیتی است. در واقع ابعاد جوهری_جوهری

 ماست.مکانی _فراتر از ابعاد زمان« وجود»

 

 شود:از این تعریف چند نتیجه حاصل می

 مکانی است ._وجود ساحت فرا زمان -1

 وجود بی نهایت و نا محدود است. -2

 یابند.، هستی می«وجود»وجود، حاصل چیزی نیست بلکه همه چیز در هر بعدی از  -3

 شود. آنچه که محدود به ابعاد است، موجود نامیده می -4

 افزایی چیزهایی است، موجود است. چیزی یا چیزهایی است یا حاصل همآنچه که حاصل  -5

 بعدی وجودند.های درونجوهر و ماهیت صورت -6

 

 جوهر در مکتب اصالت کلمه به چه مفهوم است؟         

کند که جوهر، شاکله ای است که باعث موجودیت یک وجود در بعدی استاد آذرپیک بیان می

زمان دارای دو ساحت و بعد ثابت و متغیر است. بعد -جهان مکان از هستی می شود و در

ثابت که به عبارت دیگر جوهره ی زیر نهاد است همان چیزی است که در تمام مراحل حیات 

یک شئ یا موجود همیشه هست مثلا بعد ثابت جوهر زرتشت همان ساحت جوهری است 

و..با آن زرتشت را می شناسیم یا که ما بوسیله ی آن در کودکی، نوجوانی، جوانی، پیری 

بوسیله ی آن از دانه تا باروری یک درخت را می شناسیم و تشخیص می دهیم . اما بعد 

متغیر جوهر ، تمام تغییرات جوهریی است که آن موجود در این مراحل طی کرده است. مثلا 

 هستند. تغییرات شکل و وزن و قیافه ی من از کودکی تا کنون بعد متغیر جوهر زرتشت



 فراییسم فلسفیمبانی           78

 

 شود؟چه نتایجی از تعریف جوهر از نظر آذرپیک حاصل می         

شود نتیجه گرفت جوهر یک پارادایم است، یک سیستم جوهر یک شاکله است بنابراین می -1

 ای خودش یک پارادایم است.است چون هر شاکله

-مشاهده می شود. یعنی اگر ما موجودی را در هستیوجود، از طریق جوهر، موجود می -2

 مکان دارد._کنیم، این یعنی جوهری که وجودی در فرازمان

 موجود، در بعدی از هستی، حضور دارد. -3

 جوهر دارای دو بعد ثابت و متغیر است -4

شناسیم. همچنین ما ما از طریق بعد ثابت یک جوهر، آن را در تمام مراحل زیستش، می -5

وهر در مراحل زیستش تغییرات زیادی اعم از دانیم یک جاز طریق بعد متغیر جوهر، می

 کند.کمیت و کیفیت پیدا می

 جوهر ثانویه -2جوهر اولیه  -1آرش آذرپیک معتقد است ما دو نوع جوهر داریم: 

ای طبیعی موجود است و هر چیزی که طبیعی بدون دخالت انسان به گونه جوهر اولیه

یجه جوهرهای اولیه، ساحت فرایی دارند باشد ساحتی نیز در عالم وجودی داشته است در نت

 مکانی( همانند انسان، گندم، درخت، سنگ، آب و..._)فرازمان

اش طبیعی است اما  به صورت ی اولیهیعنی جوهری که اگرچه ماده چیست؟ جوهر ثانویه

ها ساخته شده است. مثل تمام طبیعی و خداداد شکل نگرفته است بلکه توسط انسان

مکانی ندارند یعنی جوهر آنها ساحت فرایی _این جوهرها ساحت فرازماناختراعات بشری. 

 ندارد.

 

 «کلمه»وجود، جوهر و ماهیت          

ی بدون آرش آذرپیک، بنیانگذار مکتب اصالت کلمه، معتقد است که انسان بدون کلمه و کلمه

اند و ر دو زندهاست. به این مفهوم که ه« کلمه_انسان»انسان وجود ندارد بلکه آنچه هست 

دهند ها، کلمات را گسترش میمکانی دارند و در عالم موجودیت نیز انسان_نیز مقام فرازمان

 دهند و این رابطه دو سویه لازم و ملزوم همند.ها را گسترش میو کلمات نیز انسان
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 وجود شناسی کلمه         

همچنین دارای مقام موجودی و مکانی یعنی مقام وجودی است، _کلمه، دارای مقام فرازمان

« کلمات»و در مقام متکثر « کلمه»این جهانی یا مقام متکثر نیز هست، در مقام جامع وجودی 

 قرار دارند.

ی انسان است. گیری و تکامل نطفهاز نظر آذرپیک مراحل تشکیل کلمه درست مانند شکل

یعنی در این موقعیت بنا بر آید وجودش برابر است با جوهرش، انسان هنگامی که به دنیا می

فراییستی، تنها موجودی  شبیه موجودات دیگر است که طی فرایندهایی مشابه وجودگرایی

اند. پس در این مرحله، وجود در انسان برابر با موجود در دامان زمین موجودیت پیدا کرده

وجودش  _انسان_ترین پدیده به خالق خود ی نشانه، به عنوان شبیهاست. کلمه نیز در مرحله

کند که از موجودیت جوهری صرف و باشد اما انسان تلاش میبرابر با موجود بودنش می

خود را شکل بدهد، کلمه هم همینطور  کیستی )ماهیت(وارخارج بشود و زندگی جبری و گله

کند و با حرکت ی نشانه بودن که یک قرارداد است، از آن فرارَوی میاست، یعنی بعد از مرحله

گیرد و ابعاد ماهیتی و در بستر پرتلاطم اجتماع در مسیر تغییر، استحاله و تکوین قرار می

 یابد.جوهری اش بسط می

 ترین پدیده به انسان است پس باید صاحب ماهیت نیز باشد؟اگر کلمه شبیه

« ماهیت»سازد که به آن فرد میبهی کلمه برای خود یک جهان منحصربله، انسان به وسیله

ی موجودات های هستی فاقد این بُعد وجودی هستند. بنابراین همهگوییم اما دیگر پدیدهیم

به صورت  _که جبری است_ای مشابه، بنابر سیستم جوهری خود به گونه _غیر از انسان_

شود که کنند. کلمه نیز طبیعتاً طی همین فرایند صاحب ابعادی میمانی میوار زندهگله

ی برنده و فراروندهرونده، پیشسازد. انسان و کلمه با هم به بلوغ پیشرا می ماهیت )کیستی( او

 _و طبیعتاً کلمه_ی بسیط ماهیت در انسان رسند و دیگر با پیدایش لایهها میخلق ماهیت

وجود او برابر با موجود بودنش نخواهد بود، کلمه هم همین طور است. انسان هر آن چه را 

شنود و... بیند، با گوش میفهمد، با چشم میکند، با تعقل میرک میکه با غرایز درونی د

تواند هیچ شعوری نسبت به هستی پیدا تماماً مدیون وجود کلمه است زیرا بدون کلمه نمی

 کند.
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 کلمه از نظر ابعاد جوهری و ماهیتی.        

 -4ره نوشتاری جوه – 3جوهره آوایی -2جوهره معنایی  -1کلمه دارای هفت جوهره است: 

 جوهره اجتماعی. -7جوهره شرایطی   -6جوهره طبیعی  -5هره حرکتی ج

جوهره شود و سپس با خلق )که به مثابه جان کلمه است( کشف می جوهره معناییابتدا 

گیرد، بنابراین جوهره معنایی کلمه از نظر فلسفی، کلمه، نطفه آن شکل مینوشتاری و  آوایی

ها خلق و اند یعنی توسط انساناما بقیه جوهرهای کلمه، حادث شودقدیم است و کشف می

شوند. نتیجه آنکه، کلمه قرارداد کاملا صرف نیست بلکه جوهره معنایی به مثابه قرارداد می

شود اما بقیه جوهرهای کلمه توسط انسان روح کلمه همیشه زنده است و تنها کشف می

 گیرند.شود و کلمات شکل میقرارداد می

 

 جوهره حرکتی کلمه         
های معنادار، مثلا زبان ناشنوایان و ایما و اشاره ،البته کلمه جوهرهای دیگر نیز در زبان دارد

اند. در غرب بلند کردن انگشت شصت به مفهوم تایید یک جوهره هر دو جوهره حرکتی کلمه

ست، اگر چه معنا حرکتی است یا در فرهنگ ایرانی گرفتن دست دیگری به معنای تایید ا

 کند و حاصل قرار داد است.یکیست اما کالبد جوهری فرق می

 

 جوهره طبیعی کلمه         

یابد، مثلا در هنگام زمانیکه در یک جوهره طبیعی معنایی غیر از آن حالت طبیعی حضور می

 جنگ قبایل،  دیگر دود به مفهوم دود نیست بلکه به مفهوم آمدن دشمن است، هنگامیکه

 شود تا یک جوهر طبیعی به مفهوم دیگر به کار برده شود.یک قرارداد بسته می

 

 جوهره شرایطی کلمه         
در « بمیری»شود، مثلا واژه جوهری از کلمه موجود است که در شرایط مختلف آشکار می

ی را ی معنایکند و با حفظ معنای ثابت خود، هالهشرایط گوناگون معناهای مختلفی پیدا می
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را در « بمیری»آورد. فرض کنید که یک فرمانده گردان، در هنگام جنگ  کلمه بوجود می

نهایت خشم به سربازی که پستش را ترک کرده است بگوید، حال همان شخص این کلمه را 

در حالت شوخی عاشقانه خطاب به نامزدش بکار ببرد، می بینید که با توجه به شرایط، هاله 

 کلمه است.« شرایطی»کند، این همان جوهره می معنایی آن تغییر

 

 جوهره اجتماعی کلمه         

ت ازدواج های ازدواج وقتی در انگشکند مثلا حلقهمعنا در کالبدی اجتماعی حضور پیدا می

وم اجتماعی قرار بگیرد به مفهوم ازدواج است و یا در اجتماع هندی رنگ وسط دو ابرو به مفه

 اند.یی اجتماعهایی از جوهرهها همگی مثالراهنمایی، رانندگی و پرچماست، تابلوهای 

 

 ماهیت کلمه         

اند، یعنی های کلمهماهیت کلمه، حاصل دیدگاه هنری و برخورد زیبایی شناسیک با جوهره

ی ارتباط استفاده شود، کشف ابعاد بالفعل و بالقوه کلمه، بجای آنکه از کلمه به عنوان وسیله

های ادبی و هنری همچنین تمام انواع شعر و داستان، شود، از همین رو تمام مکتبهدف می

شوند. در مکتب فراییسم اند، ماهیت کلمه محسوب میها و پرتوهای کلمهکه همگی پتانسیل

آن است. زیرا آرش « کیستی»و شاخه اصالت کلمه، ماهیت دیگر چیستی موجود نیست بلکه 

کند، بنابراین در مکتب فراییسم، مفهوم جوهر موجودات قلمداد میآذرپیک، چیستی را 

شود، یعنی ماهیت، استحاله داده شده است و بجای ماهُوَ، به مَنْ هُوَ، بیشتر پرداخته می

 ساحت شعوری و کیستی که تنها در انسان و کلمه هستی دارد.

 

 ماهیت انرژیک کلمات         
ماهیت انرژیک هم دارند. از آنجا که زبان تشعشعی نیز تابع کلمات علاوه بر ماهیت هنری، 

شود حاوی افکار و عقاید و احساسات محور ماست، حتی انرژیی که از ما ساطع میزبان کلمه
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کند خوب ها را متاثر میگذارد، حال آنماست و بر تمام موجودات تاثیر انرژیک و ماهیتی می

 سارو ایموتو تاثیر کلمات بر آب را بررسی کرد.یا بد و... چنانکه دانشمند ژاپنی ما

نرژی ماهیت انرژیک، یعنی علاوه بر بعد شعوری که حاصل کلمات است، حتی کلمات منبع ا

م تاثیر دهند. کلمات از طریق تشعشع، بر زبان تشعشعی ههم هستند و آن را انتقال هم می

وستشان دارید، دو... هر روز بگویید  ها، آب، سنگها، پرندگان، گلگذارند. اگر شما به آدممی

ها متنفرید به از آن تر و بانشاطی از آنها خواهید دید، اما اگر به آنها هر روز بگوییدرفتار سالم

شعشع تمحور بلکه به دهند. این قدرت کلمات نه فقط به موجود کلمهشدت واکنش نشان می

 گذارد.محورها مثل آب و گیاه و... نیز تاثیر می

 

 آیا عواطف منشا جوهری دارند؟         

آذرپیک، احساسات منشا غریزی جوهری دارند اما عاطفه حاصل شناخت و شعور است.  

احساسات در تمام موجودات زنده مشترکند و منشا غریزی دارند اما عواطف مثلا عاطفه میهن 

هن پرست باشدف تواند میگیرد به طوری که یک نفر میپرستی با توجه به شناخت شکل می

 دیگری نباشد.

 

 ماهیت انسان چگونه است؟         
از دیدگاه ما، آنچه که جزء ساختار ارگانیک و زیستی یک پدیده نیست ماهیت است، به 

آید. ماهیت حاصل ای که اگر فاقد آن شود از لحاظ زیستی، نقصانی در او به وجود نمیگونه

ت. اگرچه در دیدگاه ارسطویی، ماهیت شامل اعراض نه گرا و تنها از آن انسان اسشعور کلمه

شود یعنی کمیت و کیفیت و رنگ و مقدار و حد و اندازه و... اما در مکتب گانه و جوهر می

توان گفت تنها در لفظ اشتراک لفظی اصالت کلمه، ماهیت کاملا تعریفی متفاوت دارد و می

خوییگرگ، سرعت پلنگ و پرواز ، درندهبا دیدگاه ارسطویی دارد بنابر این عطر و رنگ گل

ی طبیعی آنهاست که اگر فاقد پرندگان و... از نظر مکتب عریانیسم، جزء جدایی ناپذیر جوهره

 آن شوند بدون شک با مشکل روبه رو خواهند شد و به هیچ وجه ماهیت آنها نیست.
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ستی که هی ما از ههای کلمه محورانآنچه که با محوریت کلمه به دست آمده یا همان تجربه

 شود، ماهیت ماست. مثلا آرش بودن، کرد بودن،به سیستم باز وجودیمان افروده می

ن بگیرند، مها را از کرمانشاهی بودن، استاد بودن و... همه و همه ماهیت من هستند، اگر آن

ر تی دچاام از لحاظ هسکشم و همچنان موجود خواهم بود و جوهرهام، نفس میباز هم زنده

 نفصان نخواهد شد.

 ماهیت انسان به دو نوع تقسیم می شود: ماهیت ذاتی و ماهیت غیر ذاتی.

ا وجود هی انسانای است که در اشکال گوناگون در جوهرههای بالقوهماهیت ذاتی پتانسیل

 «.ستاستعداد فلانی شکوفا شده ا»شود: دارد و در صورت بالفعل شدن اصطلاحا گفته می

 

 ماهیت غیر ذاتی چیست؟         
های خود ماست مانند پزشک شدن، معمار ی تمرین و تکرار و کوششماهیت غیر ذاتی، نتیجه

شدن یا نجار شدن. در انسان، اگر چه با موجود شدن یعنی تشکیل جسم، وجود، به ظهور 

بُعد  اش،محور، افزون بر موجودیت جوهریپیوندد اما به دلیل دستیابی او به شعور کلمهمی

شود و تفاوت اصلی انسان با موجودات گفته می« ماهیت»شودکه به آندیگری از او آشکار می

کند که ها در همین بعد ماهیتی است. در قرآن نیز خداوند تاکید میدیگر و نیز دیگر انسان

است. همانطور  _آیدمحور پدید میکه از طریق ماهیت کلمه_ها در پرهیزکاری برتری انسان

گوید هیچ موجودی بجز انسان و کلمات دارای ماهیت نیستد. عطر گل جزء آذرپیک می که

اند. زیرا عطر گل در بقای زیست گل جوهر گل است، نه چیزی که آن را ماهیت پنداشته

ای ی جوهر است، جوهر به مفهوم فراییستی آن یعنی شاکلهنقش اساسی دارد و زیر مجموعه

زمان دارای دو _شود و در جهان مکاندر بعدی از هستی میکه باعث موجودیت یک وجود 

 ساحت و بعد ثابت و متغیر است.
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به « ما هُوَ»ی اصطلاح ماهیت از چرا در مکتب اصالت کلمه، ریشه         

 نیست؟« این چیست؟»معنای 

فقط مختص  «کیستی»همه چیز دلالت دارد اما به معنای  به« چیستی»ماهیت به معنای

افزایی ابعاد جوهری است. یعنی هر موجودی که توانسته باشد وجودی فراتر از همانسان 

ی ی آذرپیک همهبیافریند یا از جوهر فراروی کند ماهیتمند )دارای ماهیت( است. به گفته

ی مشترک از لحاظ ماهیت ها یک نقطهها در چیستی مشترکند ولی انسانحیوانات و انسان

، «انواع انسان»وتشان است. در واقع باید بجای نوع انسان باید گفت و کیستی دارند و آن تفا

ی من با حال، کاملا فرق چون کیستی هر انسانی با انسان دیگر تفاوت دارد و کیستی گذشته

گراست و ی شعور کلمهکند؛ اما در حیوانات این طور نیست، چون کیستی انسان زاییدهمی

شناخت کلید واژگان اوست که در ذهن وی گذشته و بهترین راه شناخت کیستی هر کسی، 

 اند.ی او را ساختهآینده

 

 در مکتب اصالت کلمه چیست؟« عرض»منظور از         

وجود خارجی ندارد و تنها فرضی است که در  «عرض»در مکتب اصالت کلمه، چیزی به نام 

های هستی تمام جوهره گیرد نه اینکه بیرون از ذهن ما وجود داشته باشد.ذهن ما شکل می

قرار دارند مثلا زرتشت نسبت به عرض نسبتی در موقعیت کثرت، نسبت به هم در وضعیت 

اند. اما گرمای آب به سبب نزدیکی به آتش و تصویر آریو و آریو نسبت به بقیه عرض نسبتی

دیگر  یای در جوهرههستند که در اثر تأثیر جوهره عرض سببیما در آیینه و... همه و همه 

آیند. تصویر ما در آینه، تنها یک عرض سببیست، نه این که تصویرمان جزئی از به وجود می

دو  «ما در مایی»ی آیینه یا به آن تحمیل شده باشد؛ بنابراین هر جوهری در پارادایم جوهره

 رابطه عرضی دارد که یا سببی است یا نسبتی.

 

 ماهیتی در انسان_ی جوهریرابطه         

شود، شهوت به صورت طبیعی و غریزی در انسان تر توضیح داده میا یک مثال مساله راحتب

گیرد اما رفتارهایی که انسان برای انجام آن شکل فعال است و از جوهر فرایی انسان نشات می
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دهد ماهیت انسان است، یعنی شهوت جوهری است اما پاسخ به شهوت ماهیتی است. با می

هر فرایی، شهوت جوهر فرایی انسان است. تیز هوشی هم به همین شکل، توجه به تعریف جو

بریم هایی که برای تقویت و تغییر کیفیت آن بکار مییک مساله جوهری فرایی است، اما راه

کنیم مدیریت جوهریمان گیرد، بنابراین ماهیتی که ما با کلمه کسب میاز ماهیت ما نشات می

 به دست خواهد گرفت. «ما در مایی»را در پارادایم 

 

 چیست؟« ما در مایی»پارادایم           

کند که در وجودشناسی فراییستی هر جوهری قائم به جوهر بالاتر از خود آذرپیک بیان می

رسد. بنابراین بر عکس دستگاه ها به ذات القیومی خداوند میاست و این سلسله قائمیت

شود بلکه هر جوهری قائم به جوهر انگاشته نمیفلسفی ارسطویی دیگر جوهر قائم به ذات 

بالاتر از خود قائم است و حیات « مای»است که به « ما»بالاتر از خود است. هر جوهری یک 

بالاتری قائم « مای»بالاتر نیز به « مای»بالاتر است و آن « مای»اش وابسته به آن جوهری

رسد، یعنی در نهایت هیچ چیز د میخداون« القیومی»ها به ذات است و این سلسله قائمیت

قائم به ذاتی وجود ندارد جز اینکه همه چیز قائم به ذات القیومی خداوند یکتا هستند. در 

ما »مورد انسان و کلمه به دلیل دارا بودن بعد کیستی شعورمند )ماهیتی( و زنده، گفتمان 

 هستی دارد.« تناروح»به نام « در مایی

 

 ت؟چیس« تناروح»         
روحانیِ اوست. افزاییِ ابعاد جسمانیکه برآیند هم« تناروح»ای داریم به نام در انسان جوهره

شود. انسان بودن ی وجود انسان است که نقصان در آن موجب نابودی او میتناروح، جوهره

افزاییِ اجزای فراتر از هم از دیدگاه آرش آذرپیک، ماهیت یا محمولِ موضوع نیست بلکه کلِ

آید ماهیتیست. توجه داشته باشید که ماهیت انسان، تنها توسط کلمه به دست می_جوهری

دارد « تناروح»ای به نام رو هستیم. کلمه نیز جوهرههای متفاوتی روبهو ما در هستی با جوهره

ودی کلمه است؛ زیرا ی وجروحانی اوست. تناروح جوهره_افزایی ابعاد جسمانیکه برآیند هم
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های شود و دیگر جوهرهجوهره معنایی کلمه به مثابه روح اوست که کشف و آشکار می

افزایی ابعاد دهند و وجود کلمه کل فراتر از همجسمانیت و ظهور آن را شکل می

ماهیتی اوست._جوهری



 

 

 فصل ششم
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 مداری چیست؟حقیقت         

مداری به مفهوم حرکت همه جانبه و بسیط بسوی ذات حق است، این حرکت هنگامی حقیقت

ها و ابر شریعتهای ثابت و تغییرناپذیر یعنی ی چهارچوبههمه جانبه است که انسان از همه

ها و... آگاهانه فراروی کرده باشد و ضمن فراروی که در این مرحله همانا طریقت شریعت

ی داند مقصدی در کار نیست زیرا عرصهرفتاری شخص شروع شده شده است، باز آگاهانه می

توان به شناخت بیشتر و بیشتر در کل انبساط حقیقی ادامه شناخت بی انتهاست و تنها می

 گرایی انسان صددرصد مقصودگراست.ی طریقتد، به عبارتی در عرصهدا

 

 شریعت و ابر شریعت در اندیشه         

های نامتغییر در اینجا واژه شریعت از مفهوم کلامی و دینی استحاله داده شده است. چارچوبه

تر عبارت سادهسازد، به که انسان پای بند همیشگی به آن است در او شریعت اندیشگانی می

-ها، همان شریعتشود. ابر شریعتانسان اسیر باورهایی ثابت و از پیش تعیین شده خودش می

های خود اسیر ها هستند که انسان را در چهارچوبهای کلان و به بیان دیگر کلان روایت

زیر  کند وهای ثابت و نامتغییر دیگر نیز رشد میها چارچوبهاند. در درون ابر شریعتکرده

 شود.های کوچکتر میشود، که خود منجر به تشکیل شریعتی آنها میمجموعه

 

 شریعت و ابرشریعت در ادبیات         

 شریعت ادبی         
هایی است که زیر عنوان مکتب، سبک، ژانر اعم از درونی و بیرونی و... در دنیای تمام چارچوبه

های ثابت ادبی ساحتی از های ادبی و چارچوبهعتاند. هریک از این شریادبیات شکل گرفته

اند. این کلمات هستند که های کلمهتر، تنها ماهیتی از ماهیتاند به بیان سادهوجود کلمه

بنابر توانایی وجودی ذات خود هر گونه که قرار گیرند هر نوع متنی را خواه رئال، سورئال، 

 سازند.اکسپرسیون، سمبولیک و... یا متن دیگر را می
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ی از ها و مکاتب ادبی که هریک ساحتشریعت ادبی اصطلاحی است برای تمام ژانرها، سبک

طلق و نهایی گرایی، آن ساحت را هدف ماند، اما با مطلقابعاد کلمه را کشف و تئوریزه کرده

ص ادبی ی خای همان کشف و چارچوبهی مرز ناپذیر کلمه را به اندازهخود ساخته و گستره

 اند.محدود و محصور کرده کوچک،

 

 ابر شریعت ادبی )نوع ادبی(         

آورند. در ابتدای تاریخ شوند، نوع را به وجود میها هنگامیکه به ابر شریعت تبدیل میشریعت

ادبیات، هدف نوشتن یک شعر یا داستان بود و حالا هدف نویسندگان، نوشتن یک فرم شعری 

ها و یا جریان خاصی از ادبیات است، این یعنی مکتب یا داستانی در یک مکتب یا سبک

 اند.ی داستانیت یا شعریت قرار گرفتهها و... هم زیر مجموعهسبک

هستند )در اصالت کلمه فیلمنامه نویسی،  شعر و داستانهای ادبی در واقع همان ابر شریعت

اند(. انواع قلمداد شدهنمایشنامه نویسی و... آثاری از این دست نیز زیر مجموعه داستانیت 

های های شعری و داستانی هستند که انواع شریعتتر، همان ژانرها و فرمادبی به زبان ساده

ادبی مثل رئالیسم، سورئالیسم، سمبولیسم، ناتورالیسم و... از دل آن به وجود آمده است. در 

های ادبی رسیدن یعتی مشترک تمام شراند. نقطهژانر شده _شعر و داستان_واقع این دو نوع

تر است، نوع ادبی یعنی همان ژانرهای شعر و داستان که انواع تر یا داستانیبه متنی شاعرانه

آید، به همین دلیل های ادبی مانند ناتورالیسم، سوررئالیسم و... از دل آن به وجود میشریعت

یل به دو حالت غالب و گویند زیرا خود شعر و داستان تبدمی« اَبَر شریعت»به این دو نوع، 

های ی چارچوبههای نوگرایی و فرانوگرایی غرب( و همهبرتر ادبیات شده اند )تحت اندیشه

دیگر نیز اگر چه به لحاظ چارچوب از هم جدا و متمایز هستند اما یا از جنس داستان زاده 

، که با اند یا از جنس شعر و همین باعث پنهان ماندن و ستاریت ذات جامع کلمه شدشده

 گرایی ادبی در مکتب اصالت کلمه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.توجه به اصل طریقت
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 طریقت گرایی ادبی         

سازد، و گرایی ادبی حرکتی همه جانبه و بسیط است، حرکتی که از خود هدف نمیطریقت

غییر را در هیچ ی نامتضمن ایمان کامل به اصالت خویش، هیچ  شریعت ادبی و چارچوبه

کند بلکه همه را ابعادی کشف شده از ذات شمارد و هیچکدام را هم رد نمیزمانی مطلق نمی

شود و تر میی این ابعاد کلمه، طریقت نوشتاری، بسیط و بسیطداند. با فهم همهکلمه می

خصی ضمن این ادراک همه جانبه آنچه را که نیز حاصل تجربه، الهام، تخیل، شهود و تعقل ش

افزایی و محلولیت افزاید و از طریق همخودش نیز هست به دستاوردهای فکری دیگران می

سازد و به اصالت خویش کند. حرکتی که از فرایندِ خود هدف نمیتر میاندیشه متن را متعالی

گرا نیست و هیچ یک از ابعاد و پرتوهای دیگر کلمه را در دنیای ایمان کامل دارد، مطلق

کند بلکه همه را از خود دانسته و مقصودش رسیدن به حقیقت جامع کلمه رد نمیادبیات 

پردازد. در است و طی فرایندی آوانگارد و پیشرو به اصلاح و خودسازی ساحت خویش می

دهد و البته علاوه بر ی کلمه در مقام جامعیت رخ میافزایی ابعاد کشف شدهطریقت ادبی هم

های قلمی نویسنده نیز از طریق خود افزایی منجر به کشف افق افزایی ابعاد کشف شده،هم

گیری اثر پرتوهای دیگری از کلمه خواهد شد. نگارش در طریقت ادبی به تولید و شکل

اندیشگانی آشکار _هنری_افزایی ادبیانجامد که در آن پرتوهای کلمه در همفراییستی می

 اند.شده

 ر را داراست:بنابراین یک طریقت ادبی خصوصیات زی 

ی ی کلمه، همههای کشف شدهی پتانسیلگرایی حرکتی بسیط است؛ یعنی از همه. طریقت1

 شود.ی کلمه، بهره گرفته میها و زاویه دیدهای کشف شدهجنبه

داند سازد؛ یعنی خود را تنها حقیقت مطلق و ابدی نمی. طریقت ادبی از خودش هدف نمی2

 تر کردن کلمه.داند، راهی برای هرچه متجلیبلکه خود را یک راه می

. ایمان کامل به اصالت خویش دارد؛ هر طریقتی فراروی از یک چارچوبه به سمت کشف 3

داند که شریعت ابتدایی خود نیز همانند دیگر هاست. بنابراین میهای دیگر شریعتپتانسیل

 ها ریشه در حقیقت دارد.شریعت
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صی را مرز کند؛ زیرا هر شریعتی حقایق خاداند نه رد میمی ها را نه مطلق. دیگر شریعت4

ها های دیگری از حقیقت نیز در دیگر شریعتبندی کرده و ساحتی از حقیقت است، ساحت

ور مطلق طهستند بنابراین هر شریعتی سهمی از حقیقت را دارد. نتیجه آنکه هیچ شریعتی به 

چ شریعتی ابعاد حقیقت نیست به همین دلیل هیتمامی حقیقت را در بر ندارد و نیز خالی از 

ا رشود، هریک ساحتی از حقیقت شود و نیز هیچ شریعتی هم رد نمیمطلق پنداشته نمی

 اند.های خود آن را بسط داهاند و در حد تواناییکشف کرده

اند. رشید کلمهاند، در واقع پرتوهایی از خوها زاویه دیدهای مختلفی به کلمهی شریعت. همه5

نی فراتر افزایی ابعاد جوهری و ماهیتی خود یعکلمه از نظر وجودی، کلی است فراتر از هم

ی معنایی رهها ابتدا جوهمکانی است. کلمه فرابعدی است و ما انسان_های  عالم زمانازساحت

کل کنیم و یک کلمه شهای آوایی و نوشتاری برای آن خلق میرا کشف کرده سپس جوهره

نها یک یا تکلمه به طور ذاتی فرا بعدی است و هر یک از مکاتب و یا ژانرها و...  دهیم.می

 اند.چند بعد از استعداد ذاتی کلمه را کشف کرده

شود؛ یعنی کسی که ی مواردی که ذکر شد طریقت ادبی فهمیده می. ضمن ادراک همه6

عر سورئال )شریعت داند شکند ضمن اینکه مییک شریعت ادبی مثلا شعر سورئال کار می

اند را نیز محترم های کلمههای ادبی که پتانسیلخود( یک بعد از کلمه است، دیگر شریعت

کند آنها را نیز اند و تلاش میهای دیگری از کلمهها نیز پتانسیلداند که آن-داند و میمی

قلم خودش ها را کشف کرده و با کشف این همه قابلیت از کلمه بشناسد و حقیقت ادبی آن

اش فراروی کرده و در دهد. او یک محقق فراییست است که از شریعت ادبیرا توسعه می

خواهد هرچه بیشتر در گرا شده است، یعنی همه جانبه و بدون پیشفرض میادبیات طریقت

های شعری و داستانی کلمه ی پتانسیلتر باشد در نتیجه از همهآثارش حقیقت کلمه آشکار

های گیرد. سرانجام متن، پتانسیلبتواند در پارادایم زیبایی شناسیک بهره می تا آن حد که

های متفاوت قابلیت نقد، تاویلی متفاوتی در خود دارد که فراتر از حد یک مکتب، از نظرگاه

های از آرش آذرپیک، لایه« تناروح»یابد، برای مثال فراداستان تحیلیل، تفسیر و تاویل می

-رمانتیسم، رئالیسم، ناتورالیسم، سمولیسم، سورئالیسم و بسیاری از تکنیکمتفاوت ادبی از 

اند بلکه در یکدیگر ها البته ترکیب نشدههای شعری و داستانی را درخود دارد. این پتانسیل
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گرایی ادبی مقصدی در کار گیرد. در طریقتمحلولند و متن به صورت هولوگرافیک شکل می

تر کردن ذات کلمه است، اما است و مقصود نیز هرچه آشکار نیست و هرچه که هست مقصود

هایی دارد که مرز در شریعت ادبی مقصدگرایی وجود دارد. هر شریعتی دستورات و چارچوبه

شود، بنابراین مقصودگرایی کند؛ در نتیجه خود شریعت هدف میهایی تعیین میو محدوده

صد گراییست. اگر من شعر سپید را به در طریقت عنصر اصلی است که حاصل فراروی از مق

های آن خود را عنوان یک شریعت ادبی هدف خود قرار دهم، در حد شعر سپید و چارچوبه

های ادبی در شعر و ها و همچنین سبککنم اما با یادگیری دیگر ژانرها و مکتبمحدود می

های بیشتری از نسیلکنم و پتاداستان و محلولیت هنری آنها از یک ژانر )سپید( فراروی می

ی قلم نویسنده ها ابزارهایی برای توسعهکنم. مکاتب و ژانرها و سبکتر میکلمه را نیز آشکار

 کنند، کلمه، سیمرغ قاف هنر است.اند که به سمت سیمرغ پرواز میها سیمرغهستند، آن

 

 های ادبی اصالت کلمهطریقت         

سوی تم ادبی هستند که برای رسیدن به حقیقت کلمه بهفراشعر و فراداستان فراییسم دو سیس

محوردر حرکتند، همانا حقیقت بنیادین ادبیات، کلمه است. ژانرهای فراییستی یک متن کلمه

ی های بالفعل شدههای کشف شده و ساحتی پتانسیلکه از همه« فراداستان»و« فراشعر»

سوی تان فراروی کرده و با طی طریق بههای ادبی شعر و داسانواع ادبی به ویژه ابر شریعت

های شعری و داستانی در قید و بند هیچ های کلمه بر عکس تمام متنها و پتانسیلدیگر افق

 محور در حرکتند.سوی یک متن کلمهای نمانده و بهی خودساخته و خود پنداشتهچارچوبه

 

 محدودیت گفتمان ادبی         

هرگونه اندیشیدن در خصوص کلیت ادبیات را تحت تسلط خود دو ابر شریعت شعر و داستان 

اند، هر گونه سخنی در خصوص ادبیات یا اند، زیرا تبدیل به هدف )مقصد( شدهقرار داده

ها اند حال آنکه شریعتیابد یا داستانی زیرا این دو در ادبیات هدف شدهی شعری میصبغه

که این دو کلیدواژه کلمه هستند. در حالی سوی ذاتتر بهخود وسایلی برای حرکت متعالی
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کنند ها و روابطی که با هم ایجاد میاند و بدون آننیز خود از کلیدواژگان دیگر تشکیل یافته

گردد؛ یعنی ادبیات به شود و هنری نیز محسوب نمیاندیشیدن به ادبیات کاملا باطل می

سازی، صحنه پردازی، دیالوگ و تجزئیات داستانی مثل روایت، موضوع، گره، تعلیق، شخصی

شود مونولوگ و... و جزئیات شعری مثل موسیقی، تصویر، محتوا، فرم و... در کلیت محدود می

سازد، بنابراین ادبیات به دو ابر شریعت شعر و داستان با هم محدود و این کل ادبیات را می

ها اشد گذر کردن از آنفرما بگرایی در جهان ادبیات حکمشده است. وقتی که روح شریعت

شد حتی جنون نیز قلمداد شد حال آنکه هر شریعت ادبی انحراف غیر طبیعی محسوب می

استعداد و قابلیتی از کلمه را در خود جای داده است به عبارتی هر شریعت ادبی، ماهیتی از 

سوی به ای برای حرکتجای آنکه وسیلهگذاران یا طرفداران آن بهکلمه است که توسط بنیان

ذات بسیط کلمه باشد، تبدیل به هدف شده است و به دلیل تعصب طرفداران و پندار پرستی 

اند. فرو روترین حالت زمانی اتفاق افتاد هواخواهان برای خود و دیگران تبدیل به واسطه شده

که مطلق انگاران و جزم اندیشان با محور قراردادن آن ساحت مورد نظر خود، دیگر ابعاد 

و « ادبیات از نظرما ... است»، «ی ...گذشته استاکنون دوره»ی کلمه را با جملاتی مثل هنر

ها ای اوقات اعلام مرگ آنهای کلمه را رد و حتی تحقیر و در پارهو...، دیگر ماهیت« پایان...»

ر اند و روح استبداد و انحصارگری را دابعاد بالقوه و بالفعل کلمه را محدود و محدودتر کرده

 اند.ادبیات جاری کرده

ی اختلافات و ی مکاتب و باورهای هنری خود یعنی با وجود همهتاریخ ادبیات با همه

تعارضشان در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن به رسمیت شناختن و مورد هدف قرار دادن 

عنی اند، یشان را به سبب همان نوع ادبی کسب کردهشعر و داستان است که مشروعیت هنری

اند، آنچنان عقاید متعارض و یابی کردهپشت سنگرهای محکم شعری و داستانی موضع

گاه کسی نتوانسته است گوناگون در این دو ابر شریعت شعر و داستان ارائه شده که هیچ

های ناهمگونی را که حاصل همان باورهای ناسازگار است طوری خلاصه کند جملات و گزاره

ی خودپنداشته برسد. این دو نوع )ابرشریعت( شعر و این دو الهه که به تعریف جامعی از

شود که همواره ها باعث میی پنهان آنی تاریخی ماست و سیطره و اتوریتهداستان در حافظه

ها ها را نبینیم یا تعریف کنیم. شعریت و داستانیت نیز جزء من ذهنی بشرند. آنیا واقعیت
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اند و حقیقت کلمه را به صورت جزئی در خود محدود کرده کهن الگوهایی هستند که واقعیت

اند. تقدس کلید واژگان شعریت و قصویت این توهم را به وجود آورده و تبدیل به هدف شده

های خود پنداشته است که موجب است که عظمت این کلیدواژگان خود ساخته و فراروایت

تا آنجا پیش رفته است که اگر یک  ها شده و حتی این توهم فانتزیپذیری آنعدم تعریف

 _ای غیر از کلمه به وجود بیایدچنانچه وسیله_روز ادبیات آنقدر از اصالت خود دور شود 

های زیر ها و مکتبی ژانرها و سبکهای شعر و داستان با همهمدعیان معتقدند که الهه

 و فقط یک ابزار است. ها فقطمجموعه از آن وسیله نیز استفاده کنند زیرا کلمه از دید آن

ر دگرایی در ادبیات است که بدون آن هیچ طریقتی حقیقت کلمه مقصودی در ذات طریقت

ده یک متن گیرد. در این خصوص خوانندگان در تاریخ ادبیات یا خوانناین هنر والا شکل نمی

 محورند.ی یک متن کلمهمحور و یا خوانندهشعر محورند یا یک متن داستان

 

 شود؟تر میچه موقع متن به حقیقت ادبی نزدیک         

مداری مدار بودن در ادبیات فرارَوی کرده و وارد دنیای نامحدود حقیقتزمانی که از شریعت 

ای برسند که دیگر متن ما های ادبیِ فراشعر و فراداستان به نقطهشود، هنگامی که طریقت

رده باشد که به هیچ وجه نتوان تشخیص محوری فراروی کآن چنان از شعرمحوری و داستان

توان گفت که آشکارگی آن متن بیش از سایر متونِ داد که فراشعر است یا فراداستان، می

گراست. روشن است که در این طی طریقِ بی پایان، هرگاه که از ساحتی هر چند بسیار کلمه

یی برابر است با سقوط ما تر از فراشعر و فراداستان، واسطه و هدف بسازیم همان ایستافراخ

-ی شریعتگرا از حیطهگرایی درادبیات؛ پس در واقع، ما در ادبیات کلمهی شریعتبه ورطه

ناپذیر، یک ی کرانهشویم و هماره در این عرصهگرایی ادبی میگرایی ادبی وارد جهان حقیقت

شده نیست تعیینگرای ادبی خواهیم ماند زیرا حقیقت ادبیِ کلمه، مقصدی پیشاپیش طریقت

-که پس از پایان طریقت ادبی به آن برسیم بلکه حقیقتِ کلمه مقصودیست در ذاتِ طریقت

گرایی در ادبیات که بدون آن هیچ طریقتی در این هنرِ والا شکل نخواهد گرفت. به عبارت 
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 محوری یک متن شعرمحور و داستاندیگر، ما در جهان بی پایان ادبیات، یا خالق و خواننده

 محور.ی متنی کلمهخواهیم بود یا خالق و خواننده

عی ای که صورت گرفته، نومخلوط کردن کلمات در هر زبان، بر اساس دستورِ خودساخته

د اما محلول دهها و متون گوناگون را شکل میها، گزارهارتباط را پدید خواهد آورد که جمله

افزاییِ اجزا، یک کلیدواژه را مراتر از هی ظهور رساندن کلِ فشدن کلمات به منظور به منصه

مجموعه ی زیر ی چند یا چندین کلیدواژهبه دنیا خواهد آورد که خود، ساخته و پرداخته

ی داستان، حاصل ها نیز کلیدواژگانی خواهند داشت، مثلا کلیدواژهاست و البته خودِ آن

که البته این کلیدواژه نیز و توضیح آن است  شماری برای خلق، شرحمحلول شدن کلمات بی

ی خود مجموعهگشایی، شخصیت، تیپ، رمان و... را در زیرهایی مانند روایت، گرهکلیدواژه

 دارد.

ی مجموعهرهای هستی، زیبودن جوهره «ما در ما»ی داستان نیز بر اساس حتی خودِ کلیدواژه

با توجه _ه ا هستی، به مشاهدی ادبیات است، پس برای آن که در ارتباط بی واسطه بکلیدواژه

لیدواژگان کنزدیک شویم باید به نوعی هنجارشکنی در برخورد با  _گرای انسانیبه نگاه کلمه

ز کلمات ای خاصی دست بزنیم و هر کلیدواژه را از مشروعیتِ اعمال قدرت برای توضیح دایره

، تنها ژنتیکی کلماتگرای انسان و بار ی محض با توجه به شعور کلمهخارج کنیم. مشاهده

یت ها مشروعیک تخیلِ دست نیافتنی است، پس تا جایی که ممکن است باید از کلیدواژه

های زبانی ها در گفتمانزدایی و قدرت شکنی کرده و تسلیم باور مطلق طبیعیِ کلیدواژه

 نشویم.

ه پرسش مهم این است که، شعر و داستان دارای کلیدواژگان خاص خودشان هستند، پس چ

 ها مشروعیت زدایی و به لایه یا سطحی فراتر، صعود کرد؟ توان از آنطور می

نداریم، فرارَوی بهترین عمل است. تمام « نفی»ای به نام در قاموس دیدگاه اصالت کلمه، واژه

ها را هایی هستند که آنی کلیدواژهفکری، ساخته و پرداخته_اندیش ادبیهای مطلقباوری

-ی جدیدی میچنین محلول کردن چند کلیدواژه سبب زایش کلیدواژههمدهند، توضیح می

های نا متغییر هنجار بودن و حتی بدیهی بودنِ نگرهشود که با فرضِ مشروعیت، درستی و به 

اند و همین ی زبان گذاشتهی خود، پا به عرصههای زیرمجموعهپنهان در پشت کلیدواژه
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باوری و انگاری، جزمتند که باعث تعصب، مطلقترین فرایندهایی هسها، اصلیدلیل

 پندارپرستی در جهان ادبیات و ادبیات جهان است. 

-استفاده ی کلیدواژگان موردکه از مجموعه« سمبولیسم»ی مثالی دیگر؛ فرض کنیم کلیدواژه

بول عوام قو... است سامان یافته و چون مورد « بودلر»، «استفان مالارمه»، «یونگ»ی جناب 

ها رَوی از آنی زبان شده و چون در نظر همه بدیهی آمده، فراخواص قرار گرفته، وارد دایره و

-جزم رو است و اینباوری روبهانگاری و جزمبه منظور کسب شناخت با سدی به نام مطلق

ر مکتبی های بیشتای صورت پذیرد منجر به آشوب و جنگها اگر در مورد هر کلیدواژهباوری

تمان رایج های ادبی در درجه ی اول، مقهور و تسلیم گفبیات خواهد شد. این گونهو افول اد

بیات ی دوم، مقهور و تسلیم گفتمان رایج در کلیت ادی خود و در درجهقدرت در زمانه

شد  فرماهستند. به عبارت دیگر از وقتی که روحِ شعریت و قصویت در جهان ادبیات حکم

 شود.گری، جنون و... قلمداد میطبیعی و حتی انحراف، افراطیغیر  ها نا به هنجار وگذر از آن

های ادبی، پتانسیل و بعد البته این مسئله را نباید نادیده گرفت که هر یک از این شریعت

اند که به دلیل تعصب طرفداران و پندارپرستیِ جدایی ناپذیری از وجود واژه را آشکار کرده

دیگران تبدیل به واسطه شده است. بدتر از همه این که این هواخواهان، برای خود و 

پندارپرستان و متعصبان، با محور قرار دادن همان بعد، به انکار و تحقیر دیگر ابعاد بالقوه و 

های ادبی که به عنوان کلیدواژگانِ ما پرداختند، بنابراین باید گفت شریعتبالفعل کلمه می

اند خود در خدمت کلیدواژگان اصلی و انحصارگرای ادبیات، راشتهدر ادبیات، عَلمَ استقلال براف

های ادبی ریز و درشتِ تاریخ ادبیات با وجود یعنی انواع شعر و داستان هستند. تمام شریعت

ی اختلافات و تعارضاتشان، در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن به رسمیت شناختن و همه

مشروعیت هنریشان را به سبب همان نوع ادبی کسب  هدف قرار دادن شعر و داستان است که

های ادبی با تمام اختلافات ظاهریشان پشت سنگرهایی محکم به نام اند. تمام شریعتکرده

چنان عقاید و پندارهای گوناگون و تر از همه این که آناند و مهمشعر و داستان موضع گرفته

های غالب یعنی شعریت و لط گفتمانظاهر بی ارتباط با هم، تحت تسمتعارض و حتی به

های تواند جملات و گزارهقصویت در حلق این دو کلیدواژه ریخته شده که هیچ گاه کسی نمی
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ای خلاصه کند تا به تعریف گون را که حاصل همان مباحث ناسازگارند به گونهدرهم و ناهم

بته ناگفته نماند که ی خودساخته و خودپنداشته برسد. الدرست و جامعی از این دو الهه

تقدسِ کلیدواژگان شعریت و قصویت، این توهم را هم به وجود آورده که عظمت این 

پذیری های مبهمِ خودپنداشته است که موجب عدم تعریفروایتکلیدواژگانِ خودساخته و فرا

ها شده و حتی این توهمِ فانتزی تا آن جا پیش رفته که مدعیان معتقدند اگر روزی آن

های شعر و داستان آوری به وجود بیاید الههی دیگری غیر از کلمه توسط علم و فنلهوسی

ها فقط و فقط یک ابزار توانند به نحو احسن از آن نیز استفاده کنند، زیرا کلمه از دید آنمی

هستند کلمه را مانند آجر و سیمان، فقط  گرای ادبیمطلقهایی که است و بس. پس آن

های به ظاهر مقتدرِ شعر و داستان هایی معمول برای بندگی الههاتریالوسایلی صرف و م

کند و ی نگرش و نگارش خود به شکلی آن را تصور میدانند که هر کس بنا بر شیوهمی

های شعر و داستان این قدر برای اهل فن، سخت و گیِ الههریشهسازد. چرا پذیرش هممی

 !ممکن استرسد که غیرحتی به نظر می

ز ی ما و حافظه نیگوییم منظورمان در اصل، حافظههنگامی که از خودشناسی سخن می

باشد. شناسی میشناسی و حافظهی ماست. پس خودشناسی همان گذشتهحاصل گذشته

زرگ نیز برا تعمیم بدهید به خودِ فرهنگی و ادبی بشر. ما در این خودِ « خود»اینک، این 

های کذایی شعر و داستان، دو هنْ الگوهای ذهنی هستیم. الهههمانند خودِ فردیمان تابع ک

ها باعث ی پنهانِ آنی تاریخی ما هستند و همواره سیطره و اتوریتهالگو در حافظهکهن

هنی خود تحریف ذها را نبینیم یا واقعیات را بر اساس الگوهای ریشه دارِ شود که یا واقعیتمی

بخش مشروعیت ها آشکار کند و مقهورِ قدرتفرضتمام پیشکنیم. زمانیکه یک قلم خود را از 

ها به وجود بی پایان کلمه نیندیشد بلکه ی آنهای غیرفراییستی نشود و به وسیلهکلیدواژه

ها قیام کند وارد ی ادبی را در دست بگیرد و در برابر آنعنان و زمام کلیدواژگان سنتزده

سیدن به گراییِ ادبی برای رین یعنی آغاز طریقتگراییِ ادبی شده است و ای حقیقتعرصه

 حقیقت کلمه.
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 گرا چیست؟گرایی در ادبیات کلمهی حقیقتحرف اصلی مؤلفه         

چون نور »است و تمام ژانرها و مکاتب ادبی بنابر مصداق « کلمه»حقیقتِ بنیادین ادبیات، 

اند. که از آن سرچشمه گرفتههایی ادبی هستند شریعت« که از مهر جدا هست و جدا نیست

های ما در اصل با اصالت دادن به کلمه، اصالت را به حقیقتِ ادبیات داده و با فراروی از چارچوبه

تر شدن به حقیقتِ ادبیات آغاز های ادبی، حرکت خود را برای هر چه نزدیکی شریعتبسته

با هر عنوان و به هر دلیلی از دهد. هرگاه ما ایم. این حرکت، طریقت ادبی را سامان میکرده

محوری در ادبیات به خود از حقیقتطریقت ادبی خود در ادبیات هدف و واسطه بسازیم خود 

ایم. فراموش نکنید که دو طریقت گرایی در ادبیات شدهی شریعتی بستهخارج و وارد دایره

یقت در ادبیات، مقصد های فراشعر و فراداستان هستند. حقگرا، طریقتاصلی در ادبیات کلمه

نیست بلکه مقصود است. به همین دلیل قلم فراییست همواره در طریقت ادبی زندگی خواهد 

شود. یک قلم فراییست با در دست های ادبی نمیکرد و با عینکِ انکار وارد جهان شریعت

بی های ادبی و انواع شعر و داستان، ارتباط ی شریعتبین با همهداشتن جام جمِ حقیقت

واسطه برقرار کرده و چون کسب آگاهی و شناخت، مرز به خصوصی ندارد از هر شناخت به 

-پردازد و در این صورت، یک حقیقتکند و به پویش میهای دیگر فراروی میسمت شناخت

گرای ادبی در این پویش و جستجوی موشکافانه، مثلاً اصالت تخیل و احساسات در کلمه را 

گوید کند و نه میومانتیسم است به دست آورده، نه آن را انکار میی رکه محصول اندیشه

زمانِ آن به سر آمده است، حتی برای این کشف بزرگ احترام قائل است. هرگز تسلیم 

گراییست نخواهد شد و دنیا را از پشت عینک ی حاکمِ این کلیدواژه که حاصل مطلقچارچوبه

باور، محدود و آن را مقصد خویش سازد. یک  رومانتیسم نخواهد دید که خود را در این

های ادبی، فراتر از هر گونه اندیشه مطلق ی پتانسیلگرای ادبی با نگاهی بسیط از همهحقیقت

-کند و از توان، درک و کشف خود، زیر لوای کلیدواژهو غیرقابل تغییر به نفع خود استفاده می

ها و تمایزات فراتر رفته و تمام مرزبندیسازد حتی از این هم های شعر و داستان هدف نمی

داند. به این ترتیب در راه شناخت و تحقیق باورمند را ظاهری و حاصل توهمات قراردادی می

ی کلمه نیز معرفت پیدا خواهد کرد. در جهانِ ادبی و روزمرههای غیر در این طریقت به لایه
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و تنها یک وسیله است برای شناخت جهانِ  ادبیاتی، کلمه تنهاروزمرگی و یا بهتر بگوییم غیر 

ادبی و چند های غیرچهاربعدی و ارتباط با خود، دیگران و هستی. ما با معرفت یافتن به لایه

ها ی کلمه خواهیم شد که در آنهای بالفعل و بالقوهخود متوجه پتانسیلبهها، خودو چون آن

های ی دیدگاهفراروی کرده و بر پایه گیِ خودکلمه بنا بر دیدگاه هنری از ساحت وسیله

سازد و آن جاست که متفاوت زیبای یشناختی از حرکت خویش بر بستر یک متن، هدف می

 ی قدرت بی پایان و جادویی کلمات خواهد بود.مان تجلی خانهمتن

 

 آیا طریقت ادبی انتهایی دارد؟         

قلم فراییست تا دم آخر در طریقت حقیقتِ بسیط کلمه، هرگز یک مقصد مشخص نیست. یک 

ای را کشف و حقیقت عمیقی از وجود تواند ابعاد بالقوهبرد و در این راه میادبی به سر می

کلمه را آشکار کند که این خود افتخاری بزرگ است اما چنان چه در ساحت طریقت ادبی 

یم، بکر و شگفت هر چه قدر هم که عظ_به ایستایی تن در دهد و در همان فضاهای مکشوف 

گرایی ادبیات خارج و به یک خود از ساحت حقیقتبهمتوقف شود، خود _انگیز باشند

ترین متن ادبی یافتهگرای ادبی مبدل خواهد شد. متنِ فراییستی، آزادترین و تکاملشریعت

شود های فراشعر و فراداستان تقسیم میسو به نامافزا و همدنیاست که در ظاهر به دو ژانر هم

نویس با عنایت به توانش قلم و گیرند که یک شاعر یا داستانو این دو ژانر هنگامی شکل می

های ادبی به سوی حقیقت کلمه حرکت میزان معرفت و استعداد ادبی خود، از تمام شریعت

کند که متن شعرمدارِ خود کند مثلاً در فراشعر که یک طریقت ادبیست نویسنده تلاش می

محوری یا حقیقت عمیق در ادبیات پیش براند و آن را به جایی برساند که کلمهرا به سوی 

دیگر شعرمحور نباشد. سیستم وجودیِ کلمه، سیستمی باز و هولوگرام گونه است که در آن 

هایی که در وجود بی ی ماهیتها محلول همند. شعر و داستان یعنی جعل ماهرانهپتانسیل

اند که به علت نواخته شدن شیپور قائم به ذات، هستی یافته پایان کلمه، به نام هنرهایی

ای نگرند. پس فراشعر و فراداستان اگر ذرهادبیات از خروجی آن، کلمه را فقط به مثابه ابزار می

« شعر_داستان»محور نبوده و برای شعر و داستان اصالت قائل باشند بی گمان تبدیل به کلمه
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شوند. فراداستان نیز مانند فراشعر، یک یل ژانرهای آمیزشی میو از این قب« داستان_شعر»یا 

است که در نهایت به یگانگی خواهند رسید و تفاوتی از لحاظ ماهیت نخواهند « متن فراییسم»

های ادبی فراروی تواند در اوج هنری خود، هنگامی که از انواع و شریعتداشت. یک اثر می

رایی باشد و در این صورت اصالت خودپنداشته و محور شود و یک متن فراگکند و کلمه

دیگر معنایی « چون که صد آمد نود هم پیش ماست»ی شعر و داستان به مصداق خودساخته

« متن فراییسم»ها را فارغ از پیشوندهای فراشعر و فراداستان، توان آننخواهند داشت و می

. از آن جا که کلمه در زبان عربی نامید. زایشگاهِ کلمه حس است و والدین آن عقل و شهودند

است، اصطلاحاً در مفهومِ آشکارگی و عیان ساختن به کار « سر باز کردن زخم»به معنای 

 رود.می

 

 محوری انسانسیر کلمه         

از دیدگاه فراییسم، حقیقتِ کلمه از همان آغازِ نمودش، در بشر ساری و جاری بوده اما به 

زبانِ انسان، نادیده گرفته شده است و اکنون ما با اصالت دادنِ  علت بُعدگرا شدنِ ذهن و

محور خواهیم بار دیگر حقیقتِ آن را آشکار و در متونِ کلمهدوباره به حقیقت وجودی کلمه می

ها ی نخست، انسان ناآگاهانه و بدون شعور و معرفتی خاص، پدیدهجا نمایی کنیم. در مرحله

ها ی پرتو اشراق و معرفت، آنی آخر، زیر سایهید اما در مرحلهدرا همان گونه که بودند می

توان به عنوان گذرگاهی سراسر ی میانی هم میبیند. از مرحلهیافته و دگرگونه میرا دوباره باز

ی آغازین و رسیدن ترس و تردید و خودمحوری یاد کرد که وجودش برای فرارَوی از مرحله

ی ی کلمه نیز باید سه مرحلهده است. برای دنیای هولوگرامگونهی پایانی الزامی بوبه مرحله

گراییِ آغازین که کاملًا هم ناآگاهانه تاریخی قائل شد؛ در ابتدا عصر اصالت کلمه یا حقیقت

بوده وجود داشته، سپس نوبت به عصر ژانرگراییِ ادبیات رسید، یعنی همان مکتب اصالت 

ادبی ریز و درشت؛ و اینک عصر اصالت کلمه با  هایشعر و داستان و شکل گیری شریعت

مند آغاز شده است. در این عصر هر قلمی که به جایگاه اجتهاد ادبی دیدی آگاهانه و معرفت

هایی از کلمه را با توجه به محوریت آن در ادبیات خلق و کشف کند. تواند پتانسیلبرسد می
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شد اما ی یافت با محوریتِ کلمه خلق میبه راستی که در آغاز کلمه بود و هر آن چه زایش م

های آن، ساده و کودکانه و مندی از انرژیهیچ کس از ارزش و قداست آن آگاه نبود و بهره

بدون کمترین پختگی و دانستگی بود. شاید تعبیر زیبایی باشد اگر بگوییم بهشت جایگاه ما 

دانستیم، تا این که کلمه یای از جهنم نداشتیم هیچ از آن نمبود و ما شاید چون تجربه

های قدرتمند خلق شدند. عصر بلوغ پر هیاهوی ادبیات فرا مند شد و کلیدواژهچهارچوبه

 ی ساده تبدیل شدیم به یک بورژوای مغرور و خودمحور. رسیده بود و ما از آن روستازاده

پایانی شد که در آن هر کس ساز خودش را گون و بی دنیای ادبیات، دنیای تضادهای ناهم

سازی، بنا بر خورند و پسند و سازی، خودمحوری و چارچوبهزد و با تکیه بر سه فرایند بتمی

-های پیگذاریی قدرتمندِ شعر و داستان، شروع به بدعترأی خود تحت لوای دو کلیدواژه

ها و دبیات تمام شد چون سبککرد. این روند لابیرنت گونه از طرفی هم به نفع ادرپی می

های بی شماری از کلمه کشف شدند. ما روزبه روز بر ساحت کلمه ها و در کل پتانسیلنحله

بستی دیگر رو بست به بنمعرفت بیشتری پیدا کردیم اما به چه قیمتی؟! برای فرار از یک بن

ها را آفریده و الهه ن آنچنان شعر و داستان را باور کردیم که از یاد بردیم خودماآوردیم. آن

آید ناآگاهانه در ایم و اینک هر لایه از کلمه را که به مذاق این خدایان ناخوشایند میکرده

گذشت تا کنیم. هر چیزی در ادبیات، بایستی از صافی شعر و داستان میبرابرشان قربانی می

ه بودیم که در دریاهای ارزش پایایی و مانایی داشته باشد، در واقع ما به زمینی تبعید شد

هایی از بهشت، اطرافمان هزاران موج آشوبگر سر به طغیان برداشته بود و شرط رسیدن به تکه

های بند زمان و مکان و دستخوش بازیو  گذر از هزاران دوزخ بود. همه چیز در قید

شت. ما های هفتاد و دو ملتی ادبیات جهان نداآمدی به جز جنگزمانی بود که دست_مکانی

خواهیم بار دیگر در بهشتی گام بگذاریم که دم به دم نو شود و خود نیز همراه با آن دم می

به دم استحاله یابیم، با آگاهی کامل و فراتر از زمان، هر لحظه در مکاشفه باشیم و با کشف 

آزادی، هر لایه از هولوگرام بی پایانِ کلمه به اشراقی بکر برسیم فراتر از مکان و سرشار از 

خلاقیت و دانستگی و در یک کلام شعور و معرفت الهی، زیرا ما با کلمه بر آگاهی خود، آگاهی 

.استیابیم که این همان راز انسان شدن ممی



 

 

 فصل هفتم

 

 سهم سوم
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ای است نظریه «سهم سوم»ی معتقد است که نظریهگذار مکتب فراییسم، آرش آذرپیک بنیان

ی علوم از جمله فلسفه و ادبیات قائل به این است که باید به جنگ بی سرانجام که در همه

های مثل زن «نگریدوگانه»ها که باعث «ژانر گرایی»انواع قالب شده به انسان پایان داد. این 

ت اگرچه متضادند اما این تضاد در سطح و و مرد، مطلق و نسبی، شعر و داستان و... شده اس

است.  به این  «فراروی»ها، در گاه، حقیقت و سرمنشأ اصلی آنروبناست؛ چرا که در ریشه

ها نیز شکل که، باید با حفظ و همراهی همیشگی شریعت اولیه به شناخت از دیگر شریعت

 رسید. « مداریقتطری»ها به ی وجودی دیگر شریعتپرداخت و با کسب حقیقت و عصاره

ثلا زن و سهم سوم، نوعی است که به علت فراروی )حرکت بسیط همه جانبه( از انواع اولیه م

راروی از فبا « مرد»و « زن»آید، بنابراین مرد، شعر و داستان، مطلق و نسبی و...بدست می

ن )اشا زپسا»و « پسامرد )اشا مرد، رستامرد(»که همانا « سهم سوم»انواع مختلف خود، به 

 گذارند.است قدم می« زن، رستازن(

ا رماهیتی؛ زیرا انسان _است، وحدت آفرینِ جوهری« وحدت آفرین»اصل سهم سوم، اصلی 

از ابعاد  ای که هیچ کدامدهد، تکامل گرایانهحرکت می« گرایانهتکامل»های در مسیر شدن

د و سپس با خو« واسطهبیارتباط »کند، بلکه یک انسان با وجودی انسان را رد و نفی نمی

د و گیرد(، به شناخت از خوگرا شکل میدیگران و هستی )که همگی از طریق زبان کلمه

 .رسد دیگران می

گونه که زن و مرد به لحاظ فیزیکی و جسمی نیازمند و مکمل بی چون چرای هم همان

ل مکمل، باعث هستند باید به لحاظ ماهیتی )کیستی(، فکری و اجتماعی نیز همانند دو با

های علوم انسانی و ی حوزهافزایی در همهخودافرایی و دیگرافزایی و به طور حقیقی باعث هم

گوید تاریخ و فلسفه و عرفان و جامعه شناسی و روانشناسی و هنر و... بشوند. سهم سوم، می

ی شعور اختهی زنانه و مردانه، همگی ساخته و پردهای ویژهها و تمایزها و شاکلهتمام تفاوت

های تاریخی و های زبانی انسان در بستر رخدادها و زمینهاند و به علت بازیمحور انسانکلمه

گوید: از نظر من زن و مرد دو جنس مکمل از یک گیرند. آذرپیک میشناسی شکل میجامعه

 های مرد و زن و رسیدنهستند که حاصل فراروی از نرولاسی« انسان»حقیقت عمیق به نام 
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پنداری برای پسازن و پسامرد یک باشد، نوعمی« پسازن» و«پسامرد»های انسانی به طریقت

ی ثانویه است. در دیدگاه اصالت کلمه، زن و مرد با احترام کامل به تمام حالات و مولفه

ها اجتماعی که برای آن_ی زیستیاندیشند و از انواع تعریف شدهروحیات و عواطف و... می

ی عمل خود جامعه« سهم سوم»یعنی « انسانیت متعالی»کنند تا به فراروی می اند،ساخته

 بپوشانند.

های های کاذب و دروغین و کسب ماهیتی منیتدر واقع، سهم سوم، رستگاری انسان از همه

ایم. اولین روبه رو بوده« گراییسهم سوم»گوید ما با دو عصر آذرپیک میفرارو است. آرش 

گرایی بود که در آن زمان کلمات به قدرت وسعت مفاهیم امروزی خود دوره، عصر اولیه کلمه

های فکری ها و سیستمها و قالبهای گوناگون و فرمنرسیده بودند و انسان هنوز به اندیشه

ها بود؛ بعد از این دوره کلمات بشر رشد کردند، تفکرات و سیستم ی امروزی نرسیدهپیچیده

ها لباس گرایی شروع و بر انسانرفته، نوعهای مختلف فکری شکل گرفتند و رفتهو مکتب

شد، اما عصر دوم نوع سوم گرایی، توسط استاد آذرپیک پیشنهاد شده است، یعنی ضمن 

ی نوع گرایانهبه سمت ادراک و شناخت وحدتهایش، حفظ نوع اولیه خود با تمام پتانسیل

سهم »آرش آذرپیک معتقد است که این مهم با نقد  دیگر و تکامل فرارو، قدم گذاشتن.

با این رویکرد، طبق اصل سهم سوم، اگرچه  آید.مکاتب مختلف بدست می« یگرایانهسوم

های فمنیسم زاویه های فمنیستی قابل توجه است اما ابعاد وبسیاری از دستاوردهای موج

.کنداند را رد میتفریطی_های سوم و چهارم که افراطیبخصوص در موج
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 عمیق گرایی         

توان اندیشید؛ چه ذهنی و چه عینی، به طور کلی همه چیز را در دوساحت میهر پدیداری 

تواند داشته باشد، یک ساحت تاریخی داشته باشد دو ساحت غیر یعنی دو ساحت بیشتر نمی

تاریخی داشته باشد. منظور از ساحت تاریخی چیست؟! برای مثال اگر به پدیدار زن به عنوان 

ی زن باشد؛ در همه ی من دربارهکنیم هر آنچه مبدأ اندیشهیک پدیدار غیر تاریخی نگاه 

حال همان هست و همان خواهد بود و در هیچ مکان و زمان و حالت و شخصیتی تغییر 

خواند آن را برای یک قوم یا یک زبان خاص نخواهد کرد؛ اگر ارسطو انسان را حیوان ناطق می

کان  و همه زمان، هرگاه حیوانی را ناطق گوید بلکه از نظر او در همه میا مکان خاص نمی

یافتیم آن حیوان انسان است؛ یعنی هیچ گونه تحول زمانی در آن پدیدار قائل نیست این 

پدیدار همان است و لاغیر؛ این پدیده، تفکر غیر تاریخی است. برای رسیدن به فهم حقیقت 

ار داد که همه آنها در یکی از عمیق باید تمام تاریخ بشر را از آغاز تا امروز مورد داوری قر

 گرایی.گرایی دوم نسبیگیرند اول شاخه مطلقدوشاخه اندیشه قرار می

یک اندیشه مطلق چیست؟ یک اندیشه غیر تاریخی چیست؟ اندیشه غیر تاریخی قرارداد  

ها نیست؛ حاصل ناپذیر است؛ یعنی حاصل سیستم و یا نگاه سیستمی نیست؛ حاصل اندیشه

خاصی نیست؛ هر جایی در تاریخ همین است ولاغیر. با توجه به این مهم تفکرات  مکان و زمان

سینا، دکارت، کانت، اندیشمندان بزرگی از قبیل افلاطون، ارسطو، ملاصدرا، شیخ اشراق، ابن

نگر است. چرا؟ برای مثال جناب لاک، هیوم، اسپینوزا، هگل و... همگی غیر تاریخی و مطلق

دهد که حواس پنجگانه گوید معرفت حاصل چیست و بعد توضیح میکانت به طور کلی می

شود و از آن صافی که جهان حس و تجربه حسی گانه میای دوازدهوارد دستگاه اندیشه

شود و اگر عقل بدون صافیِ حواس پنجگانه برای خودش گذرد و معرفت تولید میهستند می

یست، بلکه لاادری گری است؛ عقل محض چیزی را توهم درک داشته باشد، آن جزء معرفت ن

است؛ در حالی که بدون حواس پنجگانه به دست آمده است. آیا کانت این را برای انسان آن 

روز گفته است یا برای تمام تاریخ گفته است؛ برای انسان اروپایی گفته است؛ برای انسان 

بشر در تمام تاریخ  مسیحی گفته است؛ برای انسان سفید پوست گفته است؛ نه برای تمام
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ی من مسیحی آیا آن اندیشه« اندیشم پس هستممن می»گفته است. یا دکارت می گوید

است؛ آیا آن اندیسه من فرانسوی است یا من اروپایی است یا من قرن  هفدهمی است؟ نه 

 ی تاریخ انسانی گفته است.ها گفته است؛ برای همهی مکان و زمانبرای تمام بشریت در همه

ی است، گرایی این است، اول غیر تاریخی است، دوم غیر مکاننابراین سه اصل مهم ِمطلقب

 سوم قرارداد نا پذیر است.

گراها باور دارند که هر حقیقتی، هر واقعیتی، هر پدیداری، گویند؟ نسبیگراها چه مینسبی

است. چطور؟ این هر چیز، اول تاریخی است، دوم مکان زمان خود را دارد، سوم قرارداد پذیر 

شود و آن هایی تولید میزمان، اندیشه-ای ممکن است داشته باشد؟ در یک مکانچه نتیجه

گرایی زمان دیگر ندارد. نسبی-ی همان مکان و زمان است و هیچ ربطی به مکاناندیشه، زاییده

گرایی  یک یشدیداً با یک کلمه سر ستیز دارد، این کلمه نباید اتفاق بیفتد! راز کلید فهم نسب

گرا کفر ی تعمیم اصلاً در دایره قاموس اندیشگانی یک نسبیی تعمیم. کلمهکلمه است، کلمه

شود. هیچ چیز را نباید تعمیم داد از این زمان به آن زمان، از این اندیشگانی محسوب می

ن نژاد به آن مکان به آن مکان و در نهایت از این فرد به آن فرد و از این نوع به آن نوع و از ای

نژاد و از این اندیشه به آن اندیشه، نباید هیچ چیزی را تعمیم داد. بر همین اساس است که 

ها، شعر دهه هفتاد، شعر دهه هشتاد، نود و... و یا اند، دهه شصتیدهه کردههمه چیز را دهه

دانند غیره می ی فلان وپردازند چون شما را جدا از گذشته یا دههعمداً به رواج نوستالژی می

کارخانه، باشگاه، در حالیکه اگر درست نگاه کنیم در همان دهه شصت و هفتاد و... هم

اند تنها فرم و یا بیمارستان، پارک، کارگر، بیکار، ورزشکار، متخصص و...همه وجود داشته

پیشرفت تکنولوژی صورت و روش را تغییر داده یا روش جدیدی را جایگزین کرده است؛ اما 

شود همه چیز را فردی و مستقل و جدا از هم اندیشید. پدیدار، زمان، فرد، ین دلیل نمیا

کنند! این کنند! و بعد آن را نوستالژی میرویداد، مکان، و... را همه چیز را مستقل فرض می

این « این مربوط به فلان زمان یا فلان مکان است چه ربطی به الان دارد»گویند که می

، یعنی آن زمان این لازم بوده و ما سر جنگ و ستیز و مخالفت نداریم در واقع قرارداد است

ی آن تاریخ بوده است و قراردادی از آن زمان است. آن زمان و مکان این را طلبیده و زاییده

گویند این اندیشه مال فلان گرایی است و یا میگرایی قراردادگرایی و تاریخبنابراین نسبی
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ربطی به الان دارد یا مثلا تفکر ارسطو و غیره برای زمان خودش مناسب  سال پیش است چه

دهد. بوده است در حالی که هنوز سیستم اندیشه ارسطو خارج از تفکراتش دارد جواب می

گوییم یک کنند. وقتی میی ارسطو زندگی میهمین الان بیشتر بشریت بر اساس اندیشه

شناسی شامل وهر و عرض ارسطو. یک مقوله زیستدارو عارضه دارد یعنی چه؟ یعنی بحث ج

اصل و فصل و جنس و جزء و... است که بحث ارسطو است؛ اساس و پایه ژانر شناسی ادبیات 

همان جوهر شناسی ارسطو است؛ هر ژانری از نوعی گرفته شده و هر نوعی حد و فصل دارد؛ 

های ال است که تمام اندیشهبنابراین پایه ژانر شناسی جوهرشناسی ارسطو است. چند هزار س

های ارسطویی امروز پاسخگو چرخد و خیلی از اندیشههای ارسطویی میبشری روی اندیشه

گرایی ها هم امروز پاسخگو نیست، این البته احمقانه است که بگوییم دوره نسبیاست و خیلی

ه است همچنان گرایی یعنی هر چه که ارسطو گفتگرایی کاملاً تمام شده است، مطلقو مطلق

ی زمان و مکان ارسطو گرایایی هم یعنی هر چه ارسطو گفته است زاییدهصحیح است و نسبی

 و موقعیت او بوده است و مربوط و مناسب زمان  و مکان ما نیست. خب این هم درست نیست!

توسط آرش آذرپیک تئوریزه  1384اما بحث حقیقت عمیق با چاپ کتاب سهم سوم در سال  

گرایی نیست، چرا که هیچ کشفی در گرایی و نسبیگرایی حاصل تلفیق مطلققشد. عمی

گیرد؟ بر پایه کشفی از ساحات لوگوس. ی چه چیزی شکل میتلفیق نیست. سیستم بر پایه

شود، این ساحت کشف شده و هر چه که از یک واقعیت و حقیقت هستی چیزی کشف می

ت خلق است. ساحت خلق مربوط به زمینه و شود ساحبر مدار آن برای فهم آن ساخته می

مکانی است پس باید بفهمیم در چه -باشد؛ اما ساحت کشف فرازمانی خود انسان میزمانه

گرایی گرایی، هم مطلقایم. ساحت اندیشه چیست؟ عمیقساحتی از حقیقت عمیق قرار گرفته

د و هر دو را اصلاً قبول ندارد دانمی نگرانگیغیرتاریخی و نابازاندیشگرایی را، را و هم نسبی

-پس دیگر تلفیق یعنی چه! چیزی که اصلاً قبول نداریم تلفیقش بی معناست. بنابراین عمیق

-غیرتاریخی و نابازاندیشگوید انحراف تفکر بشری یک انحراف گرایی ساحتی است که می

یک حقیقت گرایی شق سوم و سهم سوم اندیشه انسانی را، به عنوان است. عمیقنگرانگی 
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گرایی و داران مطلقکند که به دست دکانگمشده که در تمام تاریخ بوده است بیان می

 گرایی هیچ وقت اجازه بروز و نمود نداشته است.نسبی

 

 گوید هرپدیداری دو ساحت دارد:گرایی میعمیق         
 در کلمه اول، ساحت ثابت که محدود است و دوم ساحت متغیر که نامحدود است. مثلاً  

شناختی و یکی دو معنای دیگر که مورد توافق تمام جوامع بشری های زیستویژگی« انسان»

زمانی نیست بلکه ساحت ثابت معنای کلمه انسان -های مکاناست حاصل سیستم و نگاه

ی مردم ثابت است و در هفت خودآگاه و ناخودآگاه است، که این معنا یا معانی برای همه

« دریا آبی است»گویم ای که مثلاً وقتی من میمورد توافق همه است به گونهجمعی و فردی 

اگر شما یا انگلیسی زبان یا یک فرد ژاپنی هم بگویید، دریا آبی است این را شما از من بر 

« دریا آبی است»ی جهان است و در همه جا این معنا که اید؛ بلکه مورد توافق همهنداشته

و « خورشید تابستان اهواز گرم است»ریا است یا مثلاً اگر من بگویم بعد ثابتی از معنای د

کسی دیگر هم همین را بگوید آن شخص از من این معنا را بر نداشته است؛ چون ساحت 

ثابت معنایی است و مورد توافق همگانی بوده است که خورشید تابستان اهواز گرم است. 

ها نیست. محدود است و محصول سیستمساحت ثابت هر پدیدار تعین یافته و مشخص و 

ی هیچ سیستمی نیستند، بلکه یک حق طبیعی و زاییده«  امنیت»و « آزادی»مثلاً کلمات 

کاملاً ضروری بشری هستند یعنی آزادی به ماهو آزادی و امنیت به ماهو امنیت، حاصل هیچ 

ها درباره چند و چون آن ای نیستند؛ اما ایناندیشه، زبان، زمان، مکان، نژاد، قومیت و رسانه

-های گوناگون داشته باشند که در آن صورت دیگر وارد ساحتتوانند نگرهو چگونگی آن می

ایم، یعنی با حفظ و همراهی همواره آن بعد محدود و شده« امنیت»و « آزادی»های متغیر 

ن ولاغیری معنای توان انواع اندیشه های متغیر را ارائه داد ولاغیر. ایی ثابت میتعین یافته

مطلق ندارد چون اگر نگوییم ولاغیر چه می شود؟ یک ساحتی می آید و آن بعد ثابت محدود 

شود! و لاغیر. انا و لاغیریِ گویند این اندیشه همین است! خلاقیت این میگیرند و میرا می



 113           حقیقت عمیق

 

 

-گراها میگرایی از کجا می آید؟ مطلقگرایی، غیرتاریخی و قرارداد ناپذیر است. مطلقمطلق

آیند آن بعد ثابتِ محدود را با حذف، محو، تحقیر، تصغیر و انکار ساحات متغیر و کنار گذاشتن 

-غیرتاریخی و نابازاندیشانحصاری به بعد ثابت محدود، -انحطاطی-آنها یعنی اصالت افراطی

قضیه؛  کنند؟ دقیقا آن ورگراها چه کار میسازند. نسبیکنند، انا و لاغیری میمینگرانگی 

کنند کنند و در تاریخ بشر پاک میبعد ثابت محدود را کاملًا حذف، تحقیر، تصغیر و انکار می

های نسبی و متغیر وجود دارد! یعنی یک نگاه گویند فقط این ساحتآیند میو بعد می

-گرایی و نسبیگرایی. بنابراین مطلقهای نسبیبه ساحتنگرانگی غیرتاریخی و نابازاندیش

ی، هر دو ساحات بشرسوز دارند. آفرینش غیرطبیعی هستی و نیستی دارند ونهادهای گرای

شوند و جولانگاه و میدان نهادهای قدرت و ثروت قدرت و ثروت در همه لحاظ بر آن سوار می

 شوند.در انواع واشکال مختلف می

 

 چیستی حقیقت عمیق         
بعد »و « بعد ثابت حقیقت عمیق»ت؛ یعنی افزا شکل گرفته اسحقیقت عمیق از دو بعدِ هم

های اصلی اصالت کلمه آذرپیک اصل حقیقت عمیق را یکی از مؤلفه «.متغیر حقیقت عمیق

گاه و سهم سوم حقایقِ مطلق و نسبی است. آذرپیک معتقد است اند که ریشهمعرفی کرده

توانند ایجاد می گرا در علوم انسانی و تجربیکه بر اساس اصل حقیقت عمیق، مکاتب عمیق

 شوند که این مهم بدون شک در عصر فراگرایی اتفاق خواهد افتاد.

 بعد ثابت حقیقت عمیق کلمات:

ای در قاموس واژگان دارای یک یا چند معنای مشخص و محدود است، معنا یا معانی هر کلمه

جوهره  که در فرهنگ لغت برای آن کلمه در نظر گرفته شد. این معنا یا معانی بعد ثابت

 معنایی هر کلمه است. 

 بعد متغیرحقیقت عمیق کلمات:

ها، در درون خود، در زمان -معنای فرهنگ لغتی-معنا یا معانیی است که با حفظ بعد ثابت 

چون عشق، حق شود. مثلا واژگانی همها و... کشف و خلق میها، نژادها، اندیشهها، زبانمکان
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ک یا چند معنی ثابت، مشخص و محدودی دارند، دقیقاً با ها ییا انسان و... که در لغتنامه

های ها و مکانتوانند در شرایط مختلف در زمانحفظ همان معنا یا معانی ثابتِ محدود می

گوناگون توسط گویندگان متفاوت در هر لحظه باعث بارش و ریزش معناهای مختلف، بی 

ها است. متغیر حقیقت عمیق در واژه ای بشوند که این خاصیتِ بُعدپایان و حتی بی سابقه

توانند باعث شکل گیری بعد متغیر جوهری شوند، مثلا های کلمه هم میالبته دیگر جوهره

تواند در زایش معناهای متغیر نقش خود میبهی گفتاری کلمه نیز خودطرز ادای جوهره

ر بعد متغیر آن در زیادی ایفا کند که هر کدام از ما، در زندگی با این زایشگری کلمه د

 ی دائمیم.مواجهه

تواند ه میکافزا دارد. اول، بعد ثابتِ حقیقت عمیق حقیقت عمیق، دو بعد کاملاً مکمل و هم

گرایی بشود و دوم، بعد نحطاطی به آن، باعث ایجاد نگرش مطلقا-در صورت نگرش افراطی

گرایان آن، نگرش نسبی نحطاطیا-ی محور قرار دادن افراطیمتغیرِ حقیقت عمیق که نمونه

ها بدهیم دچار فروروی لت را به یکی از اینانحطاطی، اصا-است؛ زیرا اگر ما با نگرشی افراطی

هاست. حقیقت عمیق در انسان هم افزایی آنایم در حالی که حقیقت عمیق، حاصل همشده

و « ودنان بانس»هایی مربوط به خودِ دارای دو بعد ثابت و متغیر است. بعد ثابت، ویژگی

های ناشی کیشان مشترک است که چون ماهیتاو است که بین همنوعان و هم« جنسیت»

ودن به شوند. مؤنث و مذکر ب ی او دارند ذاتی محسوب می مستقیم در جوهرهاز آن ریشه

کمتر  هایی است که اگر چه در سطح بتوان برخی از نمودهای آن رای ویژگیوجود آورنده

ایی است هانکار ناشدنی هستند. بعد متغیر حقیقت انسان هم مربوط به ماهیتبروز داد اما 

حتی ممکن  که ریشه در تاریخ، فرهنگ، اقتصاد، سنت و... دارند و انسان به انسان متفاوت و

 است متغیر باشد. 

شناسان همان دالی ی معنایی اولیه یا به قول زبانبعد ثابت حقیقت عمیق در کلمه، جوهره 

کند، چون اگر با توجه به علم که بر یک یا چند مدلول مشخص و محدود دلالت میاست 

ی دال و مدلولی برقرار نشود کلمه تنها یک لفظ مهمل زبانشناسی، این بعد ثابت یعنی رابطه

ی )دگرگونش( کلمات در های زبانی و استحالهتواند تمام بازیاست؛ و اما بعد متغیر آن می
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ی زنده بر بستر جامعه در سیلان و تغییر و تحول ه به عنوان یک پدیدهبستر زمان باشد ک

 است.

بتش همان افزاست، به این ترتیب که بعد ثادارای دو بعد مکمل و هم« درخت»ی مثلاً کلمه

مجازی،  ها است و بعد متغیرش، تمام معناهای استعاری،معنای رایج این واژه در لغتنامه

 تواند در بستر زبان پیدا کند.می کنایی، ضمنی و... است که

عد ثابت ببا حفظ کامل « درخت ها»ی واژه« میرندها ایستاده میدرخت»ی مثلاً در گزاره

ر نگاه هر دتواند ی معنایی شده که میهای متفاوت از هالهی معنایی خود، وارد حوزهجوهره

 شگری مصداق متفاوت داشته باشد.خوان

ه همین بافزایی این دو بعد است و سهم سوم کلمه که دست یافتن مکلمه، کلی فراتر از ه 

محوری نجات داده و به ایمانی ی یقین مطلق و شکباشد ما را از دامچالهحقیقت عمیق می

ی اخلاقی رهها رهنمون خواهد کرد و آنگاه اگر بخواهیم با یک گزافرارونده در شناخت پدیده

ه به بی بند نوییم که نه به ایستایی در کلمه بسنده کرده و این بحث را بازتاب دهیم باید بگ

داند که برای یک ها در این مینساناایم. مولوی، راز اختلاف باری در مورد آن تن دادهو 

-ور میاند.  به قول مولانا، حکایت کسانی که همه انگمصداق واحد، کلمات مختلف ساخته

 افتند.خواسته و در نهایت به جان هم می خواهند اما هر یک آن را با زبانِ خود

ها برای مصادیق و مفاهیم گوناگون، اما از نظر آرش آذرپیک، وارون نظر حضرت مولانا، انسان

 ر زبان هستند.دبرند، به ویژه در کلیدواژگانی که بُعد محلولی کلمات واژگانی واحد به کار می

ی تضاد ریشه ها تضاد مصداقی داشته باشد وآدمی تمام شاید به اندازه« عشق»ی مثلاً  کلمه

م ههایی که از نظر سنت، نژاد و مذهب با شود که یک کلمه در ملتتر میوقتی عمیق

های گوناگون ی اشعار مولانا به زباناند به معنای مترادفش ترجمه شود، مثلاً ترجمهمتفاوت

 اشیم.بمولانای کرد و... داشته باعث شد که ما یک مولانای رومی، یک مولانای ترک، یک 

ی موجودات گراها زمان را برای همهها مصداق دارند، چون مطلقدر مورد زمان هم این گفته

های اند که وجود جهانهای بیشماری قائلها زمانگرایان برای آندانند و نسبییکسان می

، ما در این «زمان»موازی، حاصل همین تفکر است. بر اساس نگرش اصالت کلمه به مبحث 
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ی زمانی ی خاکی که حکم مادری آسمانی را برایمان دارد به عنوان انسان دارای دو لایهکره

جسمانیِ -که زمان زمینی« شهودی-ذهنی»و زمان « جسمانی-زمینی»هستیم یعنی زمانِ 

 -ها می گذردهای خاصی که بر آنیعنی زمان-های بدنمان فزایی تمام سلولما، حاصل هم 

افزاییِ اجزای با هم است که با توجه به وضعیت و موقعیت ما در زمین، در کل فراتر از هم

ها ها یا درختوجودیمان، زمانی ویژه را برای ما به وجود خواهد آورد که مثلاً با زمان لاکپشت

ی ما جانداران در زمین همان بعد زمینیِ تر بگویم، بعد ثابت زمانی همهمتفاوت است. ساده

ی بی مانند، همان زمانی زمان ماست و بعد متغیر آن در حقیقت عمیق زمانیمان در این کره

 های ما با هم است.افزایی سلولاست که حاصل هم

مان تنها زشهودی بودنِ -هاست، چرا که ذهنیی زمانی فقط خاص ما انساندومین بعد و لایه

نی و ی درولید ارتباط در مشاهدهکمحور شده است. شاهدر انسانی است که وجودش کلمه

ه غالباً همراه با کاند، مثلاً فرایند انتظار در انسان از آن رو بیرونی ما از هستی، همان کلمات

گذرد تأثیر غیر هودی در طول زمانی که بر ما میش-تصورات استرس خیز است به طور ذهنی

شاهده و آن جا که بر اساس م قابل انکاری خواهد داشت در حالی که انتظار در حیوانات از

خیز که فقط های استرسهمراه با فکر کردن محور است. طبیعتاً فرایندهای زبان تشعشع

ی اکنون زندگی محورند، نخواهد بود و چون حیوانات در زمان حال یعنی لحظهای کلمهپروسه

.. نخواهد گذشت. ها و گیاهان و.گذرد بر آنکنند نوع شهود زمانی آن گونه که بر ما میمی

سازیم کنیم و... در کل یک فرایند زمانی برای خود میکنیم، فکر میما با کلمات مشاهده می

آوریم د میای که ثابت شده استرس که ما غالباً در دنیای شعوری خود آن را به وجوبه گونه

ز حیوانات اعم در دیر و زود پیر شدنمان تأثیر خواهد گذاشت. حال آن که در سایر جانداران ا

ها ل عمر آنای رخ نخواهد داد و طوگرا هستند چنین پدیدهو گیاهان و... که فاقد هوش کلمه

 تر از ما خواهد بود. بسیار طبیعی
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 حقیقت عمیق زمان         
مکانی ماست که حضور تناروحمان را در -ذهنی-زمان، حاصل کلی فراتر از ابعاد جسمانی

اند که افزایی هم، کلی فراتر ساختهسامان داده است. این ابعاد با هم کلی عظیم به نام زمین

گذرد. بنابراین بعد ثابت زمانِ زمینی برای همان زمان است و بر ما در آن موقعیت خاص می

ای است که با توجه به زمان ی موجودات زمین مشترک است اما بعد متغیر آن به گونههمه

کند اما باشد مثلاً یک درخت چند صد سال زندگی میمی بشری برای هر موجودی متفاوت

ی زایش تا مرگشان تنها چند ثانیه یا دقیقه است. البته برخی از موجودات ذره بینی فاصله

های ذهنی زمان برای هر انسان نیز متفاوت تواند با توجه به لایهبعد متغیر زمانِ زمینی می

، برایمان تردیدی در اصالت زمان به عنوان «ای متکثرهزمان»باشد. با عنایت به قانون علمی 

ماند. هر یک از یک بعد در زندگی موجودات، یعنی همان بعد چهارمِ هستی باقی نمی

مکانی خاص خود را دارند، چرا که بعد ثابت حقیقت عمیق این -موجودات، زمان جسمانی

زمان خواهیم گذراند. -ین مکانی ثابت هماست که ما زندگی خود را از تولد تا مرگ در دایره

های خاصِ دیگر موجودات نیز، بعد متغیر حقیقت ثانیاً، ما هیچگونه تردیدی نداریم که زمان

توانیم آن را باشد و ما نمیعمیقِ زمان است که برای هر موجود، خاصِ خود آن موجود می

ها را سته و دیگر زمانها قرار دهیم و تنها آن را حقیقی دانمعیار سنجش حقانیت دیگر زمان

پشت حقیقی بپنداریم و حکم صادر کنیم که مثلًا بر پروانه یا گل در مقابلِ لاکباطل و غیر

 کند ستم رفته است.دریایی که هزاران سال عمر می

ها، طول عمر موجودات دیگر را محاسبه و مقایسه توان با معیار زمان زندگی پروانهآیا می

 کرد؟

مر پروانه و لاکپشت را با هم مقایسه کنیم. اگر چه هر کدام بعد متغیر حقیقت توانیم عما نمی

زمانیِ خاص خود از حق داشتن یک -مکانی-کنند و در موقعیت جسمانیعمیق را بازگو می

-گرایان و نسبینگری مطلقزندگی کامل برخوردارند و این حقیقتی است فراتر از سطحی

به اصل « متکثر»و « کامل»هایهای بسته بر مبنای ایمانایرهاندیشان. ما با فراروی از این د

 حقیقت عمیق در همه چیز خواهیم رسید.
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 حقیقت عمیق با دیدگاه عرفان گرایانتفاوت           
ها را یکسان ی زمانهای فکری خود به زمان بنگرند همهها چنان چه بر مبنای پارادایمآن 

شوند و این را عین یکسو و یکسان نگریستن ا قائل نمیهبینند و هیچ تفاوتی بین آنمی

گرایی است. چرا که بر اساس اصل ارتباط بی واسطه، پندارند که این خود، نوعی مطلقمی

هاست. پس تمام حقایق، یکسان و ها خاص خود آنزمان ما خاص خود ما و زمان مثلاً مگس

ی ی همهمتغیرند. در واقع ما به اندازه دست نیستند بلکه هر کدام دارای بعد ثابت و بعدیک

ها مغایر و ضد هم نیستند بلکه همگی در یک موجودات روی زمین، زمان داریم. اما این زمان

ی اند و این کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، نشانهمشترک«زمانِ زمینی »اصل، یعنی 

 ی هستی است.بودن جوهره« مادرما»

ای و ی لحظهعاشق، هزار سال در کنار معشوق بودن به اندازهحقیقت این است که برای یک 

ای که ی هزار سال است. در هر دو، زمان طی شدهیک لحظه در کنار دشمن بودن به اندازه

دهد بعد ثابت حقیقت زمان و چگونگی گذشت آن، بعد متغیر حقیقت زمان ساعت نشان می

 است.

 

 ید؟چه طور باید به حقیقت عمیق رس         

های ایمان فرضواسطه بدون پیشدر همه چیز یعنی ارتباط بی« شکِ ایقانی»ی به وسیله 

دارد گرا، ما را از شکاکیت مطلق و یقین مطلق برحذر میی کلمهیا شک. شکِ ایقانی در فلسفه

 رساند که دارای ابعاد ثابت و متغیر است.و به حقیقت عمیق می

ه با همه چیز و بر اساس اصل فراروی، به هیچ وجه در پی نفی شکِ ایقانی با ارتباط بی واسط

مطلقِ یک پدیده یا تفکر نیست بلکه برای تکامل و تعامل بیش از پیش، عاشقانه به دنبال 

 های عمیق است.کشف حقیقت

حقیقت عمیق، تک بعدمدار نیست بلکه حقیقت عمیق، امری بسیط است و هیچ باوری هر 

ریزیم ها را دور نمیتواند تمام آن را در بر بگیرد. ما پیشفرضاشد نمیچه قدر هم که گسترده ب

ای از بعد متغیر حقیقت کنیم. به همین دلیل هر تفکر خود، مرتبهها فراروی میبلکه از آن
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عمیق است. این درست مانند مغرب اصغر و مشرق اکبر شیخ شهاب الدین سهروردی است. 

شویم به سمت مشرق اکبر رفته و از مغرب اصغر دور  هر چه قدر به حقیقت عمیق نزدیک

 شویم.می

سیدن به آید، آیا ربا توجه به اینکه، علم از طریق تجربه، عقل، منطق و شهود به دست می

 حقیقت عمیق هم روش خاصی دارد؟

در واقع رجوع به تاریخ عقلانیت بشر و دست آوردهای علمی، «. مرجع باز»بله از طریق  

آمدهای بشر از آغاز تا کنون، بدون برتری دادن یدتی و در یک کلام، تمام دستفرهنگی، عق

های مهم بشری در کنار عقل مرجعی بر مرجع دیگر که ما آن را به عنوان یکی از سرچشمه

ی هر انسانی حاصل خودش است به علاوه»نامیم. به قول نیما یوشیج می« مرجع باز»و تجربه، 

ها، اما باید دانست  شده توسط آن های کسببر آن حاصل تمام ماهیت و البته افزون« دیگران

 در برابر دیگران به چه اندازه است.« خود»کمیت و کیفیت این 



  

 



  

 

 فصل نهم
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 اصل مراقبه شناور         

کنند اما به اعتقاد می های رایج، وجود متعالی انسان را در خودآگاه و ناخودآگاه محصوردیدگاه

یا « شعور ظاهری»دارای دو وجه است: نخست، « فراآگاه»آرش آذرپیک، شعور بی پایانِ 

-که همان لایه« شعور باطنی»ی خودآگاهی انسان که در خود محدود است؛ دوم،همان لایه

ر ما به های درونی داند، البته این لایهباشد و ظاهراً در ما نهفتههای درونی وجودمان می

ها ناآگاهیم و هر یک در کنند بلکه این ما هستیم که از وجود آنای پنهان عمل نمیگونه

توانند جزئی از شعور ظاهری یا خودآگاه ما شوند. اما چطوری؟ عدم صورت نمود و ظهور می

شود. پدری را تصور کنید که دارای توجه به شعور باطنی باعث عدم آگاهی ما نسبت به آن می

شود، به ها باعث عدم آگاهی از احوالشان میت فرزند است. عدم توجه او به بعضی از آنهش

چه این قضیه وارون باشد یعنی پدری اند یا معتاد، حال چنانداند سالمای که حتی نمیگونه

را تصور کنید که توجه کامل به خانواده دارد، به محض توجه پدر به فرزندان و داشتن 

ها آگاهی های آنشود. پدر از استعداد و پتانسیلسامان میوضعیت به « وری شنامراقبه»

«  ی شناورمراقبه»کند. بر اساس اصل ها را فراهم میافزایی آنیافته و وسایل خودافزایی و هم

گونه و است. فراآگاه، بسیط، هولوگرام« فراآگاه» انسان تنها دارای یک شعور مادر به نام شعور

های بی شماری مانند شعور خودآگاه جمعی، شعور خودآگاه فردی، شعور دگرآگاه، دارای لایه

شعور ناخودآگاه جمعی، شعور ناخودآگاه فردی و... است و البته شعور فراآگاه انسانی جزئی از 

 هستی دارد. « ما در ما»شعور فراآگاه زمینی است که طبق اصل 
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 1ناخودآگاه از نقطه نظر آرش آذرپیکانواع ضمیرهای خودآگاه و          
کلمه، هر انسان به محض تولد توسط اجتماع، از دارد که بنابر انسانآرش آذرپیک بیان می

های ملت چه سیاسی و غیر سیاسی، در هفت ناخودآگاه خانواده گرفته تا نهادها و ارگان

هیچ تصمیمی  شود، بدون آنکه خودفردی تعریف می_فردی و هفت خودآگاه جمعی_جمعی

 برای خود گرفته باشیم.

 فردی عبارتند از:_خودآگاه های جمعی

 فردی مکانی_خودآگاه جمعی -1

 فردی زمانی_خودآگاه جمعی -2

 فردی زبانی_خودآگاه جمعی -3

 فردی اندیشگانی_خودآگاه جمعی -4

 فردی نژادی_خودآگاه جمعی -5

 فردی جنسیتی_خودآگاه جمعی -6

 ای مجازیرسانهفردی _خودآگاه جمعی -7

 و ناخودآگاه جمعی عبارتند از:

 فردی مکانی_ناخودآگاه جمعی -1

 فردی زمانی_ناخودآگاه جمعی -2

 فردی زبانی_ناخودآگاه جمعی -3

 فردی اندیشگانی_ناخودآگاه جمعی -4

 فردی نژادی_ناخودآگاه جمعی -5

 فردی جنسیتی_ناخودآگاه جمعی -6

 جازیای مفردی رسانه_ناخودآگاه جمعی -7

 
 

                                                           
 دوین و تبیین: ستی سارا سوشیانت-1391سخنرانی آرش آذرپیک در بهار  1
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 فردی زمانی_ناخودآگاه جمعی         
گاه وجودی ما، ساخت کند که روانای از این حقیقت را برملا میعلم ژنتیک امروز، گوشه

ای از تمام پیشامدهای طورکلی تمامیت موجودیت ما، عصاره های ما و بهشعور تک تک سلول

ی روان انسان اکنون ریخ است. شیرازهدر تمام تاین و... طبیعی، رخ دادها، حوادث تلخ و شیر

ها ی گونه انسان بر روی زمین است. برای مثال، انسانی ناهمگون تمام تاریخ گذشتهعصاره

گاه مکانی خود، فوبیاهای تاریخی مختلفی دارد و در به صورت ناخودآگاه با توجه به روان

ها، اقوام و ملل گذارتر هستند. انسانتر و تاثیرتر، فعالتر دارای فوبیاهای قویهای نزدیکزمان

ای ناخواسته ای خودآگاه در زندگیشان رخ داده باشد، به گونهکه اراده یا تجربهمختلف بی آن

و پیوسته در نژادهای مختلف دچار نوعی فوبیای تاریخی هستند. در برخی از ملل این فوبیای 

ب کرده است. به عنوان مثال، ملت یا پریشی اجتماعی را نیز ایجاد و ایجاتاریخی نوعی روان

ای وسواس ای بسیار آشکار و روشن در مقایسه با ملل یا نژادهای دیگر به گونهنژادی به گونه

گونه، هرنوع اخبار سیاسی و جنگ را پیگیر است و اینگونه اخبار برای آن ملت یا نژاد در 

خبار روز سیاسی از خود نشان اولویت نخست قرار دارد. و یا ملتی دیگر چندان رغبتی به ا

نمی دهد، در عوض تغییرات زیست محیطی و اخبار هواشناسی برای آن نژاد و ملت در اولویت 

 شود.پریشی آن جامعه میای که برخی اخبار در این زمینه باعث رواننخست است، به گونه

ها را در تاریخِ گاه ما، فقط منحصر به یک مکان خاص نیست، چون ژنوم ما تمام مکانروان

ها، سفر و تجربه کرده است. تمام آنچه که در طول و امتداد زمان، چه پیشا تاریخ تمام زمان

گاه وجودی ما تجربه و ادراک شده است. بنابراین هراس و چه پسا تاریخ رخ داده است در روان

اقاتی است از جنگ، انقلاب و دچار شدن بعضی از ملل به یک سری از بلایا، همه حاصل اتف

گاه تاریخی ما ثبت شده است به عنوان مثالی دیگر؛ اصطلاحات تملقی که اکنون که در روان

خورد، یادگاری از حمله ها و تعارفات دست و پاگیر ملت ایران به چشم میدر احوالپرسی

اسلامی، یک _مغول ها به سرزمین ایران است. همچنین پیش از حمله مغول عرفان ایرانی

جتماعی و پوینده در حیطه هنر و ادبیات بوده، که حاصل آن مکتب پایداری فرهنگ عرفان ا

و سنت ایران در ادبیات یعنی مکتب عراقی است. اما عرفان بعد از مغول یک عرفان فردی، 
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 عزلت نشین و مقلد در حیطه ادبیات و هنر است.

ی شد. جامعهاین زمینه با تواند مثالی دیگر درگاه تاریخی جامعه جهانی زن امروز، میروان

زگردد، زیرا تواند به اصل زاینده و آفرینشگر خود )سهم سوم( باجهانی زن امروز به سختی می

یزانه و گرستیزانه، زنهای زندر امتداد تاریخ زن همواره موجودیتش را در سنن و فرهنگ

توالی در تاریخ  لت تکرار ومردمحورانه از یاد برده است و به نوعی این حیات اجبار آمیز را به ع

ه تاریخی گاناخودآگاه خود با زیستنی طبیعی و ناگزیر قبول کرده است. و دلیل آن در روان

ه است، و او نهفته است که در طول تاریخ همواره مجبور به تسلیم و کرنش در برابر مرد شد

ای ونهگسانی، به ی عاشقانه وجود شعور انشوربختانه هنوز نتوانسته است  به عنوان نیمه

های دانش و بینش جمعی در مقام سوژه بنشیند و به اندیشیدن هستی، اندیشیدن پارادایم

ها و تولید خلاقانه خاص خود بپردازد. یا به نوعی جاری شدن سر بشری، تصرف در آن

یات بشری محورانه تاریخ و حنگری برای پیوستن به اقیانوس انسانهای زاینده زنانهچشمه

ق حت یابد. جدا از برخی ملل و محل محدود، جامعه جهانی زن امروز دارای آزادی، دس

ز اصل انتخاب، و راه سرمایه و پیشرفت و تعالی است، پس یکی دیگر از دلایل دوری زن ا

ی در سایه ی پنهان و خزندهگاه تاریخی، نوعی مردسالاری استحاله یافتهسهم سوم خود روان

الباً در غمحورانه است که وجود زن را اطی فمنیستی با رویکرد زنانههای غالباً افرجنبش

ستند هبیند. اگرچه گرایی امروز میداری و معرفتتنانگی کالا شده او در جهان سرمایه

ی نو امیدی و نویدبخش ها طلیعهشان در برخی ناامیدیپسازنانی که وجود زاینده و آفریننده

 ای نه چندان دور است.در آیندهای پسازنانه ها و جامعهنسل

 

 فردی زبانی_خودآگاه جمعی         

ای مستمر های محدودی است که با آن به گونهدر نگرگاه فراییستی، زبان مادری، زبان یا زبان

های درونی و گیریم و زبان آگاهیها با هستی ارتباط میبینیم و به وسیله آن یا آنخواب می

ها است. کمیت و کیفیت ارتباط با هستی وابسته به کمیت و کیفیت زبانبیرونی ما از هستی 

تواند با به روزرسانی کلمات بیشتر و بیشتر وسعت بیابد های مادری ما است. زبان مییا زبان

و دنیای واژگانی را گسترش دهد. زبان، ساحت نظام یافته اجتماعی کلمات است. مادو نوع 
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لمات کمی.کلمات کیفی؛ مانند کلماتی فلسفی و تخصصی که کلمه داریم: کلمات کیفی و ک

برند و باعث غنای فلاسفه و دانشمندان علوم مختلف برای انتقال معانی عمیق خود به کار می

بیش از پیش از زبان خواهند شد. کلمات کمی؛ کلماتی که صرفاً برای بیان نیازهای روزمره 

قدرت کلیدواژگانی نیستند.کلمه دارای دو ساحت در رود و غالباً دارای و ارتباطی به کار می

ترین باشد. مقام جامع وجودی که نزدیکمقام جامع وجودی و مقام متکثر موجودین می

مفهوم و آن در تاریخ مفهوم لوگوس است. در ساحت معنوی فراییسم مفهوم متعالی کن و 

از شد و آنچه که از آن زاده با آن آغ ای )مقام جامع وجودی( که هستهیکون را داریم کلمه

شد چیزی جز کلمات )مقام متکثر موجودی( نیست. هستی، یعنی مقام جامع آیات )کلمات( 

فردی _از دل کلمه بیرون آمده است و کلمه ساحت وجودی هستی است. خودآگاه جمعی

ارتباط ها با هستی بینیم و با آن یا آنهایی است که با آن خواب میزبانی ما، زبان یا زبان

 آفرینیم.گرفته و نیستی را نیز می

ای متی متیکال برای درک هر آنچه هر زبانی نوعی مقوله بندی خاص از هستی است و گونه

-ه دگرگون جهان اندیشهتواند بی زبانی میکه قابلیت ادراک دارد. هر گونه تغییر و استحاله

ر یکی دو اشیم. به عنوان مثال دگانی ما بیانجامد حتی بی آنکه خود بر آن اشراف داشته ب

وعی تقسیم سال اخیر بی آنکه جامعه پارسی زبان و ایرانی نژاد بر آن اشراف داشته باشند ن

ده و خزنده ای فزاینبندی دیگرگون برای روابط زن و مرد و در این زبان وارد شده و به گونه

ن و مرد سلامی ما برای زا_در حال استحاله فرهنگی و سنتی ایرانیان است. در سنت ایرانی

ایم، اما در یکی دو سال اخیر، توسط خود آگاه دو کلیدواژه مجرد و متاهل را داشته

وشال مجازی، کلیدواژگانی همچون سینگل، این رل، جاست فرند، س_ایفردی رسانه_جمعی

 ن و مرداسلامی از روابط ز_فرند و غیره که نوعی مقوله بندی دیگرگون و خلاف سنت ایران

 ارائه داده است و در حال استحاله فرهنگی و سنت ماست.
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 فردی زبانی-ناخودآگاه جمعی          
 فردی زبانی دو خصوصیت مهم دارد:_ناخودآگاه جمعی

 شود.های مادری را در امتداد تاریخ شامل میها در زبان یا زبانیک( تمام تغییرات و استحاله

صفحه ژنتیکی خود وارث آنها هستیم. شاید شنیده باشیم،  هایی است که ما دردو( تمام زبان

ای که کسی به عنوان مثال در یکی از روستاهای دور افتاده در بلوچستان به یکباره طی حادثه

ای آگاهی خودآگاهانه نسبت به زبانی دیگر بدون آن که خود بخواهد و بی آن که حتی ذره

مانند زبان اسپانیولی تکلم کند. این اتفاق حقیقتی در آن شخص بوده باشد، به زبانی نا آشنا ه

 فردی زبانی در آن شخص._ندارد جز فعال شدن ساحتی از ناخودآگاه جمعی

 

 روانی_فردی جنسیتی_خودآگاه جمعی         

هاست. از لحاظ رویکردهای اومانیستی نماد سیطره اومانیسم بر جهان، تکنولوژی و کارخانه

های نظام مداری و مذکرمداری خوب است اشاراتی به جهت دهینثهای مودر مبحث مقوله

داری و دستامدهایی که برای این نظام داشته است بپردازیم. با تولد مدرنیسم که بستر سرمایه

برد ها برای پیشداران و مالکان کارخانهگون بود، سرمایهظهور و بروز کارخانجات و صنایع گونا

ان انسانی و طبیعت، احتیاج به کارگر و نیروی کار فراوان داشتند. اهداف مالکانه خود در جه

 داری بهترین کارگران دارای سه ویژگی بوده و هستند:از دیدگاه سرمایه

 یک؛ ارزان قیمت باشند. 

 پذیر باشند.دو؛ فرمان

 شناس باشند.سه؛ منظم و وقت

الباً در زنان نمود پیدا کرده انگیز غای شگفتشناختی این سه ویژگی به گونهاز لحاظ روان

شد، از این رو خارج از تمام رویکردهای سیاسی و ای اندیشیده میبود؛ بنابراین باید چاره

کار، استخدام و به کار گماردن نیروی کار مونث بود. اما فکرانه، تنها راهپروپاگانداهای روشن

گانی ملل مختلف در آن یک مشکل بسیار بنیادین و اساسی وجود داشت، خودآگاه اندیش

ای جدی به زن به عنوان نیروی کار نگاه نمی کرد، پس باید خودآگاه اندیشگانی زمان به گونه



 129           ی شناوراصل فراآگاه و مراقبه

 

 

شد. بنابراین، ی فرهنگ و سنت ، مذهب و مکتب دچار استحاله و دگرگونش میدر دو مقوله

راه افتادند. های وابسته به آن به ی سرمایه داری، تفکرات فمینیستی و سیستمبا پشتوانه

ی جامعه انسانی، برای اعتلای ساحت فراگرایی آگاهی بخشی به این )انثی( نیمه عاشقانه هدف

 هاست.عقلانی متعالی آن

 عنی:یشوند فردی تعریف می_های جمعیافزا در خودآگاهدر فراییسم دو ساحت مستقل و هم

 یک( جنس مونث و جنس مذکر   

 نهدو( جنسیت زنانه و جنسیت مردا

گوناگون  نگاری، بنابر ابعاد ثابت و متغیر جوهری در حقیقت عمیق خود، دارای انواعمونث

های ها و ناخودآگاهمین بنابر خودآگاهزی مونث انسانی در است. بعد ثابت جوهره

ها و فردی زمانی، خودآگاه_های جمعیها و ناخودآگاهفردی مکانی، خودآگاه_جمعی

تواند در تمامیت تاریخ و تمامیت زمین، با حفظ دی نژادی، نمیفر_های جمعیناخودآگاه

ی رهفردی دارای یک جوه_های جمعیابعاد ثابت خود در تمام این خودآگاه و ناخودآگاه

یم دهید، جسمانی و روان واحد و مشترک باشد. این مقوله را به نیمه مردانه هستی نیز تعم

یقشان شود. با حفظ ابعاد مشترک در حقیقت عمتا قصه و قضیه بیش از پیش برای ما روشن 

ها همواره دارای نه مردان حالات، عواطف، روان و... مشابهی با زنان دارند و نه بالعکس یعنی آن

 ند.های مختلف هستها و قارهجسمیت و روانی ناهمسان و ناهمگون در نژادها و قومیت

 

 نرولاسی زن و مرد:         

های ها و ناخودآگاهفردی زبانی، خودآگاه_های جمعیناخودآگاهها و بنابر خودآگاه

مجازی، _ایفردی رسانه_های جمعیها و ناخودآگاهفردی اندیشگانی و خودآگاه_جمعی

های  ماهیت زنانه و مردانه دارای بیشمار ابعاد ثابت و متغیری است که به سرعت بنابر استحاله

ستخوش دگرگونی هستند. ما با حفظ ابعاد ثابت در مجازی د_ایاندیشگانی، زبانی و رسانه

ای مطلق و نسبی فردی دارای بیشمار نگرزی هستیم و ارائه نسخه_های جمعیآن خود آگاه
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برای علم و فرهنگ و اندیشه مونثانه و یا مذکرانه، چیزی شبیه کشیدن نقشه آسمان ابری بر 

 پهنه دریای طوفانی است.

 

 جنسیتی_فردی روانی_جمعیناخودآگاه           

ها و نژادها و جوامع ها، زبانها، زمانهای گوناگونی که در مکانسیر تحولات و استحاله

اند، زمانی که کار یدی اساس مختلف، زن و مرد را از آغاز آفرینش به نقطه اکنون رسانیده

ف در حیطه خانه روانی خود به فعالیت صر_جوامع سنتی بود و زن غالباً بنابر جوهر جسمانی

اندک بنابر نیاز طبیعی حرکت او ظریف افزار جوهری زن اندکسوق داده شد و بدین گونه نرم

تر از مردان شد. طبیعی است که با تغییر جوامع اکنون این مطلقیت در حال تغییر و ضعیف

 باشد.و استحاله در هر دو جنس می

 

 فردی اندیشگانی_خودآگاه جمعی         

فردی اندیشگانی، مثلا اگر بشنویم یک خدا ناباور، یک خداپرست را به _آگاه جمعیدر خود

قتل رسانده است به عنوان یک مسلمان ذاتا برای شخص خداپرست واکنش عاطفی نشان 

فردی اندیشگانی آن _فردی اندیشگانی ما با خودآگاه جمعی_دهیم، زیرا خودآگاه جمعیمی

 ارد.شخص بعد ثابت اندیشگانی مشترک د

اند، ناخودآگاه اندیشگانی ما ای مسیحی را به قتل رساندهها خانوادهحالا اگر بشنویم بودایی

ها احساس تر است و با آنکه اشتراک ادیان ابراهیمی دارد به آن خانواده مسیحی نزدیک

کنیم. حال اگر بشنویم یک جوان یهودی،یک مسلمان آفریقایی را کشته عاطفی برقرار می

بیعتاً از لحاظ اندیشگانی و عاطفی با آن مسلمان آفریقایی بیشتر ارتباط عاطفی است ط

دهیم تا گیریم، اگرچه آن مسلمان مصری و اهل تسنن باشد. حال این هرم را ادامه میمی

 ها واشتراکات از لحاظ دینی مکتبی سنتی و فرهنگی روشن شود.تمام اندیشه

 ی دارد: بندی کلخودآگاه اندیشگانی دو تقسیم

 سنتی_یک( فرهنگی
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 مکتبی_دو( مذهبی

یره غهای مذهبی، قومیتی، زبانی، فرهنگی، پوششی، غذایی و شامل تفاوت سنتی:_فرهنگی

وروز شود. مثلاً ما با یک ترک آذری، از لحاظ قومی و زبانی یکی نیستیم اما در سنت عید نمی

 اشیم.بشی هماهنگی هایی داشته مشترک و نزدیک هستیم و شاید با ملتی دیگر از لحاظ پوش

لاقی شود، اشتراکات اخی مذهبی مکتبی خود به دو دسته تقسیم میمقوله مکتبی:_مذهبی

 گرایی.و تقدس

اشتراکات اخلاقی: اگر در کشور خود حامی حیوانات باشید در جاهای مختلف جهان 

 همبستگی اندیشگانی بیشتری با دیگر افراد حامی حیوانات دارید.

مادر،  گرایی: به معنای حرمت ونه به معنای پرستش است. در زمینه تقدس مقام پدر،تقدس

حسوب مها دیگر یک فرد تاریخی مذهبی. به عنوان مثال برخی ناماستاد، بزرگان فرهنگی

 شوند، همانند حضرت عیسی، موسی و پیامبر اسلام، بلکه ناموس قلبی و ذهنی میلیاردهانمی

ها عین صلب آزادی و و هر گونه جسارت به این نام شوندمحسوب میانسان در طول تاریخ 

ها و مثلاً تمسخر یک فرهنگ و زبان خاص در رسانه صلب کرامت و حیثیت انسانی است.

 شود.مکتبی محسوب می_سنتی و مذهبی_اجتماعات؛ که در اصل یک نوع ژنوساید فرهنگی

بیعی طنولوژی و رویکردهای علوم غیر تکاندیشه مشترک زمین؛ پیش از اومانیسم و سیطره 

ها دیشههمانند شیمی فیزیک و غیره، به نوعی حرمت زمین و همزیستی با طبیعت در تمام ان

رشکنی، ساختاری رسوخ داشت. اما بعد از اومانیسم، نوعی ساختابافتی و همرقصی، همهم

 .مبدل شد های اومانیسمتسلط بر زمین و تصرف در آن به محور اندیشه

 

 فردی اندیشگانی_ناخودآگاه جمعی         

های فرهنگی، سنتی، مذهبی، مکتبی، در جهان در ناخودآگاه اندیشگانی ما وارث تمام آگاهی

های مسلمان ناخودآگاه هنوزاهنوز برای آتش حرمت قائل هستند ژنتیکی هستیم. مثلاً ایرانی

مربوط به پیش از اسلام است. مثلاً کنند که این آیین و سر مزارها شمع و چراغ روشن می

 کند.ها تداعی میرا نیز گاه اندیشگانی ایرانیمراسم محرم یادآوری سوگ سیاوش آن
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 فردی نژادی_خودآگاه جمعی         

های جمعیتی بزرگی تعریف شود و به عنوان گروهنژاد، بزرگترین گونه انسانی را شامل می

 یکدیگر متفاوت است. شود، که گنجینه زندگی آنها ازمی

نژاد، بر اساس ویژگی ظاهری به چهار دسته بزرگ سفید پوست، سیاه پوست، زرد پوست و 

باشد. نژاد نژاد سفید، شامل نژادهای آریایی، سامی و حامی میشود. سرخ پوست تقسیم می

مل شود. نژاد زرد، شاسیاه، شامل نژادهای سیاهپوست، خوی خوی، ملانزی، نگریتو و... می

باشد. نژاد سرخ، یک شاخه مجزا از نژاد زرد است که مغول، چین، هند، ژاپن، کره و... می

بنابر حقیقت عمیق، هر کدام  شوند.مناطق مکزیک، ایالات متحده آمریکا، پرو و... را شامل می

از نژادها با حفظ بعد ثابت خود دارای بعد یا بعدهای متغیر فرهنگی، سنتی، عمومی و غیره 

بنابر نظام حاکم بر جوامع  هایی با دیگر نژادها دارد.باشند و بر این اساس هر نژاد تفاوتمی

گیری تعصبات نژادی و قومیتی شده است. این تعصبات ها موجب شکلامروزی این تفاوت

ها و... نسبت نژادی غیرعلمی و بیهوده منجر به خود برتربینی برخی جوامع، نژادها، فرهنگ

نژاد، مربوط به خون و وابسته به موقعیت  دیگر شده است. و... هاژادها، فرهنگبه جوامع، ن

-تواند به پتانسیلی برای فراروی و درک و ارتباط با فرهنگمکانی است. قومیت، می_قومیتی

 شود.های دیگر باشد، نه یک نگاه تعصبی که راه آن به مرداب انسانی ختم می

 

 هرم تنهایی         
گیری های تنهایی در حال شکلپارادایم امپریالیسم، امروزه شاهد آنیم که هرم در راستای

های تنهایی با حذف تعمدی و فراموشی ابعاد ثابت در حقیقت عمیق هستند. در واقع هرم

گرایی دارند و نتیجه آن چیزی جز جامعه و انسان سعی در پیش بردن جوامع به سمت فردیت

های تفرقه ی جاهلی و سیاستی زاییده تعصبات کورکورانه های تنهایتنها نیست. هرم

ی بازیگران سیاسی است، که غالبا باعث از بین رفتن، تحقیر، تضعیف، حذف ابعاد ثابت اندازانه

فردی هفتگانه _های جمعیها و ناخودآگاهشود. این هرم را به خودآگاهوجودی انسان می

 تعمیم بدهید.
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 فردی نژادی_جمعینا خودآگاه           

ی شناسی؛ گونه، شامل گروهی از موجودات زنده است. با حفظ هموارهبراساس تعریف زیست

ی انسان، را داریم. با حفظ بعد ثابت گونه و... بعد ثابت گونه، ساحات متغیر انسان، حیوانات

پوست را های متغیر نژاد سفید پوست، نژاد سیاه پوست، نژاد زرد پوست و نژاد سرخ ساحت

داریم. بعد ثابت نژاد سفید پوست شامل ساحات متغیر نژاد آریایی، نژاد جامی و نژاد سامی 

ها را داریم و در بعد ها و ایرانیها، سومریهای بابلیاست. در بعد ثابت نژاد آریایی قومیت

تان، ثابت ایران بزرگ فرهنگی، ساحات متغیر اقوام ایران تبار ایران، آذربایجان، تاجیکس

های آذری، ترکمن، را داریم و در بعد ثابت قومیت ایرانی، ساحات متغیر قوم ...پاکستان و

را داریم و در بعد ثابت قومیت کرد، ساحت متغیرکوردهای بخش غربی ایران، و... کورد، لر 

را داریم. بعد ثابت کوردهای بخش غربی، ساحات و... کوردهای خراسان، آذربایجان غربی 

شود که در بعد ثابت کوردهای های کرمانشاه، همدان، سنندج و... را شامل میستانمتغیر ا

و بعد ثابت ایل کلهر و...  های گوران، کلهر، سنجابیساکن کرمانشاه، ساحات متغیر ایل

درساحات  متغیر ایوان غرب، گیلان غرب، اسلام آباد غرب پراکنده  شده است. بعد ثابت 

را دارا  ...احات متغیر طایفه های چشمه سنگی، قوچمی، منصوری ومنطقه اسلام آباد غرب س

وند وند، کولیهای آلایهای متغیر عشیرهاست. و در بعد ثابت طایفه چشمه سنگی، ساحت

را ... های متغیر خاندان آذرپیک، صادقی، عبدی وای ساحترا داریم و در بعد ثابت عشیره ...و

دارای ساحات متغیر خانواده و هر خانواده، بعد ثابتی است داریم. بعد ثابت خاندان آذرپیک 

های متغیری از تمام که ساحات متغیر افراد را دارد و هر فرد در بعد ثابت خود، دارای ساحت

 هستی است.

 

 مجازی_ایفردی رسانه_خودآگاه جمعی          

برد و برخلاف امروز، در های آینده میرسانه، آن چیزی است که پیام و اطلاعات ما را به نسل

ها به رسانه کمتر بود. اما امروز شاهد آن هستیم که با پیشرفت گذشته وابستگی انسان

های شود. به صورتی که خودآگاههای مجازی هر فرد یک رسانه محسوب میشبکه



 فراییسم فلسفیمبانی            134

 

های توانند همه خودآگاهاند که میفردی مجازی، آن قدر قوی و صاحب نفوذ شده_جمعی

ساز هستند و قدرت تخریب بالایی نما و حقیقتها حقیقترسانه تحت تاثیر قرار دهند. دیگر را

های کوچک را در زندگی یک توانند از سیاه، سفید بسازند و از سفید، سیاه. اتفاقدارند. می

شخص یک فاجعه بزرگ نمایش دهند که موجب نابودی زندگی آن شخص شود یا بالعکس. 

دهند، ما ها دارند حق اشتباه را به افراد نمی، با اعتمادی که به رسانهاکثریت جوامع امروزی

هایی در خدمت پروپاگانداها ایم تبدیل به رباتها با فریبی که از جهان رسانه خوردهانسان

شود برای توسعه نهادهای قدرت که به واسطه ماهواره و ای میایم و این موضوع بهانهشده

رین پروپاگانداها را در فرهنگ دارند و این امر چیزی به دنبال ندارد های مختلف بیشترسانه

سنتی به نفع تامین منابع شخصی _نژادی، فرهنگی_سویه فرهنگیسازی یکجز یکسان

 داری.جهان سرمایه

 

 مجازی_ایفردی رسانه_ناخودآگاه جمعی          

ین برگ تاریخ شکل گرفته و مجازی، از اول_ایفردی رسانه_توان گفت ناخودآگاه جمعیمی

در آمده است. برای مثال صدای رادیو در جنگ  ...کم کم به صورت روزنامه، رادیو، تلویزیون و

های تاریخی نوشته، شده های جهانی، کتابهای مربوط به قبل از جنگجهانی اول، روزنامه

-ی جزء ناخودآگاههای سیاه و سفید و غیره همگهای صامت مانند چارلی چاپلین، فیلمفیلم

 8های بازمانده از ها و نامه. تمام تصاویر و صداها و پیامباشدفردی رسانه ما می_های جمعی

سال نبرد دفاع مقدس، مانند مجموعه روایت فتح مرتضی آوینی، صدای حماسی صادق 

فردی کشور _همگی جز ناخودآگاه جمعی ...آهنگران، صدای آژیرهای قرمز، سفید، زرد و

 شوند.ن محسوب میایرا

 

 ی شناورمراقبه          

یعنی سیالیت. منظور از « شناور»آید و از مراقبت می« مراقبه»آرش آذرپیک معتقد است که 

های ظاهری و باطنی شعور فراآگاه است. خودآگاهِ محض در افزایی لایهی شناور، هممراقبه
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ی که به ما آموزش داده شده است هاینوشتن و سرودن یک شعر، بر اساس مصالح و تکنیک

ها بر اساس عقلانیت است ای ایستا است و در واقع نوعی صنعتگری و مهندسی تکنیکمراقبه

دهد اینکه بعدگرایی سوق میگرا است که ما را به سمت تکی متنی موضوع.در واقع ارائه

باط شعور فراآگاه ی ارتهمه چیز تکنیک است، به عبارت دیگر، ساحت خودآگاه شعور، دریچه

با هستی بیرونی است. اگر به علت غفلت از دیگر ابعادِ شعوری، از شعور خودآگاه واسطه 

دهند که تنها دلیلش های شعوریمان به نوعی خاموشی تن میاندک سایر ساحتبسازیم اندک

 بی توجهی ما به دنیای بی پایان درونی و باطنی است.

 

 محدودیت آور است؟ چرا تکیه بر خودآگاه         
کند. حتی به این علت که  متاسفانه عقل ما بعدگراست و موضوعات را تنها از یک بعد نگاه می

دهند های دیگری که با جهان بیرون پیوندمان میشدنش ما را از قدرت دریچه« واسطه»

ی شعوری سازد. توجه داشته باشید که شعور خودآگاه هیچ گاه همانند لایهمحروم می

گونه یعنی خصوصیات گونه را ندارد )هولوگرامدگرآگاه، قدرت ارتباط عمیق با جهان هولوگرام

شود باز هر تکه همانند آینه کل، در اجزا نمایان است همانند یک آینه که وقتی شکسته می

 کنند(.ای را حفظ میکند و اجزای شکسته همان خصوصیات آینهعمل می

 

مانع از تشکیل تخیل فعال و ظهور تخیل  آیا خودآگاه محض         

 شود؟خلاق می

دارد. یعنی چیزی که جریان میبله. نوعی استبداد ذهنی که ما را از فراروی خلاقانه باز 

زدگی در میان است و نه باورمند. البته ناخودآگاه ذهن به کلی از آن مبراست. نه موضوع

گیرند و به از اصول زیبایی شناختی را نادیده میها نیز بسیاری ناگفته نماند که سوررئالیست

ی آذرپیک، هر فردی در طول زندگی، تحت جبر خودآگاه نوعی باورمند هم هستند. به گفته

کند و طبیعتاً جهان بینی ای است که در آن بزرگ شده و زندگی میجمعیِ ناحیه و منطقه

ن به چکاد شعور فراآگاه، یا بالفعل گیرد. نزدیک شدو ناخودآگاهش هم تحت تأثیر آن قرار می
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های بدن خود را شود که انسان بتواند نرم افزارِ شعور سلولهای شعوری باعث میکردن لایه

کلید تحت نفوذ درآورده و بر احساسات درونی و غرایزش تسلط یابد یعنی شعور فراآگاه، شاه

یمیِ یونگ از خودآگاه، ناخودآگاه ی ترسها و جهان درونی ماست. در دایرهنفوذ به دنیای سلول

های تعریف شده واگذار شده است که درون این لایه« خود»و آنیموس و آنیما، مرکزیت به 

 پنهان است.

 

 توان گفت فراآگاه یعنی همان خود؟آیا می         

 ی ترسیمی یونگ تنها شامل خودآگاه و ناخودآگاه است اما از نظر آرش آذرپیک مرکزیتدایره 

تواند افزاییِ اجزا قرار گرفته که میهای بی شماری دارد در کلِ فراتر از همشعور فراآگاه که لایه

خودش را در هر جزء هم نمایان کند زیرا انرژی کل، در جزء هم نهفته است که این یعنی 

همان کل در جزء و جزء در کل، پس ساحت شعور فراآگاه، تمامیت جوهری ماست. مثل 

کنند باز هم کل تصویر را در خود تکه میت هولوگرام که هر چه قدر آن را تکههمان صفحا

 دهد.های از دریا که تمام خصوصیات دریا را به ما نشان میسازد یا قطرهنمایان می

 

ها با اصل ارتباط ی آنافزا و رابطهگرا و تفکر همتفکر واگرا، هم          

 بی واسطه

ای و آزمایشگاهی است که با تحقیق های کتابخانهالعات و عرق ریزیگرا، محصول مطتفکر هم

باشد. در تفکر واگرا، دانشمند با و تدقیق و تفکر دقیق در جهت رسیدن به پاسخ پرسشی می

ی تفکر جانمایی سیر تفکری خود در هستی به دنبال پاسخ نیست بلکه با باز گذاشتن دریچه

خ پرسش خود را با مشارکت عاشقانه در جهان بیرونی از های بیرونی، پاسخود بر روی داده

گذارند. در قید تحقیق و را بر آن می« شهود»گیرد یعنی همان چیزی که عرفا نام آن می

گرا، اما تفکر واگرا از تفکر و اطلاعات تدقیق بودن یعنی دیدن با چشم دیگران و تفکر هم

واسطه با هوش و شعور ا طبیعتِ خود، بیواسطه بگذشتگان فرارَوی کرده و با ارتباط بی
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رود و ما دیگر در مورد گرایی از بین میکند. در تفکر واگرا، مطلقکائنات ارتباط برقرار می

 ایم.طرفه به قاضی رفتهگرا ما یک کنیم در حالی که در تفکر همها قضاوت نمیپدیده

 

 افزا چه نوع تفکریست؟تفکر هم         

-کند از پتانسیلگرا و واگرا را نفی نمیدر عین حال که هیچ یک از تفکرهای هم تفکر هم افزا

ها از صافی تعشق های هر دو برای رسیدن به تفکر عمیق و تخیل عمیق و گذر دادن آن

افزایی این سه فرایند و درک افزا حاصل همکند. به عبارت دیگر، تفکر همعمیق استفاده می

آید که حضرت توان گفت در نوشتار، کوششی بی رنج به شمار میفراآگاهی برتر است و می

 مولانا از آن برخوردار بود.

 

توان از آن ی شناور فقط در ادبیات مطرح است یا میآیا مراقبه         

 در رابطه با اخلاق و رفتار انسان و... نیز استفاده کرد؟

حرکت انجام می شود اما در نماز  مراقبه در نیایش مکاتب مختلف عموما در سکوت و بدون

کنیم یعنی ضمن حرکت ما سیال و شناوریم و در حرکات مختلفی کلمات مختلفی را ذکر می

)شناوری( و ذکر )کلمه( توجه به خدا )مراقبه( داریم. که کاملا با مراقبه در انواع مکاتب هندی 

 متفاوت است.

وجود دارد که آن « ضمیر مادر»ان فقط یک ی شناور ما باور داریم که در وجود انسدر مراقبه

نامیم. این ضمیر از دو بعد هم افزا تشکیل شده است یعنی بعد باطنیِ می« شعور فراآگاه»را 

ها و ابعادی از این ضمیر توسط شعور فراآگاه و بعد ظاهریِ شعور فراآگاه. که البته ساحت

خودآگاه فردی که توسط فروید و انسان کشف شده و بر آن نام نهاده است همانند شعور نا

شعور ناخودآگاه جمعی که توسط یونگ کشف شد و اینک نیز در مکتب ادبی اصالت کلمه از 

شود. اصل دو ساحت ضمیر دگرآگاه و ضمیر خودآگاه جمعی در ضمیر فراآگاه صحبت می

-نی لایههای پنهان شعور باطی شناور به این گونه است که ما بتوانیم با کشف قدرتمراقبه

ترین هایی از آن را  وارد شعور ظاهری کرده و در واقع خودآگاه کنیم که بنیادترین و حیاتی
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های تاریک ضمیر ناخودآگاه فردی را وارد ضمیر خودآگاه ها آن است که بتوانیم لایهاین کنش

هِ هم گفته، ناخودآگا« لکان»فردی کنیم. اما چه طور؟ همان طور که روانشناس مطرح جناب 

کنیم ما از جنس زبان و دارای ساختاری مشابه است. پس ما در مراقبه به این طریق عمل می

ی فعال ضمیر ناخودآگاه بیرون های تاریک و فراموشخانهکه تمام خاطرات گذشته را از لایه

ی آن تحلیل کنیم که وظیفهآوریم و بدین صورت این خاطرات را وارد ضمیر خودآگاه میمی

 ی آن رخدادهاست.بنای همهعلت پیدایش آن اتفاقات و یافتن زیر و بررسی

فتد مگر االبته این کار که خیلی سخت این امر هیچ گاه به صورت واقعی و علمی اتفاق نمی

ه واژگان بذهنی « کدواژگان» واسطه با خود یعنی شکستن و ریز ریز کردن تمامبا ارتباط بی

ی دور، ترین اتفاقات چه در گذشتهی به ظاهر کوچکی آن و تحلیل دقیق حتزیر مجموعه

مان رخ داده است. این کار البته کشف ی چند ساعت پیش که در زندگیچه در گذشته

شود، می اندهایی که از ابتدای آفرینشمان، روی ما ثبت شدهها و سیستمساختارها و قالب

 اند.ما ثبت شده اینکه چطور و کجا و چرا بر اساس آنها این موارد در ذهن

 

های تاریک ضمیر ناخودآگاه چه سودی خودآگاهانه کردن لایه         

 برای ما دارد؟
تنی را باید در های روانی اصلی بیماریتنی است و ریشهها، روانی بیشتر بیماریریشه

ی ضمیر ناخودآگاه جستجو کرد که  با آوردن آن خاطره به ضمیر های فراموشخانهلایه

کاوانه زیربنای تمام رخدادها را ودآگاه، تک به تک با علم و معرفت خودشناسانه،  و روانخ

گیریم و بدین ها میهای منفی آن خاطرات را از آنکنیم و ثانیاً با این کار انرژیپیدا می

ترتیب باعث تصفیه و پالایش درونی خویش خواهیم شد و ادبیات بستر مناسبی برای چنین 

ی شناور در ادبیات خواهیم توانست نوعی سهم سوم از نوع ست. ما در مراقبهپالایشی ا

های شعور نوشتارهای کوششی و جوششی داشته باشیم یعنی چیزی که در عین مکاشفه

شود. نگاه ها توصیه میناخودآگاه و سیالیت و شناوری خاصی که در شریعت سوررئالیست

اشته باشیم که در شریعت رئالیستی و ناتورالیستی گر خودآگاهانه را هم دحکیمانه و تحلیل
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ی اعلای چنین نگارشی حضرت عشق و شعور مولاناست در هنگام شود و نمونهپیشنهاد می

 ی سرایش دیوان کبیر شمس و مثنوی معنوی. و هنگامه

 

مولانا بر اساس خودآگاه محض می نوشت یا ناخودآگاه یا ترکیبی          

 از هر دو؟
ت گرا در شگفتند که حضرت مولانا چگونه بدون تفکر عمیق توانسته اسباورمندان تفکر هم

به طور فی البداهه آثاری بیافریند که اولاً آن چنان حکیمانه است که گویی فیلسوفی قدرتمند 

کند آن را خلق کرده. ثانیاً، آن قدر از ی شعوری حکمرانی میکه کاملاً بر بُعد تفکری دایره

انگیز اشراق و شهود والای عارفانه سرشار است که انگار یک عاشق حیران و سرمست طرب روح

ی از توفان، آن را به نگارش درآورده که این خود، برآیند به اوج رسیدن بُعد تعشقِ فرادایره

ها های بی مثال ادبی و باریک بینیشعوری اوست و ثالثاً آن گونه لبریز از بدایع، صنایع، آرایه

ی های تخیل متعالی در دایرهو دقایق لفظی و معنویست که رسیدن به آن سوی دروازه

ی شود. همان تفکر، تخیل و تعشق عمیقی که با فرارَوی از دایرهشعوری را به ما یادآور می

گرفتند به راستی که مولانا تخیل و تفکر عمیق را از صافی تصورات و مشاهدات شکل می

های شعوری رسیده و این همه داده و به ساحتی والاتر از تمام مرزبندیتعشق عمیق فرارَوی 

افزاییِ این اجزا حکمت و بدعت و شور و جذبه و سرمستیِ آثار ایشان ناشی از کل فراتر از هم

ای های ادبی توهم و جنون هم به گونهای از جلوهاست. البته حضرت مولانا به طرز هوشمندانه

خورد و معتقدان به اند که اوج آن در دیوان شمس به چشم میتفاده کردهکاملاً هنرمندانه اس

تفکر واگرا نیز آن را در تئوریشان محدود به حرکت خودکار ذهن و سیالیت شعور ناخودآگاه 

اند. ولی کدام یک از ی آثار متنی خود بودهکنند. حال آن که ایشان متوجه کلمه به کلمهمی

گرا یا واگرا؟ تفکرات مولانا حاصل هم افزایی تفکرات کران همگویند؟ متفآنان درست می

گرا و واگرای اوست که خود، نوعی تفکر هم افزا را پدید آورده است. ایشان اصالت را به هم

های بالفعل شعور فراآگاه خود داده و بدون انکار و تحقیر ظاهری یعنی خودآگاه، از ساحت

ها را به شایسته و بایسته استفاده کرده و در اصل آن ایی باطنی شعورش نیز به گونهشده
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ساحت خودآگاه خود کشانده است. مولانا به نوعی نگرش و نگارش والا در جهان وجودی و 

های ی شناور نامید. او حتی بر پتانسیلتوان مراقبهجهان متنی دست یافته بود که آن را می

آگاهی داشت و این تصاویر شیزوفرنیک را در ادبی تصاویر مفاهیمِ توهمی و جنون آمیز نیز 

ی شناور رسیده کمال توجه و هشیاری خلق کرده و چون در تمام ابعاد شعوری خود به مراقبه

دانست و راز انسان بودن را بود در خواب و بیداری، سکر و صحو را در بستر کاغذ یکی می

 دید.های وجودی میآگاهی بر آگاهی در تمام ساحت

 

یا  ی شناور استی آگاهی بر آگاهی، همان مراقبهآیا مسئله         

 خیر؟

نه خیر. آگاهی از آگاهی به مفهوم این است که ما آنچه را که به صورت خودآگاه طبق مطالعه 

ها و دانش ایم را دوباره تحت مطالعه قرار دهیم. یعنی آگاهیو استاد و آموزش و... یاد گرفته

ها وارد سیستم پردازش ذهن خود کنیم. اما مراقبه شناور که وان ورودیخود را دوباره به عن

یک اصل در مکتب اصالت کلمه است، به مفهوم هم افزایی  خودآگاه و دیگر شعورهای باطنی 

های پنهان ی شناور، لایهتوانیم این را در زندگی واقعی بیاموزیم؟ در مراقبهماست، چگونه می

شف کنیم و آن را از بطن ضمیر خود به حالت خودآگاه درآوریم. و باطنی شعوری را باید ک

شود و این به مفهوم سپس در تفکر هم افزا، آگاهی ما حاصل هم افزایی خودآگاه و باطن می

گرای در تفکر است. البته در این فرآیند نقش عقل و عشق و تخیل مهم است. هر عمیق

یابی کرد و بعد آن آن را در کلید واژگان، ریشهتوان ای  قابل تعریف است از طرفی میحادثه

 یابی کرد و این کار را آنقدر انجام داد تا باطن آن حادثه کاملا کشف شود.ها را هم ریشهریشه

 

 رابطه تئوری مادرما با مراقبه شناور چیست ؟         

ها به ن ریشهطور آهای آنها و همینهای باطنی ما با شکستن کلمات به ریشهدر کشف لایه

های مفهومی کنیم، ما از جوهرهریشه هایشان و... در واقع در پارادایم مادرمایی کلمات سیر می

های یابد تا به ریشهرسیم و این کار انقدر ادامه میها میهای آنتر به زیر لایهو معنایی وسیع
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در هفت نوع ضمیرهای  هاپنهان کلید واژگان در ضمایر باطنی و ظاهری خود برسیم. این ریشه

دهند، ساختار و ارتباط این ریشه ها تحت جمعی و فردی ساحت متغیر کلمه را شکل می

 است.« مادرما»گفتمان 

 

 رابطه سهم سوم با مراقبه شناور در چیست؟         

ها ی که به یکی از این لایههای شعوری خود رایک نوع از شعور بدانیم کساگر هر کدام از لایه

که با تفکر های شعوری است، اما کسیخود را عادت داده است یا معتقد به یکی از این لایه

کند  سهم سوم آگاهی یعنی شعور فراآگاه افزا در مراقبه شناور بسوی فرآگاهی، فراروی میهم

معتقد است.



 

 

 



  

 

 فصل دهم

 

 روایت مرکزافزاتفاوت بنیان

 در دبستان فراگرایی

 های مرکززدای پسامدرنیسمروایتبا خرده

 و مرکزگرای سنت و مدرنیسم
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به منظور حفظ و اصالت دادن به کلام اصلی این فصل انتخابی مستقیم 

 «تأمل دوم / 1400جنبش ادبی »از  قلم استاد آذرپیک است در کتاب 

 

 اصالت با کشف است         

پردازی چه در عالم فلسفه، چه در عالم هنر و ادبیات و چه در علوم تجربی و نظری با نظریه

دهد های ناگفته و نهفته در هستی رخ میها بین پدیدارها، کشف رخدادها و لایهکشف ضرورت

 ند.رساهایی دیگر از لوگوس را برای ما به آشکارگی میو لایه یا لایه

شود، ای که ساحتی از لوگوس کشف میزمینه و زمانه پردازان بنا برسازی نظریهچارچوبه

شده ی کشفسازی به نوعی آن لایهباعث خلق یک سیستم خاص خواهد شد. در این سیستم

شود سازی میی مبالغه است کاملاً برجستهشده که معطوف به  صیغهبندیدر ساختاری مقوله

کاملًا مشهود، روشن و  زمانهای پیشین و همهای آن پارادایم با پارادایمفاوتتا تمایز و ت

ی برترپنداری و سازی جامهسازی تمایز و متفاوتمبرهن نشان داده شود. در این ایضاح

یابد؛ به عنوان نمونه آندره برتون با کشف ضرورتِ ای خاص میانگاریِ آن پارادایم جلوهحق

ی استبدادِ خودآگاه در ادبیات و هنر، ظرفیت و ه و آزادیِ آن از پنجهبروز هنری ناخودآگا

هوایی تازه در دنیای ادبیات و هنر را رقم زد و رخدادی به نام مکتب سوررئالیسم را با خلق 

 سیستمی منسجم سامان داد.

که  آید به آن معناستگاه که سخن از فرایندی با عنوان فرارَوی به میان میدر فراگرایی آن

محور به سوی لوگوس یعنی مقام جامع وجودیِ هنری_ما باید از سیستم یعنی شریعتی ادبی

 محوری حرکت کنیم.کلمه

ها و التقاط مکاتب ربطی به اصل فراروی ندارد، زیرا اگر باید توجه داشت که ترکیب سیستم

گیرد اما به عنوان نمونه دو سیستم با هم ترکیب شوند، ممکن است سیستم جدیدی شکل ب

های التقاطیِ محض در کشف جدیدی از لوگوس رخ نداده است؛ بنابراین حضور سیستم

آید. در مکتب اصالت کلمه برای رسیدن به اصالت مبحث فراروی کان لم یکن به شمار می
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ها کنیم و اصالت را به کشف سیستمها را طی میزدایی از کشفپدیدارها، مسیر سیستم

ها، مثلًا با عنایت به مثال بالا ما کشف ناخودآگاه را به عنوان پتانسیلی دهیم نه خلق آنمی

دانیم اما خلق سیستم سوررئال را برای رسیدن به در ادبیات توسط آندره برتون اصل می

زدایی خوانده محوری مدنظر قرار نخواهیم داد که این روش در دبستان فراگرایی سیستمکلمه

زدایی ایسم زدایی همانزدایی نیست، در واقع سیستمعنای کشفزدایی به مشود. سیستممی

محوری و حرکت به سمت ایسم در جهان اندیشگانی و فلسفه است، یعنی کنار زدن

های علوم نظری ی شاخهمحوری برای نزدیک شدن هر چه بیشتر به لوگوس در همهکشف

ا به تفکرات ساخته شده توسط . فلسفه، هنر و ادبیاتِ دبستان فراگر_فلسفی، هنری و ادبی_

دهد اما کشف درونی هر سیستم را عاشقانه و دانشورانه به رسمیت سازان اصالت نمیسیستم

شود که یک فراییست در خوانش هر سیستمی به درنگ )کوشش شناسد و این سبب میمی

کارگی و رنج( مداقه و تحلیل بپردازد تا تمامیت ساحتی را که آن سیستم از لوگوس به آشبی

 واسطه به عالم ادراک درونی خویش بکشاند.آشکاریت رسانیده، دانشورانه و بی

های بازِ خودتنظیم توضیح با فراایسم و فراسیستم و به زبانی دیگر ارائه و تولید سیستم 

دهیم که سیستم نوعی خلق مصنوع است اما کشف، ریشه در ساحت لوگوس یعنی در می

های مکاتب و گرایی در فراگرایی به کشفِ کشفبا متد طریقت مقام جامع وجودی دارد و

پردازیم؛ اند، میها را تبدیل به پارادایمی ثابت کردههایی که آن کشفزدایی از چارچوبهایسم

ی دیگری در جهان فراییستی و قائل افزا مقولهفونیک همسیستم فراشعری پلی یالبته نظریه

محوری است و لمهبرای رسیدن به جهان ک _زداییسیستم به جای_افزایی به متد سیستم

ای نود بیشتر بر این پایه و مایه های هفتاد و هشتاد و تا اندازهرویکردهای فراییستی دهه

های فلسفی فونیک از همان آغاز برای رسیدن به ساحت کشفبودند اما فراسیستم مولتی

واسطه از تمام فضاهای گیری بیایی برای بهرهگرزدایی و ناچارچوبهادبی قائل به ایسم_هنری_

 ادبی در ریختمان زیست و هنر و ادبیات بوده است._هنری_مکشوف و نامکشوف فلسفی
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 روایت در مدرنیسم و پسامدرنیسم         
بستگی اندیشمندی که دل_نخستین آغازگر رسمی عصر پسامدرنیسم ژان فرانسوا لیوتار است 

گرایانه داشت، خود را نسبت به مدرنیته مدرن شکمدرنیته و طرح وضعیت پستپایدار بر نقد 

دانست و تصور حقیقت واحد یا مسیری واحد از پیشرفت را ایمان میگونگی آن بیو ابرروایت

 ._شمردپذیرفت بلکه آن را تعدد حقایق و منظرها مینمی

ای که آمده است. رویکرد قراردادانگارانههای عقلانی به پایان آلی ایدهاز نگرگاه لیوتار دوره

های زبانی ویتگنشتاین بنا کرده، پدیدارها را متکثر و ی بازیوی از زبان دارد و آن را بر پایه

های مدرن قرار دارند. به ی ابرروایتداند که در سیطرهگونی میهای گونهمتشکل از سبک

کند، پس وضعیتی به نام ذب و حذف میها را در خود جنظر او ابرروایتِ مدرن تمام سبک

توانند در آن خود را مطرح کنند، چرا که در چوکات ها نمیروایتآید که خردهتفاوت پدید می

ها به عنوان قربانی یاد روایتشوند. لیوتار از خردهابرروایت مدرن به رسمیت شناخته نمی

تِ مطرح شدن نوعی دستور کند. در نتیجه باید مجال مطرح شدن بیابند و این فرصمی

 اخلاقی است.

آل و چنین فرصتی تنها در ایده کندها میروایتلیوتار حکم به رواداری عدالت در حق خرده

ی فرهنگی خود، مدرن شکل خواهد گرفت. در ایدهفرهنگی مورد نظر او در وضعیت پست

کند و این ها تلقی میها را داشتن عدالت در قبال آنروایتی فرصت مطرح شدن خردهلازمه

مدرن اخلاقی مبدل ساخته و هدف اصیل و واقعی پست_ی سیاسیامر را به نوعی دغدغه

داند؛ در نتیجه از نظر او فرهنگ باید به آوایی که تا کنون شنیده نشده گوش دهد و به می

فاوق چنین لیوتار در مقابل با وضعیت ترسد صدا بخشد. همکسانی که صدایشان به جایی نمی

کند که با مدرن، روایتی کلان را مطرح میآل فرهنگی پستدرونِ ابرروایت مدرن در ایده

های زبانی اش، خارج از یک بازی زبانی مشخص در میان بازیعنایت به مفروض بازی زبانی

ها( را تجویز روایتروایت، امری کلی )رواداری عدالت در قبال خردهدیگر در قالب یک کلان

گیرد و از های زبانی است در تعارض قرار میکه از یک سو با بنیان نظری او که بازی کندمی

پردازد. در روایت مدرن وارون ادعای دیگر سو به نقض نقد خود در برابر روایت مدرن می
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ی عقلانیت، اصل شوند، چرا که ذات مدرنیته بر سه پایهها حذف نمیروایتلیوتار، خرده

ها در مقام روایتاندیشی استوار است؛ بنابراین خردهتسامح( و دموکرات رواداری )تساهل و

کنند. در بودگیِ خویش و ظرفیت درونی و برونیِ آن مجال ظهور و بروز پیدا میروایتخرده

گیرند و چنین ها بدون تفوق یکی بر دیگری در کنار هم قرار میآل فرهنگیِ لیوتار روایتایده

ی عمل به خود بپوشاند چرا که از نظر اخلاقی نیز عدالت حکم به هتواند جامعلمی نمی

های تر همیشه فراتر از روایتدهد. در مدرنیته روایت بزرگسازی همه چیز با هم نمیدستیک

کند مگر با اصول انسانی ناسازگار یابد، اما آن را حذف نمیتر موقعیت بروز و ظهور میکوچک

های تکفیری و دموکرات در کنار هم باید بدون تفوق مدرن، گروهپستآلِ باشد، وگرنه با ایده

ها در بررسی علم مدرنیستآمیز سر کنند! در واقع پستیکی بر دیگری در زیستی مسالمت

روایت و یا گرا هستند و با عنایت به جمعیت یک روایت آن را ابرروایت، کلانروایت، کمیت

 آورند.روایت به شمار میخرده

 

 علم روایت در دبستان فراگرایی          

شناسی اشاره کرد که به توان به علم روایتشناسی در فراگرایی میهای دانش کنشاز مؤلفه

 شود:های علم روایت پرداخته و به سه شاخه تقسیم میبررسی کنش پارادایم

 روایتبنیان. 1

 روایتکلان. 2

 روایتخرده. 3

 . فراروایت4

ها در روایتها و خردهروایتها، کلانروایتهای بنیانگر کنششناسی، تحلیلروایتدانش 

شناسی بررسی مرزهای تمدنی و فرهنگی است، نه صرفاً در مرزهای سیاسی. علم روایت

روایت روایت را دارد، بنیانکند که آیا در خون پارادایمی که ادعای فرزندی یک کلانمی

روایتی دیگر است، اما ی بنیانه جریان دارد یا در دل خود زادهتمدنی آن جامع_فرهنگی

 ی میزبان را به خود گرفته است؟های جامعهروایتشکل ظاهری کلان
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ی علوم نظری از های دیگر در زمینههای نوین در دل روایتی روایتفراییسم معتقد به ارائه

 پردازد:ها در چهار ژانر میبه تحلیل آنفلسفه گرفته تا ادبیات، هنرهای گوناگون و... بوده و 

 . ژانر تقلیدی1

 . ژانر احیایی2

 . ژانر ابداعی3

 . ژانر بدعتی4

روایتِ آن فرهنگ و تمدن ی بنیانروایت دیگر را که زادهروایتی که یک کلان تقلیدگرایان:

 رای تفکرکند )یعنی داهای دیگر تقلید میاست با حفظ همان سیستم سابق در زمینه و زمانه

ی نیاکان )تفکر اجدادی( خود ی اندیشهتقلیدگرایان تنها زاده انسدادی هستند.(_اعتقادی

شناسند؛ بنابراین ممکن است که زمانه و زمینه ی خود را به رسمیت نمیبوده و زمانه و زمینه

ها کشف مهمی از لوگوس را هم روایت تقلیدگرایان را به رسمیت نشناسد چون در جهان آن

آمدِ تواند در ذات خود خلافیابد، البته نباید نادیده گرفت که گاه نفس تقلیدگرایی، مینمی

قلیدگرای تعادت را در یک نسل، محل و نحل ایجاد کند، به عنوان مثال بعد از اشباع جریان 

گرا مبدل شده بود، نیما و یارانش بازگشت که البته در عصر مشروطه به نوعی جریان ابداع

دبیات پارسی به عنوان زبان ملی پیشنهادی(  را در ا_عیار )تفکر انتقادییک بدعت تمام رایت

تند، اردوگاه یاران نیما مورد برافراش _های ایران بزرگ فرهنگیو به تبع آن دیگر زبان_

رفت، اما سرانجام گاستبدادی( قرار _گرایان )تفکر اجدادیدرپی اردوگاه سنتهای پیحمله

ا یوشیج بارها یما و پیروانش تاریخ ادبیات ایران وارد عصری دیگر شد، اگر چه نیمبا پیروزی ن

 ام امیدوارم آیندگان تاوان خون مرا بگیرند.گفته و نوشته که من شهید شده

های چهل تا هشتاد جریانی خزنده در شعر پارسی رخ نمود که به بازگشت به هر روی در دهه

 _ی(اجداد_و بعدها احیای آن )تفکر اجتهادی _دادی(  اج_به مکتب هندی)تفکر پیشنهادی

های مخالف نیما بود و هم با مخالفت کمر بسته بود که این خود، هم خلاف نگرگاه بازگشتی

 رویاروی شد. …پیروان نیما و شاملو و



 فراییسم فلسفیمبانی            150

 

مان، آغازگر راستین این جنبش اسدالله عاطفی بود و کسانی چون هومن ذکایی، محمد قهر

 ن، محمدجواد محبت، مشفق کاشانی، محمدعلی بهمنی، احمد عزیزی، علیجعفر درویشیا

اضل فشمس علیزاده، اسکندر آزادی، شکرالله شیروانی )خندان(، سیدحسن حسینی و بعدها 

و قدم زدند  ی، علیرضا بدیع، حامد عسکری و... در این جریان، جسورانه قلمئنظری، قربان ولی

ها هم تأثیر بگذارند که این نوگرایان و آوانگاردیستو حتی توانستند بر طیف وسیعی از 

اجدادی( _آفرین )تفکر اجتهادیتوان تقلیدگرایان تحولی نادر از تقلیدگرایان را میدسته

 نامید.

دیشگانی و اجدادی(، توأمان هم فرزند نیاکان ان_روایت احیاگران )تفکر اجتهادی احیاگران:

یتی را که به دست ن خود است. احیاگران روای نسل و محل و زماهم فرزند اندیشه

 بخشند.شده جانی دوباره میای آپدیتاند به گونهفراموشی

 شوند:به دو شاخه تقسیم میاجتهادی(: _گران )تفکر انتقادیابداع

روایتی روایت )تفکر اجدادی(، کلانروایتی که با حفظ بعد ثابت فرهنگ و تمدنِ یک بنیان. 1

 دهد. پیشنهادی( را ارائه می_هادینوین )تفکر اجت

روایتی روایت )تفکر اجدادی(، کلانروایتی که با حفظ بعد ثابت فرهنگ و تمدن یک بنیان. 2

دهد. یافته )تفکر اعتقادی( را در جامه و کالبدی نوین ارائه میتعین شده و یا از پیشتثبیت

روایت است جانی یک کلان یروایت که زیرمجموعهدر هر دو شاخه ممکن است یک خرده

 دیگر و توانی مکرر بگیرد.

های دیگر در یک ایتبدعت روایتی است که با نفی یا انتقاد تند از تمام فرارو گرایان:بدعت

 ونه دارد: ارتدادی( که خود سه گ_شود )تفکر انتقادیاقلیم خاص زاده می

کند و ها نهاد نفی میسنت بر آنتوان نام های گذشته را که میروایتی که تمام فراروایت. 1

 سابقه در جهانِ خود برای ساختن عالمی نو و آدمی نو است.مدعی کشف یک جهان بی

های گذشتگان با روایتیافته در سیستم کلانهای کهنروایتی که باور دارد المان. 2

( برخی انسدادی_سازی، آگراندیسمان کردن و در محوریت قرار دادن )تفکر انجمادیبرجسته

های مفقودشده در تاریخ خود با این بدعت و به متن آوردن آن المانهای دیگر، خودبهمؤلفه
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های روایتی روال پیشین در کلاناند و به ادامهگذاری شدهبرای ساختن سیستمی نوین پایه

 کند.پردازد، اما با این حال سنت را کاملاً نفی نمیسنت نمی

 شود:خود به دو گونه تقسیم میمحور که بدعت بنیان. 3

روایت یک تمدن خاص را کشف کرده و هایی ناگفته و نهفته از بنیانالف( روایتی که لایه

ی آید اما زادههای پیشین به شمار نمیبخشد، اگر چه این روایت نوین فرزند فراروایتنمود می

گری در فرهنگ و تمدن بروایت آن تمدن است؛ بنابراین ظهور و نمودش به جای تخریبنیان

 مورد نظر به سیر تکاملی آن مدد خواهد رسانید. یجامعه

روایت ملت چنان با بنیانی فرهنگ و تمدن سنتی دیگر است، اما آنب( روایتی که زاده

های آن روایتی خودِ کلانهای زادهروایتسویی دارد که گاه از کلانخونی و هممیزبان هم

نمایاند و باعث تحول و تکامل امدادی( می_تر )تفکر پیشنهادیخانوادههم تر وملت نیز خودی

های جهانی روایتها کاشف بنیانروایتبیش از پیش آن جامعه خواهد شد، زیرا برخی کلان

 رند.شمولیت را دامکانی شدن، یعنی جهان_زمانها هستند؛ بنابراین توانش فراو ذاتی انسان

کنند و ها اعلام ظهور میروایتگون به عنوان کلانهایی گونهپارادایمروایت، از دل هر بنیان

روایتِ پیشین، چه به تکاملِ آن و چه در ی کلانروایت با حفظ و همراهیِ هموارههر خرده

روایت گفتمانی دیگر است که کند. در واقع خردهنقدِ آن گفتمان، موجودیت خود را اعلام می

گرا که خود های بدعتروایتردهبه استثنای خ_گیرد ها شکل میروایتدر ساحت متغیر کلان

روایت، بُعد متغیرِ طور یک کلان؛ همین_سابقه در یک جامعه هستندمدعی روایتی بی

روایت پیشین به حاشیه رانده شده و یا روایتِ پیشین خود است که یا توسط کلانکلان

 ود.شوار از دل خاکسترِ آن زاده میققنوس

ها که روایتی خود پدید آورد. خردهسو را در درونههایی همتواند گفتمانروایتی میهر کلان

شوند، ی روایت پیشین بنا میشدهشده یا سرکوبتر گفتمانهای کمبیشتر روی مؤلفه

های پیشین، های رانده یا حاشیه شده در فراروایتتوانند با محور قرار دادن آن مؤلفهمی

خود سیستم دیگری را خلق کرده و گفتمان جدیدی را سامان دهند و به طبع مبدل هخودب
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روایت شدنِ یک روایت ربطی به جذب حداکثری جمعیت روایتی نوین شوند. کلانبه کلان

 ی زمانی خاص ندارد.توسط آن سیستم در یک بازه

های تاریخی و شناسی روایتی کلی بنیانتوان به دو شاخهشناسی را میدانش روایت

 های معاصر تقسیم کرد.شناسی روایتبنیان

 

 های تاریخیشناسی روایتبنیان. 1         

ها نیستند که باعث انواع شود و این پارادایمدر واقع حقیقت هر ملتی در سنت آن کشف می

ها آگاههای ما از مجرای  هرم مشکک خودها توسط فراسوژهروایتشوند، بلکه بنیانها میکنش

ها فردی هفتگانه  و انواع شهودهای موقعیتی، شرایطی و... سیستم_های جمعیو ناخودآگاه

هایی ها سوژهروایت، فراسوژهآفرینند. در یک بنیانها را میها را ساخته و کنشو دیسکورس

هستند  هاآفرینند، اما این دگرسوژهدست اما مشکک را میای یکاگر نگوییم یکسان، تا اندازه

ها و تمایزها را با دگرگون کردن شرایطِ گذارند و انواع و اقسام تفاوتها تأثیر میکه در فراسوژه

ها روایتشوند. کلانهای جاودان میروایتها سامان داده و موجب تولد کلانسوژه

سنت پذیرند، های آن را میهایند و فراسوژهروایتی بنیانهایی هستند که چون زادهسیستم

 آیند[ اگر چه با هم متفاوت و حتی در روبنا متضاد باشند.به شمار می

 

 های تاریخیشناسی روایتهایی برای بنیانمصداق         
شوند، مانند کمونیسم که ی زمانی معین، گفتمانِ مسلط میهایی در بازه. در اصل روایت1

شد حکومت ن شوروی نامیده میحول و حوش هفتاد سال بر سرزمین متکثری که در آن زما

روایتی گذرا یا بهتر بگوییم به یک جریان ی زمانی مشخص به کلانکرد. کمونیسم در یک بازه

روایت بسیاری از توانست بنیاننما مبدل گشت، اما در نهایت از آن رو که نمیروایتکلان

استحاله کند، توسط  ی اتحاد جماهیر شوروی سابق را دچار دگرگونش وهای زیرمجموعهملت

روایت روایتِ آن جامعه پس زده شد و به اصل خویش که یک خردهذات جامعه یعنی بنیان

ها تابع جمعیت و امتداد زمانی حاکمیت نیز روایتدر آن ملل است برگشت، پس خرده
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ی درازمدت بر ملتی چیره شده و جمعیت کثیری را هم به دنبال نیستند، اگر چه در یک برهه

ی د بکشانند، زیرا ساحت ثابت اما پنهان تمدن و فرهنگ آن ملت یا جامعه یعنی فراسوژهخو

 ی آنفردی هفتگانه_های جمعیها و ناخودآگاهحاکم بر تمام ساختارهای مشکک خودآگاه

ساز، جزئی از ها را با تمام رخدادهای تاریخروایتمند را پس زده و آن خردهروایتِ نابنیان

روایت ایران بزرگ ی بنیانساز خود نخواهند دانست، به عنوان نمونه خمیرمایهدنی تمپیکره

های ای اشراقی سامان یافته و تاجیکستان نیز که یکی از جگرگوشهی نگرهفرهنگی بر پایه

این سرزمین کهن است، حول و حوش هفتاد سال کمونیسم را نتوانست در بافتار بنیادین 

 رانجام به اصل و روانگاه خود بازگشت. هستی خود درونی کند و س

ید برای . در دوران حاکمیت مسیحیت در قرون وسطی، مردمان آن هزاره نیاز به روایتی جد2

گوی نیازهای آنان بود، کردند و مسیحیت پاسخبندی هستی خود احساس نمیتعریف و مقوله

ها را جزء دیسکورس رت، آنقد هایی که نهادهایاما به علت آگراندیسمان کردن برخی انگاره

کیشی فرهنگی کلیسا به علت عدم هم_مسیحیت پنداشته بودند، با افول و سقوط اجتماعی

های طبیعی جهان و زمان و به کوشی اربابان قدرت مسیحیت با تحولات و دگرگونشو هم

های تازه و زودگذری که برخی از محض زاده شدن اومانیسم هر چند سال یک بار مکتب

ی تقابل و تضاد با روح معنوی انسان را دارند، ظهور کردند که پس از چند صباح ها داعیهآن

ی تاریخ پیوستند و یا در زمانی دیگر به صورت آپدیت شده با اصلاح برخی خانهبه تاریک

پاید که شوند اما دیری نمیها، با تمام پروپاگانداهای پرزرق و برق نمایان میافراط و تفریط

ها روایتگونه خردهمکاتب هم به دست فراموشی و خاموشی سپرده خواهد شد، پس ایناین 

ی مادرمای تمدن آن ملت نیستند، درون تمدن و فرهنگ یک ملت جایی نخواهند که زاده

 ساز خیر.ساز هستند اما تمدنداشت یعنی تاریخ

فردی _های جمعیگاهها و ناخودآروایت ملل مختلف در هرم مادرماییِ خودآگاه. بنیان3

های محدود ثابت دارای تمایز و ی ابعاد و ساحتاندیشگانی با حفظ و همراهیِ همواره

گونه است که شاید بتوان در هرم مشکک مادرمای هایی با یکدیگر هستند؛ اینتفاوت

ماندگاری را برای جوامع ملل گرایی نیز به زعم برخی،هگلیانیستی اندیشید و عقلِ درونعمیق
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گون قائل شد، البته اگر منظور از عقلانیت از نوع ماکس وبری آن باشد، نه عقل ریاضیک گونه

 و ابزاریِ دکارتی و کانتی. 

چنان مشهود بود که یکی از آباء کلیسا یعنی سینا بر تمدن غرب مسیحی آن. تأثیر ابن4

ا نجات داده یحیت ری سلطان بوعلی سینا مسدارد که اندیشهآلبرت کبیر صراحتاً اذعان می

در « الوجودواجب» ی اساسیاست اما با این اوصاف آغوش باز تمدن غرب مسیحی کلیدواژه

بینی روایتِ جهانی سینوی هرگزاهرگز برنتابید، زیرا بنیانتعریف ذات خداوندگار را در اندیشه

الهی که در ی ذات اقدس ها در تمام فرق و نحلشان نتوانست ضرورت و حتمیت را دربارهآن

ها اختیار محض است بپذیرد؛ حال آن که طرح دموکراسی در غرب روایت اندیشگانی آنبنیان

گونه که اکنون جزئی لاینفک از فرهنگ مردمان آن به زودی موردپذیرش واقع شد، آن

روایت آنان خداوند دارای اختیار محض رود، چرا که در نگرگاه و بنیانسرزمین به شمار می

ها حاکمیت و رسوخ داشته و گری قرنما در میان مردمان خاورمیانه که تفکر اشعریاست؛ ا

فردی هفتگانه(  ریشه دوانیده و _های جمعیها و ناخودآگاهدر روانگاه )مقام جامع خودآگاه

سالاران ساز جنگ قبایل و در اصل به کام سرمایهزمینه نشین شده دموکراسی غالباًشدیداً ته

توان شاهد بود، از این رو دموکراسی با دموکراسی راستینی که باید را نمی است یعنی آن

ای ه گونهفردی اهالی خاورمیانه پس زده شده و یا ب_همان مدل و شیوه توسط روانگاه  جمعی

 یابد.ابتر و کنشی وارون ظهور و بروز می

رانی پذیرفته نشد محور و توحیدگرای ای. دین و مذهب مانی اگر چه در فرهنگ و تمدن یک5

ی ین و اما در فرهنگ چین با مقبولیتی درخور مواجه گشت، زیرا ثنویتِ مانوی با اندیشه

داستانی دستی و همهاست بیشترین هماهنگی و همروایت تمدن آنمحورِ چین که بنیانیانگ

آن را  چنان مورد خورند و پسند چینیان افتاد کهرا داشت و در روزگاری نه چندان بلند آن

ها پیروان خود را به علت به عنوان دین رسمی خویش پذیرفتند، هرچند که پس از مدت

ای های درونی مانویت به گونهی چینی از دست داد اما لایهگرایانهروایت نیرومند ملیبنیان

ای استحاله یافته شگرف و انکارناپذیر جذب بافتار و ساختار تاریخ تمدن چین شد و به گونه

 ها گشت.بینی آنی فرهنگ و جهانبومی شد که جزئی از پیکرهو 
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ی لوگوسیسم با تعریف یونانیِ آن حکمرانی روایت فلسفی و اندیشه. در سرزمین یونان بنیان6

روایت میتوسی است که بر مبنای ادبیات آن هم زمینِ اشراقی دارای بنیانکند، اما ایرانمی

گونه که در ملت روس وجه غالب ادبیاتشان داستانی آن با وجه غالب شعری سامان یافته،

روایت شعری سرزمین ما متدولوژی خاصی دارد که بر مبنای کتب مقدس از است. بنیان

زند. این ژاد اوستا تا قرآن نضج گرفته؛ بنابراین گینه سومی از روایت و تغزل در آن موج می

زمین ار و ساختار سنت شعری و نثری ایرانهایی را در بافتروایتسومِ روایات و تغزل، کلان

ها را در ساحت احیاگرایی و های هزارچم ادبیاتمان انواع نوآوریسامان داده که در شاکله

ی گرایانهی ظهور و نمود رسانیده است. اگر چه این پروسه با انقلاب بدعتگرایی به منصهابداع

روایت اقع شد، بیشتر متمایل به بنیاندف وروایت ادبیات ایران مورد هنیما که در آن بنیان

های افراطی وارد ساحات گاه نگرهزمین گشته و تغییر جهت داد، اما هیچادبیات مغرب

 ساز تمدن ایران بزرگ فرهنگی نشد.فرهنگ

روایت اعلام ظهور کردند که هر کدام با حفظ و . در ادبیات کلاسیک ایران چهار کلان7

های گوناگون، یعنی روایتِ خود دارای شاخهد ثابتِ متدِ کلانی ابعاهمراهیِ همواره

هایی عظیم یا محدود در انواع ژانرهای فرمیک و محتوایی گشته و در این زمینه روایتخرده

های فراوانی خلق و کشف شدند؛ به عبارت دیگر هر مکتب یک ژانر ها و جنبشجریان

بخشید، میک و محتوایی فراوانی را سامان میدیدگاهی ارائه داد که در دل خود ژانرهای فر

روایت مکتب وقوع به عنوان یک ژانر دیدگاهی با تمام ابداعات، کشفیات بدیع و اگر چه کلان

ی شناسیک در فرم و محتوا از آن رو که خارج از حیطههای شگفت و شگرف زیباییساحت

ی متدولوژی اخلاقی ر حیطهزمین دروایت شعور تمدنی و فرهنگی ایرانادبیات به بنیان

چنان که بایسته و شایسته است در جهان قلبی، قلمی و مردمان آن وفادار نبود، نتوانست آن

روایت اخلاقی شاهکارهایی همانند جا که این بنیانذهنی ایرانیان جای خود را باز کند، تا بدان

روایتی بزرگ انست خردهتوسرایی ایران میی منظومهرا نیز که در پیکره« ویس و رامین»

پدید آورد، وارد جریان ارگانیک موجودیت خود نکرد و آن را تنها در تاریخِ خود به ثبت 

افزایی زیبایی و والایی است که رسانید. در ادبیات ایران تنها زیباییِ اثر ملاک نیست، بلکه هم
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بایست علم د، پس میکنی آن را در این تمدن بشکوه تضمین میجانبهماندگاری و نفوذ همه

ی شناسیک در ادبیات، هنر و اندیشههای زیباییشناسیک را برای شناخت انواع نگرهوالایی

شود بلکه خنیای زبانی ی اخلاق نمیشناسی نیز فقط شامل حیطهریزی کرد؛ والاییایران پایه

ریشخند گرفت  ی صبا را بهی نظامی را برنتابید و شهنشاهنامهکه اسکندرنامه_و عرق ملی 

 گیرد.را  هم در بر می _و...

 

مبنای سنت و  گمان باید برتواند در خلأ بروز و نمود و ظهور یابد و بیای نمی. هیچ فلسفه8

عنی یونان ای خاص شکل گیرد، به عنوان مثال فلسفه در زادگاه راستین خود یزمینه و زمانه

هان و گیتی بنیان اندیشگانی خویش عالم، ج باستان بر این مبنا سامان یافت که یونانیان در

بندان جهان به شمار دهندگان و شاکلهابدی پنداشته و خدایانِ کوه المپ را تنها فرم_را ازلی

دهنده( ل فرمآوردند؛ یعنی خدای یونانی خداوندِ خالق نیست بلکه خداوندِ فرمالیستی )فاعمی

لمواد و اۀحل نخست به این بیندیشند که ماداست و همین اندیشه باعث شده یونانیان در مرا

ابدی جهان از چیست؟! گروهی آتش دانستندش، گروهی آب، گروهی خاک _اصل ازلی

ی بههجشویم که در دو دانستندش، گروهی هوا. در این میانه با دو مکتب بزرگ مواجه می

 مقابل هم بودند:

ی را در صیروریت و تغییر ستهگذاری هراکلیتوس که با پایه: گرایان. مکتبِ شدن1

توان میی پدیدارها تعریف کرده و شعارش این بود که در یک رودخانه هرگز نمطلق در همه

ی پیشین است و نه شناگر همان شناگر دو بار شنا کرد زیرا بار دوم نه رودخانه همان رودخانه

نا نهاد، بالیسم را های فلسفی غرب مکاتبی چون اگزیستانسیپیشین. تداوم این تفکر در نگره

رد چون توان شنا کبار هم نمییرکگارد اعلام کرد در یک رودخانه حتی یک تا جایی که کی

 در همان آن رودخانه و شناگر در شدن و تغییر خواهند بود.

ی ذرات گذاری لوکیپوس و دموکریتوس که هستی را زاییدهبا پایه. مکتب اتمیسم: ۲

های هزار چمِ ناپذیرند و شاکلهدیدند که نامخلوق و تغییر و تجزیهیای به نام اتم میافتهسکون

 ها سامان یافته است.هستی از همان اتم
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و برای ایجاد ای اعتدال گذاشت. ی خود را بر پایه و مایهبعدها ارسطو ظهور کرد و اصل فلسفه

به ابتکاری  یان دستگرای اتمگرایان و اندیشهی شدنتعادل و یافتن امر میانه میان اندیشه

ی جوهر و عرض خود را ارائه داد که بیش از دو هزار سال تمام گانهساز زده و مقولات دهتاریخ

ستی بر بنیان ی ادیان ابراهیمی حتی عرفانی گرفته تا غالب مکاتب اومانیها، از فلسفهفلسفه

طو نیست که در آن عربی چیزی جز جوهر و عرض ارسالصفات ابناند. )ذاتآن سامان یافته

 جوهر ساحتی قدسی یافته است به نام ذات.(

ابدی دانستنِ _گاه که ناسازگاریِ ازلیآن _ترین شاگرد مکتب ارسطو در تاریخخلاق_سینا ابن

انی و فی توحیدی که جهان را حادث و هیولی را در هستی دیده و آن را با شاغول اندیشه

ر سنت ی ارسطو دخون کردن اندیشهناگزیر برای همداند سنجید، مخلوقِ خدای رحمانی می

الوجود، ی واجبتوحیدی دست به ابتکاری شگرف زد و بر اساس سه مقوله_اسلامی

الوجود، هستی را ممکن و هالک اعلام کرد. به هر گون جوهر در الوجود و ممتنعممکن

ی دهندهدر خداوند فرمبودگی ریشه ی ارسطویی قائم به ذات است و این قائم به ذاتاندیشه

ای بنیادین وارد تواند خدشهرض نمیعروایتِ جوهر و یونانی دارد و هر گونه توجیهی در بنیان

 آورد.

کنم نسبیت عام و خاص انیشتین نیز که ماده و انرژی را فناناپذیر و فقط صراحتاً اعلام می

غربی؛ _ی بافتاری یونانیندیشهست بر بنیان اپندارد فرضیدارای قابلیت تغییر فرم به هم می

شود و انیشتین نیز شبیه دکارت، ست که در آن زاده میی سنتیای زاییدهزیرا هر اندیشه

-چشم»شبیه کانت، شبیه نیوتون هرگزاهرگز از این قاعده مستثنا نبوده است. من در کتاب 

( اعلام mcE=2گاه که در نقض تئوری )آن« _کلید جهان هولوگرافیک_های یلدا و کلمه 

ها یعنی فراانرژی است ی اصلی آنکردم که جهان لبریز از انرژی و ضدانرژی و سرچشمه

های غربی صائب نمیپذیریِ پوپر را نیز در مورد اندیشهگروهی که انگار حتی اصل ابطال

های انیشتین در گونه به وحی منزل بودن تئوریدانستند احمقانه با ژستی عاقل اندر سفیه

ی خود، تفکر ما را به ریشخند گرفتند که به ن سراسر آکسیوماتیکِ به ظاهر روشنفکرانهجها

ها؛ زیرا به قول یکی از بخشیم به بددانشی و توهم دانش داشتن آنهر گون ما آن را می
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ی ی هستی داریم وگرنه همهست که دربارههاییدانشبزرگان ما تمام اختلافاتمان در اندک

 پایان، مشترک و برابر و همسانیم.های بیا در ندانستنما بدون استثن

ها ساختار یک تمدن روایتِ فرهنگ غرب بر بنیاد خدایانِ فرمالیستی، آنگاه که بنیانآن

ی کلهمستقل را به خویش گرفت، طبیعتاً همه چیز در آن سنت بر مبنای ماده و صورت، شا

ساساختارگرایی و پفرمالیسم، ساختارگرایی،  اش را یافت؛ بنابراین مکاتبی چونمندانههستی

 اند.ها در تمدن مغربیروایتترین کلانزادهساختارشکنی حلال

ست لیهای ملل و نحی جوهر و عرض ارسطویی نیز ریختمان بنیادین اکثر فراروایتمقوله

عی و و تمامیت هستی، طبی_مندان بندی تمام هستیاند و برای مقولهکه متأثر از آن بوده

ای به گونه سامان داده و _ماورای طبیعی در ریختمان عرفانی همانند نظام عرفانیِ ابن عربی

 اند.ها از جمله طبیعیات، به سان پزشکی نیز از این قاعده مستثنا نبودهی علوم آنطبیعی همه

که _ور  سان مکاتب طب خاور دشرقیِ ما نه به _ای به نام بیماری در نگرش توحیدیپدیده

هایی طب ای درونی دارد که باصرفاً سرچشمه _انداز گزند اسنسیسمِ ارسطویی مبرا مانده

درمانی و... درمان شود و نه همانند طب غربی اصالتاً منشأ بیرونی درمانی، هالهچون سوزن

مراض در شود، عارضه یعنی اعتقاد به عرضی بودن ادارد و کلاً بیماری )عارضه( محسوب می

ارضه سخن با جوهر یعنی تن ما؛ و اگر عالیجناب بوعلی سینا از بیماری به عنوان ع مواجهه

ست که داند باید معترف بود به علت آن اراند و داروها را دارای خواص و عوارض میمی

پ جاری شده است، اگر چه ظاهراً با اش از چکاد المروایت مکتب مشاء نیز سرچشمهبنیان

ی قائم به ذات جوهره یمندان، خواسته است مقولهستی و هستیفرض هالک خواندن هپیش

افتد و گاه بیرون میمند گاه و بیرا توجیه کند اما به هر روی دم خروسِ این توجیه استدلال

ین بار در کند. به هر روی جوهر برای نخستفیل جوهر و عرضِ ما یاد خدایان المپ یونان می

بار بنا بر هرم مشککِ شرقی تولدی دیگر یافته که این_دیروایتِ توحیفراییسم تحت بنیان

ئم به ساحت ای قائم به ذات نیست بلکه قامادرماییک در روانگاه هستی و انسانی، هیچ جوهره

ی ی در همهای بالاتر از خود بوده و این فرایندِ مشکک، چه طولی و چه عرضبالاتر و جوهره

 ب است.مندان صائی هستیهستی و در مورد همه
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ایان ی جهان و خدی صورت و هیولی که زادهتوحیدی در برابر مقوله_ما در نگرگاه شرقی

 ی بنیادین داریم:مندان دو مقولهفرمالیستی است، در مواجهه با هستی و هستی

 هایی از حقیقت وجودی در باطن پدیدارهاست.ی لایهساحت نمودیافته. ظاهر: 1

 ارهاست.ی ظاهری پدیدهایی از حقیقت وجودی در جنبهلایه یساحت نانمودیافته. باطن: ۲

اخودآگاهِ و بر اساس همین نگرگاه است که فراییسم، روانگاه انسان را در هفت خودآگاه و ن

کارتیِ جناب دگرای کند که نخستین اعتراض آن به تفکر ثنویتبندی میفردی مقوله_جمعی

یز مساوی تقسیم کرده و سپس جناب یونگ نفروید است که ذهن انسان را به دو قسمت نا

ودآگاه در این دو شقه کردنِ دکارتی گوی سبقت را از استاد خود ربوده و همان ساحت ناخ

های روانگاه های فردی و جمعی تقسیم کرد.ی نامساوی دیگر یعنی ناخودآگاهرا هم به دو نیمه

ی معرفی شناختی را سرلوحه روانی ما نیز دقیقاً نقد همین کارتزیانیسمِافزای هفتگانههم

شناختی وانرخود قرار داده و تفاوت بنیادین مکتب فراییستی فراساختارگرایی با دیگر مکاتب 

 دقیقاً بر همین نقطه و نکته سامان یافته است.

 

 گراییگرایی  یعنی کشففراروایت.         
گر برای زندگی کردن خلق تخیل هایی که انسانِگرایی یعنی اصالت دادن به داستانروایت

کرده و با عنایت به آن برای ارتباط خلاق با هستی بین معنای چیزها یعنی ابعاد ثابتِ 

درک خود( داستانی پدیدارها و ارتباط آن چیزها با انسان و یکدیگر )با تمام عالم قابل_کلمه

خودِ هستی و زندگی ساخته و این داستان دیگر مخلوق دیالکتیک ذهن او با هستی است نه 

که از مجرای لوگوس در ما جاری شده؛ و این داستان تخیلی وقتی توسط عقلانیت حسابگر 

نگرانگی غیرتاریخی و نابازاندیششود به ثبات رسیده و تشکیل یک تفکر انسان تبیین می

 دهد.می

 ها دارای دو ساحت هستند:روایتکلان

 . ساحت کشف1

 . ساحت داستان 2
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ی های پیرو را اقناع کند کشف خود را در پیلهداستانانِ هر باور برای این که همساحت داست

کند که اکثراً ی مبالغه و ساحت غلو مبدل به سیستم میی صنعت اغراق، صیغهمرزآلوده

روایت؛ و البته ی هر کلانکند بر ساحت کشفانهی سیستماتیک ارجحیت پیدا میارزش پیله

ها گاه  در و بر جامعه تداوم  و تسلط یابند این واقعیت روایتکلان شودچیزی که باعث می

 اند.کلمه_است که به هر روی کاشف وجهی از حقیقت وجودیِ انسان

از « چه ضدحقیقت است دروغ نیست بلکه ایمان استآن»گوید: جا که نیچه میبنابراین آن

های احت تصنعیِ حقیقت یعنی پیلهسمند ناظر بر گیرد که ایمان چهارچوبهاین امر نشأت می

محوری در مواجهه با هر ی اونتولوژیک با لوگوسهاست وگرنه ایمانِ گشودهسیستماتیک آن

زدایی گذارد که نوعی سیستمی خود میی واکاوانهسیستم، ساحت خلق آن را در اپوخه

یانه به ختارگرامتدیک را تداعی خواهد کرد؛ و بعد در ساحت مرکزافزایی با فرایندی فراسا

ی بشری از لوگوس شده است به هایی که در روانگاه مشکک هفتگانهسوی کشف دیگر کشف

روایتی او از کلانجاست که اندیشهگردد و اینتر میهستی نزدیک و نزدیک_حقیقت کلمه

 گرایی مایل خواهد شد.مداری به فراروایت

مداریِ نگرگاه ما به هستی تا ن داستانی فروکاهیداجتماعی، پروسه_مندیِ فردیفراروایت

زدایی از ها و سیستمترین شکل ممکن است و ما در آن با کشف فراساختاریِ کشفکمینه

گرا برآیند شویم. پدیدارشناسی عمیقتر میگرا نزدیک و نزدیکها به پدیدارشناسی عمیقآن

جمعی برای درک _یست در حرکت فرده فرایندیی متعین نیست بلکیک یا چند اندیشه

وسرلی یک ه_ی اکنون زیرا هرگز وارون تفکر هگلیچیزها در تمامیت تاریخِ آن چیز تا دقیقه

های ها و ناخودآگاهشود بلکه با عنایت به خودآگاهپدیدار دقیقاً همان نیست که بر ما آشکار می

اجهه صورت موفردیِ هفتگانه در هرم مشککِ مادرماییکِ هستی، هر فرد و جامعه در _جمعی

و درک  های موجودی آن را کشفای دیگر از امکانات وجودی و ظرفیتبا هر پدیدار، زاویه

ها پیشاپیش محکوم ی کشفکرده و هرگونه حرکت فردی و بدون کشفِ فراساختارگرایانه

 ق.محوری پنهان و محدود و ناعمیاست به نوعی سوژه
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های های آن و کشفپدیدار_تمامِ کلمههستی و _ست گشوده به کلمهفراروایت فرایندی

کند بدون تن دادن به هر گونه ها را بازکشف و بازدرک میمحصور در پارادایم و سیستم

 زدگی.مندی و سیستمچهارچوب

 

 های معاصرشناسی روایتبنیان.         

وند. بنا شروایت مشکک زاده میها از دل یک بنیاننگرگاه فراییسم بر آن است که فراروایت

هایی هستند که در دل یک روایتها ابعاد ثابت کلانروایتگرایی، بنیانی عمیقبر فلسفه

ها در روانگاه هر جامعه به ابعاد ثابت روایتآیند و اصول پذیرفتن کلانجامعه پدید می

ی خود گونهروایتها وابسته است و اگر روایتی در حالت خردههای مشکک آنروایتبنیان

روایت به ماند دلیل بر قدرت سیاسی، مالی و جمعیتیِ آن نیست بلکه آن خردهاندگار میم

ی آن فردی هفتگانه_های جمعیها و ناخودآگاهروایت اقلیمی و خودآگاهابعاد ثابت بنیان

شود. برخورد مصرف یا محدودیت نفوذ میسرزمین وفادار نبوده، به همین دلیل دارای تاریخ

یافته دارند، ها کاملاً آشکار بوده و حضوری تعینروایتها که وارون بنیانوایترما با کلان

روایت را در امتداد تاریخ به برخوردی خودآگاهانه است و اما آن چیزی که یک کلان

های ها و ناخودآگاهی روانگاه )مقام جامع خودآگاهکند زادهروایت تبدیل میخرده

ها هستند که در روایتتمدن و ملت است زیرا این بنیان فردی هفتگانه( نبودن یک_جمعی

 ها نقش دارند.روایتتعین و نامتعین کردن کلان

های ما با توجه به شهودهای عرضی و یا های خودآگاهبه طور کلی ممکن است یکی از لایه

 طی فرآیند و در زمانی خاص با تمرکز بر آن لایه از _که  به آن  خواهیم پرداخت_طولی 

نما روایتچنان به قدرت دست یابد که برای زمانی محدود تبدیل به یک کلانخودآگاه، آن

های دیگر را خواسته یا ناخواسته تحقیر و تصغیر کند، اما این شود حتی امکان دارد خودآگاه

ها کاملاً روایت در آنفردی هفتگانه هستند که بنیان_های جمعیهای قدرت ناخودآگاهلایه

و نهادینه شده و به سان اژدهایی خفته در روانگاه که پیوندگاه فرد، جامعه و عالم مستتر 
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زند؛ بنابراین ماندگار نبودن یک روایت را پس میآید و خردهوجود است به خروش درمی

 اش نیست.روایت حتماً دلیل بر نداشتن قدرت سیاسی، مالی و جمعیتیخرده

 اکثری و حاکمیت مطلق برسد:که به جمعیت حد روایت در دو حالت ممکن استیک خرده

ی خودآگاه ما را برانگیخته کند مانند . پروپاگاندا یعنی هیجانات حاصل از یک لایه1

ی ایران که شاهد هیجانات حاصل از آن هستیم ی نوستالژیک امروزهگرایانهپروپاگانداهای ملی

 و نوعی ناسیونالیسم رمانتیک را سامان داده است.

روایت ترغیب کرده و به خروش نیازها و امیالمان که ما را در پذیرفتن حاکمیت یک خرده. 2

 ی خاص.آورند مانند نیاز مبرم به نان و آب در یک جامعه یا دورهدرمی

 

 های معاصرشناسی روایتهایی برای بنیانمصداق         

پردازد و ایت در زمان معاصر میشناسی به بررسی مانایی یا ناپایداری و تحلیل رواین بنیان

 چه مبدل به گذشته شده، نیست.تحلیل و بررسی در آن دیگر بر اساس قضاوت آن

ی اخیر به نام عرفان حلقه در ایران رخ داده که ما اینک روایتی از عرفان در یکی، دو دهه. 1

تحلیلی به بررسی _دیدگاهیی علمی و عقیدتی و تنها از جنبه_خارج از تمام مباحث سیاسی

پندارد و در های نوپدید در عرفان اسلامی میپردازیم. این روایت خود را یکی از روایتآن می

روبنا برای اثبات ادعایش کلام خود را به زیور تعابیر و کلیدواژگان آیات قرآنی، احادیث و 

روایت راید، اما آیا به بنیانآی اطهار و اشعار و سخنان بزرگان عرفان اسلامی میروایات ائمه

عربی یا مولانا های ابنروایتچون کلانایرانی هم_اشراقی و فراروایت عرفان اسلامی_توحیدی

 الدین بلخی وفادار است؟جلال

وجه در راستای وحدت وجود  یابیم که این جریان به هیچبا اندکی تعمق در تحلیل آن درمی

ی وحدت وجود شخصی و در عربی به گونهی ابندر نگرهاسلامی که _توحیدی عرفان ایرانی

ی وحدت وجود نوعی متجلی شده، نیست بلکه تحت تأثیر ی صدرایی به گونهنگره

ی ی وحدت موجودِ نوعی که به دو گونهآلود هندوئیستی در مقولههای شرکروایتبنیان

که با کاریزماتیک کردن  شود، قرار گرفتهخداانگار تقسیم میکسچیزخداانگار و همههمه

 تواند به سوی وحدت موجود شخصی نیز به حرکت درآید.گذار خود میبنیان
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لکه در این سرزمین نوعی فرزند باسلامی نیست، _روایت عرفان ایرانیعرفان حلقه فرزند بنیان

آلود و بدوی که شامل چهار روایت مکاتب شرکآید زیرا خون بنیاننامشروع به شمار می

ی توتمیسم، فتیشیسم، ماناپرستی و آنیمیسم است در آن جریان دارد و با حفظ آن هشاخ

ی غرب نیز بسیار بسیار  نزدیک و های اومانیستیِ فلاسفهروایت اندیشهروایت به بنیانبنیان

های اسلامی و شیعی ز گزارهااسلامی. استفاده _های ایرانیروایتشود تا بنیانتر مینزدیک

آید تا مبنا. بنا بر تحلیل و بررسی فراییسم، نوعی آفوریسم به شمار می نیز در آن

توانند پذیرای روایت عرفان حلقه اند نمیاشراقی_های مذهبی ایران که توحیدیروایتبنیان

اییسم، شبیه باشند، هر چند در این دوره پیروان بسیاری دارد اما بنا بر تعریف روایت در فر

م نفوذ دوشینه، امروزه هیچ که اکنون با تما …نکار، کاستاندا، اشویی وهای وارداتی اکنحله

الله قاضی و مصرف خواهد بود؛ از دیگر سو مثلاً عرفان آیتمقبولیتی ندارند، دارای تاریخ

تری نسبت به پیروان عرفان حلقه دارند، اما از الله نخودکی اصفهانی اگر چه پیروان کمآیت

راستا هستند تبدیل سو و هماشراقیِ سرزمینمان هم_یت مذهبیِ توحیدیرواآن رو که با بنیان

 .هایی ماندگار و برقرار خواهند شدبه روایت

 

 . بررسی ادبیات معاصر پارسی۲         

گیری ادبیات ایران از گرای نیما که سرآغاز فاصلهزمین بعد از انقلاب بدعتدر ادبیات ایران

داری شاعران در یت ادبی خود بود، ما با بحران مخاطب و افول پرچمرواابعاد و ساحات بنیان

روایتی که سهم سوم روایت و تغزل رو شده و هستیم، زیرا آن بنیانفرهنگ و تمدن خود روبه

های ها و ناخودآگاههای غیراومانیستی و خودآگاهریشه در نگره ،مدار بوددر بافتاری حکمت

روایتی است که . شعر معاصر ایران کلانزمین معنوی داشتهی این سرفردی هفتگانه_جمعی

 روایت سرزمینمان جدا کرد.اندک خود را از جان و جهانِ بنیاناندک

مندان شعر و فرهنگ اگر شعر شاگردان نیما بیشتر از شعرای مدعیِ بعد از او توانست دغدغه

ی فرمیک، بدعت اگر چه از جنبه ایرانی را به درنگ وا دارد و به وجد آورد، از آن رو بود که

شان ریشه در ی اومانیستیها با تمام صبغهنیما را پذیرفته بودند، اما محتوای نگرشیِ آن
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اسلامی داشت، هر چند از لحاظ فرمیک نیز هنوز _ژانرهای دیدگاهیِ سنن اصیل ایرانی

فاصله نگرفته بود، اما از ی پارسی روایت زبان خنیاگر و نژادهچنان که باید و شاید از بنیانآن

های حکمت را در ادبیات آن پس با مبحث بیگانگی و جداشدگیِ روایت و تغزل، حذف نگره

ی گفتارگی و نزدیک شدن به دکلماسیون و خنیازدایی در بافتار شعر و زبان پارسی به بهانه

ن به صدا روایت فرهنگ و تمدن ایراطبیعی زبان، زنگ جدا شدن هنر شعر امروز از بنیان

 درآمد.

ای های هوشنگ ایرانی، تندرکیا و سپس تولد موج نو، شعر حجم و شعر دیگر به گونهبا نظریه

روایت تواند با بنیانوجه نمیگیری از عالم معنا آغازیدن گرفت که این به هیچمحسوس فاصله

ین باشد، ا داستانزمین چه در خاور دور، چه خاورمیانه و چه خاور نزدیک هماهالی مشرق

ی های برجستهها و رمانزمین حتی در داستاندر حالی است که وارون ادبیات داستانی مغرب

آمیز ژرفای افزایی فراگرایانه تغزل و روایت در بستر حکمتهایی از همایرانی هنوزاهنوز بارقه

شق خود قرار افزایی روایت و تغزل را سرمکلماتشان نمود و حضور دارد، اما شعر امروز نه هم

روایت گمان بنیانزمین را و بیداده و نه معنامندی در شعور متعالی فرهنگ و تمدن ایران

تابد. تقدس کلمه در ادبیات و شعر امروز، تحت لوای شعوری و تمدنی ما این را برنمی

مام ها با تین تجربهپریشی زیر سؤال رفته و استیزی و زبانگریزی یا بهتر بگوییم زبانزبان

ساز، در روایت ادبی ایران خواهند ساز و نه تمدناحترام در حد پیشنهادهای سطحیِ تاریخ

های فرهنگی و تمدنی روایتماند، نه بر چکاد جاودانگی و تأثیرگذاری برای ساخت کلان

 ایرانی. 

ی یک دار دنیای ادبیات هستند نه زمینه و زمانهگونه آثار را که پرچمباید توجه داشت که این

های یک جامعه هستند که روایتمحور نگریست زیرا بنیانملت، نباید تنها با دیدی ادبیت

 ها شوند.روایتها و خردهروایتی کلانجانبهتوانند بسترساز مقبولیت و مانایی همهمی

 ی کلی تقسیم کرد:ها را به سه دستهروایتتوان خردهدر این جستار می

کنند و دارای تئوری یزمان حرکت م_اتاریخی که فراتر از مکانهای فرروایتخرده. 1

 پیشامتن هستند.

 متن هستند._زمان و دارای تئوری_های تاریخی که محدود به مکانروایتخرده. 2
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ستان امروز های اصلی شعر و داهای خنثی؛ ادبیاتی که وارد جریانهای جریانروایتخرده. 3

 ی کلی تقسیم کرد:توان آن را به چهار دستهز که میشوند، مانند جریان شعر رونمی

راستا با ادبیات سفارشی و مورد ی آثاری هستند که همکه سراینده ای:الف( شاعران جشنواره

 یابند.هویت می _بر تعریف فوکویی بنا_پسندِ پروپاگاندای نهادها

وعی از شعر سالم نمحوریت این جماعت را برخی شاعران که به  ای:خانهب( شاعران قهوه

ی فعالیتشان اند بر عهده دارند که عمدهتر شدهفراتر رفته و تا حدی به شعر پخته نزدیک

های جدید ی متون پیشنهاددهنده و تجربهمحور و تخطئهگیری در برابر ادبیات حادثهجبهه

گونه به های کاریزماواره و زعیمِ قوم. آنان با ژستو تحقیر و تصغیر شاعران این حیطه است

ی روز مخاطبان ها چون بنا بر سلیقهپردازند، اگر چه کار آنپروری و مراد و مریدبازی مینوچه

 .ای از مقبولیت عام رسیدهشعر است برای جذب مخاطب و گرفتن تأیید به اندازه

 شوند:به دو دسته تقسیم می ای:پ( شاعران کافه

 مانتالیک( شاعران رمانتیک یا سانتی

 مبارز و روشنفکردو( شاعران شبه

پسندند که احساسات رمانتیکِ مخاطب عام را قلقلک ها بیشتر اشعار عاشقانه را میرمانتیک

 دهد.می

نشینان رمانتیک ای عاقل اندر سفیه به قشر کافهنشین هستند اما با دیدهمبارزان نیز کافهشبه

گیرند و یمنگرند، غالباً ژست چپ اعتراضی به خود ای میخانهای و قهوهوارهو حتی جشن

ی هنر برای بیشتر روشنفکر نشان دادن و پوشاندن ضعف قلمی خود، سینما و منتقدان حیطه

خود باعث حذف طبیعی دهند که خودبههفتم را به ادبیات و ژانرهای آن ترجیحی مسلط می

 شد. ستان و ادبیات خواهدی شعر، داها از جامعهآن

 شوند:می شامل چهار دسته ج( شاعران انجمنی:

 ایجشنواره_یک( شاعران انجمنی

 ایکافه_دو( شاعران انجمنی

 ایخانهقهوه_سه( شاعران انجمنی
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 چهار( گردشگران ادبی

مخاطبان توان کنشگران بازی شعر به شمار آورد، زیرا کسانی هستند که گردشگران ادبی را نمی

خردک سر سوزن ذوقی در خود یافته و کلماتی نه چندان آیند اما خردکواقعی شعر به شمار می

ها و های انجمناند و غالباً حجم بیشتر صندلیمایه ساختهپخته به هم بافته و اشعاری کم

از  درآوردی که هر آن بیشهای منکنند که با ظهورِ سبکها را با حضور خود پر میجشنواره

اند، این جمعیت تر کردههای شعریت و قصویت را برای جذب اکثریت کوتاه و کوتاهپیش دیواره

 دکنندگان کتاب و مدعیان ادبیات افزوده خواهند شاندک به جمع چاپنیز اندک
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 پدیدار از نگاه مکتب اصالت کلمه         

 محورحواس کلمه         

گرا، درک اعیان و پدیدارها ابتدا از طریق حواس گرا و چه تجربهاز نگاه اغلب فلاسفه چه عقل

صورت خواهد گرفت یعنی حواس پنجگانه از طریق بینایی، شنوایی، بساوایی، بویایی پنجگانه 

های ی عقل و فاهمه، دادهبندد و سپس ذهن به کمک قوهو چشایی تأثری بر چشم نقش می

ی پیشین دست ی فلاسفهکند و به تصورات بسیط یا مرکب به گفتهحواس را ترکیب می

بینایی بدون شعوری پیشینی قادر به درک و حتی نقش پذیرفتن ی یابد؛ اما آیا چشم و قوهمی

ی ذهن خواهد بود؟ تا به حال فلاسفه انطباع عین بر ذهن و النفسه بر صفحهء فیاز یک شی

فرض، شود را بدون پیشگیری تصور میتأثیر پذیرفتن ذهن از یک پدیدار که منجر به شکل

اند که چگونه ذهن از طریق چ یک تشریح نکردهاند؛ و هیی ذهن تعریف کردهبدون پیشینه

ی پیش از انطباع و کارکرد پذیرد. در واقع هیچ یک به مرحلهحواس یک انطباع یا تأثر را می

 اند. ای نکردهذهن در چگونگی پذیرفتن انطباع اشاره

أثر شود. اول این که آیا ذهن پیش از پذیرفتن انطباع یا تدر این جا چندین سؤال مطرح می

رنگ است؟ یا نه از پیش به شعوری مجهز است که به محض دریافت ای سفید و بیصفحه

کند؟ پاسخ واضح بندی میها را تعریف و تجزیه و تحلیل و دستهها از طریق حواس آنداده

پندارند که ذهن یک لوح ای میای از فلاسفه به فطری بودن امور معتقدند و عدهاست. عده

ل دیگر این که آیا انطباع یک پدیدار بر ذهن در انسان و حیوان به یک صورت سفید است. سؤا

 است؟ مسلماً خیر! اما تفاوت در کجاست؟

ذهن انسان ساختاری »ها در یک جمله نهفته است: پاسخ مکتب اصالت کلمه به این پرسش

بودن  است؛ بنابراین مکتب اصالت کلمه به فطری «کلمه»و جنس آن از  «محور داردکلمه

معتقد است و انطباع پدیدارها بر ذهن انسان و حیوان  «ی ژنتیکی کلماتخزانه»امور در قالب 

محور است و در که در انسان از طریق حواس کلمه_را به علت تفاوت در دریافت آگاهی 

داند؛ زیرا غالباً شعور انسان از هم متفاوت و متمایز می _حیوان از طریق زبان تشعشعی

باشد؛ بنابراین درک یک ور است و هوش حیوانات حاصل درک زبان تشعشعی میمحکلمه



 فراییسم فلسفیمبانی            170

 

محور که خاص انسان است، متفاوت انسان با درک غریزی حیوانات به دلیل زبان کلمه

باشد؛ محور و درک پدیدارها بدون کلمه ممکن نمیی انسان نیز کلمهباشد. حواس پنجگانهمی

نفسه تعریف کرد ء فیتوان شیرو نیست؛ و پدیدار را نمیروبهنفسه ء فیزیرا انسان با یک شی

رو است. هیچ پدیداری، روبه« پدیدارها_کلمه»محور با ی کلمهبلکه ذهن و حواس پنجگانه

بدون حضور کلمات موجودیت نخواهد یافت؛ زیرا ذهن در بدو مواجهه با یک چیز، انطباع یا 

شکل؛ اما ای بیت خواهد کرد و این یعنی تودهتأثری گنگ، نامفهوم و بدون صورت دریاف

محور که فطری انسان است این انطباع یا تأثر را که به کمک اعضا و جوارح حواس شعور کلمه

اند، از لحاظ های پیشینی ذهن که از جنس کلمهشود بر اساس مؤلفهگانه دریافت میپنج

ای خواهد بندی یا درک مشاهدههجنس، شکل، رنگ، امتداد، ماده، کمیت، کیفیت و... مقول

کرد. ذهن این مقولات را تجزیه و تحلیل و ترکیب و به تأثر و تصور دست خواهد یافت. مثلًا 

افزایی، عضو بینایی در سر، مرکز درک و دیدن یک چیز از نگاه مکتب اصالت کلمه، حاصل هم

مختل شود دیدن و درک  بینایی در مغز و شعور بینایی در ذهن است و هرگاه یکی از این سه

شود؛ و درک تمایزاتی و تشخیصی نخواهد شد. پس درک چیزها دچار نقص و نارسایی می

افزایی عضو، قوه و مرکز آن اندام در مغز محور و حاصل همگانه کاملاً کلمهتوسط حواس پنج

 باشد. محور در ذهن که از جنس کلمه است، میو شعور کلمه

 

 رپدیدا_کلمه         

کنند از یک پدیدار ابتدا تصور صوتی و سپس شناسان که تصور میوارون نگرش فلاسفه و زبان

ی حواس وسیلهتصور معنایی یا )تصور ذهنی( شکل خواهد گرفت در ذهن انسان ابتدا به

شکل و ناهمگون، معنایی در ذهنمان توسط شعور ی بیمحور، از یک تودهی کلمهپنجگانه

ری و ذاتی ماست نقش خواهد بست یعنی پیش از دال، ما معنا یا درکی از محور که فطکلمه

شکل( را درخواهیم یافت، سپس سعی خواهیم کرد به این درک ی ناهمگون بیآن چیز )توده

آوریم؛ یعنی حتی قبل از یا معنا شکل بدهیم و به تصویر کشیدن و تصور کردن روی می

تر کردن معنا و شکل دادن به پدیدار مورد نظر رنگتصور صوتی ما با نقاشی کردن درصدد پر

گیری کلمه مرحله به مرحله در حال شکل گرفتن است. هستیم در واقع پدیدار نیز با شکل
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ی شود و در مرحلههای اولیه از هر چیزی خلق میی نوشتاری کلمه در نقش نگارهجوهره

تاری اصوات خاصی در نظر گرفته های معنایی و نوشبعد و طبق قراردادی جمعی برای جوهره

رفته دارای انسجام و هماهنگی در معنا و شکل و صوت شکل اولیه رفتهی بیشود و تودهمی

گیری های معنایی، نوشتاری و گفتاری با پدیدار منجر به شکلافزایی جوهرهخواهد شد و هم

 گذاری خواهد شد. پدیدار و نام_فرایندی به نام کلمه

ی متقابل شود. در واقع رابطهای مشخص و معین میپدیدار در ذهن ما با کلمهبنابراین هر 

های معنایی، نوشتاری و گفتاری و پدیدار افزایی جوهرهبین پدیدار و کلمه کلی فراتر از هم

گیری ا شکلبی زبانی خواهد داد. در واقع ی متقابل کلمه و پدیدار تشکیل نشانهاست. رابطه

شود و سپس پدیدارهایی که وجه شباهتی گرای ما تعریف میز در شعور کلمهکلمه، پدیدار نی

شوند، های زبانی پیشین تعریف میپدیدارهای پیشین داشته باشند توسط آن نشانه_با کلمه

 ر نشان داد.توان توسط شکل زیپدیدار را می_ی بین کلمهرابطه

شود. ها را شامل میمفاهیم و مصداقه انواع ء در جهان خارج نیست بلکپدیدار صرفاً یک شی

ی یک پدیدار است. در شود تشکیل دهندهدر واقع هر معنایی که بر ذهن ترسیم می

ای بازتاب ذات معقول یا نومن بود یعنی ما ی غرب، فنومن همانند آیینهپدیدارشناسی فلسفه

و بر ما پدیدار داشت بردیم و فنومن پرده از نومن برمیاز فنومن پی به وجود نومن می

 گردید.می

ی معنی و پدیدارها را بررسی گرا در مکتب اصالت کلمه که رابطهشناسی عمیقاما ازنگاه معنی

ها و ء و تنها مصداق در جهان خارج نیست بلکه انواع مصداقکند پدیدار صرفاً یک شیمی

جود باشند و چه ها که به صورت شیء در جهان خارج موشود. چه آنها را شامل میمفهوم

دهند. پس چه سنگی که در ها را تشکیل میاند و مفهومها که در ذهن آدمی شکل گرفتهآن

جهان خارج موجود است و چه سیمرغ که در جهان خارج موجود نیست اما در زبان و ذهن 

محور بشر موجود است، همه و همه پدیدار هستند. پدیدار چیزی است که از لحاظ کلمه

گیرد، بنابراین برخلاف نگرش مای بالاتر از خود وابسته است و وجودش را از آن می وجودی به

گرفتند و آن جنس ء یک جنس عالی در نظر میارسطوییان و اخلافش که در نهایت برای شی
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های عالی قائم به ذات بود، پدیدارها در نگرش اصالت کلمه از لحاظ وجودی و جوهره

باشند. در واقع با این نگرش ماده حکم ذات ی بالاتر از خود میدهنده وابسته به ماتشکیل

 ها و وسیلهگیرد، بلکه ماده و صورت، امکانء را نخواهد داشت که صورت آن را در بر میشی

ء را نخواهد داشت هایی برای نمایش و ظهور یک پدیدار هستند و چون ماده حکم ذات شی

واهد پذیرفت و به هر آن چه که در شعور کلمهمحور تری خبنابراین پدیدار تعریف گسترده

شود؛ و هر کلمه نمود یک پدیدار است و هر پدیدار ما تشکیل کلمه بدهد، پدیدار گفته می

پدیدار تشکیل یک ساختار تناروحی _افزایی کلمهباشد. در واقع همنمود و ظهور یک کلمه می

شت. پس در این تعریف پدیدار از دهند که یکی بدون دیگری امکان وقوع نخواهد دامی

ی معنا خواهد بود و خود آید و ماده تنها پذیرندهافزایی ماده و آگاهی یا معنا فراهم میهم

 ماده وجودش را از مای بالاتر گرفته است.

آید و پتانسیل درک پدیدارها انسان موجودی است که با پتانسیل درک پدیدارها به دنیا می

ت؛ بنابراین در ی انسان به صورت ذاتی و فطری به ودیعه نهاده شده اسی شعوردر فرادایره

ی متقابلی بین معنا و پدیدارها شکل خواهد گرفت و ماهیت این فرایند درک و آگاهی رابطه

گیری زبان که های زبانی خواهد داد. بدین صورت که در آغاز شکلرابطه تشکیل نشانه

ی بینایی بوده است، از دیدن شیء معنایی بر چشم و قوهترین بار دریافت درک و آگاهی اصلی

افزایی نوشتار و گفتار ی شعوری ما شکل خواهد گرفت و سپس آن معنا در قالب همدر دایره

پدیدار خواهد شد. شیء یا چیز تا زمانی که با _گیری کلمهء مورد نظر سبب شکلبا شی

تباط متقابل نیافته یک امر موهوم ری اری معنایی، گفتاری و نوشتاهمتای خود یعنی جوهره

ستی پدیدار یک امر واقع در جهان ه_است و به محض به وجود آمدن ارتباط متقابل کلمه

و کلمه  خواهد بود؛ که همه توانایی درک آن را دارند. پس مصداق و مفهوم پدیدار حکم تن

 دهد، دارد.حکم روح و جان و آن چه که به پدیدارها هستی می

کنند. هگل پدیدارها را از طریق دیالکتیک ر نگرشی پدیدارها از طرقی خود را آشکار میدر ه 

بیند. هوسرل پدیدارها را از طریق تجربه و شهود و بررسی روح و نومن آشکار و هویدا می

بیند. کانت از طریق حس مخابره گر و ناشعورمند و هایدگر پدیدارها را از آشکار و نمایان می

دهد تا خود را آشکار و هویدا سازند. چیزی ء میین که مجال دیده شدن به شیطریق دازا
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القولند و آن این که طرقی سازد اما همه در یک چیز متفقکه خود را از طریق خود آشکار می

شود و محورند یعنی ابتدا پدیدار آشکار میشود همه فرآیندهایی کلمهکه پدیدار آشکار می

یابد؛ اما وارون این نگرش مکتب اصالت کلمه بان تشخص و نمود میسپس توسط کلمه در ز

کند که پدیدارها پیش از پدیدار شدن و در حین پدیدار شدن باید کلمه باشند و بیان می

شود. در واقع کلمه است گیرد و آشکار نمیکلمه بشوند. هیچ پدیداری بدون کلمه شکل نمی

محور ما دار شدن و درک شدن توسط شعور کلمهء مجال پدیگیری به شیکه در حین شکل

ی معنایی در نوع پدیدارها متفاوت است و قاعدتاً هر توان گفت نوع جوهرهدهد. حتی میمی

توان ی معنایی به خصوصی پدیدار به خصوصی را تشکیل خواهد داد. به طور کلی میجوهره

 واهند گرفت.ی معنایی شکل خگفت پدیدارها از دل کلمه و خصوصاً جوهره

دهد و ی پدیدار شدن میهای خود اجازهافزایی جوهرهو این کلمه است که با ظهور و هم

افزایی با همدیگر خود را آشکار سازند. برخلاف سازد تا پدیدار و کلمه با همشرایط را مهیا می

از چیزی خارج از پدیدار نیست و خود بعدی « مجال دیدن دادن»هایدگر گفتار به معنای 

داند در را مجالی برای دیده شدن و ظهور پدیدار می _لوگوس_کلمه است. هایدگر گفتار  

داند نه مجالی برای دیده شدن را خود پدیدار می« کلمه»حالی که نگرش مکتب اصالت کلمه 

پدیدار تا پدیدار از طریق آن گفتار یا لوگوس خود را از طریق خود نشان دهد. پدیدار چیزی 

های جوهری و ماهیتی افزایی ابعاد و ساحتکلمه نیست. کلمه کلیست فراتر از همخارج از 

چشیم کنیم، حتی میشنویم، لمس میبینیم، میخود پدیدار. ما اشیا و چیزها را با کلمات می

-بوییم. در واقع ما قبل از چیزها با کلمات و معنا یا آگاهی و درکی که بر شعور کلمهو می

ایم و ذهن و فراآگاه شعوری ما از پیش واسطه برقرار کردهشود ارتباط بیمیگرایمان مرتسم 

بندی کند. در واقع انسان قبل از این که ذهنش مقولهبندی میخصوصیات چیزها را مقوله

بیند، ذهن پیش رو میشکل، ناهمگون، فاقد رنگ، فاقد بو و... روبهشود خود را با یک چیز بی

هایی مانند جنس، رنگ، بو، اندازه، شکل، زمان، مکان، حجم، چگالش لهو در حین پدیدار مقو

کند و ها معناهای متفاوتی از چیزها درک میکند و بر اساس این مقولهبندی میو... را مقوله

های متفاوت ایجاد رو هستیم زیرا حضور مقولهبه همین دلیل ما با پدیدارهای متفاوت روبه
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رد و معنای متفاوت یعنی کلمه و پدیدار متفاوت؛ بنابراین باید در معناهای متفاوت خواهد ک

شناسی و معناشناسی تجدیدنظر شود. چون مصداق خود یک مورد تعریف مصداق در زبان

پدیدار  بوده که از _ی زبانی است مثلًا سنگ یک کلمهپدیدار یعنی یک نشانه_کلمه

 های بسیاری فراهم آمده است.مقوله

 یدارپد-سنگ( کلمه

 ی جنس( کانیمقوله

 ی رنگ( زرد، سفید، خاکستری و...مقوله

 ی اندازه( از سایر بسیار کوچک تا بزرگ و حجیممقوله

 ی بو( بوی مخصوص هر کانیمقوله

 و...

تواند مصداقی پدیدار است که چون ما به ازایی در جهان خارج دارد می_پس سنگ یک کلمه

 .تپدیدار عبور کرده اس-ی کلمهلذا مصداق از مرحله توان به آن ارجاع داشتباشد که می



  

 

 فصل دوازدهم
 

 تقابل اکوفمینیسم و فرافمینیسم

 در ادبیات طبیعی
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 این مقاله به نویسندگی

 آرش آذرپیک و همکاری سِتی سارا سوشیان

ی )شماره« های نوین ادبیپژوهش»تخصصی -ی علمیدر دو فصلنامه 1401در مهر ماه 

 ید؛ یعنی:برای آن نیز برگزتوان نام دیگری دوم/ سال اول( به چاپ رسیده است. که می

 

 ی آنگانههای شانزدهفرااومانیسم و سوژه

 

 

 چکیده

ی های نگرشی و نگارشی، با چهار انگارهدر بررسی رویکردهای ادبی و خلق سیستم

 -های افزایشینماها و سیستمهای التقاطی، سیستمافزایشی، سیستم -های کاهشیسیستم

بندی، عامل آن را کشف و ی این تقسیمآذرپیک ضمن ارائهرو هستیم. آرش انضمامی روبه

داند؛ لذا در این مقاله ها میچنین پروبلماتیک توسط این انگارهی افقی پراگماتیک و همارائه

با بیان و بررسی این چهار سیستم بیان خواهیم کرد که رویکرد اکوفمینیسم رویکردی 

های مین را پدیدارهایی ستمدیده در سیستمست که همواره در تلاش است زن و زالتقاطی

انضمامی  -مردسالارانه قلمداد کند. رویکرد انتقادی فرافمینیسم با عنایت به سیستم افزایشی

بندی انواع ی تقسیممحورانه و مردمحورانه در پی ارائهی زنهای بستهفراتر از تمام چارچوبه

ی مرد به مینیسم تنها با تغییر سوژهمعتقد است اکوف یسوژه از دیدگاه آذرپیک بوده و

از –مندان محورانه تمام هستیکوشد که در ساحتی دیگر و با دیدی زنانهی زن، میسوژه

گرا با توجه به بندی کند. در ادبیات طبیعتمراتبی فصلرا در رویکردی سلسله -جمله زمین

که -« ترگراییکه/عدم هرگونه برتر»و « گراییعدم هرگونه ثنویت»دو رکن بنیادین 

اصل و بنیان  -چون تشبیه، استعاره، تمثیل و... استهای ادبی همروایت اکثر آرایهبنیان

ست انتقادی به تمام سوژگی رویکردیشود. زمینسوژگی در دبستان فراگرایی مطرح میزمین
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گذاری که همواره در پی ارزش–ی فاعل شناسا هایی که در آن انسان به عنوان سوژهانگاره

تحلیلی و با استفاده _ی توصیفیشود. در این مقاله که به شیوهشناخته می -دهی( است)صفت

ی سوم و بیان ای انجام گرفته ادبیات طبیعتی با عنایت به رویکرد گینهاز منابع کتابخانه

 شود.محورانه بررسی مینگرِ انسانمحورانه و مردانهنگرِ انسانهای زنانهنگره

 

سوژگی، فمینیسم، اکوفمینیسم، سوژگی، انسانادبیات طبیعی، زمین های کلیدی:واژه

 فرافمینیسم

 

 مقدمه -1

گرایی ی بشری با دو رکن اساسی و بنیادینِ ثنویتدر درازنای تاریخ تمدن، اندیشه

(dualismو تفضیل )( گراییadjectiveمواجه بوده است. با تعمیم این مهم )  به جهان

گرایی و ها، بدایع و... نیز از این دایره )ثنویتاهیم یافت که صور خیال، آرایهادبیات درخو

ی فاعل شناسا همواره در حال نوشتن عنوان سوژهاند. شاعر بهگرایی( خارج نبودهتفضیل

مندان بوده و در این راستا تمام پدیدارها را در رویکردی ی هستی و هستیدرباره

بندی همواره بر سه اصل بندی کرده که این فصلاسیک فصلشنمراتبی و زیباییسلسله

های گرایی و پیامدگرایی سامان یافته؛ لذا این رویکرد مسلماً به دیدگاهگرایی، فایدهلذت

 یافته است. شناسیک تعمیمگوناگون زیبایی

ایم هسوژگی( بودگرایانه )انسانهای انسانها و اندیشهی تاریخ شاهد دیدگاهما در هماره

در مقام -گذاریِ هستی در حال  ارزش -ی فاعل شناسادر مقام سوژه-بنابراین انسان همواره 

ای در شود و این بار هستی ابژهاست. در رویکرد فمینیسم، زن فاعل شناسا تلقی می -ابژه

ی ی زنانه است؛ بنابراین رویکرد فمینیسم با جانمایی سوژهگرایانهذهن-ی تنمقابل سوژه

افزایشی با تحقیر،  -ای کاهشیها در پروسهپندار پارادایمنانه در ساختار مردانه یا مردانهز

ی وجود هیچ دغدغهی مردسالاری( بینگر )به بهانهتصغیر و انکار هر گونه ساحت مردانه

 ءبخشد )اثبات شیشناختی، ماهیت زنانه را اصالتی افراطی، انحصاری و گاه انحطاطی می
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کند. آذرپیک در دکترین فراگرایی خویش هر گونه ساختار و ابزار و متد دا نمینفیِ ما ا

داند( اکوفمینیسم رویکردی مردمحورانه را نیز پیشاپیش افراطی، انحصاری و انحطاطی می

پرستی گرایی، وطنهای فمینیستی، بومی فمینیسم که ترکیبی از سیستماست در دل نگره

پنداری زن و زمین است؛ همانروایت اکوفمینیسم این. بنیانآید)ناتوریسم( به شمار می

ی ژادگرایی به ی فرافمینیسم در نظریهچنین در تقابل با رویکرد اکوفمینیسم فلسفههم

گرای خود، سوژهپنداری زن و زمین باورمند نیست زیرا در نگرش طبیعی و زمینهماناین

ی داند که بدون هیچ نگرگاه خودبنیادانهسانی میی انهای طبیعیِ گونهمذکر و مؤنث را نیمه

جویانه و پندارانه، برتریهمانی اینگرا خارج از هر شاکلهگرا و قضاوتپندار، تفضیلثنویت

ی سبز فقط و مندان سیاره، دو جنس مکمل انسانی را نیز در کنار دیگر هستیانکارمندانه

یک گوهرند بدون باور به طبیعی بودن تمام  داند که همه و همه ازفقط فرزندان زمین می

 مندان.ی هستیهای انسانی در نگریستن به خود و همهمقوله

 

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق  -1-1

ی در این نوشتار به بررسی و تحلیل رویکردهای فمینیستی در ادبیات به ویژه شاخه

های یسم به ویژه شاخهانها با دکترین فرااوماکوفمینیستیِ آن و تقابل این سیستم

ها و بندیِ هستی توسط سیستمگرای آن در مقولهسوژگی، فرافمینیسم و فراسنتزمین

 پردازیم. های فلسفی و ادبی مینظریه

سوژگی که از جانب آرش در واقع این مقاله با بیان رویکرد انتقادی با عنایت به دکترین زمین

د فمینیسم و اکوفمینیسم با دیدگاهی وجودگرایانه هایی هماننآذرپیک مطرح شده به جریان

ها با دیدگاهی انکارگرا، تحقیرگرا و تصغیرگرا به تمام جا که این سیستمنگرد، به ویژه آنمی

نگرد. فرافمینیسم با عنایت به دکترین ها میی مذکربودگی آندستامدهای بشری به بهانه

ی و در پی بررسی بسیط دو کلیدواژه کندسوژگی مبحث اصالت زمین را مطرح میزمین

های مکملِ ماهیت انسانی در تمامیت تاریخ و تمدن بشری فرازن و فرامرد، زن و مرد را نیمه

قید و شرط )فراساختاری( ی وجود را در انسانیتِ بیداند و در این راستا تحقق تعین یافتهمی
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ها اشاره شد رویکرد انتقادی خویش را نیابد. لذا این مقاله با بیان چهار رویکردی که به آمی

بخشد. یکی از این نمودها که در جهان اندیشگانیِ در ساحتی انضمامی نمود می

ی سبز را به سوژگی است که تمام آحاد این سیارهی زمینفراساختارگرایی زایش یافته مقوله

مراتب انسانی که لهبخش از/ در یک گوهر دانسته و از هر گون سلسی زندگیعنوان تنها کره

به علت خودبنیادگی و -سوژه و... هستند سوژه، سنتسوژه، تنهای ذهنبرآیند سیستم

گیرد و هیچ یک از جا که ممکن است فاصله میتا آن -هاخودمعیارگی و خودمکیالگی آن

از نگرد حتی سوژه نمیگون انسانهای گونهها و سیستمها را از نگرگاه مقولهدیگر هستنده

 ها.ی آننگرانهشناسیک، اخلاقی و مثبتدیدگاه زیبایی

 

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-۲

سوژگی )اصالت زمین( در ادبیات هدف از نگاشتن این مقاله بیان و بررسی دکترین زمین

توسط آرش آذرپیک مطرح گردید. اهمیت این  1383طبیعی است. این نظریه در سال 

هایی از جمله ژادگرایی، اصالت زمین با توجه داشتن به مقولهپژوهش از آن جهت است که 

ی بشری، هایی که برای نخستین بار در تاریخ اندیشهقید و شرط و نگرگاهانسانیت بی

هایی همانند فرازن، فرامرد، فراشعر، با طرح مقوله-نگری و فراساختاراندیشی را فراسیستم

 ر جهان اندیشگانی عصر فراگرایی مطرح کرده استد -فرافرم، فرافمینیسم، فرااومانیسم و...

. 

 ی تحقیقپیشینه -1-3

صورت به اما  در بررسی تقابل فرافمینیسم و اکوفمینیسم تا کنون مقاله یا کتابی نگاشته نشده

سوژگی و ی انسانی سبز و تقابل آن با نگرههایی که به بررسی ادبیات و فلسفهویژه، نوشته

 سوژگی پرداخته باشند به شرح زیر است:نظریات فلسفی و ادبیات زمینسیر تکاملی 

ی ( سهم سوم: این کتاب همراه است با نخستین بیانه1384آذرپیک، آرش/ مهدویان، مهری )

های یلدا و کلمه ( چشم1396رسمی شعر سبز./ آذرپیک، آرش/ اهورا، هنگامه و همکاران )

ی های مختلف این کتاب نظریات فلسفهنده در فصلکلید جهان هولوگرافیک: به صورت پراک
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گردد: اشاره به ( دوشیزه به عشق بازمی1397اصالت زمین بیان شده است./ آذرپیک، آرش )

( 1398پور، مهوش )گرای اومانیستی/ سلیمانی فرابطلمیوس در نقد نگاه کمیتنظریه

زمین که نخست به علت جو های یک فرازمینی: بررسی سیر تاریخی نظریه اصالت ماهنوشته

( به قصد منتشر شدن تحت عنوان مجعول 80ی پرستیِ آن زمان )دههضد فراگرایی و بیگانه

ی هخامنشی: های آخرین ملکه( عاشقانه1398مکتب ترالیبیسم معرفی شد./ مولانا، مارال )

زد./ پردای اصالت زمین میی حقیقت عمیق در نظریهمباحث این کتاب به بررسی مؤلفه

ها/ ( بانوی واژه1400هاشمی، شبنم ) /1400( جنبش ادبی 1400رشیدی، علی/ همتی، آریو )

( 1400( خورشید به چشمان فرازن دل باخت/ مسیح، نیلوفر )1400حسینی تکیه، فرحناز )

نویسان ایران/ ( آنتولوژی زبانه1400نوروزعلی، زینب ) /-های یک فرازنعاشقانه –سهم سوم 

 و... -های مشرقیمعشوق باستانی زن–( فرامرد 1400زینب )نوروزعلی، 

 

 های تحقیقبحث و یافته -۲

های ادبی و فلسفی از نگرگاه مکتب بندی تئوریسیستم -۲-1

 فراساختارگرایی

های ادبی تا کنون، همواره شاهد رویکردهای شعرمحورانه و ها و یا ایسمدر بررسی سیستم

های ادبی در صورت دارا بودن کشفی نوین ها و سبکاتب، جریانایم. مکمحورانه بودهداستان

ی از واژه»با پسوند ایسم همراه خواهند شد تا اصول و سیستم خاص خود را ارائه دهند. ایسم 

زاده، )حاجی« گرفته شده که در زبان یونانی به معنای شکاف است. (schism)شیسما 

های ادبی برای ایم که تئوریامروز شاهد آن بوده ( بنابراین در جهان ادبیات تا به11: 1384

زمان به های پیشین و حتی همبایست دلیل تمایز و یا شکاف خود را با جریانی خود میارائه

زیرا اصطلاح »شدند دادند تا به پسوند ایسم نائل میصورتی کاملاً مشخص و متدیک ارائه می

یا عقیده، مرام و مسلکی نوبنیاد است که با عقاید شود، ای که به ایسم ]...[ ختم مییا واژه

کند یا انشعابی است از ایده و مرامی و مسلکی و یا ماقبل خود در تضاد است و با آن فرق می
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در این نوشتار ما بر آنیم که نگرگاه آذرپیک در  )همان(« وابستگی دارد به کسی یا چیزی.

 بندی با تأکید داشتن بر دو اصل بنیادینتممکتب فراساختارگرایی را ارائه دهیم. این سیس

 در چهار مقوله مطرح شده است: )افق پراگماتیک و پروبلماتیک( سیستم و کشف

 

 افزایشی -سیستم کاهشی -۲-1-1

افزایشی  -توان گفت حرکت اندیشگانی تاریخ تمدن بشر تا به امروز غالباً رویکردی کاهشیمی

ی بنیادین تقسیم نگرش، روش و کارکرد به دو دستهمکاتب از لحاظ بینش، »داشته است و 

( 39: ب/1396)آذرپیک، اهورا و همکاران، « شوند یعنی مکاتب افزایشی و مکاتب کاهشیمی

ست. ی کشف نوین و سیستماتیک اندیشگانیچه در این رویکرد حائز اهمیت است ارائهآن

ند و برای آن که کالبدی کاین نوع سیستم ساحتی از جهان بیانی/ زبانی را کشف می

ماتریالیک و در عین حال پراگماتیک و پروبلماتیک برای آن کشف نویافته فراهم آورد و 

یا به عبارت  -زمینه/ زمانه-ضرورت کاربردی کردن آن را تبیین کند بنا بر موقعیت خاص 

یت ها و تمایزهای برتر و اهمآفریند و تفاوتدیگر عصر، نسل و محل خویش سیستمی می

ای سیستماتیک در اندام یک سیستم متفاوت مشخص و متعین ی آن را در چارچوبهویژه

سازی کشف نوین در سیستم خویش و کند. برای تحقق این امر طبیعتاً به آگراندیسمانمی

ی خود پردازد یعنی کشف نویافتهزمان میهای پیشینی و همانکار یا تحقیر و تصغیر سیستم

توان گفت مکاتب ادبی می»دهد زمانی، افزایش میهای پیشینی و همشفرا در عین کاهش ک

)آذرپیک، « اند.ها هرکدام از افزایش یک بُعد و کاهش بعد دیگر به وجود آمدهها و نحلهو سبک

ها ها، سبکهای اصیل ادبی )مکتب( فرایند تمام جنبش120: الف/ 1396اهورا و همکاران، 

چنین است که از دو ساحت وجودی )کشف( و موجودی ی( اینو ژانرهای شعری و داستان

افزایشی که بنا بر رویکردِ دیالکتیکِ تز، -اگر هر سیستم کاهشی»اند و )خلق( سامان یافته

های تز و سنتز اعلام حضور کرده، تمایزات نگرشی و نگارشی خود را با مکاتب و سبکآنتی

ی خود دلیلی برای ادامهلی بیان نکند خودبهپیشین، چه در وجوه تئوریک و چه در وجوه عم

حیات ادبی، هنری، فلسفی پیدا نکرده و تاریخ ادبیات و اندیشه و هنر نیز آن را به رسمیت 

 (29: 1400)ر. ک مقدمه مسیح، « نخواهد شناخت.
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 سیستم التقاطی -۲-1-۲

با »د سیستم التقاطی نخست تحت عنوان سیستم آمیزشی مطرح گردید و در آن بیان ش

های آمیزشی یعنی التقاط چند مکتب، ژانر و مؤلفه و یا حتی آمیزش شعر و داستان دیدگاه

ها و توان به نگاهشده میکارگیری ناهدفمند و مجدد فضاهای پیشاپیشِ کشفیعنی به

در این  (؛292: الف/ 1396)آذرپیک، اهورا و همکاران، « فضاهایی برتر و نوین دست یافت.

وارگی یک سبک و چه در فراخنای ریختمانی جدیدی در ادبیات چه در اندامشیوه سیستم 

های دیگر را به نماید. سیستم التقاطی سیستمتر یعنی مکتب رخ نمیگسترده و ریشگانی

های کند که تفاوت بنیادین این سیستم با سیستمصورت گزینشی با یکدیگر ترکیب می

در ساحت لوگوسیک کلمه است.  بیانیِ شعری -یفزایشی، عدم یک کشف نوین زبانا -کاهشی

نه یک ساحت از جهان هنریِ کلمه آشکار شده، حال افزایشی، کمی-های کاهشینظریه»در 

شمول؛ اما در رویکردهای ای جهانچه آن ساحت دارای ظرفیتی ناچیز باشد و یا دارای گستره

« شود.هنری کلمه مشاهده نمی یچ ساحت نویافته از جهانهگونه است که ]...[ التقاطی بدین

شود که برخی از این نوع اما گاه مشاهده می (66: 1400)ر. ک مقدمه رشیدی، همتی، 

گردد به پروبلماتیکال بودن اند و این برمیهای شعری یا داستانی نیز موفق عمل کردهسیستم

دو ساحت  رنگارشی د -ی نگرشیسیستم برساخته از ساحت متدیک آن و یا ضرورت آن شیوه

 زبانی و اجتماعی.

 

 نماهاسیستم -۲-1-3

ها شود که اولًا، هیچ کشف نوینی در آننما مینما و مکتباین گزاره شامل رویکردهای سبک

های فیک های زرد و مانیفستزبانی ]...[ قالب-بدون هیچ کشف بیانی»شود یعنی یافت نمی

( ثانیاً، حتی در صورت تحقق صوری 31: 1400)ر.ک مقدمه تکیه، « گیرند.]...[ را در بر می

توان گفت در این شود پس میها مشاهده نمییک سیستم، هیچ متد پروبلماتیک در آن

گریزی یا بهتر بگویم تقدس کلمه در ادبیات و شعر امروز، تحت لوای زبان»ها جریان

( ثالثاً، 52: 1400)ر.ک مقدمه رشیدی، همتی، « پریشی زیر سؤال رفتهستیزی و زبانزبان
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شود. از این ها در زبان و جامعه دیده نمیاندام آنگونه ضرورتی برای حضور کژمژ و بیهیچ

)ر.ک مقدمه « های خنثیهای جریانروایتخرده»ها را تحت عنوان رو آذرپیک این جریان

های نوارد جریا»کند این نوع ادبیات، ادبیاتی است که ( معرفی و بیان می144نوروزعلی: 

ی کلی تقسیم توان آن را به چهار دسته)همان( و می« شوداصلی شعر و داستان امروز نمی

ی بیراهگی و در ها را با تمام خردی و لغزندگی، مایهی آنبایست همهکرد که می

های رسوا در راستای مطامع ها و استعدادهای جوان شمرد که رسانهافتادگی قلمنشیب

 اند.ها شدهی نامیمون آنوارهی گسترش میمونانهی خود، پشتوگجسته

 دهیم:یر ارائه میزبندی را در جدول برای اختصار، این تقسیم

شاعران 

 ایجشنواره

راستا با ادبیاتِ سفارشی و موردپسند پروپاگاندای نهادها )بنا بر ی آثار همسراینده

 تعریف فوکویی(

شاعران 

 ایخانهقهوه

ی متون محور و تخطئهگیری در برابر ادبیاتِ حادثهجبههی فعالیتشان عمده

 ر و تصغیر شاعران این حیطه است.جدید و تحقی هایپیشنهاددهنده و تجربه

شاعران 

 ایکافه

پسندند که مانتالند و بیشتر اشعار عاشقانه را میشاعران رمانتیک یا سانتی

 دهد.احساسات رمانتیک مخاطب عام را قلقلک می

فکر که غالباً دارای ژست چپ اعتراضی هستند. برای مبارز و روشنشاعران شبه

خود دهند که خودبههای خود، سینما را به ادبیات ترجیح میپوشاندن ضعف

 و ادبیات خواهد شد. ی شعر، داستانها از جامعهباعث حذف آن

شاعران 

 انجمنی

 

 

 

 

 

 

 

 ایجشنواره-شاعران انجمنی

 ایکافه-انجمنیشاعران 

 ایخانهقهوه-شاعران انجمنی

ها را با حضور ها و جشنوارههای انجمنگردشگران ادبی که غالباً حجم بیشتر صندلی

درآوردی که هر آن بیش از پیش های منکنند و با ظهور سبکخود پر می

اند. این کردهتر های شعریت و قصویت را برای جذب اکثریت کوتاه و کوتاهدیواره

کنندگان کتاب و مدعیان ادبیات افزوده خواهد اندک به جمع چاپجماعت نیز اندک

 شد.

 )همان(
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 انضمامی -سیستم افزایشی -۲-1-4

افزایشی  -های کاهشیست که نه بر بنیاد سیستمتنها پارادایم ادبی»مکتب اصالت کلمه 

این رو  ( از30: 1400)مسیح، « ارد.شکل گرفته و نه رویکرد التقاطی را سر سوزنی قبول د

 نضمامی در مکتب اصالت کلمه:ا -سیستم افزایشی

داستانی  زبانی شعری و-های بیانیی کاهشی در جهان کشفگونه جنبهشامل هیچ  -اول

 شود.نمی

افزایشی  -تیک آن با عنایت به اصالت جهان هنری کلمه، رویکردی انضمامیمتد پرابلما -دوم

 دارد.

ها نیست بلکه ها و ترکیب آنحرکت افزایشی این رویکرد در کم و زیاد کردن سیستم -سوم

گرای تمام وجوه مکشوف با نگاه انضمامی به یک سبک محوری در حرکت بسیط و وحدت

الیسم در شعر همانند نیمایی یا شاملویی در شعر معاصر ایران و یا یکی از مکاتب همانند سورئ

ها و ها یعنی ساحت خلق ِآن سبکهای آنها و سیستمبا بستارهجهان است، بدون درگیری 

-های بیانیست که کشفمکاتب. به عبارت دیگر اصالت در حرکت تنها در ساحت فضاهایی

 گذارند.زبانی در اختیار قلم ما می

بیانیِ -بانی و محتواییز-شناسی هنر شعر، کشف ساحات فرمیکهستی با عنایت به -چهارم

شود. در این مرحله شاعر فراییست ه مینگارشی ارائ -افزودن به ساحت نگرشی نوینی برای

یانی رسیده ب-اییزبانی و محتو-های فرمیکها و توانشبه جایگاه اجتهاد ادبی برای کشف لایه

 بخشد.مود میداری خود را در جهان شعر ناست و شیوه

بل و تضاد پدیدارها و به تبع آن در گونه تقا با رویکرد دیالکتیک ادراکی به هیچ»این نگره 

)رشیدی، « شناسدی خود به رسمیت نمیشناسانهعلوم نظری تزها را در زیربنای جهان هستی

ی فراروی بنا نهاده شده است چنین رویکرد این اصل بر نگره( هم67: 1400همتی، 

د منتقد انی فراگرایی که بر اساس اصل فراروی سامان یافتههای فراروندهسیستم»

گرا و قراردادپندار(ِ اندیش( و نسبی )تاریخگرا و ذاتهای مطلق )غیرتاریخی جزمیتجانبههمه

رفت از راهِ برونگرایانه بهینی عمیقساختارگرا و ساختارزُداست و با نگرههر گون تفکرِ درون



 فراییسم فلسفیمبانی            186

 

لسفه، هنر، ادبیات در دنیای فنگرانگی غیرتاریخی و نابازاندیشها و تفکرات بست، محدودیتبن

 )همان(« و... هستند.

 افزاست:فراروی دارای دو ساحت توأمان و هم

 افزایشی -ساحت انضمامی. 1

 لوگوسیک -ساحت کشفی. 2

کنند و التقاطی حرکت نمی افزایشی و یا-های کاهشیهای فرارونده بر مدار نظریهسیستم»

نکند و  افزایشی حرکت-رینِ کاهشیهای تضادآفبر این اساس هر سیستم که بر بنیاد نظریه

ها و ی خود را بدون تحقیر، تصغیر و انکار دیگر لایهمحوری، کشف نویافتهبا عدم چارچوبه

افزای اقیانوس گرا و همهای مکشوفِ گذشته و حال به جهانِ پدیدارهای متکثر اما همساحت

های مکاتب و پارادایم یخود وارد حیطهداند خودبهبپیون -وگوسل- پایان هنری کلمهبی

 (31: 1400)مسیح، « فرارونده خواهد شد.

فراخنای بیشتری داشته « هافضاافزایی»ی این ه دایرهافزایشی هردچ-در ساحت انضمامی

های ذهنی و شگردهای زبانی، در نخستین های بیانی، چه تنوع فرمباشد ما چه در ساحت

تری خواهیم داشت و زایندهفکانات زبانی/بیانیِ تر و دارای امسطح فراروندگی، متنی خلاقانه

افزاگَزَند در فرایند سرایش ی پرابلماتیکِ اثر با حذف هرگونه نگاه قطبیِ پیوندگریز و همنگره

ی شعری به گسترش داری و تعصب خاص بر یک یا چند ساحت و لایهو نگارش، بدون جانب

اشتن و آگراندیسمان دون هر گونه زاویه اندیشد و بدو پختگی و سختگی بیش از پیش متن می

اندازد، ها که جولانِ قلم را در نشیب ایستایی میکردن برخی سطوح مکشوف در سبک

ماندگی راهگی و در زاویهی بیمحوری که مایهسازی و سیستمشدگی از هر گون چارچوببرون

 سازد.شوند افق اندیشگانی خود میرا سبب می
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 فمینیستی در ادبیاترویکردهای  -۲-۲

 ی فمینیسمنظریه -۲-۲-1

ها ]زنان[ جزئی آن»کند: گونه بیان میتقابل زن و مرد را این« جنس دوم»دوبووار در کتاب 

« اندتر را اشغال کردهها در آن مقام پایینکنند و زناش میاند که نرها ادارهاز اجتماع شده

ی ها همواره زن را تحت سلطه، فمینیست( بنا بر این نگره504: ب/ 1400)دوبووار، 

شوند، به صورت زن زن زاده نمی»دانند و بر این اساس زنان های مردسالارانه مینگرش

ها بر آن باورند که ( در ادبیات نیز با تعمیم همین موضوع فمینیست13)همان: « آیند.درمی

فمینیستی صدای زنان، ثار آشود حال آن که در در غالب متون صدای مردان شنیده می»

طور که از پیش گفته شده (؛ بنابراین همان273: 1400)شمیسا، « صدای رساست.

ی فاعل شناسای مرد به زن بر آن هستند که صدای زنانه را در ها با تغییر سوژهفمینیست

ی ادبی دارای نظامی توان در نظریهجامعه رواج دهند اما به صورت کلی فمینیسم را نمی

های ای از آرا و عقاید و شیوهی ادبی فمینیستی مجموعهنظریه»چه دانست چرا که یکپار

توان گفت فمینیسم دارای تر می( و به صورت واضح142: 1382)پاینده، « مختلف است

های ست که همواره در اندیشهتعریف روشن، واضح و متمایز نیست چرا که نگرگاهی طفیلی

ها با تعریف خود به های خود را دارد. فمینیستی اندیشهشده قصد جانمایاز پیش تعریف

( همواره 13: 1385)سارسه، « دار برابری دو جنسنشان و نماد حقوق زنان و پرچم»عنوان 

ای مردانه تعریف کنند. اند که زن را در تقابل با شاکلهمحورانه در پی آن بودهبا رویکردی زن

ق طبیعی و تحقق سیاری در تعیین قانونی حقوها دستامدهای بدر این مسیر فمینیست

اند که در این ساحت تلاش و رستاخیزی ی خویش داشتههای زیستِ متمدنانهضرورت

اندیشانه و روشنگرانه را اند و بنیانی نیکستودنی، مانا و پویا را در اجتماع انسانی رقم زده

اند در جوامع مردسالار و تودوانی این نگرش هنوزاهنوز میاند که ریشهفراهم آورده

آزار روابط انسانی و رواداریِ همگانیِ ساختارهای پیشینی و روابط پسینی های زنبودگاههم

 سازی کند.را پالایش و بهینه

اند و راه افراط پیموده و چرخشی محوری یکی دانستهنگری را با زنانهجا که زنانهاما آن
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ی اند و به بهانهه کژاندیشی و بدگمانگی درغلتیدهاند بانحطاطی در راه خود ایجاد کرده

ی زوجیت منحرف و نژاده 2بازسِتانی جایگاه زن در تاریخ خواسته یا ناخواسته از دیدگاه بُناور

مندِ پایان و ناسرشتانگاریِ بیی دوگانهچالهی دیگرستیزی/گریزی و دامشده و در کژراهه

 3های نابایست و نانیازیناند که دگرستیزی/گریزیافتاده سازسالارانِ پشت پرده و بازیسرمایه

ی پندارانهی این فرایندِ دوگانهاند. فراوردهافروز خویش ساختهسوز و کینهرا آرمان زندگی

های فیزیکی و تفاوت»توانیم گفت: جاست که میهای فمینیستی تا بدانبرخی شاخه

یک و روانی هر یک از زنان در تمایز با مردان های ویژه و استعدادهای خاص فیزیولوژظرفیت

ای برای ظلم جدید به مقام زنان یعنی انکار سان زمینهشوند[ و بدیننادیده گرفته ]می

ها و به تبع آن نظام حقوق و ی آنروانی زنانه -ساختارها و هویت خاص و متمایز جسمی

 (478: 1386)زرشناس، « گردد.تکالیف متناسب با آن فراهم می

 افزایشی بوده-های فمینیستی در ادبیات دارای رویکرد کاهشیچه گفته شد نظریهبنا بر آن

تند؛ از که در آن با فروکاهش نظریه و صدای مردان در پی افزایش اندیشه و صدای زنان هس

پدران است. به  های براندازی چیرگیزبان زنانه یکی از راه»همین رو آنان بر این باورند که 

تواند از درون همین زبان وار میخوار زبان مردانه است. دیالکتیکن دیگر زبان زنانه میراثسخ

توانند با بیان تجربیات خود ]...[ جهان دلخواه خود را در تز نیز دانسته شود. زنان میآنتی

 (265: 1398)تسلیمی، « متن پدید آورند.

 

 ی اکوفمینیسمنظریه -۲-۲-۲

تر گفته شد گونه که پیشی ادبی فمینیسم است. هماندر دل نظریهای اکوفمینیسم نگره

گرایی ی چند نگرش فمینیسم، ناتوریسم و بوماکوفمینیسم رویکردی التقاطی دارد که از آمیزه

در متون، زنان با طبیعت و مردان با فرهنگ »کند که فراهم آمده است و بر این نگره تأکید می

ها بنا بر اشتراکات فراوانی که بین زمین و زن این رو اکوفمینیست اند ازسان پنداشته شدههم

                                                           
 . اصیل 2
 . غیرضروری 3
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ی مردسالارانه ها، تحمل جنگ و تجاوز، مظلومیت در برابر جامعهاست، از جمله تولدها و زایش

جا بنا بر ( که زن همان زمین است. در این176: 99)قلندرزاده دریایی، « کنندو... بیان می

ی اومانیستی است، زن در مقابل روایتِ غرب یعنی اندیشهده از بنیانگرا که برآمنگاه ثنویت

به »پردازد و گیرد و به انکار، حذف، تحقیر و تصغیرِ تمام وجوه انسانیِ مردانه میمرد قرار می

ی ها این دوگانگی، فقط دوگانگیِ توصیفی نیست بلکه در بر دارندهی فمینیستگفته

( در 157: 1392ی استنفورد، )دانشنامه« ر دیگری است.امتیازبخشی تجویزی یک طرف ب

شوند و های مورد نقد همیشه زن و زمین تلقی میاین نگره پدیدارهای فرودستیِ زیستنگاه

آورد. به شکنی سخن به میان میاز اقتدارگریزی و شالوده»برای مقابله با آن اکوفمینیسم 

پدرسالارانه -گ زنانه در قبال فرهنگ مردعبارت دیگر فمینیسم، فرهنگی در صدد خلق فرهن

 (22: 1392)محمدی اصل، « است.

فرض قهر و مهرمدارانه به هستی نگریسته شود هر نگرانه و بدون هیچ پیشاما اگر راستین

دریابیم که بنیان  4گمانی و هرآینگیتوانیم در اوج بیآینه در جهانِ زبانی و زبانِ انسانی می

ست تا آوریی دلیلترین شیوهمایهتدلال تمثیلی نهاده شده که بیسست اکوفمینیسم بر اس

اند زیرا به های سفسطه شمردهگون استدلال را اندیشمندان بزرگ جهان از گونهجا که اینآن

توانند در اند در جهان تمثیل، مرد و زمین نیز میپنداری شدههمان شیوه که زن و زمین یک

این سرشت زبان و ذهن است که ساز و ناساز را در این شیوه  همین جایگاه سنجیده شوند و

 ی دیگری.5تواند بسازد، اگر چه بنا بر کام خود و برکامهبه یکسانگی می

 

 مدرننقش فلسفه و ادبیات پست -1 -۲ -۲ -۲

زند جان کلامش این است جا که دم از معناگریزی/ستیزی میمدرن آنفلسفه و ادبیات پست

های چیره را با نگرگاه ها و جایگاه گفتمانروایتتوان اقتدار کلانزبانی می یکه در بازه

                                                           
 . یقین 4
 . برخلاف میل 5
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را به مرکز  6های دَرسایهها و گفتمانروایتی خویش از متن به حاشیه راند و خردهلغزنده

هاست. بنا بر همین نگره نقد معناهای چیره شدگیآورد. بازی زبانی، بر هم زدن این تثبیت

داند و آشکارا از هر ها را معناستیزی میروایتبه بازی گرفتن مهینگیِ کلانرا معناگریزی و 

ها ی زبانی نهادهای قدرت آنمعناگرایی در بودنگاه انسانی واهمه دارد و در فراسوژهگون تک

 گیرد.ها به سخره میها و باورداشتها، آیینرا در اسطوره

نگارشی چیزی فراتر از بازی زبانی، آن هم _یی نگرشآیا اکوفمینیسم با عنایت به این شیوه

 8وارههای فرزانیعنی تمثیل است یا جدا از این تارتنکانه 7ی شَونَدآوریترین شیوهبر تارتنک

چنین به دست ما است که تا کنون نوشتاری این 11دیگر زیناوند 10و فرنایشی 9به بن و بر

 نرسیده؟

توانیم گفت اکوفمینیسم کاریکاتوری بگذاریم میاگر چه بخواهیم پرواپیشگی را بیشتر کنار 

ست زیرا در این نگرگاه که به انحراف و های پسامدرنیستیانگارانه و سخیف از شیوهساده

ی سازیِ اندیشهرشتهی دستست، بازی زبانی در اندازهسوژگیِ مرلوپونتیکژراهه کشاندن تن

ست و ستیز با گفتمانی برای رسیدن یِ پسینیمعناگرایمعناگراییِ پیشینی به تکانسانی از تک

 به گفتمانی دیگر در بستر وادی زبانی و تمثیلی شاعرانه است و دیگر هیچ.

 

 فرافمینیسم -۲-3

های زنانه پنداریها و دوگانهانگاریست انتقادی نسبت به تمام جزمیتفرافمینیسم رویکردی

ست. قید و شرط و فراساختارمند انسانیشود وجود بیچه در فرافمینیسم بیان میو مردانه. آن

ی کند بیان مؤلفهیکی از دلایلی که این اندیشه را از رویکردهای فمینیستی متمایز می

ها و سرانجام تقابلست که از جنگ بیسهم سوم تفکری»ایی در فراگرایی است ژادگر

                                                           
 . پنهان 6
 آوری، استدلال. دلیل 7
 بنیانهای سستگونه. فلسفه 8
 . علت و معلول 9
 . فرنایش: استدلال 10
 . مجهز 11
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تضادهای اندیشگانی در ساختار و بافتار جهانِ انسانی به تنگ آمده و خواهان بازگشت آوانگارد 

ها یعنی سهم سوم در تفکر و شعور انسانی است. ی آنماندهی مغفولگاه و سرچشمهبه ریشه

قید و شرط و افزاییِ بینرولاسی در روابط زن و مرد، ژادگرایی یعنی هم از دیدگاه گینه و

 1398)صیدی، « نگرانگی.نگرانگی و مردانهی زنانهمحورانهی فردی و اجتماعیِ انسانفرارونده

نگری محورانه و زنانهنگری انسانبه مردانه»( یعنی فرازن و با تعمیم آن فرامرد 11: 

محور نیست و به نفی نگرد اما زنانهاست یعنی فرازن با دیدی زنانه می محورانه معتقدانسان

محورانه را برای نزدیک نگری انسانپردازد زیرا وی زنانهنگاه مردانه، ژادین و نوع مرد نمی

« قید و شرط( پیش روی دارد.ی سوم یعنی انسانیت متعالی )بیشدن بیش از پیش به گینه

ها و های متفاوت خویش در تمام خودآگاهو مردان با تمام ویژگی جا که زنان)همان( تا آن

ی هیچ نگرگاه سوگیرانه، ترازنامهفردی برابر افتند و وجودپایِگی، بی-های جمعیناخودآگاه

 گون شوند.های گونهبودگیی هماندیشه و ریشه

 

گرایی از همان آغاز بر دو توان گفت سهمبنابراین به چکیدگی می

 سترانیده شد:ساحت گ

توانند از امکانات وجودی بَهرگِی وجودی یعنی آدمیزادگان چه مادینه و چه نرینه می. هم1

های طبیعی در آوندِ نهادین خود برخوردار شوند و این ی رویدادها و توانشیکسانی بر پایه

 هموندی وجودی در آدمیزادگان، نهادینه و خاستگاه شده است.

انی به زن و مردبودگی یعنی هر نوع چه نر و چه ماده، با زیستن انسبهرگی موجودی . هم2

هیچ زده بیهای نوعپذیری و دوری از تکرَویتوانند با کنشیابند، پس میدگرگونش می

های سنت و اومانیسم، از نهای فرایی از جهاآوریِ اندیشههای بسته و برونانگاشتننیست

اند بهره گیرند و به کار ها تراکنش یافتهکه در تمام تمدن های بشریها و ریشهی اندیشههمه

بودگی، بدون انکار هیچ توانش وجودی و موجودیِ خویش و بندند، تا به جایگاه فرااندیش

 دیگر هموندان برسد.
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 سوژگی )مکتب اصالت زمین(زمین -۲-4

رش از جانب آبا طرح شخصیتی ساختگی )هرمانپوپ( »نگرش اصالت زمین برای نخستین بار 

به چاپ « 117ی ارهسال سوم/ شم -1383دی//29شنبه: ی کرمانشاه/ سهآذرپیک در نشریه

ی نگرش دهندهمکتبی به اسم ترالیبیسم...که ارائه( »35:  1400رسید. )صیدی، 

ی رسمی نگرش اصالت زمین ( نخستین بیانه16: 1398پور، )سلیمان« فرابطلمیوسی بود.

 در شپاهای باز بگیرد فاصله زمین از که هم چه قدر هر انسان»شود: شامل مباحث زیر می

 به را فضا وانستت نخواهد هیچ گاه خود زمانیِ یمحدوده بنا بر زیرا اندرفته فرو خاکی یکره

 جایگاه مورد در چنین(، هم108-106:  1384آذرپیک، مهدویان، )« ...درآورد خود تسخیر

 در اهایشپ باز بگیرد فاصله زمین از که هم چه قدر هر انسان» که است عقیده این بر انسان

 به را فضا وانستت نخواهد گاه هیچ خود زمانی یمحدوده بنا بر زیرا اندرفته فرو خاکی یکره

 دارد باور و کندمی مطرح را کودکی-پیر یکلیدواژه آذرپیک( همان)« ...درآورد خود تسخیر

 ینطفه که ستفرایندی عمیق، تنها شهود و ستشهودی حقیقتِ عمیق یک فراگرایی» که

 با که شودمی کودکی-پیر دوم، برخورد... پروراندنمی خود نامحدود یپیکره در را نابودی

 یابدمی تدس کودکانه جنونی تجربه، به و تعقل اوج در« العارف تجاهل» ینظریه به اعتقاد

 املاًک ایگونه به است شده عام نگرش ذاتی کهرا  معلولی و طبیعیِ علت روابط آن در که

جامع  متن بیان در و( همان)« ...است سکر و حیرت آغاز این و ریزدمی هم بر هنرمندانه

 است فعال ایپروسه جامع فرایی متن» که کندمی بیان زمین اصالت یفلسفه نمود و فرایی

 که تاریخ یمنظومه آشکار و پنهان هایعقده و ها، صداهاسکوت تمامی ساختن آزاد برای

، برجستهنگروابسته، کلی گرروایت و کل دانای یک توسط نیز ثبت صورت در حتی متأسفانه

 و مهیداتت بر تکیه با فرایی آوانگارد متون... است یافته انعکاس نویسنشان و نام و بین

 در پایانی هر زیرا داد درنخواهند تن شدگیسنگ و شدگیاشباع به گاههیچ  اولیه هایمؤلفه

 (همان)« .است تربزرگ و بهتر مراتب به راهی آغازگر وادی این

ی وجودگرایی فراییستی، رویکردی وجودگراست و وجود را کلی فراتر سوژگی بنا بر نگرهزمین

داند. وجودگرایی فراییستی افزایی ساحات یعنی اجزا و صفاتِ موجودیت هر پدیدار میاز هم
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پنداریِ ارگانیستی بنابر دکترین فراگرایی خود فراتر گراییِ دوئالیسم و یکینهاز هر گون دوگا

گرانه و تقابلیِ های قیاسگذاریسوژگی از ارزشقید و شرط انسانی در زمینرود. وجود بیمی

انکار ساحات رود و پاد نوع را بدون گرایان فراتر میسنت و اومانیسم به ویژه خودبنیادگی سوژه

سوژگی، جداپنداری هستی و راند. در زمینی پدیدارها پس میزوجیت در همه طبیعی

شود که ی هایدگر است نگرشی متوهمانه انگاشته میهای اندیشهمندان که از بنیانهستی

بهرگی گون جاری بوده. وجود بدون همی بشری به اشکال گونهاین توهم از آغاز در جامعه

ی 12تواند از پالوانهای تهی خواهد بود که نمیگرایی واژهگاه گینهزوجِ همگونه پیشاپیش در نگر

 ست.13سوژگی در پادینه بودگیی زمینمایهفراسیستم دبستان فراگرایی بگذرد زیرا با جان

پنداری های مشکک موجودی بدون تمایزگرایی و تشابهوجود زمین ریشه دارد در ساحت

ی برآیندهای موجودی آن؛ و ی زمین در همهنرینهوجودیِ ساحات مادینه و انسانی و هم

 14بهرگی، هنبازیاش در همروشن است که در انسان نیز همانند دیگر برآیندهای زمین ریشه

مندان های خویش را در نسبتی که با دیگر هستیزیستی وابسته است که در آن روایتو هم

ونه گریز و ستیز با این ریختمان طبیعی ها هر گآفریند و در گیر و دار این روایتسازد میمی

است که هیچ  15ای نادانانه و کانایانهاندیشی و شیوهگمان گجستهو نهادین، زادنگاهش بی

 ی بناوری در آن نخواهد بود.اندیشه

 شود برازنده است که چنین نگاشت: 16زداییی پیشین اندکی گنگیبرای آن که از گفته

 ود.ش -و نه اندیشیده–ته بودگی خود نگریسر جایگاه هستزمین از حیث وجودی و د نخست،

ست برای رُستنگاه، زمین از حیث موجودی در جایگاهی نگریسته شود که فراگَردی دوم،

پنداری هر یک از خاستنگاه و زادنگاه موجوداتی که برآیند آن است. جداپنداری و دوگانه

 است. اد و بر بادگمان توهمی خودبنیباشندگان زمین با خود زمین بی
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 وست.ااش مقدم بر موجودیت انسان از حیث وجودی، هستی سوم،

ث( تحقق موجودیت یعنی بدنمندی که به دو ساحت نرینه و مادینه )مذکر و مؤن چهارم،

 شود.تقسیم می

مندان در نگریستن به زمان در بستر تاریخ به عنوان فصل ممیز انسان و دیگر هستی پنجم،

 یابند.های متکثر مردانه و زنانه نمود مینگی در شاکلهنرینگی و مادی

ی خویش هستند و زنانگی و مردانگی باید توجه داشت که نرینگی و مادینگی ناظر بر گینه»

-های جمعیها و ناخودآگاهافزاری جنس، برآیند خودآگاهنیز ناظر بر نوع... یعنی ساحت سخت

ها و افزاری جنسیت نیز برآیند خودآگاهنرم فردیِ نژادی، مکانشی، زمانشی است و ساحت

)ر.ک مقدمه نوروزعلی، « ای و روانی.فردیِ زبانشی، اندیشگانی، رسانه-های جمعیناخودآگاه

ها با عنایت به ها و ساحت تاریخی آنیابیم که جنس( بنابراین درمی183-210:  1400

متکثر هستند و فرااومانیسم  فردی هفتگانه در زمین-های جمعیها و ناخودآگاهخودآگاه

ساختارگرایی و ساختارزدایی که دارد که از دو ساحت درونها را وامیست که انساننگرشی

گراییِ خودبنیادانه دارند نگرانگی و بَرینغیرتاریخی و تفکرات نابازاندیش 17تمامشان سویگان

 فراروی کنند.

ه همه چیز است برای تشخیص هستیِ ما واسطه باندیشی، نگرش طبیعیِ بیسبزانه»بنابراین 

قارت هو هستی از هستیِ ما هو قضاوتِ انسانی؛ و در این تشخیص، رسوا کردن و افشای ح

های سالاری و قانونهای سرمایههای شیمیایی، کارخانهها، زبالهافکنها، بمبخراشآسمان

در تقابل  ( و106:  1400رشیدی، همتی،  )ر.ک مقدمه« گر مدنظر ماست.تخریب

ما[ سر ناسازگاری داریم با تمام علومِ »]شود که سوژگی بیان میسوژگی و انسانزمین

اند و به سان یک جانباز شیمیایی در ها شکستهپارهمسمومی که کمر زمین را زیر بار آهن

 (46: 1400)تکیه، « اند.بستر احتضار انداخته

باید انسان را به عنوان تنها یکی از فرزندان کند که در زمین نگرش اصالت زمین بیان می

انسان هنگامی که به »زمین شناخت بدون هیچ کهتری، برتری و یا حتی محوریت انسانی. 

                                                           
 . جهت 17
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آید وجودش برابر است با جوهرش یعنی در این موقعیت بنا بر وجودگرایی فراییستی، دنیا می

یی مشابه در دامان زمین فقط و فقط موجودی است شبیه موجودات دیگر که طی فرایندها

)آذرپیک، « وجود در انسان برابر است با موجود.اند. پس در این مرحله، موجودیت پیدا کرده

مندان آن به ( بنابراین تمام فرزندان زمین یعنی تمام هستی30: ب/  1396اهورا، همکاران، 

هایی که در پدیده هست بودنش با دیگرانسان به علت همْ»آیند نوعی خود زمین به شمار می

مندان است، از جمله ( دارای وجوه مشترکی با دیگر هستی125)همان : « جهان وجود دارد

زبان مادریِ انسان همانند دیگر موجودات »ست زبان تشعشعی که زبان ارتباط با هستی

هستی، زبان تشعشعی و ارتعاشی بوده است. زبان تشعشعی که زبان مشترک و اصلی تمام 

هستی شدنِ موجودات گوناگون بعدی است موجب ارتباط و همندها در جهان چهارمهستی

« ها را فراهم آورد.ی زمین با یکدیگر شده و توانسته فراشدِ تکامل و دگرگونش زیستی آنکره

 (.211: الف/  1396)آذرپیک، اهورا، همکاران، 

 

 باغیزاسیون و سیرکازیون -1 -4 -۲

گرا، این سویه شایان بیان است که اگر چه جهان سنت، زمین را ی انتقادی فراسنتدر نگره

جهان را نوعی روح آسمانی مثلاً خدا اداره »انگاشت و بر این باور بود که پست و فرودست می

)کلیگز، « ی رویدادها است... خداوند مرکز مطلق جهان استکند که منبع و منشأ همهمی

و  18ای ناترازمند، رویکرد واپاشانههیچ گاه به گونه( تا ظهور عصر رنسانس 23و  22: 1399

اندیشی در ساخت فرهنگ گزندخیز در رویارویی با طبیعت نداشته و هیچ بنیان

ی زیست را از سرشت خویش به بوم خویش به کار نبست و چرخهدر زیست 19پوشجنگامه

رورانیده بود که ای خودبنیادگی را پکژراهه نراند اما در بنیان اندیشگانی خویش گونه

دهی افراطی آوری و صفتگری، قیاسگیری آن در هر سنت و تمدن بازنمودش قضاوتجای

 به دیگر پدیدارها بوده است.

                                                           
 زدا. شالوده 18
 افزارپوش. جنگ 19
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انگاری که تعابیری همانند مرغ باغ ملکوت و گرا بنا بر پندارهای انسانِ فرازمینانسان سنت

مندان مراتبی دیگر هستیهطایر گلشن قدس برآیند آن است، به اهم و مهم کردن سلسل

هایی همانند باغیزاسیونِ کشتزارها بنیانش بر نیازهای دست یازید، با این همه کاربست

ی شد از چرخهست که هرگزاهرگز هیچ گونه گزند و برون20ی سرشتمانیهنجار و بر پایهبه

زاسیون به شمار ای از همان باغیها نیز شاخهزیست را پدید نیاورد و اهلی کردن برخی حیوان

دچار گسل نشده و طبیعت  -زمین-آید زیرا در این رویه نیز هموندی انسان با رستنگاهش می

 نکرده است. 21زداییرا نسوده

 22فراشدِ  .گر استاندیش، خودبنیاد و محاسبهاما بشر اومانیسم، موجودی سودمحور، کمیّ

اندیشی تکنولوژی است ی تکنیکال بوده که کاربست این تکنیکالاعداداندیشی بشر، اندیشه

شود چیزی جز خلق انسان توسط کار انسانی و چه که تاریخ جهانی خوانده میتمام آن»و 

پیدایش سرشت انسانی برای انسان نیست؛ بنابراین انسان دلیل آشکار و انکارناپذیر 

( به تعبیر 139: 1378)مارکس، « فتن از خویشتنش را به همراه دارد.خودآفرینی و منشأ گر

توان ی بشر که یکی از اصول تفکر دکارتی است چنین میدیگر در مورد ریاضیک بودن اندیشه

چه دارای امتداد است ی بشر اصالت دارد که دارای امتداد باشد و آنچیزی در اندیشه»گفت: 

کمیّ بوده و هر چه کمیّ باشد گیری است اندازهزی که قابلگیری دارد و چیقابلیت اندازه

( و با توجه به آن که جهان اندیشه تا به امروز بنا بر نگاه 50:  1397)آذرپیک، « ریاضی است.

چیزی که کمّی بوده قابلیت »انگارانه همواره در پی ابزارپنداری تمام پدیدارها است سوژه

های تغییر و تصرف آن باشد ماتریال یعنی ماده است. روشتغییر دارد و چیزی که تغییرپذیر 

های امتدادپذیر تکنیک نام دارد. وسایل و ابزارهایی که باعث تغییر، استحاله و جوهره

 )همان(« شود.شود نیز تکنولوژی نامیده میآوری جهان کمیّ توسط انسان میفراچنگ

ست. در گراییمند و دوگانههای ثنویتبندیمدار، مقولههای ناطبیعتروایتِ تمام نگرهبنیان»

مندان )موجودات(، مندان، تأکید من بر هستی و هستیتفسیر و تأویل هستی و هستی

                                                           
 . سرشتمان: طبیعت، غریزه 20
 . نسوده: دوشیزه و بکر 21
 . فرایند 22
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ی جدا پنداشته که این دیدگاه ی هایدگر که به نوعی این دو را دو مقولهست بر اندیشهنقدی

 (196:  1400)صیدی، « هایدگر نه طبیعی است، نه خردپذیر.

زدایی از آن، در جهان گیری طبیعی از زمین بدون نسودهبرابر باغیزاسیون یعنی بهرهدر 

اش به عنوان مبنا و ها و تمایلات ناسوتیها و آرمانآدمی با نیازها و خواست»اومانیسم که 

: 1386)زرشناس، « شود.شود و به تعبیری انسان، خدا میمعیار و مدار همه چیز پنداشته می

توان آن را ای از رویارویی با زمین پدید آمد که میبر ذهنِ اعداداندیش بشر شیوه (، بنا111

ی جهان مدرن شد ی واپاشانهسیرکازیون نام نهاد. در سیرکازیون  تصرف در همه چیز رویه

سالاران که جدا سوز سرمایهی زندگیکه هر اختراع در آن دستاویزی به شمار آمد در پنجه

ی تنانگی زمین از خیز در درونهای جنگامهها سویهبسیاری از این اختراع 23ندِی ورجاواز بهره

گمان بی–« مدرنیته»آن برساخت که زمین را ناوردگاه خرچنگانی ساخت با نام خارآیینِ 

از  24های واخواستگونساز نیز داشته و دارد اما در این نبشتههای زندگیمدرنیته سویه

سویه هنوزاهنوز جان که این خرچنگانِ همه -ی ماستآن پیش دیده یسوزانههای زمینلایه

اومانیسم تقدس و حرمت زمین »پندارند و این که ناپذیر خویش میزمین را خوردَنگاهِ پایان

ی اومانیسم ساحت قدسی و ملکوتی انسان را بر اساس نظریه .را در نگاه انسان گرفت

ساحت شناخت انسان را  اومانیسممیان برداشت. داروینیسم و ماشینیسم تحقیر کرد و از 

 (44:  1397)آذرپیک، « محدود کرد.

خواهد نیروهای طبیعی را برای برساختن یک تکنولوژی در آغاز، این رایت را برافراشت که می

مندانش. هیچ گزند و آسیبی به زمین و هستیزندگی مینویی به چندین برابرگی برساند، بی

های آهنین خویش مبدل به چند اسب بخار ساخت، از این رو در مرکبچنداسبه تاختن را 

های جدید ]...[ های جدید حمل و نقل ]...[ رسانهی شیوهمدرنیته به معنای واقعی کلیه»

 (18: 1387)رودریگز، « باشد.مواد جدید ]...[ منابع جدید انرژی ]...[ را دارا می

                                                           
 . گرانسنگ 23
 . اعتراض، بازخواست 24
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ی تمام اندیشمندان بزرگ و تکنولوژی نه تنها برکامه زمین رخ داد؟! 25اما چه شد که اوباشتَنِ 

سوزان پیش آمد و ستان و ریشهی طبیعت نشد بلکه جاناومانیسم، ادامه و امتداد خردمندانه

مندانش ی خویش چیره گشت و تمدن نوین بشری را کُشتنگاه زمین و هستیحتی بر سازنده

انگیز اش انداخت؟ این پرسمان گفترامنیی اهچالهساخت و این مادر سبزدامان را در دام

سوزیِ برافزونِ تکنولوژی باید در را بر این زندگیهیچ پاسخی ندارد. دریغادریغ! اما آیا می

شان راهکاری درخور برای مایهسالاران جدا از شعارهای بیی جهان سرمایهنبست و برکامه

 شد از آن پیشنهاد نداد؟! برون

جانی و نگریستن به هر گون خلیدهی خود بیهای خارآیینانهیجویانگبشر برای کام

مندان کردن و فراچنگ آوردن هستیها و گیاهان به شرطیسازی در نژاد حیوانکژگونه

ها، از چنبر آتش گذراندن شیرها و ها و اسبپرداخته است همانند به رقص درآوردن فیل

سازی نژادهای ها و... پس هرگونه کژگونهساندازی خرها، پشتکبازی میمونببرها، ریسمان

ها را از این پس تحت عنوان کلی ها و ویروسحیوانی، گیاهی و حتی موجوداتی مانند باکتری

ی مندان این شیوهسیرکازیون خواهیم خواند که هیچ گونه مشقِ مدارا در خارخار کنش

های کژانگیزه برای گراییایدهدستاویزه و فهای بیجوییفرومایه نیست و افقگاهشان جز لذت

ها، خشکیدن دریاها و ی اوزون، نابودی بیشههنگفتی برافزون سرمایه نیست و سوراخی لایه

 ها و... گواهان روشن سخن ماست.ها و باغها، شیمیایی کردن مزرعهدریاچه

 

 سوژگیی انسانگانههای  شانزدهگونه -۵ -۲

ی فاعل ته در فلسفه، انسان همواره به عنوان سوژهی بنیادین سوبژکتیویدر بررسی شیوه

ی اصالت شود اما در ریختمان اندیشهمندان به عنوان ابژه شناخته میشناسا و هستی و هستی

گردد که تمام پدیدارها نگرگاهی انضمامی بیان می-ست افزایشیزمین که رویکردی

گرایانه در جهان انسانی های ابژهن نگرگاهمحورانه در رویارویی با یکدیگر دارند و برآیند ایابژه

های اندیشگانی؛ بنابراین در نخستین انگاریِ زمین در تمام پارادایمست با نام نیستچیزی

                                                           
 . بلعیدن 25
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مندان در/بر بستر فراسوژگی زمین فراسیستم اندیشگانی جهان یعنی فراگرایی، تمام هستی

نگرانه. در های ابژهیِ اندیشهآفرینهیچ نقشآیند بیهای یکدیگر به شمار میدگرسوژه

نما های اندیشهدگرسوژگی هر گون قیاس در کالبد شَونَدآوری و داوری در چراییِ گفتن

 شود.پیشاپیش مطرود و معدوم می

های بشری که برآیندِ جهان اندیشگانی اوست، ریز به ریز پنداشتنگری، پیشدر دگرسوژه

ی های خودبنیادگرایانهبندیشوند تا ردهت میشناخته و در ریختمان اصالت زمین واخواس

 شوند.ی باشندگان در زمین هموندان یک چشمه در نگر آورده میبشری رخت بربندند و همه

ی اندیشی که سویههای سوژهدر نگرش اصالت زمین ما از هر گونه ساختار و ریختمان گونه

ها را در درگاه ی آنم و همهرویانقیادی، انسدادی، اعدادی و انجمادی دارند فرا می

کنیم و بدل میتمدنی خویش م-پذیر در جهان فرهنگیسوژگی به باشندگانی کنشزمین

ی اصالت زمین پذیرا هستیم و لاغیر. پس آوری به هر کدام را تنها در ساحت فرااندیشانهروی

ها های آنانگیزشها و نگرانه و درک انگیزههای سوژهبرای آنالیز هر کدام از این ریختمان

ها ناچار به آور این سویهی هستبرای جایگیری اصالت زمین به عنوان ترازنامه و فراسوژه

ها بسنده ای فشرده از آننابرگزیدگی و خُردانگی فراخنای این مقال و مجال تنها به نامنامه

 کنیم: می

 یک( حافظه

شکال و مشخص در عضو مغزی به اتنها ساحت درون است که به علت داشتن جایگاه فیزیکال 

 گوناگون در دیگر موجودات نیز وجود دارد.

 

 گرایی«سوژهدل»دو( اصحاب 

کی از یساحت دل که در مکاتب عرفانی و برخی هنرها همانند شعر، مرکز و شاهراه دریافت 

 نگری را سامان داده است.«سوژهدل»منابع شناخت با نام شهود بوده و 
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 سوژگی(گرایی )ذهن«سوژهعقل»سه( اصحاب 

های عقیدتی، علمی و... است. های تجربی و دریافتی تمام دادهمُدرِک کلیات و آنالیزکننده

داند که دارای اصالت عقل ریاضی در فهم هستی، وجوهی از پدیدارهایی را  قابل شناخت می

ای درک تی پیشینی برحجم و امتداد باشند. مکاتبی چون راسیونالیسم عقل را دارای امکانا

 ایش دارند.گرایی گر«سوژهعقل»اند. بسیاری از مکاتب فلسفی به هستی دانسته

 

 گرایی«سوژهسنت»چهار( اصحاب 

ه بسیاری تاریخی است ک-ی سلف در امتداد ساختاریناخودآگاهانه_های خودآگاهانهمیراث

بدانند. گادامر از « سوژگیسنت»از اندیشمندان را واداشته انسان را موجودیتی تابع شناسای 

 این قبیل اندیشمندان است.

 

 گرایی«سوژهتاریخ»پنج( اصحاب 

های انسانی و منبع شناختی سوژگی را حاکم بر اندیشهیخاجتماعی، تار-های تاریخیاندیشه

ست. در این میان هگل، تاریخ را برآیند عقلی فرایی در دانند که حاکم بر تمدن بشریمی

ماندگار را فاعل شناسای داند یعنی عقل درونهر ملت و جامعه در امتداد زمان می سیر تطور

پندارد اما یک اقتصاددان هگلی که از ایدئالیسم افراطیِ هگل گریزان بود کلی جوامع می

ای را در زیربنای تمدن بشر جستجو کرد که ساختاری اقتصادی و شیرازه« سوژگیتاریخ»

 نوع نگره با کارل مارکس آغاز شد. ماتریالیستی داشت. این

 

 گرایی«سوژهروان»شش( اصحاب 

را سامان داد. « سوژگیروان»ای شدند که روانشناسان به تبعیت از فروید مبلغ حیطه

« سوژگیروان»هاست. این همان حاکمیت ناخودآگاه غیرقابل دسترس انسان« سوژگیروان»

ی از شاگردان فروید یعنی داشت و در نگرگاه یکای پادنرولاسی در پارادایم فرویدی شیرازه

 ی حقارت یافت.ای بر مبنای عقدهآدلر شیرازه



 201           فرافمینیسم در ادبیات طبیعی بل اکوفمینیسم وتقا

 

 

 ی آن پنداشتند.دهندهها، روان را کلی فراتر از اجزای تشکیلگشتالتی

ی جایگاه ناخودآگاه که آن را یونگ به علت زیربنای غیراستدلالیِ زیگموند فروید درباره

ی آشیل روانشناسی او را علم کرده بودند، ها این پاشنهزیتیویستدانست و پوبیولوژیک می

اه آن برای نجات علم نوظهور روانشناسی با گسترش دادن ناخودآگاه فردی به جمعی، جایگ

ی نهانگاه سنن بشری و وجوه مشترک آن کشانید را از یک مرکزیت بیولوژیکال به حیطه

آمیخت و به ضمیری جمعی قائل شد که انسان در« سوژگیسنت»را با « سوژگیروان»یعنی  

های مشترک ها و سرنمونی تابع آرکی تایپهای پس راینش، سوژهرا  به جای هسته

 داند.ناخودآگاه جمعی می

« سوژگیِزبان»را با « سوژگیروان»اما لکان دیگرباره به سراغ ناخودآگاه فردیِ فرویدی رفت و 

ه پس همین ناخودآگاه فردی را رندانه بدون آن کدوسوسوری از یک ساختار دانست و س

عی مستقیماً اشارت کند، حیثیتی جمعی بخشید و به بافتار تحلیل تمام ساختارهای جم

 بشری نیز کشانید.

 

 گرایی«سوژهزبان»هفت( اصحاب 

ی بشری های متکثر و برساختهروایت تمام روایتزبان را بنیان گرایان،«سوژهزبان»

گون که با تغییر جهان، زبان نیز دچار تغییر ویتکنشتاین باور داشت همانپنداشتند، می

توان جهان را دچار دگرگونش کرد و در یک کلام شود طبیعتاً با تغییر در زبان نیز میمی

فکنی تا های گوناگون ساختارگرایی، پساساختارگرایی و بنیانگرایان در شاخهزبان سوژه

 دانستند.ی تابع جهان زبانی او میان را سوژههای منطقی، انسپوزیتیویست

 

 گرایی«سوژهتجربه»هشت( اصحاب 

پس در از لاک آغاز شد و با هیوم و بارکلی در کالبد نظام امپریسیسم به اوج رسید و س

 گوست کنتی به حیات خود ادامه داد.آی پوزیتیویسم چارچوب اندیشه
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ها مربوط به جهان ی آنپنداشتند فلسفهیهای آگوست کنتی مها و پوزیتیویستامپریسیست

شود و زیربنایی لایزال دارد ای ندارد نمیذهن انسانی که هیچ عینیت قابل تجربه و مشاهده

 ینس استوار است.ی حواس پنجگانه و سپس ساکه بر تجربه

ی انسان فراوان دلیل آورده شده که هر یک از حواس پنجگانه« های یلداچشم»در کتاب 

ها ا آدمدارای سه ساحت است. به عنوان مثال حس بینایی م _جاندار ناتمامِ درونمند این_

 ها نیز مختل شود، بینایی انسان معنا نخواهد داشت:برآیند سه مرکز است که اگر یکی از آن

 یک( عضو بینایی در جمجمه، قسمت چهره، عضوی به نام چشم

 دهدسامان می دو( مرکز بینایی در مغز که سیستم عصبی آن را

 کند.را ممکن می« دیدارهاپ-کلمه»سه( شعور بینایی در زبان که درک 

نه( و البته بنابراین بینایی شدیداً تابع جهان زبانی ما نیز هست )همانند دیگر حواس پنجگا

خود پیوندی طبیعی دارد با منابع شناختی همانند سنت، این شعور بینایی در زبان خودبه

بانی ز-ی ما نیز ساحتی ذهنیی حواس پنجگانهو... پس ساحتی مهم از تجربهساینس، شهود 

 دارد.

 

 گرایی«سوژهتن»نه( اصحاب 

دکارتی مطرح شد که ثابت کرده ذهن به نوعی « سوژگیعقل»توسط مرلوپونتی در نقد 

ست برگرفته از خصایص، حجم و امتدادِ تن، زیرا هر گون زاویه، کیفیت و کمیت انتزاعی

 گذرد.یستن هستی از صافی بدنمندی ما مینگر

 

 گرایی«سوژهاراده»ده( اصحاب 

خواهد هر موجود دانستند که میاراده را میلی، پیشاذهنی و پیشاتجربی می گرایانسوژهاراده

 .بشری در زیست، همان بشود که باید

برای حیات، فضایی لیت هر فاعل، وابسته است به هر میلی که در درون او وجود دارد و قابپس 

ی معطوف به قدرت، قدرت کند که هر وجودی به نهایت تحقق خود برسد. در ارادهایجاد می
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ها و ها با تمام اختلافبه معنای نفوذ است، نفوذ در همه چیز. به هر روی در تمام این نگره

ی همه است یعنی« سوژگیانسان»روایتی مشترک وجود دارد و آن تضادهای روبنایی، بنیان

ست که انسان به اصطلاح خردمند با هستی اجتماعی_مند و فردیها برآیند نسبتی نابسیطآن

های وجودگرایی، توان به نحلهگرایی میسوژهی ارادهیافتهکند. از نمودهای تعینبرقرار می

 پدیدارشناسی و... اشاره کرد.

 

 گرایی«فردسوژه»یازده( اصحاب 

ویش م شعور و هستی خود را در تابعیت مطلق از رأس جماعت خاصحاب فرقی هستند که تما

 بیند.می

 

 گرایی«سوژهطبقه»دوازده( اصحاب 

ای خاص را چه در کالبد مذاهب و چه در هایی هستند که طبقهاصحاب مکاتب و سیستم

ی جامعه-جان-های جهانها و نگرهکالبد احزاب و... به عنوان منبع و مرجع تام و تمام نگرزی

 گرایی.های نخبهمآبانه و چه در سیستمهای تقدسهای سیستمبینند، چه در نگرگاهخود می

 

 گرایی«سوژهژن»سیزده( اصحاب 
 شوند:بندی میای کلی در دو دسته تقسیمگرایان به گونهسوژهژن

 نگر گرایان کلیسوژه. ژن1

 گرایان نژادیکسوژه. ژن2

نچرالیسم که جبر وراثت )بیولوژیک و محیط( یعنی  همانند پیروان :نگرگرایان کلیسوژهژن

های جسمانی، اخلاقی، ها را معیار بنیادین تمام تمایزها و تشابهخصایص ژنومیک انسان

ها انواع جبر ژنومیک، سازنده دانند. به باورداشت آنرفتاری، اندیشگانی و... از همه لحاظ می

 اهد بود.ی انواع سوژه خوو تولیدکننده
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گرایان نژادی: این جماعت اعتقاد دارند ژنِ نژادی خاصی که دارند دارای برتری سوژهژن

ست که نازیسم، فاشیسم و صهیونیسم و انواع غیرقابل انکار نسبت به دیگر نژادهای بشری

 اند.فارسیسم و...  از این قبیلهعربیسم، پانکردیسم، پانترکیسم، پانها از قبیل پانپان

 

 چهارده( اصحاب مذکر و مونث گرایان

و  نگاری آن اصلی مونثی مذکرنگاری آن و چه در حیطهاین نوع نگرزی، چه در حیطه
پندارند، یمسوژگی و مذکرسوژگی های نرولاسی و روان مونثبنیان تمام تمایزات را در تفاوت

 اشاره کرد:  ی کلی از این قبیلهتوان به دو دستهی فمینیسم میمثلا در حیطه
خویش  ی نرولاسیمحوری به برتری همه جانبهی زنانهمداری؛ گروهی که بر پایه. انثی1

 قائلند.
نگری ی انثیهنگری؛ جماعتی که خارج از بحث برتری یا کهتری قائل به نمود تعین یافت. انثی2

از آغاز تا  ف بشریدر همه چیز هستند. به باور آنها تمام علوم انسانی، تجربی، ادیان و معار
نادیده گرفتن  وخواهند با در پرانتز قرار دادن امروز شدیدا بنیان مذکرنگری دارند و آنها می

 ه بپردازند.ی هستی در تمام ساحات از دیدگاهی زنانی دیگر انسانیست )مرد( به مشاهدهنیمه
ای اجمالی ان به گونهتوهای مردانه نگری که فمینیسم با آنها درگیر است را میانواع سیستم

 و تیتر وار چنین معرفی کرد:
محور زن محور انسی افزاربین/ مردانهمحور مونث گریزانه/ مردانهمحور پادمونی/ مردانهمردانه

نگر زن حیطه گزین/ محور بی تفاوت/ مردانهمحور زن همسان بین/ مردانهناباور/ مردانه
محور زن افزار محور مردانه نگر/ زنانسان بین/ زن_محور زن محور انسان بین/ مردانهمردانه

ی پادمونی/ نگرانهاننگاری پادانسی/ انسنگر مستقل بین/ مونیانهگریز زن افزار بین/ زنبین/ زن
محور نگر/ انسانمحور مردانهی بی تفاوت/ انساننگرانهی نرولاسی گریز/ انساننگرانهانسان
 نگرزنانه

ه نوعی بشناسی نیستند و های فمینیستی دارای هستیکه چرا اکثر موج لازم به بررسی است
مانند ههای نگرشی پیشین از خود هستند؛ به این منظور که مثلا مکتبی وابسته به سیستم

یکی از  های اگزیستانسیالیستیشود و با تکیه به اندیشهریزی میاگزیستانسیالیسم پایه
د بتوان کند، شایریزی میم اگزیستانسیالیستی را پایهاصحاب آنها سیمون دوبووار فمینیس

باشد یبینی مستقلی نمنگری و جهاننتیجه گرفت که فمینیسم خود به تنهایی دارای جهان
، فمینیسم توان به فمنیسم کارگری، فمینیسم لیبرالگرا و مذکرگرا میاز دیگر مکاتب مونث

 رادیکال، اکو فمینیسم و... اشاره کرد.
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 سوژگی(گرایی )سرمایه«سوژهرسانه»ه( اصحاب پانزد

آن که ای خزنده بیست و اکنون به گونهگیسوژهسوژگی فرزند و پیشقراول سرمایهرسانه

ها مبخواهد تمامیت خود را در ایسمی خاص به نمایش بگذارد )با آن که بسیاری از ایس

های ها و نفوذ در لایهسانهای سیستماتیک توسط رهها هستند( و به گونمشخصاً فرزند آن

-استحماری -ستعماریهای دیگر به حاکمیت ای سیستمی پاپیولار و درونهگون جامعهگونه

 یابند.استثماری در/ بر جهان دست می

های ه رسانهچ-محور هایی همانند فمینیسم به تحریک رسانهبه عنوان مثال با نفوذ در سیستم

پردازند. ی هر کشور، نژاد، طبقه و... علیه مردان مینانهی زجامعه -حضوری، چه غیرحضوری

های تاریخی به نسوان را فقط و فقط شده و ظلمها، حقوق پایمالدر این شیوه تمام اجحاف

کنند و دهند به کلیتی موهوم که آن را تحت لوای نام جماعت مذکر معرفی مینسبت می

سازند یعنی زنان را به جای آن که متوجه ظلم یاندازند و کمان را پنهان مگونه تیر میبدین

کنند به گرایان سازند ترغیب می«سوژهسرمایه»کالاپنداری جماعت سالاری و تنسرمایه

ی مذکرنگری دارد. کاپیتالیسم، امپریالیسم، ای که توهم یا شاکلهضدیت با هر نوع نگره

 اند.بقهطمودهای عینی نگرش این گلوبالیسم و مشخصاً در دنیای امروز، نئولیبرالیسم از ن

 

 سوژگیشانزده( نشانه

ای دوئالیسم ریشه سوژگی، گفتمان ساحتی دیالکتیک ندارد زیرا در دیالکتیک گونهدر نشانه

ی هایی همانند بینامتنیت است. در بینامتنیت یک نویسندهدوانیده که برآیندِ آن نظریه

سوژگی پذیرش عاشقانه گیرد اما در نشانهم میی مستقل دیگر وام و الهامستقل از نویسنده

شدگی مریدانه رخ خواهد داد. نه عاشق و نه مرید هیچ موجودیت مستقلی از خویش و یکی

متصور نیستند و در برابر معشوقامراد به سان مردگانی هستند در دست غسال. مولانا تمام 

شمس او را در خویش بازآفرینی و اندازد تا بازد و دور میبودگی خود را پیشاپیش میمولوی

انگیزی و چرایی، بینش و کنشِ هیچ گفتکند، پس هر نمونشِ معشوقامراد بی باززایی

دهد در ی پذیرنده رخ میشدگی که در اوج آگاهی و ارادهشود و این یکیعاشقامرید می



 فراییسم فلسفیمبانی            206

 

دهد اگر چه رخ میسوژگی مانده از آن در نشانهی برجایهای رازوَرزانهمکتوبات بشری و آیین

 زمانی نیز با عاشقامرید باشد.آن معشوقامراد در هم

 

 

 ادبیات طبیعی -6 -۲

سوژگی( همواره بر دو استوانه استوار گون که در گفت آمد، نگرش اصالت زمین )زمینهمان

 است:

 پنداریانگاری هر گون دوگانه. نیست1

 اییگرپنداری و تفضیلسنجهانگاری هر گون هم. نیست2

 ها باشد:نمود این رویکرد در ادبیات باید نمایی از این انگاره

های هیچ چیزِ طبیعی زشت نیست حتی اگر مفاهیم بشری برای آن انواع و اقسام نسبت»

 (503:  1400.ک مقدمه نوروزعلی، )ر« شناسیک بدهند.نازیبایی

کامل، تزیباترین جلوات تمدن، هر چیز غیرطبیعی و به ویژه ضدطبیعی نازیباست حتی اگر »

 (96:  1400)ر.ک مقدمه مسیح، « تعقل و تکنولوژی بشری به شمار آیند.

چه طبیعی است چه در طبیعت فرهنگی، چه روانی، چه فیزیکال، چه... بدون استثنا هر آن»

ی ی برساختهشناسیِ مجعول و عاطفهشناسیک دارد اگر چه به زعم زیباییحیثیت فرازیبایی

 (50:  1400)ر.ک مقدمه هاشمی، « بشری توحش طبیعت و جنگل و... قلمداد شود.

 و...

 1400)ر.ک مقدمه تکیه، « اندیشیآور سبزانهبه عنوان پیام»در ادبیات سبز سهراب سپهری 

در بیشتر اشعار خود اصالت زمین را بازنمود داده و رسواییِ »شود که ( قلمداد می46: 

)صیدی، « یاد شده.بیرونیِ انسانی را در جهان اندیشه و صنعت فر های درونی وبرساخته

1400  :206) 

تابد. ادبیات سبز با محورانه را برنمیشعر سبز، اصالت لذت، اصالت فایده و پیامدگرایی انسان

مندان، برون از تمام ساحات ی هستیبودگیِ موجودیِ همهبستگیِ وجودی و همبیان هم

شناسیک آید. دانش زیباییمحورانه به کنش درمیها در ریختمانی زمینآن انگاراگن و الاهیات
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آید. تمام دانش گیر و مِیلاهنجارمند به شمار میمدار، اندازهگرا، سنجشدانشی دوگانه

 شناسیک بر دو ستون استوار است:زیبایی

 ی انسان در هنرگرانه. به کارگماری میل فایده1

 ی بشر در هنرجویانه. به کارسپاری سرشت کام2

بریم سازی در چند و چونیِ پدیدارها به کار میهایی را که با نام صفتها و ویژگیتمام چگونگی

اند. برای نمونه در ادبیات به بر بنیان پیامدهای زیستی که برای انسان دارند جعل شده

شادکامی و  26رازایپردازیم. ما بهار را بَها میسازی در پدیدارهای زمانی همانند فصلصفت

شناسی، خواسته و ذات زیبایی»دانیم. پوشی میی خمودگی، ستم و کفنزمستان را برازنده

نگاری استوار شده یعنی قضاوتِ خودبنیادِ ما برای انگاری و دوگانهناخواسته بر اصل دوگانه

)ر.ک « هاستپنداریِ نیم دیگرِ آنی آشکار زشتزیبا پنداشتن نیمی از پدیدارها که نیمه

گرایی در جهان کاملاً بر نگرگاه نمادگرایی و سمبول»( بنابراین 98:  1400مقدمه، مسیح، 

گرای های قضاوتمایه سامان یافته است. با پذیرش نگرهی بیهمین پایه و سایه

مندان به دو نیم نابرابر بر بنیان خیر و شر تقسیم خود هستی و هستیشناسی، خودبهزیبایی

ست، نکویی مبارک است، زشت پلشتی ست، زیبایی نکوییوت خواهند شد. خیر زیباییو قضا

)ر.ک « ست، بدی منحوس است، زیبایی پاکی و منزه است.ست، زشتی بدیاست، شر زشتی

 (.52:  1400مقدمه، هاشمی، 

 شعر طبیعی )شعر سبز(، بازگشتی آوانگارد به قانون علف است، نه»کند ادبیات سبز بیان می

ی انسان در گرانه)همان( و بر اساس دو اصل بنیادینِ به کارگماری میل فایده« به قانون بشر

ی بشر در هنر، ادبیات سبز با رویگردانی آگاهانه و هنر و به کارسپاری سرشت کامجویانه

های نویسی را بنیان خیزشمندانی هستیی شگردهای ادبی که دربارهسبزآیینانه از همه

سوژگی ی زمینواسطههنجارِ نهادین و بیاند برای پژواک بهنگرشی خویش ساخته نگارشی و

مدار، قلمش مبدل به آن های خودبنیادگرا و به کاربستی پسندهای دوگانههیچ انگاشتنبی

                                                           
 . برازا: شایسته 26
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انگیز هنری های دلمندان در آن بتوانند خود را در شیوهی هستیشود که همهنی معنوی می

 نوازند و بنمایانند.چنان که هستند بآن

 

 ای از ادبیات طبیعینمونه -1 -6 -۲

 به مثال زیر توجه کنید:

 ایمهای عجیبی نبودهایم/ با این که واژهبا آن که ما خطوط اریبی نبوده  1

 ایمدیار غریبی نبودهزنید/ با این که همما را غریبه دیده و هی سنگ می  2

 ایمرخان نجیبی نبودهمتن/ یعنی پری در شهر شاعران، همه مطرودِ هر چه  3

 ایمایم/ انگار در فراز و نشیبی نبودهبا این که خط به خط همه جا را جهیده  4

 ایمی متنیم و هیچ وقت/ مضمون رویداد مهیبی نبودهما در زمین، کناره  5

 ایمایم/ مانند کرم داخل سیبی نبودهبا یک مگس سه روز و سه شب سیر مانده  6

 ایم.ایم/ مدیون نقل و  عقل خطیبی نبودهها نوشتهبا چند قور ساده غزل  7

 

ی تشخیص، باشندگیِ خود را به نمایشی در این غزلِ فانتزی، یک قورباغه در مجرای آرایه

مدارانه و یا گرایانه، سنجههیچ نگرگاه تصرفگذارد، بیانگیزانه میطبیعی اما هنرورزانه و دل

ی هستی، تلاشش نمایشی کهترپندارانه. این غزل کارتونی با دگرآفرینیِ خلاقانهبرتر و 

هنجارگیِ آن که این دگرسانی آن را دچار دگرگونگی سازد و بهدیگرسان از امر واقع است بی

 بنیان بیندازد.ی خورندها و پسندهای انسانچالهمند را در دامآن هستی

ی مطالعه»شناسانه و های زیباییست که فراتر از نگاهایکاراکتر این غزل فانتزی، قورباغه

)میرصادقی، میرصادقی، « های آنزیبایی در طبیعت و هنر و کشف معیارهای قضاوت درباره

 27گراییِشناسیِ زشت و زیباپندار و بَرینانگار و زیبایی(  به نکوهش نگرگاه دوگانه160:  1377

ی بشری افتاده یاد بومی که در پنجهسزا از زیستنقدی بهخودفراهنجارِ بشری پرداخته و با 

ی هیچ دستکاری ذهنی نمود بخشیده، در چارچوبهکند. این اثر با آن که امر واقع را بیمی

                                                           
  . ذهنگراییِ غیرانضمامی27
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سان ی رئالیسم نمانده و نوع سومی از غزل دال و فانتزی را پدید آورده است و بدینبسته

مادام که او فقط »کند: چنینی فراروی میهایی اینشاعر در ادبیات طبیعی، دیگر از سوگیری

توان او را شاعر خواند اما به محض این که ی ذهنی را بیان کند هنوز نمیاین چند جمله

جهان را به تصرف خود درآورد یا جهان را از آن خود کند و این را بیان درک کند چگونه 

 (1826)گوته: « او شاعر است. کند

سانِ این غزل آگاه شویم فرض کنید به دوشیزگی امر واقع بر سریر ستونبرای آن که بیشتر 

ایم( این مصراع را جایگزین به جای مصراع دوم بیت ششم )مانند کرم داخل سیبی نبوده

گیرد مدارانه میای انسانسویگانِ این غزل رویه« ایمکرم حریص داخل سیبی نبوده»کنیم: 

رود زیرا در این صورت، ترازمندیِ سرشتمانی ی بیرون میو تمام متن از جهان ادبیات طبیع

باخته  مندی انداخته وسازی و قیاسی صفتچالههنجارِ خود را در داماندیشیِ بهو سبزانه

 است.

گونه ها کارآزمایی شود همانها و مکتبها، سبکتواند در انواع قالبنگرش اصالت زمین می

شماری تا کنون در قالب غزل یاشعار سبز ب -آذرپیکآرش –که از تئوریسین این نظریه 

 مال، فراشعر، فراداستان، واژانه و... ارائه شده است.مال(، غزل مینیمطول )ماکسی

 

 گیرینتیجه -3
کاربردی نمایانده  هایینضمامیِ دبستان فراگرایی، نمودها-در فرانمای رویکرد افزایشی

پروبلماتیک شکل خواهد گرفت. در موضوع  انضمامی وشوند که در پی هر کدام فرانمایی می

شود پذیرش پدیداری با نشان زن به چه به عنوان فرانمای انضمامی بیان میاین مقاله آن

چه به گفت آمد ست. در این رویکرد با نگروَرزی بر آنعنوان نیمی از ساحت وجود انسانی

 یابیم که:درمی

شود زن به عنوان سوژه است هر چند که آنان انده میچه نمایدر رویکرد اکوفمینیسم، آن»

کنند اما  مندان یعنی زمینرا هم شمول زیستنگاه هستی گرایانهنگرگاه تقلیل در تلاشند این

ها درخواهیم یافت که در این نگره تنها زن به عنوان سوژه در خوانش نوشتارهای آن سرانجام
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مندان را به شناسشِ وژگی تمام هستی و هستیسیابد. اکوفمینیسم با رویکرد زننمود می

کند حتی خودِ زمین را. در مراتبی فرانمایی میهای سلسلهآورد و تکاتکشان را در نگرهدرمی

یکانِ پدیدارها به عنوان ی انتقادی فرافمینیسم، یکانسوژگی با عنایت به نگرهرویکرد زمین

ها را بر ستون ی بیدادپیشگی انسانم شیرازهخواهند شد. فرافمینیس 28فرزندان زمین اندریافت

ی این دو، شیرازه را ی دولبهداند که تیغهخواهیِ فردی میسالاری اجتماعی و افزونسرمایه

مندان هستی/هستی  است که  معطوف به زن و زمین ندانسته و بر این باور استوار  فقط و فقط

سالاری اجتماعی همگی در بندگاه ستم خواهی فردی و سرمایهی افزوندر روند متوحشانه

 اند.درغلتیده

نهادهای   رویارویی فرافمینیسم و اکوفمینیسم در ادبیات طبیعی با عنایت به در جستار

سازانه و انگاریِ صفتمندی در ادبیات سبز، هر گون نیستکنش 29هایآغازه  اندیشگانی و

بودگاه شاپیش واپس زده خواهد شد. هماندیشانه پیپنداریِ دوگانهگرایانه و نیستتفضیل

ای گرایی به گونهگرایی و لذتتواند بنا بر چیرگی سرشتمانی فایدهانسانی هرگزاهرگز نمی

پیوند شود، چرا که این نگره از الگوهای متعین سوژگی همی زمینهمگانی و تودگانی با مقوله

کند. مراتبی فراروی میسلسلههای انگاره  یمندِ محیط زیستی و همهپیشینی و کلیشه

اکوفمینیسم بنیان بودن   رود زیرای اکوفمینیسم فرا میاندیشانهفرافمینیسم از نگرگاه سست

ی استدلال یعنی همانندگی زن و زمین نهاده است و نگرگاهی ترین شیوهخود را بر سخیف

آید؛ بنابراین با توجه به میسوژگیِ مرلوپونتی به شمار ی تنگرایانگی از مقولهدر نهایت تقلیل

گرایانه به دیالکتیک ادراکی برای چه در نوشتار آمد، فرافمینیسم با نگرگاهی دگرسوژهآن

پردازد بدون هر گون دیدمان مندان میزیستی با دیگر هستیبودگی و همنزدیکی به یک

ی سیارههای این ی ساحات و لایهتحقیرآمیز و تصغیرگرا در همه ،حذفی، انکارمند

 «بخش.زندگی

 

                                                           
 . ادراک، وجدان 28
 ی هر چیز یا رخداد. آغازه: طلیعه و زمینه 29
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 نویسندگیاین مقاله به 

 آرش آذرپیک و همکاری نیلوفر مسیح

ست و یکم/ ی بی)شماره« رخسار زبان»تخصصی -ی علمیدر فصلنامه 1401در تابستان 

 سال ششم( به چاپ رسیده است.(

 

 استعاره در وضعیت فرا ساختار گرایی

 

 چکیده

یع ادبی و انتقال معنی از لفظی به لفظ دیگر است و جزئی از صنادر دیدگاه سنتی استعاره، 

رفت. با پشت سر گذاشتن تحولات و با تزیینی در کلام بود و وابسته به ادبیات به شمار می

ای رایج در کلام روزمره و عامل مهمی در درک شناسی شناختی استعاره به پدیدهظهور زبان

های متفاوتی نسبت ای و تحلیلی نگاهای که فلسفۀ قارهههای جهان تبدیل شد. به گونواقعیت

ای، تعاملی، شناختی، غیرشناختی و... شکل های مقایسهبه آن دارند. در این راه انواع نگرش

عارۀ گرفته است. نوشتار حاضر سعی دارد با پرداختن به تاریخچۀ استعاره و خصوصا است

ها قوت و ضعف آن اختارگرا ضمن بررسی نقاطشناسی فراسمفهومی و استعاره از نگاه زبان

اید. در این دریچۀ نوینی را رو به تعریف استعاره و کاربرد آن در ادبیات و زبان معمول بگش

ای انجام گرفته؛ پی خانهستفاده از منابع کتاباتحلیلی و با -نوشتار که به روش توسیفی

 جودی آن )لوگوس( که نگاهیخواهیم برد که با اصالت دادن به کلمه و مقام جامع و

ای که  آنچه خوش تغییر و تحول شده است. به گونهست؛ تعریف استعاره نیز دستفرائی

نامند در نگرش فراساختارگرایی تنها ساحات شناسی شناختی آن را استعارۀ مفهومی میزبان

 رود.متغیر معنایی آن واژگان به شمار می
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ساحات  مفهومی، فراساختارگرایی، ساحت ثابت معنایی، استعاره، استعاره کلمات کلیدی:

 ثابت مفهومی، ساحات متغییر معنایی

 

 . مقدمه1

ان زبان، استعاره واژۀ استعاره، هر چند با گذر زمان معانی عام و خاص یافته؛ اما در نزد گویشور

همان تشبیه است که ادات آن حذف شده است. به طور کلی استعاره از واژۀ یونانی 

(metaphorگرفته شده و به آن دسته از کارکردهای زبانی گفته می )ها واژه شود که در آن

و ادبیات از یک شیء به شیء دیگر منتقل شده است. مطالعه در مورد استعاره علاوه بر قلمر

توان به دو زبان معیار )کلمات به صورت حقیقی شناسی نیز راه یافته بنابراین میبه قلمرو زبان

گوید.( و زبان مجازی )که در آن کلمات شوند و مقصود گوینده همان است که میمیبیان 

معنای -علاوه بر معنای حقیقی دارای یک معنای تلویحی هستند که بر معنای دیگری 

 علاوه بر معنای صریح اشاره دارند.(-ضمنی

و  توسط لیکاف 1980اختی آن از سال های معرفت شنهای مفهومی و ویژگیاستعاره

بندی شناسیم و شیوۀ طبقهها بر آنند که ما جهان را از راه تجربه میجانسون  مطرح شد. آن

ت سنتی جهان بیان مفاهیم انتزاعی به کمک زبان و به شیوۀ استعاره است. و برخلاف بلاغ

تند؛ ها واحدهای مفهومی هسها به بیان دیگر، استعارهها مفاهیم هستند نه واژهپایۀ استعاره

آیند؛ بلکه بر ها عموما براساس تشابه پدید نمیه واژگانی. نکتۀ دیگر آن است که استعارهن

گیرند. های محیطی میان دو حوزۀ مفهومی متفاوت شکل میپایۀ تجربه

(lakoff&Johnson,1980:244  ،144، 1392، ر.ک. کریمی و علامی) 

اصالت کلمه است و توسط  شناختی مکتبشناسی فراساختارگرا که شاخۀ زباناما زبان

آرش آذرپیک در ایران مطرح شده؛ بر آن است که ما جهان را از طریق منابع چندگانۀ ادراک 

ها( و شهود درک خواهیم کرد. )عقل، تجربه، تاریخ یا مرجع باز، تخیل، سنت و بنیان روایت

پذیرد و یشیوۀ درک مفاهیم انتزاعی به کمک ساحات ثابت و متغیر معنای کلمات صورت م
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رود لذا ساحات متغیر های ساحات ثابت معنایی کلمه به شمار میاستعاره یکی از ماهیت

ها و بافتارهای معنایی کلمات با حفظ و همراهی هموارۀ ساحات ثابت معنایی در ساختار

تواند انواع مفاهیم زمان، کمیت، حالت، دگرگونی، کنش، علت، هدف، شیوه، وجه مختلف می

ای و های سازهتواند در واژگان، گروهنمود ببخشد. این در حالی است که استعاره میو... را 

 ها، شبه جملات و ... نمود یابد.گفتارپاره

 

 . بیان مسئله1-1

ی را معرفی با توجه به آنچه گفته شد لیکاف و جانسون در مورد استعارۀ مفهومی نگرگاه نوین

اشیه رانده حآن است که تعریف سنتی از استعاره را به کردند. اما یکی از مشکلات این تعریف 

داند. این در حالی است که باشد، استعاره میو هر نوع گفتاری که دارای معنای ضمنی می

ی مفهومی شناسی فراساختارگرا ضمن تأکید بر تعریف سنتی استعاره، استعارهدر نگرش زبان

ابعاد ثابت در  با حفظ و همراهی هموارۀ داند کهرا همان ساحات متغییر معنایی کلمه می

بخشد. این نوشتار بر آن است ی گفتار معانی متفاوتی را نمود میهای مختلف زنجیرهساختار

ها نسبت به استعاره یک دیدگاه کلی به دست دهد و با فراروی تا با معرفی اجمالی انواع نگرش

 عریف استعاره، ساحات متغییر معنایی واژگانهای تهایی در حوزهها با ارائۀ نمونهاز این نگرش

 و ساحات ثابت معنایی و ساحات ثابت مفهومی را تشریح و بررسی نماید.

لذا پس از پاسخ به این پرسش که استعاره چیست به دنبال ارائۀ تعریفی برای ساحت متغیر 

حات متغییر معنایی کلمه بوده و درصدد هستیم انواع این ساحات را مشخص و ارتباط بین سا

معنایی و استعاره را دریابیم. همچنین پاسخ دهیم چه دلایلی وجود دارد که استعارۀ مفهومی 

ها به منظور بیان انواع همان ساحات متغییر معنایی کلمات است؟ در پژوهش حاضر داده

اند مورد تجزیه و واشکافی مفاهیمی که توسط استعارۀ مفهومی در جملات متفاوت نمود یافته

شوند. ها توسط نگرگاه فراساختارگرایی تحلیل و توصیف میگیرند و در نهایت این دادهقرار می

 لذا این نوشتار از جهت کنش انتقادی آن در نوع خود منحصر به فرد است.
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 . پیشینۀ پژوهش۲-1

پیشینۀ مطالعات در مورد استعاره بسیار وسیع و گسترده است. ارسطو در فن شعر و ریطوریقا 

کند. ریچاردز در کتاب فلسفۀ بلاغت ه تفسیر استعاره پرداخته و انواع استعاره را معرفی میب

آورد. ماکس ( استعاره را مهارتی برای تزیین کلام و قدرت اضافی زبان به شمار می1936)

کند بلکه ها را بیان نمیدارد که استعاره شباهت( بیان می1955بلک در مقالۀ استعاره )

( 1978« )معنای استعاره»کند. دونالد دیویدسُن در مقالۀ معروفش را خلق می هاشباهت

الفظی ها با معنای تحتگوید استعارهداند نه معنایی و میاستعاره را یک مسئلۀ کنشی می

ای با عنوان منطق و مکالمه درک استعاره از ( طی مقاله1975هیچ تفاوتی ندرد. گرایش در )

داند. به ارتباط عمیق و ظریف و مناسب بین گوینده و شنونده میطرف شنونده را منوط 

کنیم و نظریۀ معاصر هایی که با آنها زندگی میلیکاف و جانسون نیز در طی مقالات استعاره

کنند. در میان مسلمانان نیز عبدالقادر جرجانی استعاره دیدگاه استعارۀ مفهومی را بیان می

های بیان مقصود برشمرد. وین نمود؛ استعاره را یکی از شیوهکه دو علم معانی و بیان را تد

سکاّکی نیز معتقد است سازوکار استعاره بر استعمال حقیقی یعنی در معنای موضوع له بنا 

های زیر اشاره کرد: سلیمان توان به نوشتارهای آکادمیک نیز میشده است. از لحاظ پژوهش

پردازی دل، جگر، و چشم در بوستان سعدی(؛ )مفهوم(، استعاره، بدن و فرهنگ 1392قادری )

ها و کارکردهای ( استعاره: مفهوم، نظریه1389اسالله زنگویی، بختیار شعبانی ورکی و دیگران )

های ( تحلیل شناختی استعاره1398آن در تعلیم و تربیت؛ فرشته دارابی و عباس اشرفی )

(؛ گایاتری چاکراوورتی 1398انسون) مفهومی در کتاب کافی بر مبنای الگوی لیکاف و ج

( سقوط و ظهور 1396( دریدا و واساز؛ آریا یونسی )1390اسپیواک و امیر احمدی آریان )

توان نام برد که به تجزیه و ها مقالۀ دیگر را میاستعاره: سیر تاریخی استعاره در فلسفه و ده

الذکر های فوقانتقادی به نگرشپردازند. اما هیچ یک با نگاه های بیان شده میتحلیل نگرش

های بیان شده ضمن تجزیه و گاهاند. لذا این نوشتار درصدد است تا با بازخوانش نگرنپرداخته
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ها را با چالش گاهها را بیان و با ذکر نمونه برخی از این نگرتحلیل، نقاط ضعف و قوت آن

 مواجه کند.

 

 . پردازش تحلیلی موضوع۲

 استعاره های. انواع نگرش1-۲

 . نظریۀ تشبیه1-1-۲

 های مبتنی بر تشبیه یا مقایسه از روزگار ارسطو در قرن چهارم پیش از میلاد مطرحدیدگاه

ه براساس بوده است. برمبنای این دیدگاه هر استعاره یک تشبیه فشرده است و معنای استعار

حاوی نوعی مقایسۀ  هشود. در نظریۀ تشبیه، استعارمیمعنای تشبیه مرتبط با آن شناخته 

تشبیه  نظریۀ( »79: 1389ضمنی میان دو امر جداگانه است. )زنگویی، شعبانی و همکاران، 

های مشترک میان دو امر مقایسه شده قبل از ساختن استعاره، بر این باور است که ویژگی

مضمون  توان به یک تعبیر تحت الفظی  منتقل کرد بدون آنکهاند و استعاره را میوجود داشته

وضوح سبکی  وشناختی آن از بین برود. از این دیدگاه نقش استعاره صرفاً تقویت تأثیر بلاغی 

 (163: 2005و نیز دلنشین کردن سخن است. )آبرامز، 

 

 . نظریۀ تعاملی۲-1-۲

ها یک محتوای شناختی تفکیک نظریۀ تعاملی دو ادعای اصلی دارند. نخست این که استعاره

های شناختی یگر اینکه این محتوای شناختی )معنی( از طریق تعامل نظامناپذیر دارند و د

گوید استعاره ( ریچاردز می81: 1389شوند. )زنگویی، شعبانی و همکاران، متفاوت تولید می

حاصل »سازد که به )رسانه و هدف( معنایی میهای ما از مشبه و مشبهبا درآمیختن دریافت

اللفظی، شباهت آن دو عنصر را بیان کرد. به ن با تفسیر تحتتواآن دو است و نمی« تبادل

دیگر سخن، استعاره قابل برگشت و تقلیل به زبان حقیقی نیست. بنابر عقیدۀ ریچاردز 
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استعاره به جای این که جانشین معنای حقیقی باشد امری بدیل ناپذیر است. استعاره گاهی »

 (215: 1384دیگری قابل بیان نیست. )استیور، کند که با هیچ روش هایی را بیان میناگفته

 

 . دیدگاه کاربردگرا3-1-۲

و مانند هر کار  خلاصۀ این دیدگاه از نگاه دیویدسُن عبارتند از: استعاره کار رؤیایی زبان است

بین خلق و  /رؤیایی، تعبیر استعاره هم به تعبیر کننده و هم به پدیدآورندۀ آن بستگی دارد.

ای آفرینش، و تعبیر خلاق آن رابطۀ متقابلی وجود دارد ولی دستورالعملی برآفرینش استعاره 

 (85: 1389تشخیص و تعبیر و درک به معنای آن وجود ندارد. )زنگویی و همکاران،

 

 . نظریۀ کنشی گفتار4-1-۲

-( utterance occasion meaning( میان معنای موقعیتی پاره گفتار )1989گرایش )

معنای بدون زمان پاره  و-کندتار در یک موقعیت کاربردی خاص ایفا میمعنایی که پاره گف

گفتار براساس کاربرد معمول خود و فارغ از رهمعنایی که پا-( timeless meaningگفتار )

توان معنای لفظی و رایج شود. معنای دوم را مییتمایز قائل م-زمان و کاربرد خاص دارد

ر پی آن است که مخاطب معنای موقعیتی وینده یا نویسنده دگفتار دانست. در استعاره گپاره

( نظریۀ 4: 1381راد، گفتار را از طریق فهم معنای بدون زمان آن دریابد. )گلفام و یوسفیپاره

توانیم با کلمات انجام بدهیم، سروکار زبانی کنش گفتار با تحلیل انواع مختلف کارهایی که می

ها ی جملها کنش برابر است و گوینده با به زبان آوردن برخدارد. در چنین مواردی، گفتن ب

های که اطلاعات ها را از فعلنامد و آنمی« کنش»ها را دهند. آستین این فعلکاری انجام می

داند. افعال کنشی صدق و کذب ندارند. دهند، متفاوت میرا به صورت غیرکنشی انتقال می

 (10: 1373پور،)لطفی
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 شناختی. نظریۀ ۵-1-۲

اف و )لیک« اساس استعاره، درک و تجربه یک چیز براساس چیز دیگر است.»در این نظریه 

کنند که نظام ( لیکاف و جانسون ادعا می5: 1381:ر.ک. گلفام و همکاران، 1980جانسون،

می تصوری ذهن انسان بر پایۀ مجموعه کوچکی از مفاهیم تجربی شکل گرفته است؛ مفاهی

های تصوری دیگر شوند و به خودی خود و نه در ارتباط با حوزهاشی میکه از تجربۀ ما ن

ای )بالا/پایین، ای از روابط مکانی پایهشوند. مفاهیم تجربی مورد نظر شامل مجموعهتعریف می

ای مفاهیم هستی شناختی فیزیکی )مانند موجود، ظرف و ...( و جلو/عقب(، مجموعه

 وردن، حرکت کردن، و...( است. )همان(ای اساسی )مانند خهای از تجربیات و فعالیتمجموعه

 

 شناسی فراساختارگرا. کلمه در زبان۲-۲

ها در زبانشناسی فراساختارگرا معنا از لوگوس )مقام جامع وجودی کلمه( و از مجرای خودآگا

مان را در خویش فردی هفتگانه در ما زایش یافته و جهان زیستی-های جمعیو ناخودآگاه

( در این نگرش کلمه یک حقیقت عمیق 35: 1400زاید. )ر.ک.مقدمه آذرپیک، هاشمی، می

ساحت ثابت حقیقت »افزا شکل گرفته است؛ یعنیحقیقت عمیق از دو ساحت هم»است و 

و خود کلمه بیشترین تجلی حقیقت عمیق را « ساحت متغییر حقیقت عمیق»و « عمیق

ک یا چند معنای مشخص محدود واژگانی است که دارد... هر کلمه در قاموس واژگان دارای ی

ها معنی یا معانی ثابت و مشخص و محدودی دارند و دقیقا با حفظ همان معنا یا نامهدر لغت

های گوناگون توسط ها و مکانتوانند در شرایط مختلف در زمانمعانی ثابت محدود می

سابقه پایان و حتی بیف، بیگویشوران متفاوت در هر لحظه باعث ریزش و بارش معانی مختل

: 1398شوند. این خاصیت ساحت متغییر حقیقت عمیق در واژگان است. )آذرپیک و احمدی، 

از لحاظ جوهرۀ معنایی،  -گفتاری و نوشتاری-توانند با حفظ جوهرۀ( بنابراین کلمات می101

ت پذیرش همانند خالق خود یعنی انسان از آن مرجع و مدلول اولیه فراتر روند و ظرفی
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های توانند در ساختارهای دیگر را نیز داشته باشند. لذا کلمات میهای دیگر با مرجعجهان

های متغیر و متفاوتی بپذیرند که این ویژگی مربوط به جوهرۀ متغیر متفاوت اجتماعی نقش

معنایی کلمات است. )همان( بنابراین کلمه دارای سه جوهرۀ معنایی، گفتاری و نوشتاری 

ای دارای دو ساحت ثابت معنایی و ساحات متغییر مفهومی . و به طور کلی هر کلمهاست

 باشد. می

پدیداری دارای یک یا چند معنای ثابت است -: هر کلمهساحت ثابت معنایی -الف

ها و در نامهفردی هفتگانه در لغت-های جمعیها و ناخودآگاهکه با توجه به انواع خودآگاه

زبان ثبت و ضیط شده و کاربرد دارد. این ساحت از کلمه را ساحت ثابت ذهن گویشوران آن 

پدیدار رند و چتر یک یا چند معنای ثابت دارد از -نامند. به عنوان مثال کلمهمعنایی می

 جمله:

 قیدرند: زرنگ، زیرک، بی

 کند.چتر: آلتی است به شکل دایره که شخص را از تابش آفتاب و باران محافظت می

 د اول سه معنا و در مورد دوم بر یک معنای ثابت اشاره دارد.در مور

 

پدیداری با حفظ و همراهی همواره -هر کلمه :ساحت متغییر معنایی -ب

ها و های ثابت معنای در بافتارها و ساختارهای مختلف بنابر انواع خودآگاهساحت

پذیرد. این معانی متعدد در بار فردی هفتگانه معانی متعددی می-های جمعیناخودآگاه

یابد. پس هر ی میکلمه به صورت بالقوه موجود است و در شرایط مختلف بازنمای 30ژنتیکی

نهایت ساحات متغییر معنایی دارای بی ای با حفظ و همراهی هموارۀ ساحات ثابتکلمه

                                                           
های یلدا و شم»شناختی در رمان فلسفی دو جلدی بار ژنتیکی برای نخستین بار به عنوان یک مقولۀ زبان. 30

د مطرح گردید. و پس از ان توسط بسیاری مصداقمنای مشخص و متدیک و به گونه« کلمه کلید جهان هولوگرافیک

 با عنوان ژنوم ادبی، یا ژنوم زبانی و .. مورد استقبال قرار گرفت.
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های پدیدار آب در بافتارها و موقعیت-( به عنوان مثال کلمه25: 1399معنایی است. )آذرپیک،

 کند.متفاوت معانی مختلفی را بازنمایی می

 است.مز ( یک ترکیب معدنی، شفاف و بیH2Oآب )

 آب را گِل نکنیم.

 و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند.

 خورد.چشمم آب نمی

 جهان را برده آب و ما بخوابیم.

 آب از سرمان گذشت.

 خورهچقدر آب می

 تو آب زیر کاه هستی.

 آبم برفت

ی مختلف در جملات فوق آب در شرایط مکانی و زمانی، و اندیشگانی و نرولاسی و روانگاه

گون به کار رفته است و هر بافت یا ساختار با حفظ و همراهی هموارۀ اد گونهو توسط افر

این معانی،  ساحت ثابت معنایی کلمۀ آب، آن را در معنایی دیگر به کار برده است. لذا تمامی

 روند.شمار می متغییر معنایی کلمۀ آب به جزء ساحت

ساحت -2ت ثابت معنایی حسا-1شود: ساحت ثابت معنایی خود به دو مقوله منقسم می

فهوم را مثابت مفهومی. برای درک این دو ساحت ابتدا باید تفاوت معنایی دو ساحت معنا و 

 دریابیم.

های واقع در جهان به واسطۀ هستی از نگاه فلاسفه نخستین مرحلۀ شناخت یا همان تجربه

ستین گام گیرد که نوعی ایده یا تصور یا سازۀ ذهنی است لذا نخمفهوم صورت می

سازی است که نوعی مقولۀ ذهنی است. در این مرحله نوعی بازنمایی پردازی، مفهومشناخت

ای از ها، و رویدادها با مجموعهگیرد و در این فرایند همۀ انواع اشیاء، انسانذهنی صورت می

یم شوند. در واقع فرایند بازنمایی ذهنی دربرگیرندۀ جعل مفاهمفاهیم مرتبط و متناظر می



 فراییسم فلسفیمبانی           224

 

های واقع در جهان است که موضوع شناخت ما به عنوان فاعل برای مجموعه هستی

پذیر ( برای قابل انتقال یا اشتراک239: 1389محمدی، گیرند. )گلپرداز قرار میشناخت

پذیر است. اگر ها را به معنا تبدیل کرد. پس معنا همان مفهوم انتقالکردن مفاهیم باید آن

منفرد باشد؛ معنا همان مفهومی است که از حریم ذهنی بیرون آمده تا مفهوم مختص اذهان 

دیگران بتوانند در آن شریک شوند و آن را به دارایی مشترک تبدیل کنند. هر مفهوم یا نظام 

پرداز هم قابل مشاهده و دسترس و اشتراک باشد های شناختمفهومی که برای دیگر فاعل

تصویر ذهنی است که در معرض دید و تملک دیگران هم شود. معنا همان می معنا نامیده

گیرد. به عبارتی معنا همان مفهوم است که از مقوله ذهنی به مقولۀ عینی یا بیناذهنی قرار می

 (244تبدیل شده است. )همان: 

عنا و مفهوم با توجه به نگرۀ بنیادین فراساختارگرایی یعنی اصالت کلمه، تعاریف فوق از م

محور، از در ذهن انسان ابتدا توسط حواس پنجگانۀ کلمه»؛ به عبارت دیگر جای بحث دارد

محور که فطری و ذاتی شکل و ناهمگون، معنایی در ذهنمان توسط حواس کلمهیک تودۀ بی

م یافت. ماست نقش خواهد بست یعنی پیش از دال، ما معنا یا درکی از آن چیز را در خواهی

گیری لمعنا در اثر دریافت تأثراتی از پدیدارها و شک ( پس16: 1397)آذرپیک و احمدی، 

ن مرحلۀ تصور ذهنی است. ذهن پدیدارها هما-یابد. مرحلۀ نمود کلمهدیدار نمود میپ -کلمه

کند و با انواع جملات سازی میریق فرایند تصدیق گزارهطپدیدارها از -پس از درک کلمه

ا ابتدا معنا نمود یافته و سپس از طریق قوۀ دهد. لذهای فراوانی را سامان میخبری داده

 گیرد. )همان(گون شکل میتصدیق انواع مفاهیم گونه

 

ساحت ثابت معنایی فراساختاری است و فراتر از بافتِ هر ساحت ثابت معنایی:  _1

ست که وارد حیطۀ تصدیق گونه متن، هنوز وارد حکم و گزاره نشده و از جنبۀ دیگر تصوری

شناختی است. لذا این ساحت دارای راساختاری بودن ناظر بر همین مقولۀ زباننشده است و ف

سازی در ساحت ثابت معنایی مقوله /ساحت ثابت معنایی امری پیشینی است. باشد:ویژگی می
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ساحت ثابت  /های ملل است.نامهساحت ثابت معنایی ناظر بر لغت/گیرد.زبانی شکل می

 -زبانشناسی فراساختارگرایی-فراساختاری است. و این نگرگاه  گر معانی بدیع و معنایی زایش

ورانگی، ساحت ثابت معنایی به نوعی گویش /نام خود را از این ویژگی از کلمه اخذ کرده است.

 (orianism.com:1399دهد. )آذرپیک، )الف(الاذهانی و روابط محوری را سامان میبین

 

هایی از ساحت ثابت واسطۀ ویژگی این ساحت نیز بهساحت ثابت مفهومی:  _۲

 /ساحت ثابت مفهومی امری پسینی است. ها عبارتنداز:شود که این ویژگیمعنایی متمایز می

این ساحت ناظر بر  /گیرد.سازی اندیشگانی به واسطۀ قوۀ تصدیق در ذهن  شکل میمقوله

ساختاری عمل درونساحت ثابت مفهومی کاربردی و  /های نحل مختلف است.المعارفدایره

خواهد آن را ساحت ثابت مفهومی به نوعی اطلاعات عمومی و برای دیگری که می /کند.می

دهد. های متفاوتی به ما میشود. لذا در قالب جملات خبری، دادهبشناسد محسوب می

 (28: 1399)آذرپیک، )ب(

معنایی کلمه لوگوس روایت یا علت بنیادی فراساختار بودن جوهرۀ از نگاه آذرپیک بنیان

گاه آن است. در این نگرش لوگوس امری انتزاعی نیست؛ بلکه امری انضمامی است که ریشه

فردی هفتگانه است؛ زیرا لوگوس _های جمعیها و ناخوداگاهدر تمام ساحات متعین خودآگاه

های ها و ناخودآگاهمقام جامع وجودی تمام نمودهای هستی است. لوگوس معلول خودآگاه

فردی بشر نیست. زیرا معلول یا باید از عدم باشد یا موجود، و یا وجود باشد یا ماهیت _جمعی

در ساحت موجودیت خود، بنابراین اگر بگوئیم لوگوس ماهیتی است که برایند ماهیت است 

ایم و هر گونه نسبت دادن لوگوس به عدم نیز خلاف پس ما به تکرار یک امر پیشینی پرداخته

فردی هفتگانه موجودیتی متکثر از مقام _های جمعیها و ناخودآگاهس خودآگاهعقل است. پ

هستند. لذا ما نباید دچار توهم هایدگری شویم که « لوگوس»جامع وجودی روانگاه هستی 

با تمام « لوگوس خود هستی است»مندان را از یکدیگر منفک پنداریم. هستی و هستی
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فردی هفتگانه هستن یافته، _های جمعیا و ناخودآگاههانضمامیت آن و هر آنچه در خودآگاه

نمودهایی تاریخمند )دارای زایش، فرسایش و میرش( از هستی هستند. )همان( ایشان معتقد 

موجود به ما هو »است؛ لوگوس نه موجود به ماهو موجود است و نه وجود به ماهو وجود بلکه 

پنداری ابن عربی معتقد هستیم و عدمدلذا نه به موجو«. وجود و وجود به ماهو موجود است

ها ماهیت را نه به اعتباری دانستن وجود در سیستم صدرایی، و نه همانند اگزیستانسیالیست

پنداریم. وجود همانند مقام جامع هستی یعنی لوگوس است. و جعل خود خواستۀ وجود می

در صیرورت متعینانه فردی هفتگانه هر آن _های جمعیها و ناخودآگاهموجود در خودآگاه

پنداشت تنها با فنومن مواجه شویم. هر توانیم آنچنان که هوسرل میاست. بنابراین ما نمی

گون متافنومنیکال خود در شدن و نمود فنومنی در صیرورت تاریخی ناگذیر در اشکال گونه

این  است. و ما تا بخواهیم فنومنی را بشناسیم آن هم در پدیدارشناسی انتزاعی هوسرل،

فنومن در پدیدارشناسی انضمامی فراگرایی از متافنومن پیشینی به صورت متافنومن دیگری 

 درآمده است. )همان(

توان افزود که هر کلمه یک ساحت ثابت مفهومی و یک ساحت ثابت مفهومی بنابراین می

ه ی کپدیداری یک جهان موازی نومنیکال و فنومنیکال دارد و کلمات_دارد. لذا هر کلمه

های بیشتری دارد. اما اگر ساحت واژهتر است کلیدتر هستند و زبانی که تجریدیتجریدی

   پذیری بیشتری دارند. ای داشته باشند. ظرفیت نشانهمتغییر گسترده

 

 . استعاره3-۲ 

شناسی های متفاوتی نسبت به استعاره وجود دارد. لذا زبانگاهطور که بیان شد نگرهمان

های کلمه، رویکرد نوینی به استعاره دارد. در این فراساختارگرا نیز با توجه به انواع ساحت

پدیدار با ساحت -پدیدار یعنی ساحت ثابت معنایی یک کلمه-نگاه استعاره جانمایی یک کلمه

باشد. آنی، تعامل و... میشباهت، قیاس، هم پدیدار دیگر  بر مبنای وجه-نایی کلمهثابت مع

پدیدار شیر به جای ساحت ثابت معنایی -به عنوان مثال جایگزین ساحت ثابت معنایی کلمه
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شجاع یا جایگزین شدن ساحت ثابت معنایی شراب یا لعل به جای لب، یا شب به جای ظلم 

)الف(: 1399شوند. )آذرپیک،های از استعاره محسوب میهای زیر نمونهدر مثال

orianism.com) 

 انداخت.شیری دیدم تیر می

 لب بر لبش نهادم و شراب نوشیدم.

 ریخت.از آن لعل شکر می

 ست.شب رفتنی

است که  پدیدار مستقل-در هر کدام از موارد فوق )شیر، شراب، لعل و شب( یک کلمه

 باشند. رد شجاع، لب و ظلم( شده است که محذوف میفپدیدار دیگری )-جایگزین کلمه

طور که گفته شد استعاره گیری آن است. هماننکتۀ دیگر در مورد استعاره فرایند شکل

ه شکل ممکن است در یک واژه، یک سازه یا ترکیب، یک پاره گفتار و در نهایت در یک جمل

یعنی ساختارمند نیست، و محدود ئوری سیال است تگیری استعاره مبتنی بر گیرد. لذا شکل

تئوری »وجه به به ساختار نیست بلکه در همۀ ساختارها و اجازۀ ورود به هر ساختاری دارد. با ت

قیت، قدرت خلا»با توجه به « شاعر»شعر جامع فرایی و این که هیچ گاه دو انسان « سیال

های ... و شاخصخصیتی مانند سن وهای فردی و شحوزه و میزان دید و مطالعه، ویژگی

براین مکانی، زمانی و زبانی در یک سطح کاملاً برابر و مشابه قرار نخواهند گرفت بنا

 (8: 1380های هنریِ این دو انسان نیز هرگز همانند هم نخواهد بود. )آذرپیک، آفرینش

محور( و جملات )نحو محور(، شعر پدیدار )گزارههایی چون واژانه )کلمهاگر به ساختار

پدیدار -ی کلمهپدیدار به جا-ر و دستوری شده( دقت شود و با جایگزینی یک کلمهمحو

 ها صادق است.شود که استعاره ساختاراستعاره به وجود آید، مشخص می
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 محور(واژانه )کلمه

 زن

 پنجه

 تار

□□ 
 زن

 پنجه

 تار

□□□ 
 ماه

 شاخه/ شاخه

 آواز 

 (276: 1400)مسیح، 

محوری شکل گرفته است در اپیزود در این واژانه که با فراروی از قواعد دستور زبان و جمله

ن نوع سوم ماه جایگرین زن شده است و وجه شبه هر دو که زیبایی بوده حذف شده است، ای

پدیدار ماه -استعاره بر مبنای تشبیه شکل گرفته است. در واقع بعد ثابت معنایی کلمه

نوشتاری یک -ه است؛ یعنی جوهرۀ گفتاریپدیدار زن شد-ت معنایی کلمهجایگزین بعد ثاب

یی شناسانه کلمه به جای کلمۀ دیگر قرار گرفته است که از لحاظ معنایی پیوندی هنری و زیبا

های گفتاری و نوشتاری متباین، مختلف و ارتباطی با ها برقرار است یعنی جوهرهبین آن

دیدار پ-ۀ معنایی همانندی رخ داده که سبب شده کلمههمدیگر ندارند ولی از لحاظ جوهر

 ود. شپدیدار زن -ماه جایگزین کلمه

ای توان از این دستور زبان به دستور زبان نقطهشناسی فراساختارگرا میبنابراین در زبان

وار ای نحوۀ قرار گرفتن کلمات در ساختار زبان پراکنده و نقطهیاد کرد. در دستور زبان نقطه
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کند درواقع یک نوع نظم اما پراکندگی آن تابع نظمی است که جوهرۀ معنایی ایجاد می است

افزایی کلمات، درست نقطه مقابل محور همنشینی خودانگیخته و درون خیز کلمات برای هم

در ساختار زنجیرۀ گفتار که در آن کلمات در کنار همدیگر قرار گرفته تا معنای جمله منتقل 

افزایی و تحت دستور زبان انگیخته در محور همکلمات طبق این نظم خودشود. در واژانه 

 (36: 1399کنند. )آذرپیک، )ب(،وار معنای مورد نظر را منتقل مینقطه

شناسی فراساختارگرا دو ژانر واژانه ذاتی مکتب زبانگیری از این دستور زبان پیشینبا بهره

ای و جملات اولیه در ات شود که مرحلۀ تک کلمهو شعر پدیدار را پیشنهاد کرده است. تا اثب

هایی برای زبان هستند که بدون در نظر گرفتن زبان و زمان و مکان کودک حامل همگانی

ها و وار انتقال دهد و سرایش انواع واژانه در فرمتوانند معنا را در قالب دستور زبان نقطهمی

 باشد.نی میگون مصداق این دستور زبان پیشیساختارهای گونه

 شعر پدیدار )گزاره محور(

 آغوش آدم برفی

 یک جفت خرگوش

 یک جفت کبوتر

 آفتاب آمد

 ده جفت کبوتر

 ده جفت خرگوش

 برفی زنده بود کاش آدم

 (167: 1400)ر.ک.آثار آذرپیک، همتی و همکاران، 

در این شعر پدیدار که با فراروی از قواعد دستور زبان و بدون کاربرد ساختارهای درون 

جایگزین فرد فداکار که « آغوش آدم برفی»زبانی شکل گرفته است، آدم برفی در ترکیب 

باشد؛ شده است. آدم برفی موجودی زودگذر است که پناه میمحمل و مأمنی برای افراد بی

ط سخت نمود عینی یافته است و آغوش آدم برفی که خود حامل یک در زمستان یعنی شرای
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آنی برقرار کرده است. از نگاه پدیدار فرد فداکار ارتباط هم-پارادوکس ظریف است. با کلمه

پناهی هستند که در این متن دیگر خرگوش و کبوتر نیز در شرایط برفی موجودات بی

 اند.ه شباهت استعاره ساختهاند و براساس وجپناه شدهجایگزین افراد بی

ای و دو توان نشأت گرفته از مرحله تک واژهبا توجه به اینکه واژانه و شعر پدیدار را می

را  های همگانیتوان در زبانشناسی فراساختارگرا مؤلفهآموزی کودک دانست. میواژای زبان

ل، اسم، حرف اضافه، ش فعای پیشاپیبرای زبان تعریف و تدوین کرد که عبارتند از: هیچ کلمه

ای پیشاپیش در ساختار قید، صفت و... نیست و خصلت نحوی ندارد./ جایگاه هیچ کلمه

لۀ پسینی زنجیرۀ گفتار و دستور زبان تعریف نشده است. زیرا ساختار زنجیرۀ گفتار یک مقو

قراردادها  و و براساس قراردادها تدوین شده است./ کلمه فراتر از هر قراردادی دارای معناست

های متن  ساحت متغییر ابعاد ثابت سنتساحت متغییر ابعاد فراساختاری کلمه است. یعنی  

 (orianism.com)الف(:1399را نمود بخشیده است. )آذرپیک،

ها و افعال دهند که تا حد ممکن فقط در/ با اسماین ژانرها به دستور زبان دستور می

از جهان  دل بستگی به کلماتی که ذاتاً هیچ هویتی غیرحرکت کند. بدون هرگونه وابستگی و 

ترین جملات در تمام های استخراج شده از شعر پدیدار: بنیادیدرون دستوری ندارند. جهانی

ها مقولۀ نحوی اسم و فعل دارند./ انواع ها از اسم و فعل تشکیل یافته است./ تمام زبانزبان

ترین شینی نیستند./ بنیادیادی زبان هستند و پیهایی پسینی و قراردحروف اضافه برساخت

 ها )اسم+فعل( یک گزارۀ وجودشناختی است. )همان(جملات در تمام زبان

 

 شدگی )نحو محور(دستوری

 اش جانم را نوازش کرد.نرگس مست

شدۀ جمله هر یک در جایگاه  در این ساختار زنجیرۀ گفتار که ارکان دستوری و نقشمند

پدیدار نرگس علاوه بر معنای صریح دارای معنای ضمنی از نوع -اند کلمههخویش قرار گرفت

مفعول صریح، و نوازش « جانم را»فاعل جمله، « اشنرگس مست»استعاره است. در این جمله 
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پدیدار چشم شده است. لذا -پدیدار نرگس جایگزین کلمه-جمله است. لذا کلمه« فعل»کرد 

ساختار وابسته نیست. و در هر ساختار و بافتی کارکرد توان گفت که حضور استعاره به می

 کند. خاص خود را بازنمایی می

ها واژانه و شعر پدیدار است، ما ای که نمود آنای و دو کلمهبنابراین در مرحلۀ تک کلمه

شدگی، امور تخیلی با امر واقع روبه رو هستیم. اما در ساختار زنجیرۀ گفتار و مرحلۀ دستوری

شدگی زبان نمود یافته گر هستند و استعارۀ مفهومی در مرحلۀ دستورین نیز جلوهو نمادی

 است. که بیانگر امور نامتعین، گنگ هستند.   

 

 شناسی شناختی. چند اشکال بر مبانی معنی4-۲

شناسی شناختی را بایست مبانی معنیبه منظور به چالش کشیدن استعارۀ مفهومی ابتدا می

 :یرا استعارۀ مفهومی بر اصول نظریۀ معناشناختی زیر استوار استبه چالش کشید. ز

این نظریه به ساختار مفهومی بدنمند است. )نظریۀ بدنمندی شناخت:  -1

دنبال شناخت ماهیت تعامل انسان با جهان خارج و آگاهی او از جهان خارج هستند. براساس 

شوند و نهایتا آنچه که ماهیت های مفهومی از تجربۀ انسان مشتق میاین نظریه ساختار

که هایی ای است که با آن همراه است. و یکی از راهکند تجربهسازمان مفهومی را معنادار می

های تصوری هستند مانند کند طرحوارههای بشری را تبدیل به مفاهیم معناداری میتجربه

 ( 25-24: 1399طرحوارۀ تصوری حجم و حرکت و... )روشن و اردبیلی، 

شناسان شناختی رابطۀ بین ساختار مفهومی با تجربۀ های زبانمشغولیبنابراین یکی از دل

کید نسون در طرح استعارۀ مفهومی بدان استناد و تأحسی جهان خارج است و لیکاف و جا

دهند. اما یفراوان دارند. لذا تجربیات حسی بدنمند را زیربنای تحلیل معنی و مفهوم قرار م

 رفت:توان بر این نگرش سه اشکال اساسی گمی
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شود ما به معنی و مفهوم نگاه الف( درک مفاهیم و معانی تنها از طریق تجربه سبب می

شناسی حتی ساختاری داشته باشیم و سایر ابعاد آن نامکشوف باقی بماند. لذا زبانتک سا

ل، حس، شهود، سنت و منبع باز، عق-فراساختارگرا به چندین منبع ادراک )و نه شناخت(

گیرد م نمیتخیل برای ادراک معنا و مفهوم متکی است. زیرا درک تنها با تکیه بر حواس انجا

شود تنها متکی از پدیدارها به درونگاه ادمی منتقل می و تأثراتی که پدیدارها،-و درک کلمه

 بر حواس نیست.

پنجگانه به صورت پیشینی شناسی فراساختارگرا حواسب( نکتۀ دیگر آنکه در زبان

شود بر حواس شناسی شناختی، تأثرات که از پدیدارها دریافت میمحور است و در زبانکلمه

شناسی فراساختارگرا مبتنی بر دستگاه شعوری رک در زبانغریزی مبتنی است. لذا د

محور پیشاپیش مقولات، نسبیت، کمیت، کیفیت، زمان، مکان، نوع و .. را پردازش کلمه

گیری مفهوم و در ساختار و بافتار شناسی شناختی این مقولات پس از شکلکند. و در زبانمی

بدنمند ذات و جوهرۀ معنایی کلمه  ار مفهومیگیرد. بنابراین در ساختزنجیرۀ گفتار صورت می

دهد کنند اصالت میشود. و به قراردادهایی که ساختارها بر کلمه تحمیل مینادیده گرفته می

 (123: 1400و تأکید دارد. )ر.ک. مقدمه آذرپیک، همتی و همکاران، 

ه متکی محور است. یعنی معنای کلمپ( نکتۀ سوم اینکه ساختار مفهومی بدنمند گزاره

ی است و بر روابط بین اجزاء در ساختارها و و بافتارها است. یعنی معنی کلمه امری پسین

محور است شناسی فراساختارگرا کلمهیابد. اما در زبانپس از تشکیل روابط ساختاری نمود می

 هایی از آنی مختلف ساحتداند که در ساختارها و بافتارهاو معنا را امری فراساختاری می

 یابد. )همان(در مقولات متفاوت نمود می
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این اصل بیانگر آن است که زبان به ساختار معنایی ساختار مفهومی است:  -۲

شود. و درواقع جهان خارج اشاره ندارد بلکه به مفاهیم موجود در ذهن سخنگو مربوط می

ان خارج داشتن ترین راه برای فهم جهمعماری شناخت بشر بر عهدۀ مفاهیم است و کاربردی

 (25-24: 1399مفاهیم است. )روشن و اردبیلی، 

رونگاه ارجاع دارد. و نحوۀ نمود کلمات در دپدیدارها در -این نگرش به مراحل نمود کلمه

شناسی شناختی با یکدیگر کاملًا متفاوت است. در فراساختارگرا و زبانهستی در زبانشناسی 

ثراتی خاص جوهرۀ معنایی خاصی را دریافت تأشناسی فراساختارگرا آدمی پس از زبان

کند که این جوهرۀ معنایی با آن پدیدار رابطۀ متقابلی دارد و نسبت به دیگر منعکس می

یابد. این مرحله همان تصور است که ذهن پدیدارها، وجهۀ تمایزاتی، تشخیصی می_کلمه

گزاره ساخته و تصورات را صدیق ها، طی مرحلۀ تپس از دریافت تصورات گوناگون از این داده

 (30 )ب(:1399کند. )آذرپیک،تبدیل به تصدیقات یا حکم می

 ت، دیوار، پنجرهگل، سنگ، کوه، مش______پدیدار-تصویر کلمه

 سنگ سخت است؛ گل زیبا است؛ مشت محکم است و...______تصدیق

به قضاوت دیدارها پ-هایی مواجه هستیم که در مورد کلمهدر مرحلۀ تصدیق ما با گزاره

 کند. لذا:پردازد و احکامی را صادر میمی

 پیشینی و فراساختار ←پدیدار-کلمه←تصور←معنا 

 رون ساختاریب-ساختیقراردادی و درون ←گزاره ←تصدیق←مفهوم

 

در این گزاره واژه به مثابۀ نقطۀ  المعارفی است:بازنمایی معنایی دایره-3 

ای برای دستیابی به دانشی است که واژه وسیله شود. بدان معنادسترسی در نظر گرفته می

ای شود و لذا واژه تنها نمایانگر مجموعهکه به مفاهیم خاص یا قلمرو مفهومی خاص مربوط می

 (29: 1399، ر.ک. روشن و اردبیلی، 1987از عناصر معنایی نیست. )لنگاکر،
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یی و حت ثابت معنابا توجه به تمایز معنی و مفهوم، جوهرۀ معنایی کلمه دارای دو سا

ره دارد ساحات متغییر معنایی است. ساحت ثابت معنایی کلمه به یک یا چند معنی ثابت اشا

شناسی اند. در زبانهای لغت دو زبانه ثبت و ضبط شدهها و فرهنگنامهکه اغلب در لغت

می ای برای دستیابی به دانشی است که به مفاهیم خاص یا قلمرو مفهوشناختی واژه وسیله

شناسی خاصی مربوط است. این در حالی است که این دانش یا قلمرو مفهومی خاص در زبان

ساحات  فراساختارگرا همان ساحات متغییر معنایی کلمات است که با حفظ و همراهی هموارۀ

اند. لذا این نگرش که کلمه نقطۀ دسترسی یا های مختلف نمود معنایی یافتهثابت در قلمرو

شود پذیرفته نیست. ی دستیابی به دانشی است که به مفاهیم خاص مربوط میای براوسیله

شوند و معنا و مفهوم کلمات کلی فراتر از زیرا این مفاهیم در جوهرۀ معنایی کلمات یافت می

توان افزایی ساحات ثابت و ساحات متغییر معنایی است نه یکی به تنهایی. بنابراین میهم

ت و شناختی اصالت و تأکید اصلی بر ساحات متغییر معنایی اسگفت در نگرش زبانشناسی 

 ساحات ثابت به حاشیه رفته یا کاملاً نادیده گرفته شده است. 

 

براساس این نگرش زبان معنا را رمزگذاری سازی است: ساخت معنایی مفهوم-4

به شمار ها و سایر واحدهای زبانی هستند که انگیزۀ ساختن معنا کند، بلکه این واژهنمی

شود و ساختن معنا معادل روند بر طبق این دیدگاه، معنا در سطح مفهومی ساخته میمی

بندی شود بلکه یک سازی است. بنابراین معنا چیزی جدا نیست که توسط زبان بستهمفهوم

 فرایند است. )همان(

بازنمای  توان نتیجه گرفت کهمعنایی و تصور و تصدیق میبا توجه به مراحل نمود جوهرۀ 

ای(، و مرحلۀ دوم ای کودک )مرحلۀ واژانهتوان با زبان تک کلمهاین مراحل در زبان را می

سازی آموزی کودک را به مرحلۀ دو یا چند کلمه )یا مرحلۀ پدیداری( و مرحله جملهزبان

دهد که معنا شدگی یا نحو نسبت داد. این مراحل نشان میکامل در کودک را به دستوری

پیشینی، فراساختار و مفهوم پسینی و ساختارمند است. و تا ساختار و بافتاری وجود امری 
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سازی توان گفت که ساخت معنایی مفهومرو نیستیم. لذا نمینداشته باشد ما با مفاهیم روبه

سازی در ساختار و بافتار تصور شده است. است. در این نگرش مرحلۀ درک معنا پس از مفهوم

های ها و تشکیل نقشپدیدار_سازی فرایندی است که بر پایۀ ارتباط کلمهومدر حالی که مفه

گیرد. یعنی کنش و واکنش بین ساحات متغییر ای )فاعل، فعل، مفعول، متمم( شکل میثانویه

پدیدارها. چیزی که در نگرش زبانشناسی شناختی به حاشیه رفته است. _و ثابت معنایی کلمه

 مفهوم قرار گرفته است.  و تمرکز به جای کلمه بر 

 

 . ساحت متغییر معنایی یا استعارۀ مفهومی؟1-4-۲

روایت است که از دوران کلاسیک تا پیشا با توجه به آنچه گفته شد استعاره دارای یک بنیان

آنی، تعامل و... تعریف شده بود که همگی شناسی شناختی مبتنی بر قیاس، تشبیه، همزبان

شناختی شناسی لیکاف و جانسون کانون دانند. اما در نگرگاه زبانمی ماهیت استعاره را کلمه

بنیان استعاره نه براساس »ها کنند. در واقع از نگاه آناستعاره را بر اساس مفهوم تعریف می

های تشباهت، که بر پایۀ ارتباط قلمروهای متقاطع همزمان در تجربۀ انسان و درک شباه

استعاری است...  همچنین بخش عمدۀ نظام مفهومی ماها شکل گرفه است. این حوزه

(lakoff&Johnson,1980: 244لذا می )گاه لیکاف و جانسون چند اشکال توان بر نگر

 گرفت: 

ای از مفاهیم داند و زبان را دایرۀ گستردهاول اینکه ماهیت استعاره را صرفا مفهومی می

و بارش و زایش انواع معانی، استعاری، ش کند و لذا کلمه را که محل ریزاستعاری فرض می

گیرد. در نگاه لیکاف و جانسون استعارۀ مفهومی جدا از مجازی، کنایی و .. است، نادیده می

 شود. در حالی که استعاره ساحتی از کلمه است. کلمه در نظر گرفته می

غییر دوم اینکه لیکاف و جانسون به جای گسترش مفهوم استعاره، حوزۀ تعریف آن را ت

ها صورت مسئله را عوض کردند. و با اشاره دادند و بر مفهوم تأکید بسیار دارند. در واقع آن

به انواع ساحات متغییر معنایی کلمه، که با حفظ و همراهی همواره ساحات ثابت معنایی در 
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های ها و ناخودآگاهدر هرم مشکک مادرمائیک انواع خودآگاه-ها و ساختارهای مختلفبافتار

کنند. شوند استعاره را تعریف میهای زبانی را متحمل میانواع بازی -فردی هفتگانه-جمعی

توان گفت میان ساحات متغییر معنایی و تعریف استعارۀ مفهومی خلط مبحث بنابراین می

 (orianism.com)الف(:1399وجود دارد.  )آذرپیک،

ر ساختارهای معانی متغییر کلمات دسوم اینکه استعارۀ مفهومی با تأکید بر مفهوم و انواع 

دانند. در معنا یا همه معنا میگیرند و کلمه را بیگوناگون ساحات ثابت معنایی را نادیده می

معنی است. و هنگامی که در واقع کلمه تا زمانی که در ساختار زنجیرۀ گفتار قرار نگیرد بی

مفاهیم معنایی شکل  ت از آنآورد که در نهایبافت قرار گرفت مفاهیمی را به وجود می

ها قراردادی و تابع بافت و روابط بین دیگر کلمات است. در حالی که گیرد. معنا از نگاه آنمی

شناسی فراساختارگرا معنا امری فراساختار و پیشینی است. و انواع معانی که در در زبان

 ه است.یابد ساحات متغییر معنایی کلمیهای مختلف ظهور مبافت

ل با ذکر براین با توجه به خلط مبحث استعارۀ مفهومی و ساحات متغییر معنایی در ذیبنا

 کنیم. نمونه این ساحات از جوهرۀ معنایی کلمه را از یکدیگر تفکیک می

 ماهش را نشان داد. 

شده است. ماه یک یا چند  پدیدار معشوق-ایگزین کلمهپدیدار ماه ج-در این نمونه کلمه

معنایی  هایت ساحت متغییر دارد. در این نمونه ماه با حفظ ساحت ثابتنساحت ثابت و بی

-و کلمهدجانشین جوهرۀ )معنایی، گفتاری، نوشتاری( کاملا متفاوت شده است. اما بین این 

همانی، قیاس، تشبیه، تعامل، و...( وجود دارد که سبب شده ماه پدیدار وجه اشتراک )این

اهیتمند شود. در پدیدار ماه م-ای خلق گردد و کلمهویهجایگزین معشوق شود؛ و معنای ثان

عنی معشوق جوهرۀ معنایی، گفتاری و نوشتاری کاملا مستقل پدیدار ماه ی-واقع ماهیت کلمه

 و متمایزی دارد.

 مروارید در دهانش درخشان است
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دیدار دندان به جهت وجه شبه سفید و درخشان پ-ید جایگزین کلمهپدیدار مروار-کلمه

 شده است.بودن 

 هادر خانه برف بر ابرو یو موی پیرمرد نشسته بود و در بیرون بر درخت

 دیدار پیری به جهت وجه شبه سپیدی شده است.پ-دیدار برف جایگزین کلمهپ-کلمه

 انداخت.شیری دیدم تیر می

 دیدار شجاعت شده است.پ-دیدار شیر جایگزین کلمهپ-کلمه

 گاومان زائید.

 ت و مصائب شده است.پدیدار مشکلا-گزین کلمهپدیدار  گاو جای-کلمه

 گی دم نداشت.خر ما از کره

 دیدار شانس شده است.پ-دیدار خر جایگزین کلمهپ-کلمه

های زیر که به عنوان استعارۀ مفهومی توسط لیکاف و جانسون در کتاب اما در نمونه

 اند.معرفی شده« کنیمها زندگی میهایی که با آناستعاره»

 وز از کما بیرون آمد احمد دیر

 اش باز شداز شنیدن حرف جبهه

 ادعای شما غیرقابل دفاع است

 هایم را سرنگون کردهمۀ استدلال

 شودوقتتان دارد تمام می

 او از روحیۀ بالایی برخوردار است.

هایی چون حجم، زمان، سفر، ظرف، جهت، مجرا، و... مفاهیمی گوید: که مقولهآذرپیک می

اند. این مقولات و هایی چون جمله، پاره گفتار، پاراگراف و... ایجاد شدههستند که در ساختار

یابند و خارج از آن حضور پدیداری ندارند و امر واقع نیستند. مفاهیم غالبا در ساختار معنا می

باشند. از کما خارج شدن امر واقع بلکه امر کلی و ایده و مُثُلی هستند که حاصل تخیل می

ها یا صور مُثُلی نیست بلکه یک امر کلی است و امر کلی در نگرش افلاطونی، شامل ایده
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باشند که نامشخص و گنگ هستند. بنابراین هیچ چیزی زمان نیست؛ هیچ چیزی مکان می

کند. که مفهوم، زمان، مکان، حجم، جهت، ظرف، و... را ایجاد مینیست و این کل است 

ناپذیری که مقدم بر امرواقع در برابر امر تخیلی قرار دارد و عبارتند از مادیت زمخت تقسیم

نمادسازی وجود دارد. یا واقعیت زمخت پیشانمادینی که ارتباط تنگاتنگی با بدن دارد. امر 

کند. پس حجمی ای که آن را برطرف میانگیزد نه ابژهبرمیواقع نیازی است که گرسنگی را 

ایجاد شده است پدیدار نیست بلکه تنها یک کلمه « احمد از کما بیرون آمد»که در جملۀ 

اش امرواقع است که حاصل ساختار کلی جمله و امری کلی و خیالی است. یا باز شدن جبهه

فتار جمله و همنشینی این کلمات بر طبق و پدیداری در جهان واقع نیست بلکه ساختار و با

گیری کلمه به نام باز شدن جبهه شده است. و این باز قواعد همنشینی سبب ایجاد شکل

شدن همانند باز شدن در، یا باز شدن پنجره پدیداری در جهان واقع نیست. بلکه تنها کلمه 

شاره دارد. مندی سرعت، حرکت، عشق، حجم، مکان، زمان و ... ااست و به مفهوم

 (45)ب(: 1399)آذرپیک،

افزاید؛ حجم، سفر، مکان، زمان، ظرف و... در مقام ایده و صور مثالی او  در  جایی دیگر می

اند نه امری متعین و هستند که کلی، نامشخص، گنگ، بدون مصداق متعین و امری تخیلی

دهد و تنها یک مشخص که در مقام اشارۀ مستقیم و متعین باشند. زیرا کلمه انعکاس نمی

توان گفت دهد و محل و مصداق اشاره است. تنها میپدیدار انعکاس می-لمهایده است. اما ک

مفاهیمی مانند، حجم، مکان، زمان، ظرف، و... مفاهیمی به مثابۀ مُثُل و ایده هستند نه 

پدیدارهایی به مثابۀ امر واقع. لذا ایده یا امر کلی در این گونه جملات و مفاهیم شدیداً درون 

هایی شدیدا مُثُلی و ایده -2وابستگی مطلق به بافتار و ساختار دارند.  -1ساختاری است. یعنی؛

هستند که هیچ ارتباطی به پدیدار به ما هو پدیدار در جهان واقع ندارند. بیرون آمدن از کما، 

ها، تمام شدن وقت و روحیۀ بالا اموری کلی هستند. باز شدن جبهه، سرنگون شدن استدلال

نه یک امر مشخص و متعین در جهان واقع است. بنابراین این بیرون اما بیرون آمدن از خا

سازد بلکه پدیداری مشخص و متعین به نام خانه است که آن آمدن نیست که امرواقع را می
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)الف(: 1399کند. )آذرپیک،را از امر کلی به سمت پدیداربودگی در جهان واقع تبدیل می

orianism.com) 

های زیر همان ساحات متغییر معنایی کلمات است که در نمونه بنابراین استعارۀ مفهومی

نمود  با حفظ و همراهی هموارۀ ساحات ثابت در ساختارها و بافتارهای انواع مفاهیم را

توان گفت ساحات ثابت کلمات همان امرواقع است و ساحات متغییر معنایی بخشند. لذا میمی

کنند. پس استعارۀ ها بیان میون را درون ساختارها و مقولات گوناگمفاهیمی هستند که ایده

 مفهومی رویکرد دیگری نسبت به استعاره نیست که معنای آن را وسعت بخشیده باشد.

هایی که با از کتاب استعاره« مباحثه جنگ است»های مفهومی های زیر استعارهدر نمونه

 کنیم انتخاب شده است. ها زندگی میآن

 اندبل دفاعهای شما غیرقاادعای

 او به نقاط ضعف استدلالم حمله کرد

 گیری شده استانتقادات او درست هدف

 من استدلالش را در هم کوبیدم

 ام ای بر او پیروز نشدهتا کنون در هیچ مباحثه

 هایم را سرنگون کرد.همۀ استدلال

گیری هدف»، «حمله به استدلال»، «غیرقابل دفاع بودن ادعا»های فوق در تمام نمونه

« کردن استدلالسرنگون»و « پیروز نشدن در مباحثه»، «درهم کوبیدن استدلال»، «انتقاد

یک امر کلی، گنگ، و نامتعین وجود دارد و معنای ضمنی که مورد نظر جانسون و لیکاف 

پدیدار مستقل به جای -است در تعریف سنتی و حتی مدرن استعاره، که جایگزینی یک کلمه

است. رخ نداده -آنی، و... شباهت، قیاس، تعامل، هم -ل دیگر  بر مبنایپدیدار مستق-کلمه

تر  کلمات قلمروهای یا به بیان درست-های متغییر معنایی کلمۀ جنگ است. تنها ساحت

گیری و... مفهومی کلمۀ جنگ مانند حمله، درهم کوبیدن، پیروز شدن، سرنگون کردن، هدف

یابد. این ت معنایی در شرایط مختلف بروز و ظهور میبا حفظ و همراهی هموارۀ ساحات ثاب-
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فردی مفاهیم متفاوتی -های جمعیها و ناخودآگاهشرایط مختلف به علت وجود انواع خودآگاه

 یابد.را نمود می

-شود و هم کلمهدیداری که جایگزین میپ-نکتۀ دیگر آنکه در تعریف استعاره هم کلمه

زیرا اگر  راهی ساحات ثابت معنایی در متن حضور ندارند.پدیدار اولیه هیچ یک با حفظ و هم

یا  با حفظ و همراهی هموارۀ ساحات ثابت حضور یابند استعاره نیست بلکه معنای ضمنی

های فراوانی که در همان ساحات متغییر معنایی است. اما در تعریف استعارۀ مفهومی و نمونه

ای که وجود دارد، هر مفهومی در هر مقوله« کنیمها زندگی میهای که با آناستعاره»کتاب 

یابد با حفظ و همراهی هموارۀ ساحات ثابت ظهور یافته تحت عنوان استعارۀ مفهومی نمود می

بخشد. ا نمود میپدیدار جنگ ر-های فوق هر یک از مفاهیم ساحات ثابت کلمهاست. در نمونه

بنیان و  اع ساحات متغییر معنایی،زیرا بدون حضور ساحات ثابت، انواع معانی ضمنی یا انو

های مفهومی چون حمله، درهم کوبیدن، پیروز شدن، اساس و مرکزیت کانونی برای نمود قلمر

 گیری و... ندارند.سرنگون کردن، هدف

هر  براساس نگرش آذرپیک هر قلمرو مفهومی تحدیدیت دارد؛ بدین معنا که»بنابراین 

ود معنایی و ساحات محدود مفهومی است. و هر ارای ساحات ثابت محددپدیداری -کلمه

سازد و در های گوناگون مفاهیم متفاوتی را آشکار میختارپدیدار در سا-چقدر یک کلمه

یدیت مکانی، زمانی، پدیدارها تحد-رسد. لذا کلمهنهایت این قلمرو در جایی به پایان می

وان مثال تحدیدیت کلمۀ آب رهنگی )تمام علوم انسانی و علوم نظری( دارند. به عنف-سنتی

شناسی و آب در شیمی و در ادبیات متفاوت است. پس شناسی، با آب در زیستدر زمین

احات ستحدیدیت تنها شامل کلمات نیست بلکه هر متنی، هر کتابی و در نهایت هر موضوعی 

یا دود محدود یا تحدیدیت معنایی دارند و درواقع با حفظ و همراهی هموارۀ آن ساحات مح

توانند در علم، فلسفه، ریاضیات و... وجود داشته باشند. تحدیدیت معنایی است که می

 (  orianism.com)الف(:1399)آذرپیک،
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ای با کند کلمه به معنای کلی سه ساحت زایشی متفاوت دارد هر کلمهدر ادامه اضافه می

پایان معنای متغیر ند بیتواحفظ ساحات محدود ثابت معنایی در انواع ساختار و بافتارها می

شود. یابد یا خارج میبپذیرد. همچنین در کلمه هر معنایی که از جوهرۀ معنایی انعکاس می

-ایگزین شدن به جای کلمهپدیداری با ج-جوهرۀ محدود مفهومی است و دیگر آنکه هر کلمه

کند. بنابراین می عناییمایجاد زایش  -آنی و ...شبیه، قیاس، تعامل، همت-پدیدار دیگر بر اساس

سازد و از درونۀ جوهرۀ معنایی، گفتاری و هایی که کلمه میتوان گفت تمام اشکال و فرممی

شود. ساحات زایشی کلمه نام دارد. که به طور کلی نوشتاری دچار زایش، ریزش و بارش می

 احات استعاری.س-3احات محدود مفهومی و س-2پایان متغیر، ساحات بی-1عبارتنداز: 

 )همان(

حو نکتۀ دیگر آنکه بر خلاف نظر چامسکی که ساحات زایشی را در قواعد گشتاری و ن

شود. از نگاه نهایت مفهوم در ساختارهای متفاوت میبیند که سبب زایش معنا و ایجاد بیمی

گرا محل و مکان زایش معنا و مفهوم جوهرۀ معنایی کلمه است نه نحو شناسی فراساختارزبان

شود. علت زایش ساخت به روساخت میگشتاری زایشی که سبب انتقال معنا از ژرف و قواعد

کی که معنا و مفهوم از جوهرۀ معنایی کلمه فراساختار بودن آن است بر خلاف نگاه چامس

شود باید گفت که نگاه فراساختاری به کلمه نهایت جمله میدارد نحو سب زایش بیبیان می

 شود. یمر برای ریزش و بارش و زایش معنا و مفهوم نهایت ساختاسبب زایش بی

 

 گیری. نتیجه3

ها به استعاره، و در نهایت تعریف استعارۀ مفهومی از با توجه به تعریف استعاره و انواع نگرش

توان گفت که در تعریف استعاره با جهشی معناشناختی مواجه نگاه لیکاف و جانسون می

-مبدأ»یا نگرش « الف ب است یا الف جایگزین ب است» هستیم که دیگر استعاره براساس

شود. و لیکاف و جانسون بر آنی، تعامل و... تعریف نمیبرمبنای تشبیه، قیاس، هم« مقصد

بدنمندی مفهوم، ساختار معنایی، ساختار مفهومی است، -مبنای اصول معناشناسی شناختی
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استعاره را امری شناختی معرفی  -سازی استالمعارفی و ساخت معنایی مفهوممعنای دایره

کند. با این اوصاف هر چند کنند که تجربۀ انسان ماهیت سازمان مفهومی را معنادار میمی

ها و جملات تمرکز دارد، اما گفتاراستعارۀ مفهومی برمعنای ضمنی کلمات، ترکیبات، پاره

های آن، نواع جوهرهبراساس نگرش فراساختارگرایی آذرپیک، به مقام جامع وجودی کلمه و ا

استعارۀ مفهومی، تعریف دیگری از استعاره، ادامۀ تطور استعاره و یا حتی نگرش متفاوت به 

استعاره هم نیست. بلکه لیکاف و جانسون با تمرکز بر انواع ساحات متغییر معنایی کلمات که 

ی را از زاویۀ های گوناگون مفاهیم گوناگونبا حفظ و همراهی هموارۀ ساحات ثابت در ساختار

دانند. درواقع میان تعریف استعاره و استعارۀ مفهومی مقولات گوناگون را استعاره مفهومی می

و ساحات متغییر معنایی، خلط مبحث اتفاق افتاده است. زیرا لیکاف و جانسون کلمه را ابزاری 

راساختار که یابد نه وجودی فبینند که مفاهیم آن در تجربه و قراردادها نمود میمادی می

های معنایی، گفتاری، نوشتاری، حرکتی، اجتماعی و... است. و جوهرۀ دارای انواع جوهره

ترین جوهرۀ کلمه است که دارای یا یا چند ساحت ثابت معنایی و معنایی زایاترین و گسترده

پدیدار دیگر -پدیدار با کلمه-نهایت ساحت متغییر معنایی است. لذا جایگزینی یک کلمهبی

)تعریف استعاره( با تمرکز بر ساحات متغییر معنای کلمه )استعارۀ مفهومی( دو نگرش کاملًا 

پدیداری بدون حفظ و همراهی ساحت -متفاوت به کلمه هستند. که در استعاره هر کلمه

ای با حفظ شود. اما در استعارۀ مفهومی هر کلمهپدیدار دیگر می_ثابت معنایی جایگزین کلمه

بخشد. و ات ثابت معنایی، ساحات متغیر معنایی را در زنجیرۀ گفتار نمود میو همراهی ساح

ها تمرکز شده است است اغلب کلی، نامتعین دیگر آنکه مفاهیمی که در استعارۀ مفهومی بر آن

 و مُثُلی هستند و بر امری واقع در جهان هستیمندان دلالت ندارد.

 

 شناسی:کتاب
 هاکتاب

 (، فلسفۀ زبان دینی، ترجمه ابوالفضل ساجدی، تهران، نشر ادیان1384. استیور، دان )1
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 های مکتب ادبی اصالت کلمهتحلیل تطبیقی از یک نوشتار انتحالی و بیانیه
، 09122731382دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، )1*زینب نوروزعلی

zeynab.noroozali65@gmail.com) 

 zartoshtmohammadi@yahoo.comکارشناسی ارشد،  1 زرتشت محمدی

 

 چکیده

اعم از  گیرد که یک فرد، ایده، متن و یا طرحی از هر حوزهسرقت علمی زمانی شکل می

، عکس، موسیقی و... را که حاصل فکر و تلاش فرد دیگری است به نام قاشیکتاب، فیلم، ن

بودن ه علت کمبخود منتشر و یا بدون ذکر نام صاحب اثر از آن استفاده نماید. در ادوار گذشته 

برداری کار گیری از کپیاند؛ پیشکردهها را داوری میتعداد نویسندگان و افرادی که نوشته

شد. اما با رشد روزافزون دانش و حال، باز هم چنین جرایمی دیده میایندشواری نبود با 

جربه تفناوری در عصر حاضر، مسالۀ سرقت ادبی نیز سیری صعودی با شیبی بسیار زیاد را 

ی از کتب هایو مقایسۀ با نسخه مکتب پایایسمدر این مقاله به بررسی متن کتاب کرده است. 

ی آن مشخص شود. ها و انواع انتحال ادبی و فلسفتا مصداقپردازیم مکتب اصالت کلمه می

ابی، سازی( به ارزیزدایی و شفافگری فلسفی )با هدف ابهامپژوهش حاضر با روش کاوش

سندۀ کتاب دهد نویها نشان میپردازد. یافتههایی از متون میمقایسه کردن و ارائۀ نمونه

های چشم، سهم سومهایی نظیر  متون کتاببردن از مفاهیم فلسفیِبا بهره مکتب پایایسم
فراشعرنویسان مولتی )آنتولوژی 1400جنبش ادبی ، -فیکهولوگراکلید جهان-یلدا و کلمه 

های ادبی هایی ساختگی سعی در رد گم کردن انتحالو... همچنین با ایجاد کلیدواژه فونیک(

-متنیات درونتقلال نوشتار، ارجاعو فلسفی خود داشته اما نتوانسته از عهدۀ ایجاد تمایز، اس

برای  به عنوان یک شاخص مکتب پایایسممتنی و بکر بودن آن برآید در نتیجه کتاب برون

د های آن برآینشود زیرا شاخصهمعرفی یک نظریه یا جریان ادبی و فلسفی محسوب نمی

 سرقت علمی است.

 لمهسرقت ادبی، انواع انتحال، مکاتب مجعول، پایایسم، مکتب اصالت ک واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 شاعر رومی سدۀ نخست« مارکوس والریوس مارتیلیوس»واژۀ پلیجریزم در ابتدا توسط 

اند، لقب کردهمیلادی استفاده شد. مارکوس به افرادی که شعرهایش را به نام خود ارائه می

(Plagiarius یعنی )«اشتن و به نام خود برد»سرقت علمی یعنی داد. « کارگر و فریبغارت

می یکی از شکل( سرقت عل18 -6: 1390)بطحائی، « قلمداد کردن ایده و کلمات دیگران.

ر د(، یا خیانت academic dishonestyهای نادرست استفاده از تولیدات علمی دیگران )

ر ممکن است ان به عنوان ایدۀ خود. این اماستفاده از لغات یا ایدۀ دیگر»امانت علمی است. 

چنین اشد. همببه دلیل جهل یا عدم اطلاع از راه صحیح تشکر از دیگران با منبع دادن به آنها 

-zeegers et al,2008: 104« )قصد فریب دیگران انجام شود.طور عمد و بهممکن است به
-141است. )« نوان متن خودعغصب متن نویسندۀ دیگر و ارائۀ آن به»( سرقت علمی 113

149penslar,1995:ها و کلمات فرد دیگر بدون دیشهاستفاده از ان»عنوان (  همچنین به

.« ها اعتبار مناسب و درخور داده شودها و یا حرفاین که به بانی و مبدع اندیشه

(wood,2009:3-5 دفتر صداقت پژوهش در ایالات متحدۀ )( سرقت علمی را 1994مریکا )ا

بالنعل دزدی یا تصاحب متعلقۀ فکری و عمد کلمات تقریبا نعل»کند. نین تعریف میچ

دۀ منتسب نشده و برداشت کمابیش کلمه به کلمۀ جملات یا بندها است که عمدتا خوانن

( با تعاریف Israel,2006:113-116« )کند.معمولی را دربارۀ سهم و نقش نویسنده گمراه می

، فرایندها، هاتصاحب عمده یا جزئی اندیشه»ن چنین تعریف نمود: توافوق سرقت علمی را می

ژوهشنشدۀ نویسندگان، دانشمندان و پشده یا چاپنتایج، کلمات یا مالکیت معنوی چاپ

سب به بانی و گران دیگر و ارائۀ آنها به عنوان متعلقۀ خود بدون دادن انتساب یا اعتبار منا

 (6-5: 1388راد، )توکل و ناصری« مبدع آنان.

 

 بیان مساله 1-۲

سرقت علمی یعنی اختصاص دادن خلاقیت ادبی، هنری و پژوهشی دیگری به نام خود، گویی 

افتد. که شخص خود آن را خلق کرده است و اغلب در سه حوزۀ هنر، ادبیات و علم اتفاق می
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های دیگران و برد علمی که موضوع این مقاله است یعنی رونویسی کارها و ایدهدر واقع دست

 انتساب آنها به خود.
د و سپس بر در این نوشتار سعی خواهد شد ابتدا تعاریفی از سرقت علمی و انواع آن ارائه شو

عنایی ممبنای این تعاریف به سراغ متن مبدأ و مقصد رفته و با بررسی، مقایسه و تحلیل 

فته ( سرقت صورت گرمنابع در صدد هستیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در متن )الف

زیرا در  کنیمهای علمی را مشخص و تبیین میاست یا خیر و دیگر این که انواع این انتحال

های دیگران یک ها و یافتهندیشهبرد به افکار و ازمینۀ تحقیق و پژوهش سرقت علمی و دست

ی هشرود و سبب کاهش ارزش علمی و پژونوع آفت پژوهشی و آسیب در تحقیق به شمار می

 در کتب علمی خواهد شد.

لیت آن با کو مقایسۀ لفظی و محتوایی و « پایایسم»هایی از کتاب با انتخاب و بررسی نمونه

 شود.کتب مکتب اصالت کلمه سرقت علمی نویسندۀ کتاب مذکور محرز و مشخص می

 

 پیشینۀ پژوهش 1-3

مله: نوشته شده از جدر مورد سرقت ادبی و علمی تا کنون مقالات متعدد و کتب بسیاری 

ری، کارهای جلوگیسرقت علمی، تعریف، مصادیق و راه»( کتاب 1390سیده زهرا بطحایی )

زادۀ عصارها در را در این خصوص نوشته همچنین امیرحسین رجب« پیشگیری و تشخیص

 رسدبه نظر می به این نکته پرداخته است. اما« رفتارهای پژوهشیسوء»ای با موضوع نامهپایان

های ادبی، پرداختن هر های علمی و تخصصی و افزایش سرقتبا گسترش روزافزون پژوهش

از  چه بیشتر به این موضوع، موجب آگاهی بخشی خواهد شد. نوآوری تحقیق پیش رو خروج

گویی وتعریف مصادیق سرقت علمی و ورود به  بررسی و تطبیق یک اثر سرقتی به طور کلی

 فی و تحلیلی است.مشخص با روش بنیادی، توصی

 مبانی نظری -۲

. ( در نظر گرفته شده استPlagiarismبرد علمی، به عنوان معادل فارسی واژۀ )دست

ز در ادبانه، انتحال، سرقت محتوایی و دزدی علمی نیسرقت علمی، سرقت ادبی، سرقت بی

: 1389منصوریان، ؛ 17-7: 1390اند. )اسلامی، کار برده شدهمتون مختلف برای این مفهوم به 

 (176-173: 1390جانی، ؛ افشار زن29-22: 1389دوست و فنودی، ؛ موسوی6-9
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معنای دزد معرفی ( بهPlagiarius( از )Plagiarismواژه ) نامۀ آکسفورد، ریشۀدر واژه

قلمداد کردن اثر دیگران )چه »برد علمی را در تعریفی مختصر دست 31شده است. کارول

( با در نظر گرفتن تعاریف 1995مادوکس) داند.می« به عنوان کار خودعمدی و چه سهوی( 

کسب »و « هاسرقت خلاقیت افراد دیگر و برداشت آنها از واژه»برد علمی مانند رایج از دست

برد علمی را در پاسخ به این پرسش ارتکاب دست« هایی که اصیل نیستنداعتبار از اندیشه

با این تفاسیر، طبق تعاریف رایج در عرصه« اند یا خیر؟پی شدهآیا کلمات ک»داند که ساده می

برد علمی )اعم از سهوی، عمدی، آگاهانه، غیرآگانه( با تحقق المللی، دستهای علمی بین

 یکی از موارد زیر به وقوع پیوسته است:

 یگران بدون استناد صحیح و کامل به آنهاداستفاده از ایدۀ  -

 ه آنهابدیگران بدون استناد صحیح و کامل استفاده از واژگانِ  -

 

 انواع سرقت

 الف( ادبی
سخ یا اغاره، مالدین همایی یازده نوع سرقت ادبی وجود دارد که نسخ یا انتحال، از نگاه جلال

ن از جملۀ نام و نشابرگه و بیکاری یا دزدی بیسلخ یا المام، نقل، اقتباس، شیادی و دغل

 شود که دارای چند مشخصه باشد:ای گفته میدزدیآنهاست. پس سرقت ادبی به 

 عمدی و آگاهانه باشد. -

 ا غیر خود منتسب سازد.یمطلب کس دیگری را به خود  -

ای تصرف نماید که به گونههبوتصرف و ذکر مأخذ نقل کند یا عین مطلب را بدون دخل -

 (361: 1361همایی،متن اصلی خلل زیاد وارد آید و جزو خیانت در امانت تلقی گردد. )

 ب( علمی

                                                           
3   ۲۰۰۲ نقل در پریچت 1۲۰۱۰
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، 32برد علمیدست» های پژوهشی شامل:رفتارها و تقلبی انواع سوءگانهبندی هفتدسته

برد علمی با تغییر زبان، سوءرفتار ، دست35پردازی، دروغ34بافی، داده33خودبرد به دست

 ( 40: 1391زادۀ عصارها،)رجب« ، نادرستی در نام نویسندگان36ایحرفه

 

 های علمی در کتاب مکتب پایایسم سرقت -3

برداری کلی اثر دیگران بدون استناد و ذکر نام صاحب نسخه 3-1

 اصلی اثر:

وجه هر تای که با ارجاع به کتاب مکتب پایایسم و تورق و توجه به عنوان آن، اولین نکته

« ایسمپای مکتب»کند عنوان اثر یعنی کسی را که با مکتب اصالت کلمه آشنا باشد جلب می

صالت ها و در نهایت محتوای متن است که از کتب مکتب او ساختار کلی آن و سپس مؤلفه

 ده است:پرداز و ذکر منبع اصلی آمهای آن بدون نام ایدهبرداری شده و مؤلفهکلمه کپی

 نمونۀ اول:

« وایتیرندرو»پایایسم به تفکرات و علوم نگاهی فراگیر دارد که این نگاه به صورت »الف( 

دهد. همین دانش ادبیات یا دیگر علوم را در درون یا بیرون نسبت به هم مورد توجه قرار می

 (9: 1400)رجبی،« آورد که فراتر از یک روایت عمل شود.نگاه، ساختاری را به وجود می

شناسی، روانشمول در فلسفه، عرفان، جامعهست جهاندیدگاه فراییسم دیدگاهی»ب( 

رشاخه، نیازمند های هزانگاهی کوتاه به هر کدام از این شریانبگذریم زیرا حتی نیمشناسی و... 

 (7: 1384)آذرپیک، « ست که... تا وقت دگر.و مجال و مقالیحال 

ه در متن کنندۀ محتوای نمونۀ دوم است و هر آنچه نویسنده قصد داشتمحتوای متن اول بیان

رادفات آنها مجا کردن کلمات و تغییر کلمات به جابه دوم به مخاطب انتقال دهد نمونۀ اول با

 بیان داشته است.

                                                           
3 2 Plagiarism 
3 3 Self-plagiarism 
3 4 Fabricatio 
3 5 Falsification 
3 6 Professional Misconduct 
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 نمونۀ دوم:

اند از اصل فراگیری، اصل هایی است که این اصول عبارتپایایسم دارای اصول و مؤلفه»الف( 

 (10: 1400)رجبی،« گرایی و غیره.همراهی، اصل سهم

 «:پسازن»حال دقت شود به متن آغازین کتاب 

ها و زمانعبارتی هفت حقیقت برتر ادبیات در تمام مکانبه»های اولیۀ بنیادین یا همؤلف»ب( 

 اند از: شود... این هفت مؤلفه عبارتهای بشری برای هر نژاد، ملیت و شریعت پیشنهاد می

 واسطه با همه چیز، ارتباط بی -1

 اصل فراروی،  -2

 سهم سوم،  -3

 (16: 1389)نظریان، .« حقیقت عمیق و.. -4

که مکتب هایی باشد چنانبایست دارای اصول و پارادایمهر مکتبی علاوه بر اصل مرکزی می

ه اصل هایی مشخص، منسجم و کاربردی دارد که همگی در خدمت نیل باصالت کلمه پارادایم

مکتب وجودی مکتب اصالت کلمه یعنی مقام جامع وجودی کلمه هستند. نویسندۀ کتاب 
هایی ؤلفهبه تبعیت از پارادایم اصالت کلمه برای مکتب ساختگی خود اصول و منیز  پایایسم

ز نظر محتوا نیز های فراییسم هستند. اها منطبق بر مؤلفهکه اتفاقاً این مؤلفه در نظر گرفته

ق مشخص میاند. لذا با دقت در دو متن فوهای مکتب اصالت کلمهکاملًا منطبق بر پارادایم

یست که ون از متن دیگر برداشته شده و با توجه به زمان انتشار تردیدی نشود یکی از مت

 متن )الف( از روی )ب( کپی شده است.

 نمونۀ سوم:

دست های دوگانۀ زن و مرد است و سعی دارد که طبقپایاجنسیت محوریتش نرولاسی»الف( 

 (9: 1400)رجبی،« آورد خود آنها را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

ه کهای مخالف و ضدین به سنتزی گر ادبی در جنگ مابین قطباین کاوش»سوم:  ب( سهم

طب مقابل قدهد بلکه به اصل فرارو آن دو خود منجر به ایجاد یک تز نوین گردد؛ تن در نمی

ان که رسد مثل زن و مرد که اصل فرارو و مشترک آنها انسانیت است و شعر و داستهم می

 (18: 1389)نظریان، « لمه است.اصل فرارو و مشترک آنها ک

طور که بیان شد از لحاظ محتوا و نوع انتخاب واژگان و اصطلاحات نیز متن )الف( از همان

متن )ب( از لحاظ لفظی، محتوایی و نوع کاربرد اصطلاحات برداشت مستقیم کرده و بدون 
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شده به نام خود تر در کتب مکتب اصالت کلمه بیان ذکر منبع و مرجع این محتوا را که پیش

 منتشر کرده است.

 

 تر از یک بند از اثر دیگران بدون استناد مناسببرداری کمنسخه  3-۲

 نمونۀ اول:

ع اصل گیرد. در واقمیاصل فراگیر اصلی است که تمام وسعت یک موضوع را در بر»الف( 

 (10: 1400)رجبی، « گیری موضوعات در هر سطحی که باشند است.فراگیر اصل همه

 «باز هم یک اصطلاح دیگر! سیستم باز خودتنظیم یعنی چه؟»م کرد: خدیجه اخ( »1-ب

بندد؛ می نمیهایش را رو به هیچ علبه این دلیل که دایرۀ دریافت»استاد صبورانه جواب داد: 

شتۀ جهان تنظیم بودنش از آن روست که ما با شناختِ تمام مکاتب ادبی گذباز است اما خود

با تلاش  کنیم وها را ترمیم میضعف آنها آشنایی پیدا کرده، ضعف و کاستی به نقاط قوت و

 (37: 1396)آذرپیک و همکاران، « شویم.تری در ادبیات میو پشتکار موجب کشف بُعد تازه

جانبه از خود و دنیای اطراف ناخت همهشواسطه با خود یعنی رسیدن به ارتباط بی( »2-ب

 (92)همان:« و همه چیز.

ان هدف و مقصد در ای را به عنوگاه هیچ وسیلهتر یعنی ما هیچفراروی به زبان ساده( »3-ب

و با احترام  گیریم که خود را محدود و محصور به آن بدانیم بلکه همیشه با دیدی بازنظر نمی

 (110همان:)« کنیم.ها فراروی مییا تئوری به سمت دیگر وسایل یا تئوریتمام به یک وسیله 

اسی، روانشنشمول در فلسفه، عرفان، جامعهست جهاندیدگاه فراییسم دیدگاهی (4-ب

رشاخه، نیازمند های هزانگاه کوتاهی به هر کدام از این شریانشناسی و... بگذریم زیرا حتی نیم

 (7: 1384ست که... )آذرپیک، و مقالی حال

کتاب  دهی مناسب درارجاعبا توجه به وسعت منابعی که این بند و بندهای مشابه بدون 

 برد علمی عنوان کرد.توان این نمونه را نیز جزو دستپایایسم آمده است می
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برداری بیش از یک بند از اثر دیگران بدون استناد نسخه  3-3

 مناسب:

 نمونۀ اول:

روایت  روایتی است یعنی اگر ما جهان هستی را یکاصل فراگیر متکی بر روند درون»الف( 

فکر کرده نیز تتر انسان را یک روایت بدانیم و هر آنچه را که انسان م و در سطحی پایینبدانی

ها روبهز روایتایم پس در این نگاه با جهانی اروایتی پیدا کردهروایت بدانیم ما نگاهی درون

تر خود تری دارند و در مرتبۀ بالارو هستیم که هر کدام در زیرمجموعۀ خود روایت کوچک

بندی دارد و وقتی مینیز سطح همین خاطر فراگیریتر هستند؛ بهک روایت بزرگجزء ی

گیرد. ر بر میها را دگوییم نگاهی فراگیر، باید بدانیم این نگاه چه سطحی از روایت یا روایت

بیات را با آوردهای ادبرای مثال اگر در ادبیات معتقد به فراگیری هستیم فراگیری تمام دست

 (11-10: 1400)رجبی، « گیرد.های بزرگ و کوچک زیرمجموعۀ آنها در بر میتمام روایت

است از غزل نوین ایران و غزل نوین « یزیرشریعت»مال از لحاظ قالب خود غزل مینی( »1-ب

الشمس است؛ صاحب چه اظهرمنایران نیز زیرشریعتی است از غزل ایران و غزل ایران هم... آن

ها در انحصار داند و نه روایت را تنزل را تنها خاص دنیای شعر مینه تغ« لیلا زانا»مجموعۀ 

 (113: 1384)آذرپیک، « داستان.

هایی که تحت عنوان مکتب، سبک، نحله، ژانر و... تمام چارچوبه»یعت به معنای شر( »2-ب

 (177: 1396)آذرپیک و همکاران، « اند.در دنیای ادبیات به وجود آمده

جملات کتاب پایایسم و جملات کتب مکتب اصالت کلمه که از لحاظ با توجه به مقایسۀ 

نویسندۀ توان این گونه نتیجه گرفت که اند میتر از پایایسم نوشته شدهزمانی خیلی پیش

کند که پایایسم مکتبی فراگیر است و از جهانی صحبت میاظهار می مکتب پایایسمکتاب 

گیرد و به همین روایت، روایت خرد را در بر می ها دارای سطوحی هستند و هرکند که روایت

گیرد. حال به یک توصیف از اصل های دیگری را در بر میها نیز روایتروایتمنوال آن خرده

دقت کنید که بارها و بارها در کتب و مقالات مکتب اصالت کلمه تکرار شده است: « مادرما»

های ارائهمادرما که یکی از مؤلفه های خودش طبق قانوندر واقع کلمه نسبت به ساحت»

شده توسط جناب آذرپیک است احاطۀ بسیط و کامل دارد و از آن جدا نیست. بگذارید مثال 

ای بزنم جعبۀ معروف زنون یونانی را که به یاد دارید. درون هر جعبه، جعبۀ دیگری قرار ساده



 255           انتحال مفاهیم فراییسم

 

 

اش به هستی، انسان درون خانهطوراست مثلاً نسبت دارد و الی انتها. قاعدۀ مادرما هم همین

کند؛ خانه در یک شهر است؛ شهر در یک کشور؛ کشور در یک قاره؛ قاره در زمین؛ زیست می

زمین در مدار خورشید و خورشید در مدار کهکشان راه شیری و... در مورد کلمه هم همین

یش است که این گونۀ خوهای پنهان و مادرمایی در ذات هولوگرامطور است. کلمه دارای لایه

های کلمه را در بردارد ها شعر، داستان، عناصر شعری و داستانی و انواع و اقسام پتانسیللایه

و اگر شخص در مراقبۀ شناور در متن، حضور بسیط داشته باشد قاعدتاً در حین فراروی 

 (7: 1394)مسیح، « ترکیب اتفاق نخواهد افتاد.

کارگرفته شده بدون آنکه به های خرد و کلان بهایتدر متن )الف( اصل مادرما در مورد رو

تن مدر « شریعت»را جایگزین واژۀ « سطح»منابع ارجاع داده شود ضمن آنکه مؤلف کلمۀ 

که به  آن)ب( نموده و ادعا دارد اصل جدیدی بیان داشته و دست به نوآوری زده است و بی

پایایسم  مبتکر اصل فراگیری در مکتبای شود خود را منابع و کتب مکتب اصالت کلمه اشاره

 کند.معرفی می

 نمونۀ دوم:

رو وبهها رروایتها و درونالف( در اصل فراگیر گفته شد در هر سطحی با یک سری روایت

ورد یک مدهد که قصد داریم در هستیم که این امر قبل از هر چیز این شناخت را به ما می

 (11: 1400م و مورد توجه ما است. )رجبی، موضوع در چه سطحی با آن برخورد نمایی

« ساختیبرون-ساختیدرون»و « گرابرون-گرادرون»جانبه، فراروی حرکتی کاملاً همه»ب( 

 (118: 1396)آذرپیک و همکاران، « است.

و زمینه ای به نام حرکت بسیط و مراقبۀ شناور در تمامی علومدر مکتب اصالت کلمه مؤلفه

کت افتد یعنی در جهت شتاب اما حر حرکت در یک جهت اتفاق میها وجود دارد. اصولاً

اد است؛ بسیط همانند حرکت جوهریِ ملاصدرا چون یک امر غیرمادی بوده و ماده دارای امتد

نده امتداد و جهت مشخصی ندارد؛ بسیط است و در تمامی جهات حرکتی آوانگارد و فرارو

فردیِ -های جمعیها و ناخودآگاهاع خودآگاهگاهی انسان در جهت انودارد و مراقبت درون

منتج به  آورد لذا مراقبۀ شناورای را به وجود میگانه چنین حرکت بسیط و فراروندههفت

فلسفه  تواند بین ادبیات وشود. این حرکت میحرکت بسیط و فرارونده در تمامی جهات می

 ک و ریاضیات.شناسی، شیمی، فیزیاتفاق بیفتد یا بین علومی مانند زیست
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مکتب  نگاه فراگیر تقلید خامی از مراقبۀ شناور و حرکت بسیط است با این تفاوت که در

ط اصالت کلمه، اصل و موضوع محوری حرکت بسیط و مراقبۀ شناور یک امر وجودی و بسی

وجود  است اما در پایایسم امر و مرکزیت بسیط وجودی،« مقام جامع وجودی کلمه»به نام 

 ر آن نگاه فراگیر اتفاق بیفتد.ندارد که د

 نمونۀ سوم:

رجستۀ شعر بالف( مثلاً اگر در ادبیات هدفمان ارائۀ اثر است خوب در این سطح با دو روایت 

یت شعر رو هستیم. حال اگر نه در ادبیات فقط هدفمان به صورت ریزتر رواو داستان روبه

پید و موج نو و... وجود سیمایی تا شمار دیگر از نهای بیاست باز درونِ روایت شعر روایت

د هم های متضاگیرد. در هر سطحی که دقت شود معمولا دوقطبیدارد که آنها را در برمی

 (11: 1400اند. )رجبی،هستند که موتور تحول بوده

ر پارادایم مادرماییِ هستی قائم به جوهرۀ مادری خود است و آن جوهرۀ دهر جوهر ( »1-ب

 (52: 1398)مولانا، « جوهرۀ مادری بالاتر از خود.مادری نیز قائم به 

گاه که یک شاعر در حیطۀ شعر، بر فراز قلۀ شعریت قرار گرفت باید به سمت دیگر آن( »2-ب

 (124)همان: « های و پتانسیل کلمه یعنی قصویت فراروی داشت باشد.نرولاسی

ها به وجود آمدند و از نگارشو  هاگونه بود که شعر و داستان و انواع نگرشو این( »3-ب

ودآگاه جمعی قدر وارد ناخهای شعر و داستان بنا بر حافظۀ تاریخی، آنهمان هنگام کلیدواژه

و کلیدواژه در توانند باور کنند که این دگاه اهالی ادبیات نمیو ذهن و روح بشر شده که هیچ

 (121)همان: « پیشگاه اصالت کلمه، اصالت قائم به ذاتی ندارند.

های هستی، بودن جوهره« مادرما»حتی خود کلیدواژۀ داستان نیز بر اساس ( »4-ب

 (184)همان: « زیرمجموعۀ کلیدواژۀ ادبیات است.

یم. خود شعر یک کلیدواژه است که واسطه برقرار کنخواهیم با شعر ارتباط بیما می( »5-ب

 شکسته شود. ترهای کوچکواسطه با آن باید به کلیدواژهبرای ارتباط بی

ورئالیسم، های سشعر عناصر شعری مانند وزن، موسیقی، تصویر،... و انواع مکاتب مانند مکتب

د، شعر های شعری مانند شعر کلاسیک، شعر نیمایی، شعر سپیرئالیسم، باروک و...؛ و سبک

 (14: 1398پور،)سلیمان« حجم، شعر زبان و...

واسطه و مراقبۀ شناور از شریعت ادبی ارتباط بی مرحلۀ اول فراروی: ابتدا با ایجاد( »6-ب

های ادبی مانند شعر اجتماعی و سمبولیستی خود مثلا شعر رومانتیسم به سمت دیگر شریعت
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پایان و غیرقابل به منظور کسب شناخت و تجربۀ ادبی و البته نزدیک شدن متن به ساحت بی

های ادبی بالفعل به سمت دیگر لایهشود فراروی از یک لایۀ گرایی فراروی میاشباع کلمه

 (24: 1398)صیدی، « ادبی بالفعل در یک نوع ادبی خاص مانند شعر.

خ ادبیات با وجود همۀ اختلافات و های ادبی ریز و درشت تاریتمام شریعت( »7-ب

ادن تعارضاتشان، در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن به رسمیت شناختن و هدف قرار د

 (186)همان: « است.شعر و داستان 

ستان و رسیدن به سهم سوم و فراروی های شعر و داطور که مبرهن است بیان دوقطبیهمان

ضادها تهای مکتب ادبی اصالت کلمه بوده که در آن های متعدد شعر یکی از ویژگیاز سبک

ها زهایر حومعمولاً در روبنا خودنمایی کرده و موتور متحرک زیربنا و ادبیات یا فلسفه و س

گزینی تر جایهستند. برداشت محتوایی، به کار بردن واژگان و اصطلاحات و از همه مهم

 کلمات برای دیگرگونه جلوه دادن متن از خصوصیات متن )الف( است.

 

 استفاده از اصطلاحات و تعابیر افراد دیگر بدون استناد مناسب 3-4

 نمونۀ اول:

 (110: 1400، )رجبی« گراییآزادی از نوع( »1-الف

نویسی نیز های گذشته زنانهنویسی بوده و در دههها متکی بر مردانه( ادبیات قرن2-الف

نویسی ژانری است که از شاعران معاصر صورت جدا مورد توجه قرار گرفت. برای مثال زنانهبه

است نویسی چیزی گرایانهلی که سهمکند. در حاصورت جدا، آن را دنبال میفروغ فرخزاد به

نویسی دیگر در خدمت تمام دغدغهکه مکتب فراروایت در ادبیات به آن توجه دارد. یعنی زنانه

ای قرار گرایانه نویسی... ما را در مرحلهنویسی بلکه... سهمهای زنانه نیست یا برعکس مردانه

ردان را معه مقدر هم دغدغۀ جادهد... که به هر اندازه دغدغۀ جامعه زنان را داریم همانمی

ی از تقابلدهد. رهایها در همراهی با هم است که خود را نشان میداشته باشیم و این دغدغه

با هم آزادی  ها و درک اشتراکات و افتراقات هم و تکیه بر سهیم بودن از هم نه جدایی و تضاد

 (112)همان:« افتد.دیگری است که در تفکر و نوشتار ادبی اتفاق می

زن و مرد تمام ساحات وجودی آنهاست و مواهب موجودیت آنان در  اصل مشترک( »1-ب

ها و چه زیر لوای تاریخ و سهم سوم باور دارد که این ساحات مشترک چه زیر یوغ ماکیست
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ترها ها در تاریخ به انحصار و استثمار توسط قدرت غالب درآمده است اگرچه پیشفمنیست

سهم»موجودی دارای -کدام از آن وجوه وجودیاین قدرت غالب اکثرا مذکرها بودند پس هر

ای های نوع خود بر معیار و مکیال برابری که این اصل مشترک سهم سومیبنا بر ویژگی« اند

گرایی، رایی، تجربهگرایی، عقلگگرایی، نسبیهایی همانند مطلقسازد برای دوگانهمی

از ساحات سهم سوم است بیان که «  هم دگرباشگی»گرایی و... نظریه گرایی، اسطورهعلم

ها را از مذکر و مونث بودن فرا برد تا انتخابگری دارد که باید انحصار ژانرها، قوالب و سبکمی

گری آزادانۀ آن برگردد. قوالب و ژانرها از حیطۀ سنت منفک شود و به جهان فردی و انتخاب

نویسی در تعیین و تکلف گزارهپیشینی ناگزیر به در هنگام و هنگامۀ نوشتن ما در برابر سنت

های زیرمجموعۀ آنها هستیم و سهم سوم در داستانی و سیستم-تمام ساحات دوگانۀ شعری

مندی و عدم کند به ناچهارچوبههای فرااندیش را دعوت میساحتی دیگر از خود تمام قلم

وبلاگ « کلمه.تقید به هرگونه فرم، ژانر و سبک در اوج آگاهی بر آگاهی از تمام وجوه هنری 

(raze-magooپنج ) کارگاه ادبی امید.1389شنبه هجدهم آذرماه ، 

 چگاه در تقابل شعر و داستان، زن و مرد، یا مرگ و زندگی و... حد وسط و مرزما هی( »...2-ب

در نظر  بین آنها و یا چیزی موهوم و مبهم و پیچیده که برای مخاطب ایجاد سرگردانی کند

صالت اها، مدرنیستف بلاتکلیفی نگرش جناب دریدا و عدم قطعیت پستایم و برخلانگرفته

ادین این تقابلدهیم چرا که سهم سوم به نوعی اصیل و بنیها نداده و نمیرا به مرز بین تقابل

د اما در بنیان بر انهای دوگانه در روبنا و به ظاهر متقابلدهد و در نگاه ما تقابلها اصالت می

ین انسان دانیم و نوع بنیادهای دوگانه را مکمل حضور هم میدراکی تقابلطبق دیالکتیک ا

مردانگی  دانیم که بر پی و ریشهرا نه موجودی مبهم بین دو جنس بلکه انسانیت متعالی می

 (231-201: 1396)آذرپیک و همکاران،« و زنانگی بنیان گذاشته شده است.

 (237)همان:« آزادی از انتخاب»

سرا ن غزلانتخاب، برعکس آزادی در انتخاب، ما دیگر مجبور نیستیم مثلاً بی در آزادی از»

در داستان  بودن، سپیدسرا بودن، موج نو نویس بودن و غیره در انواع ادبی شعر و همانند آن

در تمام این یک یا چند گزینه را برگزینیم زیرا ما با اصالت دادن به سرچشمه و سرمنشأ و ما

م و دیگر ایخود را از انتخاب یک یا چند بعد محدود رها و آزاد کرده« هکلم»ژانرها یعنی 

  (358)همان:« افزایشی است.-مجبور به انتخاب نیستیم که همواره یک پروسۀ کاهشی
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ن ارجاع ( علاوه بر استفاده از اصطلاحات مکتب اصالت کلمه بدو2( و )الف 1الف در متن )

در نگرش »اند. در پایایسم آمده است: دهنگری بیان شمناسب مضامین بدون عمیق

وع دیگر پایاجنسیتی هیچ کس حق ندارد فقط جنسیت خود را در نظر داشته باشد و باید به ن

مکتب  این جمله و جملات نظیر آن بارها و بارها در کتب« نیز توجه و عطف داشته باشد.

ز پتانسیلافقط و فقط نیمی مؤنث بودن »اند به عنوان مثال: اصالت کلمه صراحتا تکرار شده

ی دیگر یمهچنین مذکر بودن نیز نسازد، همی انسانی را متبلور میهای جامعهها و قابلیت

 (34: 1398)صیدی، « توان آن را نادیده گرفت.است و هرگز نمی

 نمونۀ دوم:

 دارد گیرد سعی بر آنها قرار میالف( اصل همراهی اصلی است که در هر سطحی از روایت

وندی را رهای متضاد دو یا چندقطبی را شناسایی نماید و هر چقدر که باشند و هر که نگرش

مراه هم که در پیش گرفته باشند از حرکت خود آگاه کند و سعی بر آن نماید که آنها را ه

ها مورد افتد دو قطبیدر یک مسیر قرار دهد. باید دقت شود در اصل همراهی اتفاقی که می

ند همراه و همگام گیرند و از طرفی با تمام افتراقات و اشتراکاتی که با هم دارار میشناسایی قر

 (12: 1400شوند. )رجبی، با هم می

ا، نه رومانتیسم مخالف کلاسیسم است نه رئالیسم مخالف سورئالیسم بلکه ماز نگاه ( »1-ب

افزایی ستند و با همضد و مخالف هم نی کنداند و هر یک دیگری را کامل میاینها مکمل هم

 (95: 1396)آذرپیک و همکاران، « یابد. آنها جهان هنری کلمه سامان می

کنیم و نه انکار برای رسیدن به نگارش و نگرش جدید قوانین گذشتگان را نه رد می( »2-ب

یانوس و هم شود درست مانند امواج اقچون پارادایم و تغییر و تحول هم در روبنا مشاهده می

 )همان(« است.« مادرما»ربنا چرا که هستی، در زی

ر تزگونه و سنتزواره به آنها، هتمام تزها تنها به عنوان تز، فارغ از هرگونه نگاه آنتی( »3-ب

هور کدام بعدی انکارناپذیر از حقیقت وجودی کلمه را در زمان و مکان خاص به منصۀ ظ

هند تا سنتزی جدید را تشکیل بد خواهند در کنار هماند. در یک کلام تزها نمیرسانیده

یگر تزها، تزگونه به دسرانجام به سنتزی نهایی برسند بلکه هر یک از تزها بدون نگاه آنتی

درخت می های یکشناسی و... از شاخهخود را همانند آنها چه در ادبیات، چه فلسفه، جامعه

 (89)همان:« .ای واحد به نام مقام جامع وجودی کلمه استبینند که دارای ریشه



 مبانی ادبی فراییسم           260

 

ها و نسبیانگاریدیالکتیک ادراکی برمبنای شکستن قانون نیست بلکه فراتر از مطلق( »4-ب

کند. در مدارانه، از این قوانین به سوی حقیقت وجودی کلمه فراروی میهای شریعتاندیشی

 لف همکنند. ضد و مخااند و هر یک دیگری را کامل میها مکملدیالکتیک ادراکی تقابل

 (90همان: )« یابد.ها جهان هنر، فلسفه و... سامان میافزایی و همراهی آننیستند و با هم

از پتانسیل نهایت و بسیط تصور کرد که هر کدامتوان وجود کلمه را یک پازل بیبنابراین می

ها در زلها و زوایای وجودی آن پازلی از حقیقت وجودی کلمه است و تنها حضور این تکه پا

بخشند.  توانند وجود کلمه را در جهان چهاربعدی موجودیتراهی با هم میافزایی و همهم

دیگر در  ها ممکن است از لحاظ کمیت، کیفیت، رنگ، امتداد و... با برخیبرخی از این تکه

افزایی ری و همکادیگر همیاری، همروبنا متفاوت و متضاد باشند اما در نهایت در زیربنا با یک

« دیالکتیک ادراکی» پایایسم مکتبطور که مشخص است نویسندۀ کتاب همان دارند.

و قطب متضاد فراییسم را با کلماتی دیگر بیان کرده و جالب این که از نظر او دلیل همراهی د

ه از هم کدیگر دارند. مثلا شعر و داستان به دلیل سهمی سهمی است که عناصر متضاد از هم

دقیقا مطابق  گرا را به وجود آورند کهفراگیر داشته باشند و متن سهمتوانند نگاه دارند می

فزایی ادیگر و هماین جمله در اصل سهم سوم است که شعر و داستان با فراروی به سمت هم

 بخشند.گرا را موجودیت میعناصر شعری و داستانی متن کلمه

 

 استفاده از ساختارِ آثار دیگران بدون استناد  3-۵

گرایی از هم دارند گرایی به دنبال این است که سهمی که مطلق و نسبیاصل سهم» (1-الف

ست ارا مشخص نماید و بر مبنای این سهم شق دیگری خلق نماید که متکی بر سهم از هم 

یرد و با احترام های که در دو شق وجود دارد را به عنوان استثنا بپذو از طرفی تفاوت یا تفاوت

یات شعر و یه را در هر شق که نتیجۀ نگاه آنهاست مشخص نماید اما در ادببه آنها اصل و پا

اطفه، داستان نیز دارای سهمی از هم هستند که این سهم عبارت است از: معنا، تصویر، ع

وجود آورده تخیل، تعشق و غیره که آدمی با برخورد زیباشناسیک با آنها دو جوی اصلی را به

قیم رمستقیم و استعاری که شعریت است و دیگری زبان مستاست که یکی متکی بر زبان غی

 (13: 1400)رجبی،« باشد.که پدیدآورندۀ داستانیت می
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که دارد زبان را خلق می« اصالتی»گرایی پایاییسم به این معنا است که با ( در سهم2_الف

می کند و در بستر زبان است که نوع برخورد به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن شکل

تعقل،  گرایی ابتدا معنا و بعد به صورت درون روایتی عاطفه،گیرد. پس درواقع اصل سهم

 )همان( اند.داند که شعر و داستان را از هم سهیم کردهتخیل، تصویر و... را مواردی می

ایم. چرا که همواره سعی پس در اینجا ما معنا را در کنار روایت و تصویر و... آورده( »3-الف

ن مبنا معنا ایم را یادآوری کنیم و بر همیهیم کرد که سطح روایتی که در آن قرار گرفتهخوا

ا در معنای ایم و هم معنا ردهنده زبان و ادبیات آوردهرا هم به صورت بنیان و اصالت شکل

 (13: 1400)رجبی،« دیگر آن که در هر اثر ادبی به دنبال آن هستیم.

دارد که جوهرۀ معنایی کلمه پیوسته بوده و بودش بیان میلمه چنین ( دیدگاه اصالت ک1-ب

توان اند و بنابراین میعبارتی قدیم است اما جوهرۀ گفتاری و نوشتاری کلمه حادثدارد و به

گیرند و به روایت من از ها شکل میها بنا بر قرارداد ما انساناند و این جوهرهگفت قراردادی

 ( 9: 1392)محمدی،« کند.زبانی را خلق میهای همین جاست که انسان نظام

گوییم سهم سوم فصل مشترک زن و آنگاه که می»( به قول جناب آقای آرش آذرپیک: 2-ب

د از آن اصل بخشد یعنی این دو نوع نر و ماده در ساحات زنانه و مردانۀ خومرد را اصالت می

نه خواهان محوراهای زنجنبش مشترک سهم دارند که تاریخ پرامتداد مردسالار و پروپاگاندای

اریخ و تبه  های مشترک زن و مرد از یکدیگرند و این اصل نگاه سهم سومیپایمالی آن سهم

دگرباشی وجود انسانی است. سهم سوم در مکتب فراییسم برای نخستین بار در تمام تاریخ هم

فصل  ودیگر مطرح های و هم در ساحتی ها و سبکها و انواع ادبی را در مقولۀ قالبسبک

گرایی نسبی-گراییگرایانۀ مطلقنگری را در نخستین سیستم سهمنگری و مردانهمشترک زنانه

زدایی وعنبخشد و در ساحتی دیگر مقولۀ ناهمبندی ادبی را برای نمودی متعین و تئوریک می

برای  ستدهد که این اهرام ثلاثۀ سهم سوم، جنبشیاز آثار شعری و داستانی پیشنهاد می

گراییوگانهدسوز تمام های خانمانسرانجام و افراط و تفریطهای بیپایان دادن به تمام جنگ

از جهانی گرایی آغپرداز این اهرم ثلاثۀ سهم سومهای تاریخ بشری و آذرپیک مؤسس و نظریه

ریان، )نظ« نو و انسانی نو را در طلیعۀ هزارۀ سوم میلادی برای بشر به ارمغان آورده است.

1384 :5 ) 
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ها و صاحبان زیرا این مکتب در پی حقایق فراییستی است که در نهاد همۀ انسان( »3-ب

و  هاشان اصل مشترک مکتبخورد. از همین رو نام دیگر مکتب شهودیمکاتب به چشم می

م سوم نیز شعر و داستان است. انسان متکلم نیز نقطۀ مشترک زن و مرد است بنابراین سه

گونه که فراییسم سنتز مکاتب است؛ واژۀ سهم سوم نیز نتیجۀ یافتن ت نام دارد و همانانسانی

نها های مشترک میان زن و مرد است. سهم سوم در سمت و سوی اصالت کلمه که نه تهویت

نزدیک می دیگرکند، صاحبان آنها را نیز از زن و مرد به همها را با هم جمع میهمۀ مکتب

 ( 310: 1393)تسلیمی،« سازد.

 تر از تبسم آمده است:در مقدمۀ کتاب توفان

محورانۀ ید و شرط و فروروندۀ فردی و اجتماعی انسانقافزایی بیسهم سوم یعنی هم( »4-ب

 (8: 1398)صیدی،« نگری.نگری و مردانهزنانه

بهپارچه، خواهد شد که اجزاء همانند سازمانی یک« متن فراگرا»در این بافت اصیل، ( »5-ب

ک پازل یتفکیک آن که همان واژگان هستند تنها از طریق نقشی که در پیوسته ولی قابلهم

مردانگی به  کنند و به این ترتیب زنانگی ودارند؛ موجودیت پیدا می« گونهچارچوبۀ گشتالت»

. و سهم های ارگانیک خویش... واسطه ساختند..ها و تعارضدنیا آمدند و هر یک از تفاوت

 (33مان:)ه« اصل مشترک فراتر از زن و مرد یعنی انسانیت متعالی محو و محوتر شد.سوم و 

ها و انگاریاما دیالکتیک ادراکی بر مبنای شکستن قانون نیست بلکه ما فراتر از مطق( »6-ب

« نیم.کمدارانه، از این قوانین به سوی حقیقت کلمه فراروی میهای شریعتاندیشینسبی

 (90: 1396ن، )آذرپیک و همکارا

افزایی آید، همافزایی برمیطور که از تعریف همقید و شرط چیست؟ همانافزایی بیاما هم

حاصل جمع یا برآیند دو جزء نیست که با مختل شدن یکی از اجزا اثر آن نیز مختل شود 

افزایی زن و مرد و یا شعر و داستان و رسیدن به سهم سوم یا مقام جامع وجودی بلکه هم

ویش بدین معنا است که هم زن و هم مرد هر دو از اصل و گوهر مقام جامع وجودی خ

طور که شعر از مقام جامع وجودی کلمه بهرهاند و سهمی دارند. همانای بردهانسانیت بهره

ای از مقام جامع وجودی کلمه دارد. خرد، تصویر، ای دارد و سهم سوم دارد داستان نیز بهره

گیری نیست ای وجودی از کلمه دارند. این بهرۀ وجودی قابل اندازهز بهرهتخیل، حس و... نی

دیگر که بتوان گفت شعر به علاوۀ داستان یا زن به علاوۀ مرد چه مقدار از وجود انسانی یک

اند زیرا وجود یک امر مادی و دارای امتداد نیست و چیزی را که فاقد امتداد است؛ بهره برده
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شدن شدگی یا سهیم بودگی، همافزایی یعنی همت محاسبه کرد پس همتوان با ریاضیانمی

کنشِ بهره و سهم سوم از یکدیگر. به تر برهمدیگر و یا به زبان سادههای وجودی همدر بهره

های کلمه از مقام جامع وجودی بهره و همین منوال شعر نیز همانند داستان و سایر پتانسیل

افزایی آنها یعنی در فراروی هر یک به سمت یکدیگر و هم سهم سوم برده است بنابراین

های وجودی در کنار همدیگر، پس ها یا بهرهمعرض پدیدار شدن و آشکار گشتن این سهم

افزایی زن و مرد یعنی بهره بردن هر یک از وجود و هنگامی که زن و مرد یکی از معانی هم

رسند بهره و سهم بیشتری از افزایی میهای وجودی همدیگر به همبا فراروی به سمت بهره

« پایایسم»دهند لذا نویسندۀ انسانیت متعالی را در معرض آشکار شدن و پدیدار شدن قرار می

گرایی سعی در منحرف کردن ذهن مخاطب دارد زیرا حتی تنها با ایجاد اصطلاح سهم

رایی را کاملا واضح منتقدین نیز معنای سهیم بودن زن و مرد از وجود و اصل مشترک وجودگ

ای از آن ذکر شد. پس اند که نمونهو روشن از منابع و کتب مکتب اصالت کلمه درک کرده

افزایی است که به خوبی هم نتوانسته گرایی از لحاظ محتوا همان اصل همتوان گفت سهممی

کرده  حق مطلب را ادا کند. فقط اصل موضوع را با کلمات دیگر و تغییر اصطلاح اصلی بیان

 است.

کند که این جمله به ( آمده است که معنا با اصالتی که دارد زبان را خلق می2-در نمونۀ )الف

 های یلدا و کلمهچشم»های مختلف و متفاوت در کتب مکتب اصالت کلمه خصوصا صورت

که در  به کرات تکرار شده است« گراشناسی عمیقمعنی»و مقالۀ « کلید جهان هولوگرافیک

 شود.به یک نمونه اشاره می اینجا

)مولانا، « خیزترین جوهرۀ کلمه است.ترین و زایشکه گسترده« یجوهرۀ معنای( »7-ب

1398 :53) 

شناسی چه ادبیات و چه شناسی، معنیمشخص است که مکتب اصالت کلمه چه در زبان

اترین ساحت زایترین و را گسترده« جوهرۀ معنایی»فلسفه و...اصالت را به کلمات داده است و 

ته است و داند. درواقع کلمه را دارای مقام جامع وجودی تمام معناها در نظر گرفکلمه می

عنا ماین متن بدون درک این اصل عظیم و زایا که شاکلۀ مکتب اصالت کلمه است اصل را 

و پرداخته  شدۀ مکتب اصالت کلمه به این امربرداری از جملات کتب چاپقرار داده و با کپی

 داند.های مکتب مجعول پایایسم را بر آن قائم میبه اصطلاح چارچوبه
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نش ندارد نویسندۀ کتاب پایایسم در تمامی این کتاب و حتی دیگر کتب و مقالاتش آن قدر دا

به عنوان « ایسم»د را که کاربر -ولو مجعول-گذاری یک مکتب ترین امرِ نامکه ابتدایی

ن را آه صورت صحیح بیاورد و در تمام آثاری که ذکر شد پسوندی برای نام مکاتب باشد ب

ویرایشی را -نوشته است که هرگونه توجیه غلط نگارشی« پایاییسم»به جای « پایایسم»

 کند.پیشاپیش رد می

 

 استناد به منبع غیرواقعی 3-6

 نشدهاستناد به منبعِ مشاهده 3-7

ارد اما دندرت در کتاب پایایسم وجود استناد به منابع غیرواقعی و منبع مشاهده نشده به 

ون استناد مخصوصا شده در آثار دیگران بدها از نوع نُهم یعنی استناد از ایدۀ مطرحاغلب انتحال

ز شعرای اشده در مکتب اصالت کلمه، برداشت نام کتاب از و انتحال شعر های مطرحاز ایده

 کشورهای دیگر مخصوصا اشعار شاعر است.

 

 شده در آثار دیگران بدون استناداز ایدۀ مطرحاستفاده  3-8

 نمونۀ اول:

اما در تفکر پایایسم رأی دادن به اینکه صداها مستقل از هم باشند یا اینکه شاهد »الف( 

صداهای مکمل هم در کلیت یک اثر باشیم این موارد مدنظر نیست. در فراروایت معتقد 

می از هم هستند و این صداها چه مستقل هستیم که در یک اثر چندصدایی، صداها دارای سه

و چه در خدمت اثر باشند برای یک تکمیل یافتگی در هر شکلی ظاهر شوند باز دارای سهمی 

سازد نه صداهایی که از هم هستند و تکیه بر این سهم است که چندصدایی فراروایت را می

در یک اثر دارای  شوند. در نهایت اگر صداییبندی میبا برچسب مستقل یا مکمل طبقه

طور فرض کرد که این صدا کاملا مستقل است و آن را از اثر جدا توان ایناستقلال باشد نمی

کرد اما همان صدای مستقل دارای سهمی در اثر است که در ارتباط با دیگر صداها قرار دارد. 

کدام چکدام از صداها در یک اثر چندصدایی صد درصد مستقل از هم نیستند و هیپس هیچ

هم صد درصد مکمل هم نیستند. در واقع چندصدایی که مدنظر مکتب فراروایت است، از 
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پذیرد که این صداها مستقل از هم باشند چون در نهایت سهمی قبل آن معیار ثابت را نمی

توان نادیده گرفت چیزی که تا کنون نادیده گرفته شده است و که صداها از هم دارند را نمی

پذیرد چون در نهایت در یک اثر هر چقدر صداها بودگی صداها را کامل نمیملاز طرفی مک

ها را شود آن قسمتدر خدمت هم باشند باز استقلال صدایی در جاهایی وجود دارد که می

همین خاطر است که چندصدایی در مکتب فراروایت متکی بر سهممستقل فرض دانست. به

گرا و گراست و در مقابل چندصدایی مکملهمگرایی است. یعنی اینکه چندصدایی س

عنوان را به« اصل استثناپذیر»گیرد. مکتب فراروایت در چند گرا قرار میچندصدایی مستقل

صورت یک استثنا مورد پذیرد و صدای مستقل بهگرا میصدایی سهم« مکمل بودگی صدا»

عنوان خود استثنا را به قلم بخواهد در اثر قبول است مگر این که در شرایطی یک صاحب

 (33: 1400)رجبی « اصل بپذیرد.

گرا مهمدرن با متون مولتی فونیک کلفونیک پستتفاوت اصلی متون پلی»ب( میثم پرسید: 

 «در چیست؟

داهایی که تواند با دیگر صفونیک نمیگاه صدای مؤلف در متن مولتیهیچ»استاد جواب داد: 

ته باشد یابد یکسان و در یک طراز ارزش و نمود داشمی در متن و خوانش خواننده موجودیت

به  وو البته ارجحیت صدای مؤلفی که در متن خود به شهادت رسیده نباید باعث خاموشی 

وجود در فونیک نه تن به آنارشیسم محاشیه راندن دیگر صداها شود و این یعنی متن مولتی

ه ب متون سنتی باعث سلطنت مطلقدهد و نه همچون غالمدرن میفونیک پستمتون پولی

ت در متن فونیک دارای یک صدای ثابشود بنابراین متن مولتیو دیکتاتوری مؤلف در متن می

امعۀ جیعنی صدای مؤلف است و با حضور پویای آن بُعد ثابت، جولانگاه صداهای دیگر در 

دون هیچتوانند بگر آن میشود و در این نگاه هم مؤلف، هم متن و هم خوانشمدنی متن می

داشته  گونه حذف صدای مخالف، حضوری پایا و پویا در متنیت متن و دایرۀ رمزگان واژگان

 (363: 1396)آذرپیک و همکاران، « باشند.

 نمونۀ دوم:

هایی روایتی زباندر زیرمجموعۀ دو بیان مستقیم و غیرمستقیم در ادبیات به صورت درون»

ای بارز برای تفکیک زبان نویسندگان، شعرا و روایتخصهشوند و مشداریم که زبان اثر می

اند و یک ها هر کدام با تکیه بر فلسفۀ خاص خود پدید آمدهگران از هم است که این زبان
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شود. چرا که هر سرنخ روند مشخص ندارند که در اینجا بگویم زبان به این صورت حاصل می

ها ایجاد کند و مرز و حریم شخصی خود دیگر زبان ای اگر بتواند تفاوت و تمایز بادر هر زمینه

ها و نگاهتواند یک زبان برای اثر باشد. به این ترتیب با انبوهی از پنداشترا مشخص نماید می

گیری خود تضادی را نیز به راه ها در این زمینه مواجه هستیم که هرکدام در روند شکل

نانه و مردانه نویسی است که در بحث انواع در اند. زبان مورد بحث در اینجا زبان زانداخته

مکتب پایاجنسیت در خوانش ادبی آن مورد بحث است. در مکتب پایاجنسیت توجه به 

گرایی زن و مرد از هم معتقد به نویسی محور نیست بلکه با تکیه به سهمنویسی و مردانهزنانه

های زنانه نیست یا تمام دغدغه نویسی دیگر در خدمتباشد. یعنی زنانهنویسی میگراییسهم

گرایی باشد. یعنی به نوعی شود متکی بر سهمنویسی. بلکه در نوشتار سعی میبرعکس مردانه

گیرد که به همراهی زن و مرد و ای از شناخت قرار مینویسی در مرحلهنویسی و مردانهزنانه

ی به هر اندازه دغدغۀ گرایی نویسسهم آنها از هم توجه نماید که در این صورت در سهم

باشد و این دغدغهقدر هم دغدغه جامعه مردان مورد توجه میجامعۀ زنان مدنظر است همان

ها و کاراکترهای دهد. از طرفی نوع انتخاب سوژهها در همراهی با هم است که خود را نشان می

آنچه مدنظر است قلم است که سیاه، سفید یا خاکستری باشند اما آثار نیز به انتخاب صاحب

 (31: 1400)رجبی، « ها از هم است.گرایی نوعرسیدن به شنابت و توجه به سهم

ود خهای مختلف و ضدین به سنتزی که گر ادبی در جنگ مابین قطبسهم سوم: این کاوش»

قابل هم مدهد. بلکه به اصل فرارو آن دو قطب منجر به ایجاد یک تز نوین گردد تن در نمی

ن که اصل زن و مرد که اصل فرارو و مشترک آنها )انسانیت( است. شعر و داستا رسد. مثلمی

گیرد گونه ترکیب ناهدفمندی صورت نمیفرارو و مشترک آنها کلمه است. در سهم سوم هیچ

ت لازم کشف شود؛ نسبت به آنها معرفهای ادبی ارتباط برقرار میبا توجه به مکاتب و شریعت

 (18: 1389)نظریان، « شود.می

مجزا با عناصر  ها از دیرباز دو قلمرویپرواضح است که شعر و داستان و زن و مرد و تمام تقابل

امع وجودی جبرند بهرۀ وجودی از مقام اند و تنها سهمی که از هم میمتفاوت و متمایز بوده

این  ر غیرها را مکمل هم بخوانیم. دشود ما تقابلکلمه است و البته این سهم سوم سبب می

ها و تنها اند که تنصورت شعر و داستان در روبنای دو نوع با عناصر، ساختار و فرم متفاوت

صالت کلمه مقام جامع وجودی کلمه اگاه هر دو از نگاه مکتب دلیل این که مادر و زایشبه

 کنند.می ها و ابعاد کلمه را تکمیلاند و پازل پتانسیلاست مکمل هم
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 نمونۀ سوم:

باشد. لوگ میروایتی بودن عناصر ادبی در دیامکتب فراروایت، بر مبنای همین درون الف( آثار

وگ ادامه دارد. در شود و تا انتها با دیالیعنی به این صورت که از ابتدا اثر با دیالوگ شروع می

ا دو شخص و سوم شخص به کنار رفته و تنهشخص دوم گری نقش راوی اول این نوع روایت

د که وگو باید طوری بیان شوگو دارند. این گفتویت هستند که با هم گفتیا چند شخص

ست اها مشخص دیگر عناصر ادبی را در درون خود داشته باشد. برای همین دیالوگ شخصیت

 (131-130: 1400)رجبی، « شده باشد.که باید حساب

ای بسیط و گونههای شعرمحورانه به فراشعر ژانری است که در آن شاعر از سیستم( »1-ب

ک و نزدیکپایان کلمه محوری نزدیقیدوشرط و بیکند. تا به جهان بیجانبه فراروی میهمه

و عمیق  تر گردد. فراشعر یک ژانر بسیط است که به دو گونۀ عمودی و افقی حرکت فرارونده

نوین را  فونیک برای نخستین بار دو فضا و ساحتفونیک و پلیهای مولتیدارد و در سیستم

 به تاریخ شعر و شعر جهان افزود:

 رونی و بیرونی کاراکترهاتحلیل د -1

 هامحوری روایتگمونولو-دیالوگ -2

ای گسترده در گونهبا آغاز دهۀ هشتاد و انتشار کتاب سهم سوم، تقلید فراگیر توسط شعرا به

ت. افتاده اسقالب کلاسیک و آزاد حتی زیر عناوین غیرمرتبط با جنبش فراییسم اتفاق 

گونه انتحالمندند؛ دست از اینامیدوارم شعرای ایران که به این شیوه نگرش و نگارش علاقه

« شر کنند.ها برداشته و صادقانه و عاشقانه آثار خود را با نام اصیل و واقعی فراشعر منت

 : پشت جلد(1399)احمدی، 

پذیر نه، با حضور استحالهشده و ناز و نیازمداراحذف دانای کل، روابط اشباع( »2-ب

گیر کننده و ها بر پایۀ حوادث غافلها و مونولوگکاراکترهای مختلف و حرکت سیال دیالوگ

های مختلف یک یا چند پیرنگی و یک یا روایی، در اشکال و فرم-زبانی 37هایفورگراندینگ

 (31: 1384متن. )آذرپیک، « پلی فونیک»چندمحوری، در بافتار 

                                                           
3   برجستهسازی، پیشنماسازی، از اصطلاحات مربوط به مکتب فرمالیسم یا شکلگرایی است.7
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رهای مجموعۀ فراشع- سهم سومهای و بسامد آثار فراشعر مرکزافزا در کتاب ( فراوانی3-ب

 -رمجموعۀ فراشع- های یک فرازمینیماه نوشته(،  1384ألیف آرش آذرپیک )ت -اصالت کلمه

اهره احمدی ط -رمجموعۀ فراشع- پرنسس صبح به خیر( و 1398پور )مهوش سلیمان

کلید جهان  های یلدا و کلمهچشمهای هایی از آثار مرکزافزا در کتاب( و نمونه1399)
( و 94-91: 1389( و پسازن )نظریان،449: 2،ج1396)آذرپیک و همکاران:  هولوگرافیک

آذرپیک،  به قلم آرش 1378نامۀ جایزۀ بزرگ شعر و داستان سال ویژه« شنبهعصر پنج»مجلۀ 

نتشره مرمانشاه به قلم الهام محمدی کوره خسروی و روزنامۀ آوای ک 1379منتشره در مهر 

 808، سال دهم، شماره 1384آذر  2در چهارشنبه 

ژانر  مؤلف کتاب پایایسم در کتب قبلی، خود را شاگرد و وابسته به مکتب اصالت کلمه و

 فراروایت را فرمی از فراشعر معرفی کرده است:

وی که این فرار -دهای ادبی همراه گردد ها و دستاورمتن با فراروی به سمت دیگر پتانسیل»

فراروایت در ژانر فراشعر مکتب اصالت کلمه  باعث خلق سبک-در دو جهت عمودی و افقی

طور که بیان شد با اصل خواهد شد اما اگر این حرکت در روایت داستان انجام شود و همان

« اهد شد.این مکتب خو فراروی همراه گردد در نهایت منجر سبک فراروایت در ژانر فراداستان

 (9-8: 1397)رجبی،

 وشده درواقع خصوصیات فراشعر است که این نویسنده ادعای مالکیت و خصوصیات گفته

الت عد»نامۀ کشف آنها را دارد و حتی در راستای مکتب اصالت کلمه شاخۀ حقوقی پایان

بررسی  حقوقی را های مکتب اصالت کلمه در شاخهبا محتوای پرداختن به مؤلفه« گراحقیقت

ال ها در فراشعر مورد انتحمحوری روایتتوان نتیجه گرفت دیالوگکرده است. پس می

 )آنتولوژی 1400جنبش ادبی مستقیم قرار گرفته است. این در حالی است که در کتاب 

نعکس متری با تشریح در تمام زوایا یافتهفونیک( به صورت گسترشفراشعرنویسان مولتی

 شده است.

 مونۀ چهارم:ن

نویسی محور نیست بلکه با تکیه نویسی و مردانهدر مکتب پایاجنسیت توجه به زنانه( »1-الف

نویسی دیگر باشد. یعنی زنانهگرایی نویسی میگرایی زن و مرد از هم، معتقد به سهمبه سهم

می نویسی. بلکه در نوشتار سعیهای زنانه نیست یا برعکس مردانهدر خدمت تمام دغدغه

ای از نویسی در مرحلهنویسی و مردانهگرایی باشد. یعنی به نوعی زنانهشود متکی بر سهم
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گیرد که به همراهی زن و مرد و سهم آنها از هم توجه نماید که در این شناخت قرار می

قدر هم دغدغۀ گرایی نویسی به هر اندازه دغدغۀ جامعۀ زنان مدنظر است همانصورت در سهم

ها در همراهی با هم است که خود را نشان باشد و این دغدغهدان مورد توجه میجامعۀ مر

قلم است که ها و کاراکترهای آثار نیز به انتخاب صاحبدهد. از طرفی نوع انتخاب سوژهمی

سیاه، سفید یا خاکستری باشند اما آنچه مدنظر است رسیدن به شناخت و توجه به سهم

 (31: 1400)رجبی،« ها از هم است.گرایی جنسیت

است اما « آزادی در انتخاب»رت دنیای مکتب اصالت شعر و داستان جهان در هر صو( »1-ب

یستیم بین نست. در دیدگاه اصالت کلمه، ما ناچار گرا چیز دیگریو اما حکایت ادبیات کلمه

مشاهده مینا دو یا چند گزینه یکی را انتخاب کنیم زیرا ایمان داریم که وارون آن چه در روب

ک پیکرۀ شود این ژانرهای ادبی هیچ تضادی با هم ندارند و در زیربنا همه و همه اعضای ی

ابراین ما، در اند و وجود مستقلی خارج از کلمه برای آنها متصور نیستیم بنزنده به نام کلمه

 «رسیم.می« آزادی از انتخاب»گرا به اصل مهم ادبیات کلمه

ه به وحدت پایان کلمهای ادبی را در وجود بیاب ما چون همۀ کثرتدر پروسۀ آزادی از انتخ»

ا حتی میهای پیش روی خویش که در روبنرسانیم بنابراین ناگزیر نیستیم از بین گزینهمی

مۀ آنها هتوانند خود را متضاد هم نشان بدهند؛ یک یا چند گزینه را انتخاب کنیم چرا که 

دارپرستی در اند. انتخاب هر بعد از کلمه نوعی پنیر کلمهناپذهایی از فراخنای کرانهساحت

فر ادبی ادبیات است ما با بت کردن و پرستش هر ژانر ادبی، خودآگاه و ناخودآگاه دچار ک

طریقت  ایم و حتی درهای دیگر کلمه شدهها و پتانسیلیعنی پوشاندن و انکار قلمی لایه

یگر به اوج ددچار این وهم و پنداشت شدیم که ما گرا نیز هر گاه قلمیِ خود در ادبیات کلمه

ایم اب خارج شدهایم باز هم از دایرۀ آزادی از انتخگرایی در ادبیات رسیدهتعالی و چکاد کلمه

ب به ایم و گویی حضرت مولانا خطاو چه بخواهیم و چه نخواهیم دچار پندارپرستی گشته

-375: 1396)آذرپیک و همکاران، « ند:...اها پیش فرمودهگراست که قرنفرااندیشان کلمه

376) 

وم به تر نوشته شده است تغییر کلمۀ سهم سبا توجه به متن )ب( که از لحاظ زمانی پیش

 ، محرز است. به متن زیر دقت شود:«گراییسهم»به « اصل مشترک»پایاجنسیت، تغییر کلمه 
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زبانی که در بیان ساختار بود و گرایی است با بیانی دیگر زبان فراروایت زبان سهم( »2-الف

درست در آنها  ها را شناسایی نماید و با درکنیز بیانِ بیان بود؛ سعی بر آن دارد که دوقطبی

 (14: 1400)رجبی، « با تکیه بر سهمی که از هم دارند حرکت نماید.

ها و یانگاراما دیالکتیک ادراکی بر مبنای شکستن قانون نیست بلکه ما فراتر از مطق( »2-ب

« نیم.کمدارانه، از این قوانین به سوی حقیقت کلمه فراروی میهای شریعتاندیشینسبی

 (90: 1396)آذرپیک و همکاران، 

کنند نقاط ضعف و قوتشان را واسطه با خود، سعی میره با ارتباط بیبلکه هموا( »3-ب

سته و قاط ضعف سرشکشوند و نه از نبشناسند البته آنها نه به نقاط قوت خویش مغرور می

 (94)همان:« کنند.یسازند و از آن فراروی مآورند هدف نمیدست میناامید. هرگز از آنچه به

 (92)همان:« جانبه از خود.ن به شناخت همهواسطه یعنی رسیدبله ارتباط بی( »4-ب

م ه ما نه رومانتیسم مخالف کلاسیسم است و نه رئالیسم مخالف سورئالیساز دیدگا( »5-ب

 (90)همان:« کند.کامل می هستند و هر یک دیگری را بلکه اینها مکمل هم

بیات شعر و داستان نیز دارای سرهمی از هم هستند که این سهم عبارت ( اما در اد3-الف

 (13: 1400)رجبی، « است از: معنا، تصویر، عاطفه، تخیل، تعشق و غیره.

دثه، خود عاطفه، خود تفکر، خود خود حا ای، واژه در متن،برد چنین رویهبا پیش( »3-ب

 (19: 1384)آذرپیک، « شود.تصویر و... و نتیجتا خود زبان می

عتقاد ما در مکتب اصالت کلمه محوریت در جان و مرکز وجودی کلمه یعنی اما به ا( »4-ب

« باشد. جوهرۀ معنایی، بنیاد، ستون و اصل موجود شدن یک کلمه است.جوهرۀ معنایی آن می

 (160: 1396ذرپیک و همکاران،)آ

 نمونۀ پنجم:

گرایی از هم دارند یدنبال این است که سهمی که مطلق و نسبگرایی به-اصل سهم ( »1-الف

ست ارا مشخص نماید و بر مبنای این سهم شق دیگری خلق نماید که متکی بر سهم از هم 

یرد و با احترام عنوان استثنا بپذهای که در دو شق وجود دارد را به و از طرفی تفاوت یا تفاوت

 (12: 1400)رجبی،« دهد.به آنها اصل و پایه را در هر شق که نتیجه نگاه آنهاست قرار می

های عمیق در کلمه و هستی هستیم و این و بالاتر از آن درصدد رسیدن به حقیقت( »1-ب

 (246: 1396 )آذرپیک و همکاران،« گرایی و نسبی انگاری است.بسیار فراتر از مطلق
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اندیشی( بر مبنای گرایی و نسبیهای بسته )مطلقما با فراروی از دایره»استاد گفت: ( »2-ب

 )همان(« های کامل و متکثر به اصل حقیقت عمیق در همه چیز خواهیم رسید.ایمان

هب اصل مشترک زن و مرد تمام ساحات وجودی آنهاست و موا»به قول جناب آرش آذرپیک: 

ها اکیستان در تاریخ و سهم سوم باور دارد که این ساحات مشترک چه زیر یوغ مموجودیت آن

ها  در تاریخ به انحصار استثمار توسط نوع غالب در آمده است. اگر و چه زیر لوای فمینیست

موجودی  -ترها این نوع غالب اکثر مذکرها بودند پس هر کدام از آن وجوه وجودیچه پیش

ل مشترک های جنس خود به معیار و مکیال برابری که این اصویژگی اند. بنا بردارای سهم

ی، تجربهگرایگرایی، عقلگرایی، نسبیهایی همانند مطلقسازد. برای دوگانهسهم سومی می

 (13: 1389)نظریان، ...« گرایی و گرایی، علم

 

 برد علمی با تغییر زباندست 3-۹

ن دیگر رخ میهای دیگران به زباها و ایدهاز واژهصورت استفاده گاهی سوء رفتار پژوهشی به

ا برد علمی، قابلیت تشخیص اندکی )و شاید قابلیت تشخیص صفر( بدهد. این نوع دست

سئلۀ ترجمه مافزارها دارد. در قانون مطبوعات کشور در تعریف سرقت ادبی به استفاده از نرم

صورت ههای دیگران ولو بیا نوشتهنسبت دادن تمام یا قسمتی از آثار »اشاره شده است: 

واژگان دیگران به  (. گاهی از95-7: 1384نقل در اسماعیلی،  6، ماده 9)تبصره بند « ترجمه.

 شود.یقول )همان گیومه( خودداری مشود و از آوردن علامت نقلزبان دیگری استفاده می

 نمونۀ اول:

های پلی کارگیری تکنیکاست که با بهالف( فراروایت از لحاظ فرم بیرونی بیش از یک روایت 

فونیک )چندصدایی( و مولتی فونیک )همه صدایی که در مکتب اصالت کلمه مطرح است( با 

تواند در سه برخوردی بیشتر از یک روایت در متن توجه نشان داده است که از این لحاظ می

بر اصل حقیقت ساحت مطرح شود... سه ساحت متکی بر تفکر مکتب اصالت کلمه با تکیه 

عمیق و قدم گذاشتن در راه رسیدن به سهم سوم که با محوریت حرکت هنرمند و برخورد 

آفریند که در این راه اگر حرکت در روایت شعر تحقق او با تفکر این مکتب مسیری دگر را می

که این  -ها و دستاوردهای ادبی همراه گردد پذیرد و متن با فراروی به سمت دیگر پتانسیل

باعث خلق سبک فراروایت در ژانر فراشعر مکتب اصالت  -فراروی در دو جهت عمودی و افقی
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طور که بیان شد با کلمه خواهد شد اما اگر این حرکت در روایت داستان انجام شود و همان

اصل فراروی همراه گردد در نهایت منجر سبک فراروایت در ژانر فراداستان این مکتب خواهد 

 شد.

فونیک در متن برای ونیک و مولتیفبرخورد پلی  -1توان به:ت فرم فراروایت میاز خصوصیا

های مختلف روایت برای مخاطب با توجه به از کردن لایهب -2شنیده شدن صداهای مختلف؛

سطح قرار دادن ان قلیل توانایی راوی دانای کل و همت -3متفاوت بودن زاویۀ دید هر راوی؛ 

های متفاوت به وسیلۀ هر ازی با روایتهای ثابت در فضاسایجاد المان -4با دیگر راویان اثر؛ 

های شعری، داستانی و... برای رسیدن به روایت حقیقت راروی از روایتف -9راوی یا کاراکت؛...

 (8-7: 1397)رجبی، « عمیق که در ساحت مکتب اصالت کلمه مطرح است.

 «خون صلح»ب( 

ت/ چقدر نگاه دارم پوشم/در قلب سیاه باید/و می رمت/تو آرزوی مرگی بودی/ که دیگر دا»

که با  /شنبه/ لباس عروسیت را بپوشخورم/ هر پنجکلماتت شیرینند/ من از حلوا سیر نمی

 «آن ابرهای سیاه بازگردند
□□□ 

هایم اییام/ که زیبوصلۀ تنی شده که هرگز ندیدم / و اکنون/ بهای جوانی بودم/خون ]من/

اش/ و  هشیرینی که تمام/ فرهاد/ تیشه/ت یشه/ بر ریش برادرش خاک کرده است/ در قبر را/

 خیرات داده بود.[ ماندۀ کفنیست/ که خیاط اکنون لباس عروسیم/ باقی

این فراشعر در سیستم مرکزافزا نوشته شده است که بنا بر اصل سوم فراشعر فراییستی در 

گرایی و حدیث ه حذف دانای کل، سوژهبه قلم آرش آذرپیک ک 31صفحۀ  سهم سومکتاب 

اند ما یک اتفاق را که در زیست اجتماعی )چه رئال و چه انتزاعی( نفس نویسی را پیشنهاد داده

کنیم. کارکتر سازی رخ داده است از چند نگاه مختلف توسط چند کاراکتر مختلف تحلیل می

ب سهم سوم و جنبش ما پردازی پرسوناهای شعری که برای نخستین بار با کتاو شخصیت

های شعری دارد. در فراشعر بالا شود نگاهی نو به همۀ ظرفیتها وارد شعر جهان میفراییست

شود و از صافی هستی یک اتفاق در یک زمان و مکان خاص توسط چند کاراکتر تحلیل می

مروز شناسانۀ شعری می گذرد. این انقلابی بزرگ در جهان شعر و شعر جهان است که با آن ا

سرانجام دوگانۀ شعر زبانی و شعر بخشیم به جنگ بیدر دهۀ هشتاد خورشیدی ما پایان می
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های بیانی و زبانی در نگری به تمام مقولهابژه بیانی، سوژه محوری و حدیث نفس گرایی و

 شعر جهان.

ر دهای خلاق دیگر گذار و مبتکر این سبک و سبکبا درود بر آرش آذرپیک آغازگر و پایه»

ژانریک و شود که بنا بر اصل پلیادبیات و شعر جهان و همۀ یاران فراییست، خاطرنشان می

شود هر کدام از این کارکترها بر آن تاکید شده است می سهم سومژانر شناور که در کتاب 

ی یک اتفاق در هر یک از این اپیزودها در سبک و قالبی متفاوت آن اتفاق را روایت کنند یعن

یست نوشته شود و د در یک فراشعر مرکزافزا در اپیزود اول از دیدگاه یک راوی سورئالتوانمی

ودهای آن در اپیزود دوم از دیدگاه یک روای طنزپرداز و کمدی نگار و در صورت تداوم اپیز

انیفست مکتب و این شناور بودن فراشعرها بنا بر اصل م  روایت را بیان کند و دیگری تراژدیک

گذار مکتب فراییسم آرش از اصول بنیادین و ابتکاری بنیان سهم سومکتاب فراییسم در 

د به زاویۀ دی آذرپیک است. مرکزیت در این فراشعر رسمی به نام خون صلح است که از دو

که  بهایش زنیآن پرداخته شده یعنی ابتدا از دید دامادی که برادرش کشته شده و خون

به جای خونی که به ناحق ریخته شده به حجله عروسش شده و سپس از نگاه عروس که 

ده خوانندگان ازدواجش حکم دیه را دارد. بیشتر از این حرفی نمیزنم و قضاوت را به عه رفته و

(، 808، سال دهم، شمارۀ 1384آذر  2)چهارشنبه « گذارم. روزنامۀ آوای کرمانشاه.اثر می

 فراشعر مرکزافزا، الهام محمدی کوره خسروی.(

طرف اما همهای زیرمجموعه آن راوی یک شخصیت بیدر فراشعر در همۀ سبک( 2-)ب

افزاکنندۀ کاراکترهای روایت است و جهان درونی و بیرونی کاراکترها توسط خود آنها بیان 

شود یعنی هر کاراکتر در فضای فراشعر دنیای بیرونی و دنیای درونی خود را انعکاس میمی

ه مستقل هستند و در فردیت خود جان و جهان را انعکاس میدهد. کاراکترها در عین اینک

دهند در کلیت دارای ساحت پیش برندۀ روایت در متن فراشعرند یعنی هر کدام خود خودشان 

هستند بدون آنکه بخواهند دیگری باشند اما در عین حال در کلیت متن تمایزات و تشابهات 

شدن متن و  38ا فقط از سادومازوخیستیافزدهند و راوی همخود را به دیگری نشان می

                                                           
  سادومازوخیسم به بیماری آزارگری و آزارخواهی میگویند که باعث ارضای روحی بیمار میشود.38
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کند. )غلامی، منطق بر آن جلوگیری میحکمیت گسیختگی بی

1384:jense_sevom.blogfa.com) 

 

 گیرینتیجه -4

شده  های ادبی و فلسفی منتشریکی از کتبی است که در حوزۀ نظریه مکتب پایایسمکتاب 

کتاب از یک  تاریخ ادبیات ایران است. اینهای نادر در های آن یکی از اتفاقو شمار انتحال

هندسیمنظران بوده و از سوی دیگر جریانی سو سرقت ادبی و برگرفته از آثار دیگر صاحب

ۀ گران رشتهای پژوهش و حفظ امانت از سوی پژوهششده دارد که در صدد تخریب بنیان

عتبار از در پی کسب ا ادبیات و فلسفه است و در عین حال که با معرفی خود در جوامع ادبی

راییسم فپنداری خود و انتحال مستقیم و غیرمستقیم از نام مکتب اصالت کلمه است با جدا

ادات فوق از آلود کردن فضای این پارادایم جهانی را دارد. در واقع با توجه به استنقصد گل

تعدد  جه بهبرد علمی در متون )الف( هفت مورد یافت شده است که با توبین ده مورد دست

متن )الف( با  توان گفتباشد میمی« متن مبدأ»منابع )ب( که از لحاظ زمانی و محتوایی 

یجاد پوششی جایی کلمات، اصطلاحات و نوع زبان متون )ب( در صدد ااستفاده از تغییر و جابه

ون برای پنهان کردن رد پای متون )ب( است. همچنین خیلی از مفاهیم متون )ب( در مت

تر از متن اند یعنی مفهوم و معنا به جای اینکه به( به صورت ناقص و مخدوش بیان شده)الف

ون اند و متمبدأ بیان شود و یا سبب گسترش مفاهیم و اصطلاحات شود، ناقص بیان شده

ه متون ک)الف( با ترکیب متون )ب( سعی در سندسازی و بیان محتوای جدید دارند. در حالی 

لمه با کی کتب مکتب اصالت اع و نوآوری هستند و صرفا بیان دوباره)الف( فاقد کشف، ابد

( محرز اصطلاحات دیگر و کلمات مترادف می باشد. لذا سرقت ادبی متون )الف( از متون )ب

  و مشخص است.
 منابع:

 کتب
لید جهان ک-های یلدا و کلمه(، چشم1396گامه؛ مسیح، نیلوفر؛ )آذرپیک، آرش؛ اهورا، هن -

 ، تهران: روزگار-هولوگرافیک

 م، کرمانشاه: کرمانشاه(، سهم سو1384آذرپیک، آرش، ) -
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 یاران(، صبح به خیر پرنسس، تهران: دانش1399احمدی، طاهره، ) -

(، چگونه از سرقت محتوایی بپرهیزیم؟ رهنمودهایی برای 1390فشار زنجانی، ابراهیم، )ا -

 دار ارش تهران: کتابوهش و نگگران، در خالقی، مرجان. اخلاق پژپژوهش

 عر(، تهران: اختران. هایی در ادبیات معاصر )ش(، گزاره1393تسلیمی، علی ) -

 و، سنندج: کالجر(، مردی به وقت پیاده1397رجبی، میثم، ) -

 آباد غرب: آون لام(، مکتب پایایسم، اس1400رجبی، میثم، ) -

 فرازمینی، کرمانشاه: دیباچه کهای ی(، ماه نوشته1398سلیمانپور، مهوش، ) -

 ۀ سبزتر از تبسم، تهران: اریک(، توفان1398صیدی، یلدا، ) -

 دار(، مبانی نگارش علمی، تهران: کتاب1389منصوریان، یزدان، ) -

 ۀ هخامنشی، تهران: اریکۀ سبزهای آخرین ملک(، عاشقانه1398مولانا، مارال، ) -

 عۀ سبز (، پسازن تهران: طلی1389نظریان، ز ) -

 (. فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران: توس1361لدین )همایی، جلال ا -

 مقالات
های ادبی و هنری ایران و شرایط (، آثار مورد حمایت در حقوق مالکیت1384اسماعیلی، محسن، ) -

  35- 7 ، صص28، شمارۀ «نامۀ پژوهشی دانشگاه امام صادقفصل»آن، 

 آیینۀ»(، چو دزد آید با چراغ آید، سرقت علمی در سطح دانشگاهی، 1390سلامی، حسن، )ا -

 17-7، صص 127، سال بیست و دوم، شمارۀ یکم، فروردین و اردیبهشت، پیاپی «پژوهش

کارهای جلوگیری، پیشگیری و ها و راه، سرقت علمی؛ تعریف، مصداق(1390بطحائی، سیده زهرا، ) -

 17-6، سال چهارم، صص ، دورۀ دوم«نامۀ کارآگاهفصل»ص، تشخی

شناسی علم، برد علمی با تبیینی از جامعه(، دست1388راد، محسن، )توکل، محمد؛ ناصری -

   16-1،  صص 4و  3، سال چهارم شمارۀ «نامۀ اخلاق در علوم و فناوریفصل»

رۀ ، دو«رشد مدرسۀ فردا»ری از آنها، گیهای پیشروش سرقت علمی و (،1389منصوریان، یزدان، ) -

 6-9، صص 47هفتم، شمارۀ 

نامۀ فصل»بردهای علمی و ادبی، (، تخلفات و دست1389دوست، سارا و فنودی، حنانه، )وسویم -

 29-22، سال اول. شمارۀ اول. صص «نشاء علم

 روزنامه و وبلاگ
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های گوناگون سرقت علمی، جنبه (، سوء رفتارهای پژوهشی1391زاده عصارها، امیرحسین، )رجب -

های پژوهش، دانشجوی دکترای علم اطلاعات دانشگاه تهران، سرقت دانشگاهی، بدرفتاری

plagiarism.blogfa.com 

، نشریۀ داخلی «راز مگو» وم، ی کتاب سهم سهای حذف شده(، قسمت1384غلامی، رحمت، ) -

 jense_sevom.blogfa.comواحد حوزۀ هنری استان کرمانشاه، 

آذر،  20،«روزنامۀ آوای کرمانشاه»(، فراشعر مرکزافزا، 1384حمدی کوره خسروی، الهام، )م -

 raze-magoo.blogfa.com/ 1384/11 808چهارشنبه، سال دهم، شمارۀ 
 

  9ص ، 1392دی  21شنبه ، 1137، شمارۀ «ابوذر»ۀ (، نشری1392محمدی، زرتشت، ) -

، «نامۀ غربهفته»ز نگاه مکتب اصالت کلمه، ادبیات معاصر ا(، گذری بر 1394مسیح، نیلوفر، ) -

 oryanism. Comبهمن،  4، سال یازدهم، یکشنبه 478شمارۀ 

 ،«نامۀ غربهفته»(،  گذری بر ادبیات معاصر از نگاه مکتب اصالت کلمه، 1394یح، نیلوفر، )مس -

 بهمن 4، سال یازدهم، یکشنبه، 478شمارۀ 

-raze( 1384فر؛ )بهمن ای به نقد استاد مولایی(، جوابیه18/9/1389نظریان، ز ،) -
magoo.blogfa.com 
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Comparative analysis of a transliterated text and statements of the 
literary school of the originality of the word 

Abstract 

Plagiarism occurs when a person publishes an idea, text, or design in any 
field, including a book, film, painting, photograph, music, etc., that is the 
result of another person's thought or effort, or without mentioning the 
name of the owner. Use the effect. In the past, due to the small number of 
authors and people who judged the writings; Preventing copying was not 
a difficult task, however, such crimes still occurred. But with the 
increasing growth of science and technology in the present age, the issue 
of plagiarism has also experienced an upward trend with a very steep 

slope. In this article, we will review the text of the book of the school of 
Payasim and compare it with copies of the books of the school of the 
originality of the word in order to determine its examples and types of 
literary and philosophical transitions. The present study evaluates, 
compares and presents samples of texts with the method of philosophical 
exploration (with the aim of de-ambiguity and clarification). The findings 
show that the author of the book Payameism School, using the 
philosophical concepts of the texts of books such as the third genus, 
Yalda's eyes and the word - the key to the holographic world -, the literary 
movement 1400 (anthology of multi-polyphonic poets) and ...He also tried 
to disprove his literary and philosophical transformations by creating 
fake keywords, but could not make a distinction, independence of 
writing, in-text-out-of-text references and its virginity. It is not 
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considered literary or philosophical because its characteristics are the 
result of plagiarism. 

Keywords: plagiarism, types of transference, fake schools, paism, school 
of word originality 



  

 



  

 

 




